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  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سومفصل اول : 
  

بزرگی از کشورهاي جهان ( شامل بیشتر  ترین عناوین براي گروه طی چند دهۀ اخیر یکی از رایج اصطلاح جهان سوم

آمریکاي لاتین و آسیا ) بوده است . با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و مفهومی متغیر و در عین حال  –کشورهاي آفریقا 

مبهم داشته و در واقع محملی براي تعریفها و تفسیرهاي متفاوت درباره این دسته از کشورها و عنوانی براي ذکر 

آنها بوده است . شاید مهمترین علت کار برد  هسیاسی و غیر –اجتماعی  –اقتصادي  –مختلف جغرافیایی مشخصات 

  وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع معنایی آن باشد . 

آلفرد ه نام دان فرانسوي ب جمعیت شناس و اقتصاد –اوج جنگ سرد  یعنی در 1952ه می شود اولین بار در سال گفت

 –این اصطلاح را به منظور طبقه بندي آن دسته از کشورهاي جهان که از دو بلوك سیاسی   )Alfred sauvy( سووي

نظامی و اقتصادي آن زمان ( بلوك شرق و غرب ) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ نیز این 

شد  ترادفی نظیر نیروي سوم و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده میاصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات م

ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد امري  –و دیگر اصطلاحات متصف به سوم  –. این موضوع که اصطلاح جهان سوم 

کند . پس در این خصوص  اتفاقی نبود و توضیحی مختصر درباره علل آن می تواند بخشی از معناي این اصطلاح را روشن

باید به دو موضوع اشاره کرد :  نخست اینکه کشور فرانسه از همان ابتداي تشکیل بلوك بندي جهانی پس از جنگ 

ویژه نسبت به اتحاد نظامی ناتو ) ناخشنود بود و همواره ه جهانی دوم نسبت به موقعیتش در بلوکی که واقع شده بود ( ب

داد . به کار گیري اصطلاحات مزبور طی آن سالها از سوي  ستقلال از این بلوك بندي نشان میبه نوعی تمایل خود را به ا

فرانسویان می تواند به نوعی فرافکنی این تمایل تعبیر شود . دوم اینکه کلمۀ سوم در تاریخ تحولات سیاسی فرانسه سابقه 

گردد .  اصطلاح طبقه سوم و حکومت سوم  ) بر می 1789تري هم دارد . این سابقه به دوران انقلاب کبیر فرانسه ( طولانی

از اصطلاحاتی است که طی آن دوران به کار برده می شد و معناي آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادي با معناي 

 جهان سوم در جهان امروز داشت . قبل از انقلاب فرانسه طبقه متوسط روبه رشد شهري ( بورژوازي ) در مقابل دو طبقه

بالاي آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا ) به طبقه سوم معروف بود و در سالهاي اولیه انقلاب فرانسه ، حکومت انقلابی که 

نامید . در  از میان همین طبقه بر خاسته بود خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی ( دربار و کلیسا ) حکومت سوم می
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وي جدید در مقابل دو نیروي مسلط موجود به کار می رفت . اصطلاح جهان سوم همۀ این موارد کلمۀ سوم به معناي نیر

  نیز از همان سنت معنایی در فرانسه سرچشمه گرفت . 

هاي نظامی و سیاسی و در عین حال اقتصادي آن  معناي اولیۀ جهان سوم که به جایگاه این کشورها در بلوك بندي

اما به زودي با طرح مباحثی از سوي برخی از رهبران سیاسی کشورهایی که  داشت  شد معنایی انفعالی روزگار مربوط می

هاي مزبور ناخرسند و خواهان تغییر در عرصه روابط بین المللی بودند تلاش شد تا معنایی فعال به آن داده  بندي از بلوك

  ین جهت بود . شود . مطرح شدن نظریه نیروي سوم از سوي رهبران وقت یوگوسلاوي سابق اولین قدم در ا

نظامی  کمونیستی و پذیرش تسلط کشور شوروي سابق  –این رهبران که با ادغام کشور خویش در بلوك بندي سیاسی 

بر این بلوك بندي مخالف بودند نظریه نیروي سوم را به عنوان بلوکی از کشورهاي مستقل جهان که خواهان ایفاي نقش 

مطرح ساختند . این نظریه  ظام بین المللی دو قطبی پس از جنگ بودند فعال در جهت حفظ استقلال خویش و اصلاح ن

به طور تلویحی پیشنهادي بود براي تشکیل و همکاري کشورهایی که به هیچ یک از دو بلوك شرق و غرب وابسته نبودند 

و مصر نیز مطرح و  . این نظریه به زودي به گونه دیگري از سوي رهبران برخی از کشورهاي دیگر  نظیر هند ، اندونزي

  پیگیري شد و در نهایت به تشکیل جنبشی منجر شد که به جنبش عدم تعهد موسوم است . 

در باندونگ اندونزي برگزار شد و از آن به بعد کنفرانسهاي متعددي  1955اولین گردهمایی اعضاي این جنبش در سال 

ق در حدود صد کشور بود ، برگزار و در این توسط اعضاي این جنبش که تعداد شان قبل از فروپاشی شوروي ساب

کنفرانسها مسائل و مشکلات این دسته از کشورها بررسی می شد اما بعد از فروپاشی شوروي این جنبش اهمیت خود را 

سه جهان مائوتسه دون   از جهان سوم ارائه دادند : طبق نظریه  رهبران چین کمونیست نیز تفسیر دیگري .  از دست داد

شدند :  جهان امپریالیسم ( شامل کشورهاي پیشرفته سرمایه داراي غربی )  ي جهان  به سه دسته تقسیم میکشورها

جهان سوسیال امپریالیسم ( شامل اتحاد شوروي سابق و اقمار آن ) و جهان سوم ( شامل بقیه کشورهاي جهان ) اما در 

سوي رهبران حزب کمونیست چین کشورهاي جهان بر  این نظریه چندین بار تجدید نظر شده است مثلاً اندکی بعد از

اي که بر دیگر کشورها داشتند به سه دسته تقسیم شدند : جهان  حسب میزان قدرتی که در سطح بین المللی و سلطه

اول شامل دو ابر قدرت امپریالیستی یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروي ، جهان دوم شامل کشورهاي اروپاي 

  اپن ، کانادا  و آن دسته از کشورهاي اروپایی شرقی که دنباله رو اتحاد شوروي بودند . غربی ، ژ

( به تعبیر مائو این دسته از کشورها در واقع امپریالیستهاي درجه دوم محسوب می شدند ) و سرانجام جهان سوم شامل 

هرمی و مبتنی بر قدرت بود بدین معنا که اي  بقیه کشورهاي جهان  از نظر مائو و پیروانش رابطۀ بین سه جهان رابطه
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جهان اول ، جهان سوم را شدیداً تحت سلطه و استثمار خود قرار داده و در ضمن جهان دوم را تابع منویات خود کرده 

   کرد . بود . به عبارت دیگر ، بر همۀ جهان سیطره داشت و در این میان جهان دوم نیز به نوبۀ خود جهان سوم را استثمار می

د شان درباره انقلاب مائو و پیروانش نظریه سه جهان را که در ابتدا به روابط بین الملل مربوط بود به نظریه خو

آنها مدعی بودند که کشورهاي جهان سوم به مثابه روستاییان و دهقانان جهانند که باید شهرهاي جهان پیوند دادند. 

  لیم وا دارند . یعنی کشورهاي امپریالیست را محاصره کرده ، به تس

با رواج مباحث مربوط به نوسازي ، توسعه و عقب ماندگی ، اصطلاح جهان سوم معانی وسیع تري یافت به این صورت که 

معانی و تفاسیر مربوط به این اصطلاحات نیز بر معناي قبلی جهان سوم افزوده شد . مثلاً جهان سوم مترادف شد با 

برند یا به لحاظ  اند و یا در مراحل اولیه توسعه و نوسازي به سر می عقب مانده کشورهایی که از قافله توسعه جهانی

اقتصادي و سیاسی به کشورهاي پیشرفته وابسته هستند. حتی این اصطلاح به تدریج با مفاهیم دیگري ترکیب شد و 

اکثر گفتگوها و اصطلاحاتی نظیر طرز فکر جهان سومی ، فرهنگ جهانی سومی ، شخصیت جهان سومی و غیره  در 

  هاي سالهاي گذشته به کار برده شدند .  نوشته

در اینجا در خصوص نقد مفهوم جهان سوم ترجیح می دهیم که نقل قولی از قوام نکرومه یکی از رهبران معروف جهان 

  کنیم :  سوم درباره تقسیم بندي جهان معاصر نقل می

که مبتنی بر دولت ملتها و بلوکهاي  –قدیمی جنگ سرد  کشمکش جهانی و علت جهانی را نباید در زمینه سیاست«

قدرت است جستجو نمود  بلکه باید آن را بر حسب خلقهاي انقلابی و ضد انقلابی نگریست . این نگرش است که مرزهاي 

  . »نوردد و هیچ کاري با رنگ یا نژاد ندارد . این جنگی دائمی است بین ستمدیدگان و ستمگران ... سرزمین را در می

نکرومه در ادامه این مطلب نتیجه می گیرد : در واقع تنها دو جهان وجود دارد : یکی جهان انقلابی و سوسیالیستی و 

    دیگري جهان ضد انقلابی و سرمایه داري با ملحقات استعماري و امپریالیستی آن

  دهد .  همه چیز و هیچ چیز می بنابراین اصطلاح جهان سوم عبارتی است که به غلط به کار برده می شود و معناي

توان به تقسیم جهان به دو بخش شمال و  کنند می هایی که بردوگانگی جهان معاصر تأکید می در میان تقسیم بندي

جنوب اشاره کرد . این اصطلاح را اولین بار هاوس هوفر آلمانی تحت مباحث جغرافیایی سیاسی  به کار برد . او قبل از 

را به دو بخش شمال و جنوب تقسیم کرده و معتقد بود که قدرتهاي بزرگ جهان همگی در  جنگ جهانی دوم جهان

اند . هوفر چهار کشور قدرتمند را بر شمرد که از غرب به شرق عبارت بودند از : ایالات متحده ،  بخش شمالی واقع شده
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ویژه همه مناطق جنوبی خود ه حی اطراف و بآلمان ، روسیه و ژاپن . او معتقد بود که هر یک از این کشورها به زودي نوا

  را به کشورشان ملحق خواهند کرد و دنیا  تبدیل خواهد شد به : 

   اتحادیه کشورهاي آمریکایی ( پان آمریک )  به رهبري ایالات متحده  -1

    آفریک ) به رهبري آلمان –آفریقا ( ارو  –اتحادیه کشورهاي اروپا  -2

  روسیه  بلوك کمونیست به رهبري -3

    بلوك شرق آسیا به رهبري ژاپن  -4

اصطلاحات دیگري که براي کشورهاي موسوم به جهان سوم اطلاق می شود عبارتند از : در حال رشد  در حال توسعه  

. در سالهاي اولیه  در حال نوسازي و غیره . مفهوم توسعه طی چند دهۀ اخیر معنایی بسیار متغیر و وسیع داشته است

بردند . مباحث و نظریات  گ جهانی دوم این مفهوم را مترادف رشد و در همان معناي صرف اقتصادي به کار میپس از جن

اي  برخی از محققان غربی نظیر روستو بر مبناي چنین تعریفی از توسعه قرار دارد . روستو توسعه را فرایندي چند مرحله

وغ می گذرد و سرانجام به عالی ترین مرحله اقتصادي یعنی مصرف می داند که از مراحلی چون سنتی ، انتقالی ، خیز و بل

 1950رسد . همین تعریف از توسعه مورد قبول سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت . این سازمان که از اواخر دهه  انبوه می

را به عنوان  1960خود را در قبال مسئله توسعه نیافتگی کشورهاي موسوم به جهان سوم متعهد قلمداد می کرد دهه 

در  6اولین دهه توسعه براي این کشورها اعلام کرد و هدف از نامگذاري این دهه را دستیابی این کشورها به رشد سالانه 

هاي مبتنی بر این تعریف به مسائلی نظیر فقر ،   ریزي صد اعلام نمود . در این تعریف از توسعه و همچنین در برنامه

  اجتماعی و اقتصادي در این کشورها توجه نمی شد .  هاي بیکاري و دیگر نابسامانی

دالی سیرز یکی از نظریه پردازان توسعه معتقد بود که براي اثبات توسعه در یک کشور باید دید در کنار افزایش در آمد 

ین شاخصها سرانه آیا فقر ، بیکاري و نابرابري در آن کشور تغییراتی کرده است یا نه ؟ به نظر او تنها در صورتی که ا

بهبود یافته باشد می توان مدعی وقوع توسعه در آن کشور شد . این تعریف جدید راهنمایی توسعه برخی از کشورها و 

ارائه شده بود قرار گرفت . اما  1970همچنین راهنماي برنامه دهه دوم توسعه که از سوي سازمان ملل متحد براي دهه 

توسعه نیز فقط توانست در تعاریف و مباحث نظري توسعه بازتاب یابد و در عمل  لیستی ازآ  هاید –این رهیافت اجتماعی 

داند که مستلزم تغییرات اساسی در  هاي قبل چندان تفاوتی نداشت مایکل تودارو توسعه را جریانی چند بعدي می دهه با

نابرابري و ریشه کن کردن فقر ساختار اجتماعی ، طرز تلقی مردم از نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي ، کاهش 

زمانی می توان مدعی وقوع توسعه در یک کشور شد که مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ با  گوید :  مطلق است . او می
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هاي افراد و گروههاي اجتماعی در داخل آن کشور از حالت نامطلوب خارج شده و به  نیازهاي تنوع اساسی و خواسته

ادي و معنوي ، تغییر یافته باشد . تودارو ضعیت بهتر را بر اساس سه ارزش اصلی :  تأمین سوي وضعیتی بهتر از نظر م

  کند .  معاش ، افزایش اعتماد به نفس و آزادي افراد جامعه تعریف می

اند تعریفی از توسعه ارائه دهند که متضمن ماهیت  به دلیل ماهیت ارزشی مقوله توسعه ، برخی از پژوهشگران کوشیده

  ی و نسبی آن باشد . مثلاً گی روشه یکی از این تعاریف را به شرح زیر ارائه داده است : ارزش

توسعه عبارت از کلیه کنشهایی است که به منظور سوق دادن جامعه به سوي تحقق مجموعه منظمی از شرایط زندگی 

گیرد . در این تعریف توسعه به  میاند  صورت  جمعی و فردي که در ارتباط با بعضی از ارزشها مطلوب تشخیص داده شده

  عنوان امري نسبی که به ارزشها و فرهنگ خاص در جامعه بستگی دارد در نظر گرفته شده است . 

مضمون بسیاري از مطالعات و  1960و  1950ملاحظاتی درباره مفهوم در حال نوسازي :  اصطلاح نوسازي طی دو دهه 

. این دسته از پژوهشگران که به طور  درباره کشورهاي موسوم به جهان سوم بود ویژه در ایالات متحده آمریکاه پژوهشها ب

هاي تکامل اجتماعی و تغییر اجتماعی اندیشمندانی نظیر هربرت اسپنسر ، امیل دورکیم ، ماکس  نظریه عمده تحت تأثیر 

کردند . آنها  و نوین تقسیم می وبر و فردیناند تونیس قرار داشتند جوامع موجود در جهان امروز را به دو دسته سنتی

گرفتند و در مقابل جوامع موسوم به جهان سوم را به عنوان جوامعی کم  می جوامع غربی را نمونه و الگوي نو بودن در نظر

کردند و سپس نوسازي را عبارت از فرایندي می دانستند که طی آن جوامع بشري از حالت  و بیش سنتی قلمداد می

  آیند .  در می سنتی به حالت نوین

نظریه مراحل رشد روستو یکی از اولین نظریات مکتب نوسازي بود . به نظر او جوامع سنتی براي تبدیل شدن به جوامع 

وضعیت سنتی ، شرایط قبل از خیز  مدرن باید از پنج مرحلۀ رشد اقتصادي بگذرند . این پنج مرحله به ترتیب عبارتند از : 

  رحله بلوغ و مرحله مصرف انبوه . اقتصادي ، خیز اقتصادي ، م

  رد : شم ر مرحله را براي نوسازي بر میسیریل ادوین بلک نیز این چها

   ظهور نوگرایی و جنگ با سنت  -1

    پیروزي نوگرایی و ایجاد رهبري طرفدار نوگرایی -2

   تحول عظیم اقتصادي و اجتماعی  -3

   یکپارچگی جامعه  -4
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سته از تعاریف نوسازي وارد شده این است که آنها استنباط خاصی را که خود از مراحل مهمترین انتقادي که بر این د

  اند .  تحول جوامع غربی داشته اند به سادگی به همۀ جوامع دیگر تعمیم داده

گراي مکتب نوسازي بر تفکیک مشخصات جامعه مدرن از جامعه سنتی تأکید کرده ، فرایند حرکت به  نحله ساختار

کند . مثلاً تالکوت پارسونز مفهوم  هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی ذکر می ن را در زمینهوضعیت نوی

متغیرهاي الگویی را براي توضیح نوسازي به کار گرفته است . منظور از متغیرهاي الگویی این است که در جریان نوسازي 

  دیل می شود .  اي دیگر تب گونه اي از رفتارها یا وضعیتها  به گونه

  پارسونز مهمترین متغیرهاي الگویی نوسازي را به شرح زیر بیان کرده است : 

  

  الگوهاي وضعیت سنتی                                                       الگوهاي وضعیت مدرن 

  غیر عاطفی   عاطفی                                                                        

  جمع گرایی                                                                    خود گرایی 

  خاص گرایی                                                                    عام گرایی 

  اکتساب             انتساب                                                             

    تداخل کار کردها                                                             تفکیک کار کردها

به دنبال پارسونز برخی دیگر از جامعه شناسان و نظریه پردازان نوسازي متغیرهاي الگویی دیگري را براي تفکیک جوامع 

سملسر نوسازي را به عنوان حرکت از فنون ساده به کار برد دانش علمی و از سنتی و مدرن مطرح کردند مثلاً نیل ا

کشاورزي معیشتی به کشاورزي تجاري و از کاربرد نیروي بازوي انسان به کاربرد ماشین و از زندگی روستایی به زندگی 

  شهري و غیره تعریف کرد . 

پیدایش برخی ویژگیهاي روانی و شخصیتی در افراد یک برخی دیگر از اصحاب مکتب نوسازي فرایند نوسازي را بر اساس 

) و دانیل  N . Aمثلاً دیوید مک کللند پیدایش انگیزه پیشرفت ( و به تعبیر نوسازي ویروس  ،دهند جامعه توضیح می

  لرنر پیدایش همدلی و مشارکت جمعی را در میان افراد یک جامعه عامل و نشانه نوسازي آن جامعه می داند . 

 ي دیگر از اصحاب مکتب نوسازي پیدایش برخی فرایندهاي اجتماعی را عامل و نشانه نوسازي یک جامعه تلقیا عده

  کنند .  می
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کند . در این تعریف فرض بر این است که  مثلاً سرینیواز  نوسازي را بر اساس پیدایش فرایند غربی شدن تعریف می

سیاسی و فرهنگی  –اجتماعی  –و شدن باید مشخصات اقتصادي جوامع غربی معیار نوسازي هستند و هر جامعه براي ن

  جوامع غربی را کسب کند . 

اي مدرن محسوب می شود که بخش اعظم  داند . در نظر او جامعه جرالدبریز نوسازي را بر اساس فرایند شهري شدن می

  بگذارنند . جمعیت آن در شهرها ساکن بوده ، بر اساس مناسبات و شیوه هاي زندگی شهري روزگار 

کند . براین اساس با پیدایش و رسوخ صنعت در یک جامعه آن جامعه به  ویلبومور نیز بر فرایند صنعتی شدن تأکید می

  کند .  سمت نو شدن حرکت می

تعریف نوسازي بر اساس این فرایندها و مترادف دانستن آن با چنین فرایندهایی همواره این خطر را دارد که نوسازي را تا 

  وضعیت صوري و ظاهري ( فرمالیستی ) تقلیل دهد .  حد

اصطلاحاتی نظیر وابسته و پیروانی نیز به فراوانی براي کشورهاي موسوم به جهان سوم به کار می روند . وابستگی در 

است  ترین معنا عبارت از دنباله روي و تأثیر پذیري یک موضوع ( اعم از شخص ، کشور و غیره ) از یک موضوع دیگر ساده

و مراد از کشورهاي وابسته نیز کشورهایی است که امور و تحولات آنها تحت تأثیر و کنترل کشورهاي دیگر است . در این 

معنا وابستگی را می توان رویه دیگري از بحث استعمار و امپریالیسم دانست به طوري که سابقۀ مستعمراتی ( مستقیم یا 

  جهان سوم نیز مؤید این مطلب است . غیر مستقیم ) اکثر کشورهاي موسوم به 

در میان تعاریف متعددي که از وابستگی به عمل آمده است دو دسته تعریف را می توان از یکدیگر متمایز ساخت : 

گروهی از این تعاریف وابستگی را به عنوان شکلی از روابط بین دو دسته از کشورها یعنی کشورهاي موسوم به جهان 

گیرند . گروهی از تعاریف وابستگی را به عنوان  هاي پیشرفته سرمایه داري از سوي دیگر در نظر میسوم از یکسو و کشور

گیرند که نه تنها روابط خارجی کشور وابسته بلکه ساختار هاي داخلی آن را نیز  یک وضعیت مشروط کننده در نظر می

  گیرد .  در بر می

ارائه شده است . رائول  ( ECLA )ریه پردازان موسوم به مکتب اکلا گروه اول تعاریف وابستگی به طور عمده از سوي نظ

پربیش اقتصاد دان آرژانتین و بنیانگذار و رئیس اکلا ، وابستگی را بر اساس مفهوم رابطۀ مبادله تعریف کرده است . رابطه 

ست . به گفته پربیش افول مبادله بیانگر نسبت قیمت کالاهاي صادراتی یک کشور به قیمت کالاهاي وارداتی آن کشور ا

) و موجب تداوم وابستگی این کشورها به تعبیر خود او کشورهاي پیرامونو ادله به زیان کشورهاي جهان سوم (رابطه مب

  به جهان پیشرفته صنعتی ( مرکز ) شده است . 
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شده است که این  به عبارت دیگر کاهش روز افزون قیمت مواد اولیه به همراه افزایش قیمت کالاهاي صنعتی موجب

کشورها همچنان در وضعیت توسعه نیافتگی اقتصادي باقی مانده و نتوانند مبانی مادي و سرمایه اي لازم براي رشد 

  صنعت را تدارك ببینند و این وضعیت خود عامل اصلی تداوم وابستگی پیرامون به مرکز شده است . 

ز وابستگی منحصر بر رابطه تجاري کشورهاي مرکز و پیرامون چنانکه مشاهده می شود تعریف و همچنین تبیین پربیش ا

  استوار است . او بعدها نظریات خود را تکمیل کرد و به ابعاد و عوامل دیگر مربوط به وابستگی نیز توجه کرد . 

هاي بعدي خود از چهار چوب روابط خارجی و حداکثر از چهار چوب مسائل مربوط به سیاستگذاري  پربیش در تعریف

   خارج شده است و اصولاً به جنبه هاي ساختاري وابستگی و انعکاس آن در ماهیت ساختارها و نیروهاي داخلی کاري ندارد .

اسوالدو سونکل اقتصاد دان اهل شیلی که او نیز عضو اکلا بود به وابستگی در عرصه تجارت خارجی توجه کرد و معتقد 

، رکود ،  افول رابطه مبادله و غیره ) در ساختار وابسته تجارب خارجی   بود که مسائل کشورهاي جهان سوم ( بی ثباتی

  آنها ریشه دارد . این به معناي وابستگی ساختاري جهان سوم به صادرات مواد خام و واردات کالاهاي صنعتی است . 

ود آید که در مجموع به نظر سونکل این وابستگی موجب شده است که در فرایند تولید سرمایه داراي دو ساختار به وج

یک ساختار مسلط توسعه یافته که شامل جوامع غربی است و یک ساختار وابسته توسعه   : یک کل  را تشکیل می دهند

  نیافته که شامل کشورهاي جهان سوم است . 

صادرات مواد  به طور کلی در این دسته از تعاریف وابستگی نیاز کشورهاي موسوم به جهان سوم به بازار جهانی ( نیاز به

خام و واردات کالاهاي صنعتی ) و همچنین نیاز به سرمایه و تکنولوژي خارجی به عنوان علت اصلی و همچنین مهمترین 

  چهره وابستگی در نظر گرفته شده است . 

را بر عده اي از صاحب نظران غربی نظیر جوزف ناي بر وابستگی متقابل کشورها تأکید دارند و نظام بین المللی معاصر 

کنند اما طرفداران نظریه وابستگی پاسخ می دهند گر چه می توان  اساس این مفهوم ( وابستگی متقابل ) بررسی می

نوعی وابستگی متقابل را در میان کشورهاي پیشرفته و عقب مانده مشاهده کرد اما نوع و درجۀ وابستگی این دو دسته 

ل آندره گوندرفرانک که از معروفترین نظریه پردازان مکتب وابستگی کشورها نسبت به یکدیگر متفاوت است . براي مثا

است و وابستگی را بر اساس عوامل و شاخصهایی نظیر مبادله و سرمایه گذاري خارجی تعریف می کند و در این باره 

مرکز بسیار گوید :  وابستگی به معناي وابستگی متقابل و در درون سیستم جهانی است اما وابستگی پیرامون به  می

  بیشتر از وابستگی مرکز به پیرامون است . 
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موجب شد که » ویژه روابط تجاريه تعاریف مبتنی بر روابط خارجی و  ب«کاستی هاي تعاریف مکتب اکلا از وابستگی 

اد یا عده اي از پژوهشگران تعاریف دیگري از وابستگی ارائه دهند که در آنها سعی شده بود بجز شکل رابطه بین دو اقتص

  دو کشور تأثیر این رابطه بر ساختار و عملکرد داخلی کشورهاي وابسته نیز توضیح داده شود . 

وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد گروهی از کشورها مثلاً کشورهاي موسوم به جهان سوم تابع  دوس سانتوس :

داري  است و این رابطه وابستگی از آنجا بوجود  توسعۀ اقتصادي گروهی دیگر از کشورها مثلاً کشورهاي پیشرفته سرمایه

اند که در دورن کشورهاي گروه دوم (  آمده است که این دو دسته از کشورها در حالی وارد روابط متقابل تجاري شده

 هاي توسعه و گسترش وجود داشته است ولی در کشورهاي گروه اول ( وابسته ) به دلایلی ها و توانایی پیشرفته ) انگیزه

هایی وجود نداشته است . در چنین شرایطی کشورهاي اخیر فقط می توانسته اند از توسعه  چنین انگیزه ها و توانایی

کشورهاي پیشرفته متأثر شوند ( بدون اینکه بر آنها تأثیري بگذارند ) و بدین ترتیب وابستگی متقابل به وابستگی تبدیل 

  شده است . 

گوید : وابستگی مشروط  کند . او می ساختار داخلی کشورهاي وابسته را نیز بررسی میسانتوز تأثیر رابطه وابستگی بر 

  کند .  کننده ساختار داخلی خاصی است و آن را به تابعی از امکانات ساختاري اقتصادهاي مشخص ملی تبدیل می

خلی کشورهاي وابسته در گذاري او به نقش عوامل دا هاي ساختاري وابستگی و همچنین اشاره تأکید سانتوز بر جنبه

ایجاد وضعیت وابستگی موضوعات بدیعی بود که به زودي توسط دیگران بسط داده شد در اینجا باید به دو نظریه پرداز 

  دیگر آمریکاي لاتین یعنی فرناندو هیزیکو کاردوسو و انزوفالتو اشاره کرد که هر دو مدتی با اکلا همکاري کرده بودند . 

با انتقاد از نظریات مکتب اکلا از آن منشعب شده و مباحثی را درباره وابستگی مطرح کردند که  1960 آنها در اواخر دهه

به وابستگی جدید معروف است . آنها سعی کردند در توضیح و تبیین وابستگی به نقش عوامل داخلی کشورهاي وابسته 

گی را دو روي یک سکه بدانیم زیرا در اینصورت عامل نیز توجه کنند . به نظر آنها اشتباه است اگر امپریالیسم و وابست

. آنها  ایم خارجی ( امپریالیسم ) را به عنوان فعال مایشاء و کشورهاي وابسته را به عنوان موجوداتی منفعل تلقی کرده

ی را کردند که این نه صرفاً عوامل خارجی بلکه مناسبات میان نیروهاي داخلی و خارجی است که وابستگ استدلال می

شکل می دهد . آنها وابستگی را به این شرح تعریف کرده اند : از نظر اقتصادي یک سیستم زمانی وابسته است که 

انباشت و گسترش سرمایه نتواند عناصر ضرورت پویایی خود را در دورن سیستم بیابد . آنها در توضیح این تعریف خود 

ر  اصلی توسعه عبارت از وجود امکانات خود کفایی براي سرمایه است دهند که در اقتصادهاي سرمایه داري عنص ادامه می
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. این امکانات نیز همانا عبارتند از ایجاد تکنولوژي جدید گسترش مداوم تولید وسایل تولید ماشین آلات و تجهیزات  و 

ادهاي سرمایه داري گیرند که همه اقتص وجود یک سیستم بانکی قدرتمند که حامی این اقتصاد است . و سپس نتیجه می

نمی توانند این امکانات را درون خود داشته باشند و بنابراین آنها یی که فاقد این امکاناتند مجبورند که آن را در سطح 

  جهانی جستجو کنند . اقتصادهاي وابسته در واقع چنین اقتصادهایی هستند . 

نیروهاي خارجی قرار ندارد بلکه بر پایه پیوند منافع و  در نظر کاردوسو وفالتو وابستگی فقط بر پایه استثمار و سرکوب

همسازي بین طبقات حاکمه داخلی و طبقات بین المللی ( بورژوازي خارجی ، شرکتهاي فراملی و غیره ) قرار دارد . به 

هر نظر آنان سلطۀ نیروهاي خارجی از طریق نحوة عمل گروهها و طبقات حاکمه داخلی به صورت یک نیروي داخلی ظا

  می گردد . 

به عبارت دیگر ، طبقات حاکمه داخلی به گونه اي عمل می کنند که منافع نیروهاي خارجی نیز حفظ می شود چرا که 

  منافع این طبقات داخلی در حفظ منافع نیروهاي خارجی نهفته است . 

  کاردوسو و فالتو چند نوع وابستگی را از یکدیگر متمایز می کنند : 

وابستگی انباشت و گسترش سرمایه توسط نیروهاي داخلی ( بورژوازي محلی ) کنترل می شود اما از  در یک نوع از - 1

آنجا که کالاهاي حاصله در این نوع اقتصاد شامل مواد اولیه و محصولات کشاورزي است به بازار از بین المللی وابسته می 

  مدار گردش سرمایه به شمار می رود .  شود و بازار بین المللی به عنوان عامل ضروري براي کامل کردن

ها از خارج  در نوع دوم از وابستگی که کاردوسو و فالتو آنها را اقتصادهاي جزیره اي معرفی می کنند سرمایه گذاري -2

تأمین می شود و با روند تولید محلی ادغام می گردد و از طریق استثمار نیروي کار محلی افزایش مییابد و محصولات آن 

  از صنعتی یا کشاورزي و مواد اولیه به وسیله شرکتهاي خارجی صادر و در بازار جهانی فروخته می شود .  اعم

وابستگی نوع سوم در نظر کاردوسو وفالتو همان اقتصادهاي صنعتی وابسته هستند که انباشت اولیه آنها عموماً منتج  - 3

لیتی غالباً از ذخایر مالی که در محلی دارند استفاده از سرمایه گذاریهاي خارجی است هر چند که شرکتهاي فرا م

اي این تفاوت را دارند که در اینجا محصولات صنعتی به طور عمده در بازار  کنند. این اقتصاد ها با اقتصادهاي جزیره می

  داخلی به فروش می رسند . 

ندهاي خارجی بر ساختارهاي داخلی کشورهاي دانند و به تأثیرات پیو کاردوسو و فالتو وابستگی را مقوله اي ساختاري می

وابسته نظیر روابط تولیدي و طبقات اجتماعی توجه می کنند . به نظر آنان وابستگی حتی با وجود دولت مستقل ملی در 



  » 21«  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) 
 

 
  

کشورهاي پیرامونی تداوم می یابد اصولاً آنها توسعۀ کشورهاي وابسته ( جهان سوم ) را ممکن می شمارند اما آن را 

  از توسعه کشورهاي صنعتی می دانند و از آن با عنوان توسعه وابسته نام می برند .  متفاوت

  برخی از صاحب نظران وابستگی را به عنوان وجهی از نظام جهانی سرمایه داري تلقی می کند . 

گوندرفرانک ،  معروف ترین نظریه پردازانی که به وابستگی در چهار چوب نظام جهانی توجه کرده اند عبارتند از آندره

  سمیرامین و امانوئل والراشتاین 

  اقمار در کل نظام جهانی توضیح دهد .  –گوندرفرانک کوشید تا وابستگی را بر اساس زنجیره روابط استثماري مادر شهر 

اي به نظر او این زنجیره در سطوح مختلف بین المللی و ملی وجود دارد بدین معنا که در سطح جهانی رابطه بین کشوره

اقمار است . فرانک حلقه هاي امروزي وابستگی را به  -صنعتی غرب و جهان سوم غیر صنعتی به مثابه رابطه مادر شهر 

هاي خارجی و مهمتر از همه در پدیدة استقراض در  گذاري طور عمده در نیازهاي مالی کشورهاي جهان سوم و سرمایه

  تم جهانی می داند . این کشورها می بیند او وابستگی را جزء طبیعت سیس

سمیرامین نیز وابستگی را به عنوان بخشی از طبیعت نظام سرمایه داري ، جهانی شدن سرمایه داري را بر اساس مقولۀ 

دهد . وي معتقد است یک نظام سرمایه داري جهانی وجود دارد که محرکهاي توسعۀ خود را  انباشت سرمایه توضیح می

کند . در  گیرد . این امر مراکز را قادر به توسعه خود محور مستقل می فته صنعتی میاز مرکز این نظام کشورهاي پیشر

  حالی که کشورهاي پیرامون این نظام کشورهاي توسعه نیافته غیر صنعتی قادر به چنین کاري نیستند . 

ی کردند یک بخش دیگر والراشتاین بر خلاف فرانک و امین و قبل از آنها پربیش که نظام جهانی را به دو بخش تقسیم م

نیز براي نظام جهانی قائل است که آن را شبه پیرامون می نامد . والراشتاین استدلال می کند که از قرن شانزدهم 

میلادي یک نظام نوین سرمایه داري در غرب شکل گرفت که به تدریج و تا قرن نوزدهم تمامی جهان را در خود ادغام 

  بخش متمایز تقسیم شده است :  3نظام تقسیم کار، وحدت و انسجام یافته است و به کرد . این نظام جهانی بر اساس 

صنعتی مؤثر ترین شیوه تولید است و فعالیت اقتصادي  –متشکل از کشورهایی که در آنها تولید کشاورزي مرکز ،  - 1

یافته ترین دولتها هستند . در نظر  تر است . دولتهاي مرکز ، قدرتمند ترین و سازمان پیچیده تر و انباشتن سرمایه افزون

والراشتاین در بخش اعظم تاریخ نظام جهانی ( یعنی تا قرن نوزدهم ) مرکز شامل تعداد اندکی از دولتهاي اروپاي غربی 

  اند .  بود اما طی قرن حاضر ابتدا ایالات متحده و سپس ژاپن به مرکز پیوسته
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لیتهاي اقتصادي در آنها ساده تر و غالباً کاربر است . این کشورها تولید شامل آن دسته از کشورهایی که فعا پیرامون -2

کننده مواد خام و محصولات کشاورزي هستند . دول این کشورها از نظامی و سازماندهی تحت نفوذ دول مرکز قرار دارند 

  آفریقایی و آمریکاي لاتین در این دسته قرار دارند .  –. بخش اعظم کشورهاي آسیایی 

شامل کشورهایی که پاره اي از فعالیتهاي اقتصادي آنها شبیه فعالیتهاي اقتصادي مرکز است و پاره  شبه پیرامون - 3

اي دیگر به فعالیتهاي اقتصادي پیرامون شباهت دارد . دستگاههاي دولت شبه پیرامونی در برابر نفوذ دولتهاي مرکز 

سته از کشورها به عنوان واسطه بین مرکز و پیرامون نقش مهمی در استقلال بیشتري از دولتهاي پیرامونی دارند . این د

  کنند . کشورهایی نظیر آرژانتین ، برزیل و اسپانیا در این دسته قرار می گیرند .  نظام جهانی ایفا می

که  والرشتاین و امین پیدایش نظام سرمایه داري جهانی را در حدود قرن شانزدهم میلادي می دانند در حالی نکته :

  فرانک در نظریات اخیر خود مدعی است که سابقه نظام سرمایه داري جهانی به پنج هزار سال قبل می رسد . 

همچنین باید یه این نکته اشاره کنیم که صرف وجود سطوح قابل ملاحظه اي از صنعتی شدن و یا برخی جهت گیریهاي 

  خروج آن کشور از مدار وابستگی تلقی می شود . مستقل در سیاست خارجی یک کشور جهان سومی نباید به معناي 
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  میراثهاي استعماري در جهان سوماستعمار و فصل دوم : 
  

از خصوصیات مشترك کشورهاي جهان سوم این است که تقریباً در همه این کشورها کم و بیش سابقۀ حضور و حاکمیت 

ن قرن نوزدهم تمامی بیش از صد و سی کشوري که استعمار وجود دارد البته چگونگی و شکل آن متفاوت است . تا پایا

آسیا و آمریکا لاتین به نام کشورهاي جهان سوم موجودیت سیاسی مستقل دارند مستقیم و  –امروزه قاره هاي آفریقا 

  غیر مستقیم به زیر سلطه کشورهاي استعمارگر غربی در آمده بودند  . 

سم در شکل جدیدش روبه گسترش نهاد . با کشف راههاي دریایی جدید از قرن شانزدهم میلادي به بعد استعمار امپریالی

و قاره جدید ( آمریکا ) دولتهاي بزرگ اروپایی براي یافتن سرزمینهاي نو به رقابت پرداختند . اروپاییان با لشکر 

ود ضمیمه کردند . وریهاي ختهاي خود به این سرزمینها آنها را یکی پس از دیگري از دست بومیان خارج و به امپرا کشی

ویژه جواهرات بود اما به تدریج ه ابتدا مهمترین انگیزه و هدف آنها دستیابی به ثروتهاي موجود در آن سرزمینها ب

هاي وسیع تر اقتصادي نظیر تجارت انتقال مواد اولیه معدنی و کشاورزي به سرزمینهاي اروپایی و فروش کالاهاي  انگیزه

  هاي اروپایی به فعالیتها و رقابتهاي استعماري وسعت بخشید . مصنوعی و رو به افزایش کشور

  تلف درباره علل پیدایش استعمار دیدگاههاي مخ

اند و معتقدند آنچه موجب  عده اي از نظریه پردازان به پدیدة استعمار از نظر سیاسی توجه کرده و آن را بررسی کرده

رقابتهاي سیاسی و نظامی قدرتهاي بزرگ اروپایی طی قرون  پیدایش و گسترش استعمار و امپرایالیسم در جهان شد،

داند و تلاش دولتهاي بزرگ را براي دستیابی به  شانزدهم به بعد بود . این دیدگاه دولتها و اغراض سیاسی آنها را مهم می

را در مباحث قدرت و حیثیت بیشتر ( در مقایسه با رقبا ) عامل اصلی گسترش استعمار گري می داند . این  دیدگاه 

  افرادي چون هاینریش فرید یونگ و برخی دیگر از نظریه پردازان آلمانی می توان یافت . 

نگرند ، عنصر ملی گرایی ( ناسیونالیسم)  برخی دیگر از نظریه پردازان گر چه از دیدگاه سیاست و دولت به امپریالیسم می

گسترش استعمار و امپریالیسم شد تمایل دولتها و ملتهاي  را نیز به آن می افزایند و معتقدند آنچه موجب پیدایش و

وریهاي بزرگ به منظور حفظ و تقویت روحیه ملی و تکشورهاي قدرتمند به گسترش سرزمینشان و ایجاد امپرا

  هاي سیاسی و نظامی بود .  توانایی
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چون آرتورسالتز و ماکس وبر  این دیدگاه در مباحث سیاستمدارانی چون جوزف چمبرلن انگلیسی و یا نظریه پردازانی

ویژه به نقش تمایلات امپرایالیستی آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم در شکل گیري ملت آلمان و ه یافت می شود وبر ب

  کند .  اتحاد سیاسی و ملی سرزمینهاي آلمانی نشین  تأکید می

لقی می کنند و با موضعی نژاد پرستانه در صدد اي نژادي ت برخی دیگر از نظریه پردازان استعمار و امپریالیسم را پدیده

. به نظر این گروه ، مردمان سفید پوست که منظور آنها غالباً اروپاییان هستند ذاتاً از مردم نژادهاي  توجیه آن هستند

حکومت دیگر برترند و بنابراین رسالت و وظیفه دارند که به منظور اصلاح و متمدن کردن مردمان نژادهاي دیگر بر آنان 

  کنند . این دیدگاه نژاد پرستانه در مباحث افرادي چون بنجامین کید ، کارل پیرسون و فردریش نومن وجود دارد . 

عده اي از صاحب نظران استعمار و امپریالیسم را پدیده اي اقتصادي و محصول توسعه نظام سرمایه داري نوین می دانند 

داري در کشورهاي اروپایی از قرن شانزدهم به بعد ایجاب می  دي توسعه سرمایه. استدلال آنها این است که الزامات اقتصا

کرد که به سرزمینهاي دیگر دست اندازي شود زیرا امکانات داخلی کشورهاي اروپایی اعم از بازار فروش ، مواد اولیه و 

ن دسته از نظریه پردازان استعمار و ري ، تکافوي نیازهاي روز افزون آنها را نمی کرد . به تعبیر ایاگذ فرصتهاي سرمایه

امپریالیسم در باطن خود چیزي نیست جز تلاش مسالمت آمیز یا خشونت آمیز براي گسترش فعالیتهاي تجاري و 

صنعتی بورژوازي کشورهاي پیشرفته غربی در کشورهاي دیگر . منظور بهره وري از منابع و امکانات آنها براي پاسخگویی 

ن توسعه سرمایه داري است . این دیدگاه را با برخی تفاوتها هم در میان نظریه پردازان اقتصاد سرمایه به نیازهاي روز افزو

  داري نظیر هابسن و هم در مارکس و پیروان او می توان یافت . 

ملی و اقتصادي  کشورهاي استعمارگر  –همه نظریات مذکور علت اصلی استعمار و امپریالیسم را در تمایلات  سیاسی 

. اما نظریاتی نیز وجود دارند که بر نقش موقعیت و مسائل سرزمینهاي مستعمره در شکل گیري  اروپایی جستجو می کنند

نظام استعماري  و امپریالیسم تأکید می کنند . این گروه استدلال می کنند که با ورود اروپاییان به سرزمینهاي جدید 

ها که از مشکلات و بحرانهاي زیادي رنج می بردند ناگهان فرو ریخت . نظامهاي اقتصادي و سیاسی بومی در این سرزمین

  علاوه نخبگان ( رهبران ) بومی توانایی کافی براي مواجهه و معامله با اروپاییان را نداشتند . ه ب

ستقر سازند و بنابراین اروپاییان به تدریج دریافتند که خود باید نظامات سیاسی و اقتصادي مناسبی را در این سرزمینها م

کند در مباحث  به این ترتیب استعمار و امپریالیسم پیدا شد . این دیدگاه که عملاً استعمارگران اروپایی را تبرئه می

  افرادي چون دیوید فیلدهاوس دیده می شود . 
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نظرهاي متفاوتی  درباره پدیده استعمار و امپریالیسم از جنبۀ دیگري یعنی آثار و پیامدهاي آن در مستعمرات نیز اظهار

ها و آثار مثبت این پدیده در کشورهاي مستعمرة تأکید کرده و استعمار را  اي از نظریه پردازان بر جنبه شده است . عده

اند . پیش فرض اصلی این گروه این است که بومیان مستعمرات قبل از  باعث تحول و ترقی بومیان مستعمرات دانسته

پیشرفته بی بهره بودند اروپاییان تمدن و فرهنگ پیشرفته خود را براي آنها به ارمغان  ورود استعمار از تمدن و فرهنگ

  بردند . 

از این نظر گسترش استعمار و امپریالیسم مترادف با گسترش تمدن غربی در سرتاسر جهان و در نهایت امري مثبت تلقی 

  ون وجود دارد . می شود . این دیدگاه در مباحث افرادي چون هانس کوهن و جورج سامس

دانند و مدعی هستند که در جوامع  اي دیگر از نظریه پردازان عقیده مزبور را نژاد پرستانه و نادرست می در حالی که عده

آفریقایی و آمریکاي لاتین قبل از هجوم استعمار ، تمدنها و فرهنگهایی کم و بیش پیشرفته وجود داشته و  –آسیایی 

رو پاشی و نابودي این تمدنها و فرهنگها شده است . این گروه مثلاً به این موضوع اشاره هجوم استعمار گران موجب ف

کنند که کشورهاي استعمارگر اولیه ( نظیر اسپانیا و پرتغالی ) در هنگام یورش به سرزمینهاي جدید نه تنها برتري  می

  عقب تر هم بودند . تمدنی و فرهنگی بر بومیان آن سرزمینها نداشتند در برخی مواد از آنها 

بنابراین آنچه موجب گسترش استعمار و امپریالیسم شد نه برتري تمدنی و فرهنگی بلکه آزمندي تجار و تجاوز طلبی 

حکام اروپایی بود و آنچه استعمار براي کشورهاي مستعمره به ارمغان آورد نه یک تمدن و فرهنگ برتر بلکه نابودي 

  شان بود . این دیدگاه را در مباحث افرادي چون ریچارد هنري تاونی می توان یافت تمدن و فرهنگ متناسب و بومی خود

  استعماري در کشورهاي جهان سوم میراثهاي

تغییر ساختار اقتصادي کشورهاي مستعمره بود . در طول حاکمیت استعمار ساختمانی  نخستین میراث استعماري - 1

  به تابع نیازهاي اقتصادي کشورهاي استعمارگر تبدیل شد .  اي تغییر یافت که اقتصادي این کشورها به گونه

همگی این کشورها به تولید کننده مواد خام کشاورزي یا معدنی آن هم معمولاً از یک یا دو نوع از این مواد تبدیل شدند 

افه تولید فراینده و تنوع تولید و خودکفایی اقتصادي خود را از دست دادند . بازار داخلی این کشورها به محل فروش اض

کشورهاي استعمارگر مبدل شد و سرانجام کشور آنها به محلی مناسب براي سرمایه هاي اضافی کشورهاي استعمارگر 

هاي اضافی خود  تبدیل شد . شرکتهاي خارجی با انتقال بخشی از فعالیتهاي خود به این کشورها هم مقري براي سرمایه
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ته در این کشورها را پاسداري کردند هم نیروي کار و منابع طبیعی ارزان آنها را پیدا کردند هم ساختار اقتصادي وابس

  استثمار کردند و هم بر بازار این کشورها دسترسی و تسلط بیشتري یافتند . 

اي این کشورها و انتقال آن به  در این کشورها تخلیه منابع طبیعی انسانی و سرمایه دومین میراث استعماري -2

  تعمارگر است . این کار به اشکال گوناگونی صورت گرفته و همچنان صورت می گیرد : کشورهاي اس

از غارت مستقیم ثروتها و جواهرات تا گرفتن امتیازات پر منفعت در زمینه بهره برداري از منابع طبیعی به بهایی ناچیز از 

ي متخصص کشورهاي مستعمره به کشورهاي تصاحب نیروهاي انسانی این کشورها به صورت برده تا فرار مغزها و نیروها

استعمارگر و از انتقال مازاد تجاري ( که در اثر یک رابطه نا برابر تجاري براي استعمارگران حاصل شد. تا انتقال سود 

خالص شرکتها و بنگاههاي اقتصادي که یا در اثر سرمایه گذاري مستقیم در این کشورها به دست می آید و یا به عنوان 

هاي منتقل شده از  شود . نقش منابع و سرمایه وام و اعتبارات از بخش خصوصی یا دولتی این کشورها عاید آنها میبهرة 

کشورهاي مستعمره به کشورهاي استعمارگر چه در دوران استعمار مستقیم و چه بعد از آن در عقب ماندگی اقتصادي 

تا جایی اهمیت دارد که برخی از صاحب نظران آن را به  کشورهاي جهان شوم و پیشرفته اقتصادي کشورهاي استعمارگر

عنوان مهمترین تأثیر منفی استعمار بر کشورهاي جهان سوم و مهمترین عامل پیدایش یک نظام اقتصادي نامتعادل و 

  نامتوازي در جهان معاصر می دانند . 

ساختار طبقاتی و قشر بندي در کشورهاي جهان سوم تغییرات ساختار اجتماعی ( سومین میراث استعماري - 3

اجتماعی) در این کشورها بود . تغییر ساخت اقتصادي نابودي اقتصاد بومی و ادغام آنها در بازار جهانی به نوبۀ خود 

تغییراتی در ساختمان اجتماعی این کشورها به وجود آورد . اقشار و طبقات جدیدي ظهور کردند و برخی از اقشار و 

هاي تولیدي  دند و یا از میان رفتند . مثلاً تضعیف و سپس از میان رفتن صنایع بومی و پیشهطبقات پیشین یا ضعیف ش

در این کشورها که به دنبال حضور نفوذ اقتصادي استعمارگران اتفاق افتاد . اصناف و صنعتگران بومی این کشورها را از 

و مؤثر در دوران صنعتی شدن یعنی بورژوازي  میان برد و به این وسیله امکان پیدایش و رشد یک طبقه اجتماعی مهم

ملی را از این کشورها سلب کرد . در عوض طبقاتی پیدا شدند که با سازو کارهاي حاکمیت استعماري مربوط می شدند 

از جمله می توان به پیدایش یک طبقه کوچک اما قدرتمند از تجار و واسطه گران اشاره کرد که نقش دلالی و واسطه 

کردند (و امروزه نیز همان نقش را به گونه اي دیگر ایفا می  تجارب استعماري در کشورهاي جهان سوم ایفا می گري را در

کنند) این طبقه بیشتر در کشورهایی پیدا شدند که استعمارگران از طریق رابطه تجاري با مردمان بومی منافع اقتصادي 
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ما در کشورهایی نظیر کشورهاي آمریکاي لاتین که حاکمیت خود را پیگیري می کردند  ( نظیر کشورهاي آسیایی ) ا

اي قدرتمند از مالکان زمین به  استعماري در قرون متمادي به طور عمده بر مبناي کشاورزي تجاري استوار بود طبقه

ران وجود آمدند که در دوه وجود آمدند . سرانجام در اکثر کشورهاي مستعمره طبقه اي از کارگران اداري و نظامی ب

کردند اما بعد از استقلال و پیدایش دولتهاي ملی در این  حضور مستقیم استعمار به عنوان کارگزاران استعماري عمل می

  کشورها طبقه مزبور به عنوان کارگزار و دولتهاي مقتدر متمرکز و بوروکراتیک در کشورهاي جهان سوم گسترش یافت . 

کشورهاي جهان سوم نقش مهمی در جهت گیریهاي اقتصادي سیاسی و  همۀ این طبقات جدید بعد از استقلال سیاسی

  فرهنگی کشورهاي مزبور داشتند . 

در کشورهاي جهان سوم تغییراتی است که در فرهنگ و روان شناسی اجتماعی  آخرین میراث مهم استعمار -4

تغییرات فرهنگی نیست که به طور  کشورهاي مزبور اتفاق افتاده و به جاي مانده است در اینجا منظور ما آن بخشی از

شوند ( نظیر گسترش شهر نشینی و  طبیعی و در همه جا در اثر تغییر محیط و نهادهاي اقتصادي و اجتماعی پیدا می

فرهنگ شهري یا تأثیر پذیري از اندیشه ها و افکار جدید ) زیرا اینگونه تغییرات فرهنگی صرف نظر از اینکه آثار و نتایج 

ی داشته باشند در خارج از روابط استعماري و در اثر ارتباط آزادانه و دو جانبۀ جوامع مختلف نیز به وجود مثبت یا منف

گونه فرهنگ و روان شناسی اجتماعی است که یک قوم یا یک ملت تحت سلطه در اثر تداوم  می آیند . منظور بیشتر آن

خود پیدا می کند . خصایصی نظیر خود کم بینی قومی و اقتصادي و سیاسی  –سلطه قدرتهاي بیگانه بر حیات اجتماعی 

فرهنگی و تلاش براي تقلید از بیگانگان توطئه نگري اعتقاد به اینکه همه رویدادها تحولات و مسائلی که در کشور آنها 

هاي قدرتهاي خارجی است . سلب مسئولیت از خود و انداختن همه تقصیرها به  ها و نقشه رخ می دهد محصول طرح

گردن بیگانگان ، بد بینی ، کینه توزي  و غیره . اهمیت اینگونه تأثیرات فرهنگی روانی استعمار بر کشورهاي جهان سوم 

تا اندازه اي است که برخی از صاحب نظران پدیدة استعمار را از این نظر بررسی و ارزیابی و از آن با عنوان فراگرد سلب 

  شخصیت یاد می کنند . 
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  ث نئومارکسیسمفصل سوم : مباح
  

هاي گوناگون به پژوهشی ژرف در مورد وابستگی و نابرابري پرداخته  حوزه تفکر مارکسیستی با گرایشات مختلف و نحله

ها استعمار و امپریالیسم را به پدیدة وابستگی پیوند می  هاي بنیاد گرا و هم نئومارکسیست است . گر چه هم مارکسیست

  برداشت خود به تعیبر نوشته هاي مارکس پرداخته اند .  زنند با این وجود هر دسته طبق

 –مارکسیستهاي بنیادگرا معتقدند که مطالعه توسعه تا آنجا که این اصطلاح به تغییر پی در پی ساختارهاي اقتصادي 

این اجتماعی در یک جامعه در پویش تاریخی اشاره می کند اساساً یک مقوله مارکسیستی است . آنان همانند لنین بر

باورند که سرمایه داراي اصولاً قادر به جذب مازاد تولیدي ( که باز تولید می گردد ) نیست و بازار خارجی کالاهاي ساخته 

  دار است . رشده براي کشورهاي سرمایه داري صنعتی از اهمیت ویژه بر خو

داري را در مناطق عقب  ات سرمایهمارکس بر این عقیده بود که سرمایه داري به واسطۀ تمایل به جهانی شدن ، مناسب

  گستراند .  مانده جهان می

گیرد . مارکس معتقد بود که این توسعه  داري شکل می نهادهاي ما قبل سرمایه داري تخریب و نهادهاي مدرن  سرمایه

هنجاري با غارت آشکار مستعمرات توسط قدرتهاي بزرگ سرمایه داري و با همان قانونمندي سرمایه و کار در 

  گیرد .  داري پیشرفته که خصلتی آشتی ناپذیر دارند انجام می سرمایه

بر این نظر بودند که شواهد تاریخی و واقعیت هاي عینی بر خلاف نظر مارکس حاکی   مارکسیستهاي بعدي (متأخر) :

سرمایه داري ، داري غرب در موارد نادري به توسعه مستعمرات کمک رساند ولی استثمار  از آن است که گر چه سرمایه

تقسیم  نابرابر کار بین المللی و انتقال مستمر مازاد کشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره ، نابرابري را تشدید و موجبات 

  انباشت سرمایه در مرکز و انباشت فقر در کشورهاي توسعه نیافته را فراهم ساخته است . 

نیمه قرن بیستم ضرورت یک بازنگري یا تفسیر دوباره از  در ارتباط با کشورهاي جهان سوم و در پوتو شرایط عینی

  مارکسیسم احساس می شد . فرایند بازنگري احکام مارکس در غرب از سوي جان هابسون و روزالوکزامبورك آغاز گردید. 

ونیو گرامشی هر دوي این نویسندگان با شیوه خاص خود دید گاه رایج امپریالیسم را مورد انتقاد قرار دادند . همچنین آنت

نیز تحلیلی از جامعه را تحت عنوان هژمونی مطرح نمود . وي این مفهوم را براي تبیین رابطه بین مستعمرات استعمار 

شده جنوب ایتالیا و الجزایر از یک سو و متروپل سرمایه داري شمال ایتالیا به کار گرفت . گرامشی در مطالعه توسعه 
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مطرح نمود که بعد ها به نام مدل استعمار داخلی شناخته شد . در دورة پس از  نیافتگی در داخل یک کشور مدلی را

جنگ جهانی دوم ، نئومارکسیسم پرتوان تر از قبل و با توشه باري از تجربه کوشش نمود تا هر چه بیشتر بر ضعفهاي 

  مارکسیسم ارتدکس فائق آید . 

ئورگ لوگاچ عرضه نمودند در کالبد بی تحرك اصلاحاتی که شخصیت هاي برجسته اي چون ژان پل سارتر و گ

مارکسیسم حیاتی تازه دمید . سارتر فرهنگ را جزء جدایی ناپذیر هر گونه مطالعه و شناختی از جنبش آفریقائیان در 

برابر استعمار عنوان نمود و لوکاچ درنگاه خود مدعی گردید که مارکسیسم لزوماً به معنی تقدم انگیزه هاي اقتصادي 

  بلکه بر تحلیل کلیت روابط انسانی تکیه دارد . نیست 

  البته پل باران را می توان پر آوازه ترین و با نفوذ ترین نویسنده نئومارکسیست بعد از جنگ دوم جهانی محسوب کرد . 

تصادي تا جایی که آیدن فوستر کارترپل باران را پدرمؤسس نئومارکسیسم نامیده است . باران با تحلیل خود از مازاد اق

  مدعی شد که سرمایه داري انحصاري با روبناي سیاسی ارتجاعی فاقد کارایی و غیر قابل اصلاح است . 

  گیلرمواودانل و نظریه دولت اقتدارگراي بوروکراتیک :  

اودانل با طرح ویژگیهاي ظهور، گسترش و فروپاشی گونه  خاصی از سلطه سیاسی که آن را دولت اقتدار گرایی 

  می نامد به غناي ادبیات وابستگی می افزاید . بوروکراتیک 

گیلرمواودانل بحث خود را درباره ویژگیهاي دولتهاي جهان سوم بر اساس تجربه آن دسته از کشورهاي جهان سوم که به 

ویژه او به تجربه کشورهاي آمریکاي لاتین ه شدت درگیر مسائل ناشی از توسعه اقتصادي بوده اند مطرح نموده است . ب

  وجه نموده است . ت

میلادي در تعدادي از کشورهاي آمریکاي لاتین نظیر برزیل ، آرژانتین ، شیلی و اوروگوئه  1960به نظر اودانل طی دهه 

وجود آمد که آن را دولت اقتدارگراي بوروکراتیک نامیده است . اودانل ویژگیهاي اساسی اینگونه ه نوع خاصی از دولت ب

  ضیح می دهد : دولتها را به شرح زیر تو

در اینگونه دولتها افرادي که پستهاي سیاسی و مناصب عالی حکومتی را اشغال می کنند   حاکمیت بوروکراتها : - 1

ادارات دولتی و   معمولاً تجربه و عملکرد موفقیت آمیزي را در سطوح بالاي سازمانهاي بوروکراتیک نظیر نیروهاي

  شرکتهاي بزرگ خصوصی داشته اند.
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اینگونه دولتها چه از طریق سرکوب و چه از طریق اعمال کنترل بر انجمنهاي صنفی و اتحادیه   ار سیاسی :انحص -2

  هاي کارگري راههاي دسترسی به حکومت و ساختار قدرت را می بندند .  

شی عمومی اینگونه دولتها در عرصه اقتصادي نیز در صدد بر می آیند تا تقاضاهاي نامحدود بخ  انحصار اقتصادي : - 3

  را محدود سازند یا آن را به آینده دورتري محول کنند . 

کوشند مسائل اجتماعی را به درجه مسائل فنی کاهش دهند و براین اساس  اینگونه دولتها می  سیاست زدایی : -4

رکت گروههاي برنامه ریزي براي حل این مسائل را نیز در انحصار بوروکراتهاي دولتی قرار دهند و به طور کلی از مشا

  هاي مردم در سیاست جلوگیري به عمل آورند .  ویژه تودهه اجتماعی خارج از دولت و ب

دولتهاي اقتدارگراي بوروکراتیک وظیفه دارند تا سرمایه داري وابسته را در جوامع  داري وابسته : تعمیق سرمایه - 5

  ضرورتهاي چنین گسترش و تعمیقی پیوند دارد . تحت سلطه خود گسترش داده و تحکیم بخشند و اصولاً ظهور آنها با 

اودانل دو راه را براي فروپاشی و یا استحاله دولتهاي مزبور مطرح می کند، نخست اینکه برخی از این دولتها اصولاً از 

 مرحله اول تعمیق صنعت فراتر نمی روند، یعنی قبل از آنکه به مرحله تحکیم وارد شوند استحاله می شوند و به نوع

  دیگري از دولتها تبدیل می شود . 

دومین راهی که گیلرمواودانل براي فروپاشی دولتهاي اقتدار گراي بوروکراتیک ممکن می داند این است که این دولتها 

پس از تحکیم موقعیت خود و توفیق در زمینه برنامه تعمیق صفت به تدریج به سمت سیاستهاي ملی گرایانه پیش بروند 

ارجی فاصله بگیرند، درچنین وضعی این دولتها حتی ممکن است در صدد دموکراتیزه مردن سیاست نیز بر و از سرمایه خ

هاي داخلی دارند در مورد ضرورت و میزان دموکراتیزه کردن در  آیند . البته از انجا که معمولاً دولتهاي مزبور جناح بندي

اي قدرتمندي با ضرورت و اولویت دموکراتیزه کردن درون آنها اختلاف نظرهاي گاه شدیدي بروز می کند و گرهه

  مخالفت می ورزند و به همین دلیل معمولاً این روند با کندي و تأخیر زیاد همراه می گردد . 

  دولتهاي اقتدارگراي بوروکراتیک پیترایوانس و نظریه بحران در 

آن دو راه احتمالی که گیلرمواودانل پیش بینی  نوشت برخی از دولتهاي اقتدارگراي بوروکراتیک در آمریکاي لاتین با سر

کرده بود متفاوت از کار در آمد . برزیل کشوري بود که عقیده اودانل یکی از موفقیت آمیزترین برنامه هاي تعمیق 

و نیمه اول دهه  1960میلادي به پیش برده بود . چرا که برزیل در دهه  1970و  1960هاي  صنعتی شدن را طی دهه

در صد رشد سالانه صادرات  30در صد رشد سالانه تولیدات و  20در صد رشد سالانه تولید ناخالص ملی  ده 1970
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با بحرانهاي  1970صنعتی حرکت اقتصادي این کشور را به یک معجزه شبیه کرده بود . اما این کشور از اواخر دهه 

ادي زیان دهی و حتی ورشکست شدن برخی اقتصادي و سیاسی گسترده اي مواجه شده بود :  کاهش میزان رشد اقتص

  شرکتها و وقوع شورشهاي کارگري و مردمی از جمله مظاهر این بحران ها بود . 

ها را در دولتهاي اقتدار گراي  پیتر ایوانس که شاهد این مرحله از تحولات برزیل بود در صد بر آمد علل این بحران

  شکلات و معضلات را در ماهیت توسعه وابسته برزیل می دانست . بوروکراتیک توضیح دهد . وي علل این بحرانها، م

کرد و اعتقاد داشت که پیشبرد توسعه وابسته در برزیل در اثر اتحاد  ایوانس که از مدل اتحاد سه گانه اودانل استفاده می

حال که براي هر  سرمایه خارجی بومی و دستگاههاي دولتی امکان پذیر شده است استدلال کرد که این اتحاد در عین

  یک از طرفین حاوي منافعی بود نگرانی نیز در پی داشت . 

بورژوازي دولتی و سرمایه داران بومی همچنین نگران تجاوز دولت به حیطه سرمایه خصوصی بودند . شرکتها نیز نگران 

ه دلیل وجود این مسائل و سر نوشت اموال و داراییهاي خود در صورت بروز هر گونه طغیان ملی بودند . پیتر ایوانس ب

ه خواند . ب تعارضات و نگرانیها در درون اتحاد سه گانه این اتحاد را یک مشارکت بی قرار چالش بر انگیز و پرتنش می

علاوه به نظر ایوانس مسائل دیگري نظیر افزایش رشد نقدینگی بین المللی ، سرازیر شدن وامهاي خارجی به سوي برزیل 

تحمیل شرایط دشوار مربوط به توسعه اقتصادي بر طبقات پایین برزیل نیز از جمله عوامل تسهیل و امکان پذیر بودن 

  کننده رشد اقتصادي این کشور شد . 

بر اساس این مباحث ایوانس مدعی است که دو عامل باعث وقوع بحران در کشور برزیل گردید :  نخست تغییر اوضاع و 

در  1970اخلی برزیل بود . ایوانس معتقد است مهمترین تغییري که از اواخر دهه شرایط بین المللی و دیگري تناقضات د

اوضاع بین المللی اتفاق افتاد و بر اقتصاد برزیل تأثیر گذاشت معکوس شدن جریان سرمایه بین المللی بود که به خروج 

سود شرکتها و باز پرداخت وامها  ویژه به صورت خروجه سریع و دامنه دار سرمایه از برزیل منجر شد . خروج سرمایه ب

روي داد . این مسائل و مشکلات تواناییهاي دولت را هم در چانه زنی با شرکاي درون اتحادیه سه گانه شرکتهاي خارجی 

و سرمایه بومی  و هم در مواجهه با فشارهاي اجتماعی داخلی کاهش داد . دولت که براي گریز از بحران همچنان دست 

ه خارجی بود و امتیازات متعددي به آنان می داد ، تحت فشار بورژوازي داخلی قرار گرفت چرا که به دامان سرمای

  هاي دولتی و دموکارتیزه کردن دولت بود .  بورژوازي داخلی در تلاش براي تأثیر گذاري بر تصمیم گیري

سیاستهاي ملی گرایانه را در پیش  به نظر ایوانس در چنین شرایطی دولت در وضعیتی قرار گرفته بود که نه می توانست

گیرد . زیرا این سیاست به منافع سرمایه خارجی که حفظ آن براي دولت حیاتی بود آسیب می رساند و نه می توانست 
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اش در گرو حمایت از این  کاملاً از حمایت سرمایه ملی و بورژوازي داخلی دست بردار زیرا حفظ اعتبار و مشروعیت داخلی

  جلب حمایت هر دوي اینها نیز اگر چه نا ممکن نبود دست کم بسیار دشوار و پر هزینه بود .   سرمایه بود .

ات و اعتصابهاي ویژه با اعتراضه علاوه دولت با واکنشهاي وسیع و شدید طبقات پایین در مقابل فشارهاي اقتصادي به ب

میلادي با یک  1980دند که برزیل در دهه . به نظر ایوانس مجموعه این عوامل و شرایط موجب شکارگري مواجه بود

  دوره نسبتاً طولانی از بی ثباتی سیاسی و عدم اطمینان اقتصادي مواجه شود . 
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  باره دولت و سیاست در جهان سوممباحث نظري درفصل چهارم : 
  

  اوت وجود دارد : درباره خصوصیات سیاسی کشورهاي جهان سوم نیز همچون ویژگیهاي اقتصادي این کشورها دو دیدگاه متف

کوشد به نظریه هاي عام قابل تعمیم درباره  کند و می یک دیدگاه بر نقاط اشتراك موجود میان این کشورها تأکید می

ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد و دیدگاه دیگر به تفاوتهاي موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد 

  دسته از کشورهاي جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد . دیدگاههاي خاص هر کشور و یا هر 

  نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهاي سیاسی جوامع شرقی :  

تر از پیدایش و رواج  اي طولانی توجه به ویژگیهاي دولت و سیاست در جوامع موسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه

از چند قرن پیش برخی از صاحب نظران غربی به تفاوت بین دولتهاي شرقی با اصطلاح کشورهاي جهان سوم دارد . 

  دولتهاي غربی توجه کرده بودند . 

هاي متفکران یونان باستان نظیر هردوت و ارسطو درباره تفاوت جامعه و سیاست در کشورهایی نظیر ایران با  اگر از اشاره

یاول به تفاوت ماهوي دولت عثمانی با دولتهاي اروپایی صرف نظر کنیم جامعه و سیاست یونان بگذاریم و اگر از اشاره ماک

. طی قرون اخیر مونتسکیو از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است . او در کتاب 

ا حکومتهاي معروف خود روح القوانین ، با به کارگیري مفهوم استبداد شرقی در صدد مقایسه حکومتهاي آسیایی ب

  گوید :  وریهاي بزرگ آسیا میتآید . وي بر اساس تجربۀ فئودالیسم در اروپا و مقایسه آن با امپرا اروپایی بر می

وریهایی هرگز وجود نداشته است ... در آسیا توریهاي بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتآسیا همیشه امپرا« 

مونتسکیو » .وري تجزیه می شود تدي باشد زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قوي نباشد امپراقدرت سیاسی همیشه باید استبدا

یکی از علل این تفاوت را ویژگیهاي جغرافیایی مشرق زمین می داند مونتسکیو حکومتهاي اروپایی را مبتنی بر قانون ولی 

کند : کشورهاي اروپایی  ن را اینگونه بیان میحکومتهاي آسیایی را مبتنی بر زور می داند و علت این تفاوت و پیامدهاي آ

براي تداوم بقاي خود ناچار بوده اند که متکی به قوانین باشند و این خصوصیت سبب پیدایش قریحه آزادي در میان این 

  جوامع شده است در حالی که در آسیا روح تعبد و بردگی حاکم است . 

« دنبال کردند . مارکس با به کارگیري مفهوم » استبداد شرقی « رباره دیگر متفکران اروپایی نیز مباحث مونتسکیو را د

ضمن توضیح خصوصیات اجتماعی و اقتصادي جوامع آسیایی به ویژگیهاي سیاسی این جوامع نیز » شیوه تولید آسیایی 
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ن شهرها و توجه کرد . مارکس ادعا می کرد که تضادهایی نظیر تضاد طبقاتی ناشی از مالکیت خصوصی  یا تضاد بی

روستاها در جوامع غربی باعث تسریع تکامل اجتماعی آنها شده است در حالی که چنین تضادهایی در جوامع آسیایی 

وجود نداشته است . استدلال مارکس این بود که ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی در جوامع آسیایی 

ي خود کامه در این جوامع فراهم کرده است . چنین دولتهایی بر منابع زمینه هاي لازم را براي تشکیل و تداوم حکومتها

هاي ارضی تجاري که به طور عمده در شهرها هستند بر سرزمینهاي وسیع و  اقتصادي تسلط دارند و از طریق بوروکراسی

  شمار  اما پراکنده روستایی اعمال قدرت می کنند .  جماعات بی

له کمبود آب در جوامع آسیایی در صدد توضیح ئویژه با تأکید بر مسه ت جغرافیایی و بویتفوگل نیز با اشاره به خصوصیا

و تبیین خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی یعنی استبداد شرقی بر آمد. او استدلال کرد که در این جوامع به دلیل نیاز 

مالکان خصوصی منفرد و  یو ناتوان هدایت آب يها کانالکشاورزي به سیستم آبیاري مصنوعی نظیر قنوات ، آب بندها و 

  به ناچار دولت در امر تولید دخالت کرده است .  ییها ستمیسجماعات دهقانی در احداث و نگهداري چنین 

خود به تحکیم  نوبههاي آبیاري را به دست گرفته است . این موضوع به  از جمله اینکه دولت وظیفه احداث و حفظ شبکه

  انجامیده است .   یخودکامگت بر مالکیت اراضی  و تفوق سیاسی آن به و تداوم قدرت اقتصادي دول

ماکس و بر نیز با تأکید بر پیدایش و گسترش فرایند عقلانی شدن اقتصاد و سیاست در اروپایی غربی و قرار دادن دولت 

ي و سلطانی ، که به سیاسی پدرسالار يها نظامعقلانی غربی در مقابل اقتدارهاي سنتی نظیر  يها یبوروکراسمدرن و 

اند ، به توضیح برخی تمایزات دیگر در میان  آفریقایی و آمریکاي لاتین موجود بوده –نظر وي در جوامع آسیایی 

 يها نظامها با عنوان  سیاسی که او از آن يها نظامشرقی و غربی پرداخته است . به نظر وبر در این نوع  يها دولت

  .  کند یمپاتریمونیال بحث 

لاً منابع اقتصادي به پدرسالار یا سلطان تعلق دارد و او از طریق توزیع و بذل و بخشش این منابع در میان کارگزاران معمو

سیاسی نوکران  يها نظامکند . کارگزاران در این نوع  ها را جلب و حفظ می خود حمایت و خدمات اداري و نظامی آن

  . شوند یمسوب مح ها آنسلاطین و پادشاهان و مردم نیز رعایاي 

 یخودکامگشخصی بودن قدرت و مشروعیت فقدان ضوابط و قوانین عمومی  و همچنین  تیبر خصوصکلی و بر  به طور

  .  کند یمدر جوامع سنتی غیر اروپایی تأکید 
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  مباحث نظریه پردازان نوسازي درباره دولت و سیاست :

ارائه کرد در کتاب معروف خود زوال جامعه  1950 دههواخر دانیل لرنر که یکی از اولین نظریات نوسازي سیاسی را در ا

سنتی ظهور نهادها و رفتارهاي سیاسی جدید نظیر پارلمان ، قانون و رفتارهاي عقلانی و معطوف به قانون را در گرو 

  داند .  ظهور شخصیت مدرن می

لازمه ظهور چنین شخصیتی .  شود یمبه نظر او شخصیت مدرن با خصوصیاتی چون همدلی و مشارکت طلبی مشخص 

کرد  همانا وقوع فرایندهایی نظیر صنعتی شدن و شهري شدن است . لرنر که بحث خود را در اوج جنگ سرد مطرح می

فرض را بر این گرفته بود که دموکراسی لیبرال غربی الگوي مطلوب نوسازي سیاسی است و جوامع جهان سوم بر سر یک 

  دو راهی انتخاب هستند : 

  باید یا به مسیر غرب گام نهند و یا راه شوروي را که به نظر او راه انحرافی است ، برگزینند .  ها آن

منتشر کرد با تأکید بر تمایز جوامع  1962ادوارد شیلز در کتاب خود توسعه سیاسی در کشورهاي جدید که در سال 

ظر او در میان این جوامع تمایلی کلی به آمد . به ن سیاسی جوامع سنتی بر يها یژگیوسنتی و مدرن در صدد توضیح 

سیاست به  حوزهموجود در این جوامع در  ییتبار گراکردند وجود دارد .  قبول اموري که گذشتگان بر آن تأکید می

شود . شیلز نیز همچون لرنر به یگانه بودن راه  سیاسی سلطنتی موروثی جلوه گر می يها نظامصورت قبیله گرایی و 

  دانست.  می برالیلاعتقاد داشت و راه مطلوب را براي جوامع جهان سوم دموکراسی نوسازي سیاسی 

آلموند در کتابی که با همکاري پاول نوشته است بر اساس نوع و میزان مشارکت سیاسی چهار نوع نظام سیاسی را از 

  یکدیگر متمایز ساخته است : 

در صد به صورت تبعی در  30ر صد مردم به صورت فعال و د 60حدود  ها نظامدر این نوع  صنعتی : يها یدموکراس - 1

  در صد بقیه نیز اصولاً کاري به سیاست ندارند .  10کنند و  امور سیاسی مشارکت می

که به نظر آلموند و پاول بیشتر در کشورهاي اروپاي شرقی و  ها نظامدر این نوع  اقتدارگراي صنعتی : يها نظام -2

در صد به صورت تبعی در امور سیاسی مشارکت  80در صد مردم به صورت فعال و  10شوروي مستقر بودند تنها 

  در صد بقیه نیز اصولاً مشارکتی ندارند .  10کنند و  می
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که در کشورهاي در حال صنعتی شدن جهان سوم مستقر  ها نظامدر این نوع اقتدارگراي در حال گذار :  يها نظام - 3

در صد  30و  کنند یمدر صد به صورت تبعی در سیاست مشارکت  60رت فعال و در صد مردم به صو 10هستند تنها 

  مردم نیز اصولاً مشارکتی ندارند . 

صورت فعال و ه در صد مردم ب 10 ها آنکه در کشورهایی نظیر هند مستقرند و در   غیر صنعتی : يها یدموکراس -4

  صد بقیه کاري به سیاست ندارند . در  60و  کنند یمدر صد به صورت تبعی در سیاست مشارکت  30

به مکتب نوسازي و از جمله مباحث نظریه پردازان این مکتب درباره نوسازي سیاسی در جوامع در  1960از اواخر دهه 

پردازان مرتبط با مکتب وابستگی مطرح شد و  هینظرحال توسعه انتقادات شدیدي شد . بخشی از این انتقادات از سوي 

مکتب نوسازي را قبول داشتند به  يها چارچوبسوي نظریه پردازانی مطرح شد که گر چه برخی از  بخشی دیگر نیز از

  هاي این مکتب دست زده بودند .  تجدید نظر در برخی از آموزه

هایی نظیر یکدستی جوامع مدرن و جوامع سنتی همچنین یکسانی روند  تجدید نظر طلبان مکتب نوسازي درباره آموزه

سیاست  طهیحجوامع و سرانجام خوش بینی به حتمی بودن تسري نوسازي اقتصادي و اجتماعی به  ههمنوسازي در 

  تردید کردند . 

ایزنشتات که یکی از اولین تجدید نظر طلبان بود اعتقاد داشت که نه جوامع مدرن از لحاظ تنوع ساختاري و تحول 

د نوسازي در کشورهاي تازه استقلال یافته جهان سوم نهادي و توزیع قدرت سیاسی از همانندي برخوردارند و نه رون

 يها یژگیویکسان بوده است . نوسازي در هر یک از کشورها منطق و روند خاص خود را داشته است . در نظر ایزنشتات 

  بستگی داشته است .  يا جامعهموجود در هر  يها سنتروند نوسازي بیش از هر چیز به 

  درباره دولت و سیاست :   مباحث نظریه پردازان وابستگی

مباحث خود را آغاز کردند توجه خود را به طور  1948نخستین نظریه پردازان وابستگی که با تشکیل مکتب اکلا در سال 

ها و مسائل  و مسائل اقتصادي جوامع توسعه نیافته معطوف کرده بودند و اصولاً توجهی به ویژگی ها یژگیوعمده به 

  دادند .  میسیاسی این جوامع نشان ن

به بعد نظریه پردازان وابستگی به تدریج به مسائل و خصوصیات سیاسی جوامع جهان سوم توجه کرده آن  1960از دهه 

را بررسی کردند . اسوالدو سونکل که اعتقاد داشت وابستگی و به حاشیه رانده شدن جهان سوم با فرایند سرمایه داري 
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وابسته در تأمین زیر ساختهاي لازم براي تسهیل سرمایه گذاري خارجی تأکید دولتی همراه است به نقش دولت  وابسته

  کرد و دولتهاي جهان سوم را کارگزاران سرمایه خارجی قلمداد کرد . 

سلسو فورتادو نیز براي توضیح چگونگی تحکیم وابستگی اقتصادي در جهان سوم به نقش نیروهاي اجتماعی و سیاسی 

هاي حاکمه در کشورهاي وابسته از گروههاي مختلفی  تئگوید هی ت می پردازد . او میداخلی از جمله به نقش دول

ت ئتشکیل شده است که معمولاً با یکدیگر در ستیز هستند . بنابراین بر سر طرحی براي توسعه ملی توافق ندارند . هی

اند و ضمن حمایت از تجارت  هحاکمۀ در این جوامع از یکسو شامل زمینداران سنتی است که به تجارت خارجی وابست

ت حاکمه را سرمایه دارانی تشکیل می دهند که از ئآزاد با دخالت دولت در اقتصاد مخالفند از سوي دیگر بخشی از هی

هاي  تئ. سرانجام این هی تجارت آزاد حمایت می کنند اما در زمینه تجارت خارجی متکی به دستگاه دولتی هستند

است که از سوي بازار داخلی پشتیبانی می شوند و طرفدار سیاستهاي حمایتی از سوي  حاکمه شامل سرمایه دارانی

ت حاکمۀ نامتجانسی در جوامع وابسته موجبات ئدولت براي حفظ منافع خودشان هستند . به نظر فورتادو چنین هی

ابستگی در دستگاه تصمیم تحکیم سرمایه داراي پیرامونی و وابستگی اقتصاد داخلی به تصمیمات مرکز می شود . این و

  گیري سیاسی به نوبه خود موجب تداوم توسعه نیافتگی در این جوامع می شود . 

بیبان چاندرا اعتقاد دارد که دولت استعماري نماینده هیچ یک از طبقات اجتماعی مستعمره نیست و همه این طبقات را 

طبقه حاکم در تملک ابزار تولید نیست بلکه ناشی از  . به نظر چاندرا دهد تحت سلطه سرمایه داران متروپل قرار می

نظارت این طبقه بر دولت پیرامونی است . با همین نظارت است که ما زاد پیرامونی کنترل و به مرکز منتقل می شود . به 

   اند . نظر چاندرا نیروي سرکوب و دستگاههاي اجرایی دولت پیرامونی نیز فقط براي کنترل داخلی توسعه یافته

کاردوسو و فالتو در مطالعه اي که درباره کشورهاي آمریکاي لاتین انجام داده اند گر چه آموزه هاي اصلی نظریه وابستگی 

را قبول دارند وابستگی را وضعیتی پویا می دانند که محصول رابطه متقابل نیروهاي داخلی و خارجی است . به عبارت 

ارجی به تأثیر نیروها طبقات و جنبشهاي سیاسی داخلی در ایجاد و دگرگونی دیگر آنها در کنار تأکید بر نقش عوامل خ

کنند . آنها معتقدند که جنبشهاي سیاسی مردمی در جوامع جهان در شکل دهی به دولت  وضعیت وابستگی نیز توجه می

  ند . کن و فراهم آوردن امکان توسعه اقتصادي و گرایش بلند مدت به سمت دموکراسی نقش مهمی ایفا می

به نظر کاردوسو و فالتو در جهان سوم به دلیل تنوع ساختارهاي اجتماعی تحولات تاریخی و جنبشهاي سیاسی متفاوت 

انواع گوناگونی از توسعه سرمایه داري و دولت در آنها ظهور کرده است . به نظر آنها نظام سلطه در کشورهاي جهان سوم 
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ماعی گروههاي محلی اعمال می شود اما این گروههاي محلی پیوندهاي نیرویی داخلی است که از طریق عملکرد اجت

  ها را ایجاد کرده است منافع مشترك این گروهها و نیروها است .  محکمی با نیروهاي خارجی دارند و آنچه این پیوند

ن استیلاي سیاسی در دست به نظر آنها تنها زمانی می توان دولت پیرامونی را ابزار نفوذ امپریالیستی دانست که در پیرامو

  طبقاتی باشد که منافعشان به طور مستقیم با منافع سرمایه خارجی پیوند دارد . 

اي که در آنها  نخست اقتصادهاي جزیره  شوند : کاردوسو و فالتو بین دو نوع الگوي وابستگی تمایز قائل می

یروهاي داخلی کشور وابسته فقط از طریق فعالیتهاي اقتصادي به طور کامل در دست سرمایه هاي خارجی است و ن

  دستمزد و مالیات با سرمایه خارجی پیوند دارند . 

دوم  اقتصادهاي صادراتی ملی که در آنها بخش اعظم اقتصاد داخلی تحت کنترل بورژوازي داخلی است و این بورژوازي 

  ه را به پیش می برد . از طریق تصرف منابع بومی و استثمار نیروي کار محلی فرایند انباشت سرمای

اي ) دولت پیرامونی شباهت زیادي با دولتهاي  به نظر کاردوسو  و فالتو در الگوي اول وابستگی ( اقتصادهاي جزیره

  مستعمراتی دارد و بطور عمده ابراز سرمایه خارجی است . 

در خدمت سرمایه خارجی است وظیفه دولت در اینگونه اقتصادها حفظ نظم براي تضمین نیروي کار و منابع طبیعی و 

در حالی که در الگوي دوم وابستگی ( اقتصادهاي صادراتی ملی ) بلوك قدرت از جمله شامل نیروهاي داخلی است و 

  بنابراین ابراز کامل بورژوازي خارجی نیست . 

  مباحث نظریه پردازان نظام جهانی درباره دولت و سیاست :  

  سیاست در جهان سوم را بر اساس مدل توسعه نیافتگی و وابستگی توضیح می دهد. آندره گوندرفرانک ویژگیهاي دولت و 

  به نظر فرانک آنچه باعث شکل گیري فرایند توسعه نیافتگی در جوامع پیرامونی شد دو چیز بود : 

  منایع داخلی این جوامع که با منابع موجود در جوامع توسعه یافته متفاوت بود .  -1

  گرفت .  این جوامع که به طور عمده از قدرت نظامی متروپل سرچشمه میتسلط متروپل بر  -2

مجموعه این شرایط به تقسیم کار جدید بین المللی انجامید که در آن توسعه صنعتی پیرامون تحت حاکمیت سرمایه 

صنایع مصرفی  انحصاري متروپل و متحدان پیرامونی اش قرار گرفت و نتیجۀ آن وابستگی پیرامون به صدور مواد خام و

بود که در واقع به توسعه نیافتگی در این منجر شد . به نظر فرانک خصوصیات دولت پیرامونی نیز در بطن همین فرایند 
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وابستگی شکل گرفت همانطور که بورژوازي متروپل به اقتصاد پیرامونی شکل می دهد قدرت دولت متروپل نیز دولت 

  پیرامونی را مشروط می کند . 

ابزار سرمایۀ خارجی است . اگر در مرحله اول توسعه  –و نه به طور کامل  –رانک دولت پیرامونی تا حدود زیادي به نظر ف

شد . در  سرمایه داري مرحله استعماري مازاد پیرامون به وسیله دولت استعماري به متروپل اختصاص و انتقال داده می

دولت پیرامونی است که با اصلاحات داخلی و تدارك زیر بناهاي مرحلۀ دوم استقلال سیاسی و صنعتی شدن پیرامون این 

اقتصادي زمینۀ تولید صادراتی را به سود ائتلاف بورژوازي متروپل و متحدان محلی اش فراهم می کند . به عبارت دیگر 

انباشت سرمایه  اصلاحاتی که به وسیلۀ دولت پیرامونی انجام می شود در جهت هماهنگ سازي اقتصاد پیرامونی با فرایند

  جهانی و در جهت ادغام کامل اقتصاد محلی در اقتصاد پیرامونی است . 

اصولاً فرانک ساخت و بافت دولت پیرامونی را بر اساس زنجیره استثماري بین مرکز و پیرامون توضیح می دهد و این 

ارت دیگر رابطۀ مرکز و پیرامون همچون داند . به عب زنجیره را به مثابه روابط طبقاتی در سطوح محلی و بین المللی می

رابطه طبقات مسلط یک جامعه با طبقات زیر سلطه آن است . در این زنجیرة استثماري طبقات مسلط مرکز با واسطۀ 

کند . در واقع دولت در جوامع پیرامونی از آنجا که در  طبقات مسلط پیرامون طبقات زیر سلطۀ پیرامون را استثمار می

لط پیرامونی ( ائتلافی از بورژوازي کمپرادور وفئودالها ) است ابزار سلطه طبقه مسلط مرکز ( طبقه دست طبقات مس

سرمایه دار انحصاري ) است به طور کلی به نظر فرانک دولت پیرامونی پیش از اینکه در خدمت بورژوازي و سرمایۀ 

  داخلی بومی باشد در خدمت سرمایۀ خارجی است . 

عمال سلطه داخلی و سرکوب طبقات زیر سلطه داخلی خود دولتی قوي است اما در عرصۀ بین این دولت در عرصه ا

المللی و در ارتباط با طبقات مسلط مرکز دولتی ضعیف است . فرانک معتقد است که اقتدار گرا شدن دولت در جهان 

  سوم به دلیل استقرار و نهادینه شدن نظامی گري در این جوامع تحکیم می شود . 

المللی هستند . به نظر والراشتاین دولت  انوئل والراشتاین همچون فرانک معتقد است که دولتها محصول فرعی نظام بینام

ملت بیرون از نظام جهانی قرار ندارد . دولتها نیز از الگوي تقسیم کار نظام جهانی (مرکز پیرامون و شبه پیرامون)  –

ت را براي تحلیل سیاست قبول ندارد و معتقد است دولت اساس سیاسی مل –پیروي می کنند .  او اصولاً سطح دولت 

نظام جهانی سرمایه داري نیست بلکه اساس سیاسی این نظام را یک مبارزه طبقاتی بین المللی در سطح کل نظام 

طبقات تشکیل می دهد . این مبارزة طبقاتی همچون یک نظام فئودالی به صورت سلسله مراتبی گرفته است که از سطح 
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مسلط در جوامع مرکز تا طبقات زیر سلطه در جوامع پیرامونی ادامه دارد . تقریباً همان زنجیره استثماري که فرانک به 

  آن معتقد بود . 

ملتها این است که آزادي عمل سیستم جهانی را کاهش دهند و به منظور  –والراشتاین معتقد است که کارویژه دولت 

  ملتها وارد نظام جهانی شوند .  –ت به سایر دولت ایجاد مطلوبیت بیشتر نسب

ها را نمی توان به خصوصیات داخلی و ویژگیهاي فرهنگی  در نظر والراشتاین ویژگیهاي دولتها و نقاط قوت و ضعف آن

زمان در  ها نسبت داد بلکه این خصوصیات تنها بر حسب موقعیت و نقش ساختاري که یک کشور در لحظه معینی از آن

  کند مشخص می شود .  می اقتصاد جهانی ایفا نظام

به نظر والراشتاین در طول تاریخ نظام جهانی از قرن شانزدهم میلادي تسلط مرکز بر پیرامون شکلهاي مختلفی به خود 

گرفته است . آشکارترین شکل این تسلط تصرف قهر آمیز مناطق پیرامونی و تبدیل آن به مستعمرات بوده است . در 

ار دیگر یا در برخی از بخشهاي پیرامون کشورهاي مختلف مرکز در صدد ایجاد و گسترش مناطق نفوذ بر برخی ادو

هاي پیرامونی دست نشانده،  . اینگونه دولت اند را به وجود آورده اند و در این مناطق دولتهاي دست نشاندة خود آمده

برخی دولتهاي پیرامونی نیز دست نشانده یک  اند .  پیوندهاي اقتصادي نزدیکی با قدرت پیشتیبان خود بر قرار کرده

اند که مطمئن شوند این دولتها سیاستهاي هماهنگ  اي عمل کرده قدرت خاص نبوده اند بلکه یک یا چند قدرت به گونه

  با بقاي الگوي اساسی استثمار پیرامونی را در پیش می گیرند . 

ن است که چون اینگونه دولتها از ثروت و قدرت بیشتري در مقایسه با نظر والراشتاین درباره دولتهاي شبه پیرامونی ای

پیرامون برخوردارند و به نوبه خود از استثمار و تسلط بر مناطق پیرامونی حوزة خود سود می برند در نتیجه از استقلال 

   ولتهاي مرکز عمل می کنند .عمل نسبی بیشتري برخوردارند . دولتهاي شبه پیرامون در واقع به عنوان متحدان منطقه اي د

  ان اورس و نظریه دولت پیرامونی  تیلم

. وي دولت بورژوازي را تبلور ظاهري منافع  تیلمان اورس می کوشد یک نظریه عام درباره دولت در جهان سوم تدوین کند

داند که براي  طی میداند و ضرورت وجود آن را ناشی از شرای داري تولید و توزیع می کل جامعه بر اساس نظام سرمایه

داري لازم است . به عبارت دیگر او دولت در جوامع سرمایه داري را تضمینی براي شرایط عام باز تولید  تولید سرمایه

کند که براي شناخت ماهیت دولت در جوامع پیرامونی باید  داند . اورس سپس این نکته را یاد آوري می داري می سرمایه

  داري در این جوامع را بشناسیم .  یهها و الزامات سرما ویژگی
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به نظر اورس ، جوامع جهان سوم جوامعی هستند که نظام سرمایه داري در آنها همزمان با فرایند پیدایی و تکامل 

داري استقرار نیافته بلکه تنها پس از تکامل این نظام و تبدیل شدنش به شیوة تولید غالب در جوامع دیگر نظام  سرمایه

  ي به جوامع پیرامونی راه یافته است . سرمایه دار

  این تأخر به نظر اورس موجب پیدایش دو خصوصیت مهم در این جوامع شده است : 

تعدد صورت بندي اجتماعی یعنی وجود همزمان چند شیوه تولید و ادامه حیات گروهها و طبقات اجتماعی و خرده  -1

    فرهنگهاي متعدد متعلق به شیوه هاي چند گانه تولید

باز تولید وابسته به بازار جهانی یعنی اینکه عوامل عمده تولید و باز تولید اقتصادهاي پیرامونی چه از نظر اقتصادي و  -2

چه از نظر اجتماعی به طور عمده از طریق بازارجهانی به کشورهاي پیرامونی انتقال یافته است و از این رو تحت الشعاع 

  ي مرکز و تحت کنترل سیاسی این طبقات قرار دارند.منافع اقتصادي طبقۀ حاکم کشورها

  به نظر اورس دولت پیرامونی چهار نقش اصلی ایفا می کند که به شرح زیرند : 

  جوامع پیرامونی در بازار جهانی تضمین ادغام  -1

  تضمین قوانین عام مبادله  -2

  تضمین نیروي کار  -3

  تضمین شرایط عام و مادي تولید  -4

به نظر اروس دولت پیرامونی براي انجام وظایف چهار گانه فوق چهار ابزار مهم یعنی پول ،   لت پیرامونی :ابزارهاي دو

  قانون ، ایدئولوژي و زور  در اختیار دارد اما این دولت در به کارگیري هر یک از این ابزارها با مشکلات خاصی مواجه است.
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  هاي کلاسیک سیاسی نظریه:فصل پنجم
  

هـاي آخـر قـرن     باید از تفسیرهاي سیاسی کلاسیک آغاز کنیم که در دهـه  ي امپریالیسم می هاي اولیه ی نظریهبراي بررس

ی هاینریش فریدیونگ مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به حیطه مباحث علمی ننوزدهم ارائه شد و از سوي اندیشمند آلما

  راه یافت.

ی گرایانه براي گسترش سلطه دولتی خاص است و همچنین سیاستی اسـت  اي مل  از نظر فریدیونگ، امپریالیسم ایدئولوژي

  دهد. گیرد که نظام جهانی را تشکیل می ناپذیر میان حکومتهایی شکل می که براساس رقابت پایان

ایی گر ي ملی ي گسترش اراضی استوار بود، همبستگی نزدیکی با انگاره ي امپریالیسم که بر پایه گرا درباره هاي دولت نظریه

  دانست. ي ایجاد یک کشور می داشت، زیرا عموماً امپریالیسم را نتیجه

  هاي کلاسیک اقتصادي نظریه

داري  داري اغلب اعتقاد داشـتند امکانـات رشـد نظـام نـوین سـرمایه       پردازان لیبرال اقتصاد سرمایه ها و نظریه مارکسیست

سـرزمینهاي دسـت نخـورده یـا آن گونـه کـه امـروز         محدود است و بنابراین، مهم و حتی ضروري است که این نظام بـه 

  اندازي کند. اند، مناطق رشد نیافته جهان، دست نامگذاري کرده

اي درباره امپریالیسم نو ارائه داد، هر چند که در حال حاضر ایـن نظریـه بـا همـه      پس از آغاز قرن بیستم، هابسون نظریه

  از نفوذ بسیاري برخوردار بود. آید، اما در زمان خود جزئیات خود کهنه به شمار می

ي او تفـاوت نظامهـاي اقتصـادي مـورد      کردند، زیـرا در نظریـه   اي هابسون را به عنوان آماتور تقسیر می اقتصاددانان حرفه

هاي او را باز یافتند و نظریه مصرف ناکـافی او را   ملاحظه قرار نگرفته است. اما تصادفی نبود که افرادي مانند کینز، نظریه

  ها احیاء کردند. همه کاستیبا 

  هاي مارکسیستی امپریالیسم نظریه

  هاي کلاسیک مارکسیستی و مارکسیست ـ لنینیستی نظریه

توان در آثار فلاسفه و اقتصاددانان سیاسی  شان را می هاي مارکسیستی امپریالیسم با متغیرهاي گوناگون ریشه همه نظریه

  بورژوازي قرن نوزدهم یافت.
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تـوان آن را در چنـد مفهـوم کلـی      کرد که می داري را نظامی بسته تفسیر می تر، سرمایه تصاددانان قدیمیمارکس مانند اق

ناپـذیر   داري صـنعتی هدفمنـد، اجتنـاب    کند. به نظر او گسترش جهان سرمایه بینی می خلاصه کرد که آینده را قابل پیش

اي لازم بـراي   نگریسـت، بلکـه آن را مرحلـه    تأسف نمیاست. او به اضمحلال نظامهاي اقتصادي و اجتماعی قدیمی با دید 

دانست. با ایجاد مناطق بزرگ اقتصادي و در نهایت، به طور غیرمسـتقیم   داري و در نهایت کمونیسم می رسیدن به سرمایه

دانسـت.   وده میکرد و مخالفت با آن را بیه ناپذیر از تاریخ جهان تلقی می اي اجتناب با امپریالیسم موافق بود و آن را مرحله

آور اسـت، امـا در    هـا عـذاب   ي جهان براي توده داري در بخشهاي رشد نیافته از دیدگاه مارکس، هر چند گسترش سرمایه

  نهایت براي بشریت سودمند خواهد بود.

، معیارهاي تفسیر امپریالیسم تغییـر یافـت. او اولـین کسـی بـود کـه       1890ي  با ورود فریدریش انگلس به صحنه در دهه

ي گسـترش   داري را مطـرح کـرد و بـه پدیـده     فرضیه تضاد بنیادین میان ظرفیتهاي تولیـدي و مصـرفی جامعـه سـرمایه    

  امپریالیسم از این بعد اشاره کرد.

ي مسـتقیم اسـتعمار اسـت. بخصـوص آنکـه       در آغاز، گرایش مسلط در اردوگاه سوسیالیسم این بود که امپریالیسم ادامـه 

اي مضـر بـراي بازرگانـان، طـرد      گراي نزدیک به سنت تجاري آزاد، آن را بـه عنـوان پدیـده    منتقدان سوسیالیسم و راست

کردند. کائوتسکی بر این باور بود که امپریالیسم نیازي اقتصادي نیست، بلکه تنهـا، یکـی از راهـاي ترغیـب گسـترش        می

  داري است. سرمایه

 1920لفردینـگ اتریشـی ارائـه داد. هیلفردینـگ در سـال      ي امپریالیسم را رودلف هی نخستین تئوري مارکسیستی درباره

ي جانبی، بلکه به عنوان عنصري لازم و  را منتشر کرد. در این کتاب با امپریالیسم نه به عنوان پدیده» سرمایه ملی«کتاب 

سم خود را در ي امپریالی ي از رشد، پس از تجارت آزاد برخورد شده است. هیلفردینگ نظریه داري در مرحله ملزوم سرمایه

داري  داري انحصـارگرا را در ذات سـرمایه   کند. به رغم اینکه شومپیتر کارتلها، سـرمایه  ي شومپیتر عرضه می تضاد با نظریه

مالی   داند، استدلال هیلفردینگ امپریالیسم را از جنبه سرمایه داند و آنها را در درجه نخست معلول عوامل سیاسی می نمی

  ل کرد.یه بانکها) تحلیا(سرم

، یعنی چند سال پس از انتشار اثر هیلفردینگ، کتاب انباشت سرمایه را منتشر کرد. او این 1913رزا لوکزامبورگ در سال 

ي  داري نـوین تحریـر کـرد. ضـعف نظریـه      ي رشـد سـرمایه   ي مـارکس دربـاره   کتاب را به عنوان متممی لازم براي نظریه

ي  کـرد و همچنـین بـه نظریـه     ي سـرمایه پیـروي مـی    ش کلی مارکس دربارهلوکزامبورگ در این بود که متعصبانه از نگر

گرفـت و منطقـی     الشعاع ملاحظات سیاسی قرار می سطحی مصرف نامکفی متکی بود. علاوه بر این، بحث او همواره تحت

  شد. آن محدود می
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  کرد. شت سرمایه توجه میاي فرعی براي انبا گري به عنوان وسیله لوکزامبورگ اولین کسی بود که به نقش نظامی

  اند. داري براي گسترش خود نیاز به سرزمینهایی دارد که هنوز از لحاظ اقتصادي دست نخورده از نظر لوکزامبورگ سرمایه

در سـوئیس بـه رشـته     1916که در بهـار  » داري امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه«اثر مشهور لنین تحت عنوان 

تـأثیر نبـود و از آثـار     باورهاي هیلفردینگ و هابسـون بـود. البتـه، عقایـد بوخـارین نیـز در آن بـی        تحریر درآمد متکیّ بر

داري  برداري شده است. لنین با خشونت علیه این نظر لوکزامبورگ بحث کرد که سرمایه اقتصاددانان بورژوا نیز در آن بهره

، در ایـن مـورد بـا روزالوکزامبـورگ توافـق داشـت، کـه        تواند بدون وابستگیهاي مستعمراتی زنده بماند با ایـن حـال   نمی

ي زنـدگی   ي بلـوغ در واپسـین دوره   بـالاترین درجـه  «داري است، زیرا لوکزامبـورگ از   امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه

  داري است. ي انحصارگرایی سرمایه سخن گفته بود. به نظر لنین امپریالیسم مرحله» داري سرمایه

ناپـذیري جنگهـاي    امروز قـانون توسـعه و رشـد نـاموزون کشـورهاي امپریالیسـتی و اجتنـاب       «گفت:  1924استالین در 

ي مارکسیستی ـ لنینیستی بر این دکتري استوار بود. نخستین   کند. تا این اواخر نظریه امپریالیستی بیش از همه عمل می

میـان نظامهـاي اجتمـاعی    » آمیـز  مسالمتهمزیستی «ي  ) بود که نظریه1956ي حزب کمونیست شوروي ( بار در کنگره

  متفاوت اعلام شد. 

  ي مارکسیسم ـ لنینیسم متغیرهاي مائوئیستی نظریه

ي مائوئیسـتی   به بعد، تفسیرهاي سنتی مارکسیسـم ـ لنینیسـم بـا رقیبـی جـدي تحـت عنـوان نظریـه          1930ي  از دهه

بـل تـوجهی داشـته اسـت کـه زیـر کنتـرل مسـتقیم یـا          اند. این نظریه در مناطقی از جهان نفوذ قا امپریالیسم روبرو بوده

  غیرمستقیم اتحاد شوروي نبوده است، هنوز هم این نفوذ وجود دارد.

هـاي آن نیـز    مائوئیسم در مقایسه با مارکسیسم ـ لنینیسم، همیشه بر عمل، و نه صرف نظریه تأکید داشته است و فرضیه 

اي بـه سـال    اساساً پیرو لنین و استالین بـود بـراي مثـال، در مقالـه    از لحاظ نظري چندان معتبر نیستند. مائوتسه ـ تنگ  

  نویسد: درباره تضاد می 1937

داري در دوران رقابت آزاد، به صورت امپریالیسم تکامل یافت، تغییري در ماهیت تضـادهاي طبقـاتی    در حالی که سرمایه

  داري حاصل نشد. پرولتاریا و بورژوازي یا در ماهیت جامعه سرمایه

گري ویژگـی اصـلی مائوئیسـم     گرایانه داشت، نظامی اي نظامی ائوئیسم از کمونیسم بنیادگرایی زاده شد که همیشه جنبهم

جنـگ  «ي امپریالیسم در درجه نخست و بیش از هر چیز بر پایه مفهوم  شد. متغیر مائوئیسم شد. متغیر مائوئیستی نظریه
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اي و جنگ آشکار  از دیدگاه مائوئیست، کمونیسم فقط از راه انقلاب توده داري استوار است. علیه قدرتهاي سرمایه» عادلانه

ي  همـه «ي کشورهاي جهان سوم است. بـه نظـر مـائو     تواند پیروز شود، و رهبري این مرحله بر عهده علیه امپریالیسم می

  حساب آورد. ها و مرتجعان را در ماهیت، و از دیدگاه استراتژیکی باید چون ببرهاي کاغذي به امپریالیست

  تفاسیر جدید امپریالیسم

دانند. بدین  اي در قرن نوزدهم می گرایانه توده نویسندگان زیادي هستند که امپریالیسم نو را اساساً حاصل جنبشهاي ملی

گرایش پیـدا کـرد و در نهایـت بـه       خواهی به خودکامگی و سلطه ترتیب که در مسیر رشد و تکامل جوامع غربی، از آزادي

  جامعه منجر شد. تباهی

هـاي نژادگرایانـه امپریالیسـم و سـاختارهاي ضـد       گوینـد: ایـدئولوژي   مـی » هـاي خودکـامگی   ریشـه «هانا آرنت در کتاب 

گیـري فاشیسـم بـود. او بـر وجـوه مشـترك ایـدئولوژیک میـان طـرز تفکـر            دموکراتیک سیاست امپریالیستی آغاز شـکل 

  امپریالیستی و فاشیستی تأکید خاصی داشت.

  ي امپریالیسم تجارت آزاد نظریه

ي  اسـت. نظریـه  » امپریالیسـم غیررسـمی  «هاي غربی امپریالیسم پدید آمد، مفهوم  مهمترین ابتکاري که در تکامل نظریه

که جایگزین تعریف کلاسیک امپریالیسم به مفهوم محدود حکومت استعماري شده است، تحولی » امپریالیسم غیررسمی«

ي  ي نظریه ها درباره کرد و راه تکامل جدیدي در نظریه امپریالیسم باز نمود. مطالعات امریکاییدر مفهوم امپریالیسم ایجاد 

  امپریالیسم غیررسمی یا تجارت آزاد، بیشتر توسط ویلیام اپلمن ویلیافر و والتر لافیبر انجام شده است.

  داري انحصاري دولتی ـ امپریالیسم به مثابه سرمایه3

مرحله کیفی و  1930ي  را به ویژه در دهه» داري انحصاري دولتی سرمایه«هاي خود،  ر نوشتهموریس داب ویل سوئیزي د

  داري انگاشتند که ویژگی آن افزایش دخالت دولت در پویش اقتصادي است. جدیدي از تکامل سرمایه

کند.  ان سوم تعریف میاي به عنوان آخرین مرحله نفوذ اقتصادي در کشورهاي جه فرانک امپریالیسم را در مفهوم گسترده

  داري است. هدف نهایی امپریالیسم، پیوند دادن نهادهاي اقتصادي و سیاسی کشور به نظام سرمایه

  هابسون

نگار و اقتصاددان لیبرال انگلیسی بوده که به شدت تحت تـأثیر عقایـد مارکسیسـتی     ) روزنامه1858-1940ج.ا. هابسون (

ي خود را ابتدا در سال  کارگر انگلستان ایفا کرد. او به عنوان اقتصاددان نظریهي حزب  قرار داشت و نقش مهمی در توسعه
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  بدین صورت ارائه کرد که: 189

  ي بیکاري و مشکلات اقتصادي است. مصرف ناکافی دلیل عمده

بـه شـدت   ي هابسون را گرفت و آن را اساس نظریه مارکسیستی خـود قـرار داد. و    طلبانه و بورژوا مأبانه لنین نظریه صلح

تحت تأثیر بینش وعمق کار هابسون قرار گرفت و تنها ایرادي که به کتاب او گرفت این بـود کـه از هابسـون سوسـیال ـ      

  تواند از طریق انقلاب طبقه کارگر حل شود. توان انتظار داشت که دریابد تضادهاي امپریالیسم تنها می لیبرال نمی

روان جدید مالتوس در حمایت از سیاستهاي امپریالیستی را بر این اسـاس  هابسون در فصل سوم کتاب امپریالیسم نظر پی

طلبـی   کنـد. پیـروان مـالتوس معتقدنـد کـه توسـعه       که امپریالیسم راهی براي خلاصی از جمعیت اضـافی اسـت. رد مـی   

ی را مـورد  تواند باعث جذب مقداري از جمعیت اضافی بریتانیا شـود و ایـن جمعیـت اضـاف     امپریالیستی به علت اینکه می

  دانند، زیرا قدرت باز تولید طبیعت هیچ حد و مرزي ندارد. کشی قرار دهد، مطلوب و حتی ضروري می بهره

هابسون در فصل سوم کتاب امپریالیسم نظر پیروان جدید مالتوس در حمایت از سیاستهاي امپریالیستی را بر این اسـاس  

طلبـی   کنـد. پیـروان مـالتوس معتقدنـد کـه توسـعه       ت، رد مـی که امپریالیسم راهی براي خلاصی از جمعیت اضـافی اس ـ 

تواند باعث جذب مقداري از جمعیت اضافی بریتانیا شـود و ایـن جمعیـت اضـافی را مـورد       امپریالیستی به علت اینکه می

  دانند، زیرا قدرت باز تولید طبیعت هیچ حد و مرزي ندارد. کشی قرار دهد، مطلوب و حتی ضروري می بهره

داري باعـث بوجـود آوردن قـدرت تولیـد اضـافی و       ي سـرمایه  ي کشورهاي پیشرفته، توسعه گوید: که در همه یهابسون م

گیرد و کالاهاي تولید شده بـه مراتـب    شود. در همه کشورها رشد قدرت تولید از رشد مصرف پیش می  سرمایه اضافی می

و سرمایه موجود بیش از حـدي اسـت کـه بـه       وش برسدبیشتر از مقداري است که به طور سودآوري بتواند در بازار به فر

  گذاري شود. طور سودآوري بتواند سرمایه

  وجود آورد.ه به عقیده هابسون این شرایط اقتصادي، ناشی از مازاد سرمایه است که ریشه اصلی امپریالیسم را ب

  گذاري آزادسازي تجاري، مالی و سرمایه

  هاي جهانی شدن اقتصادي: مهمترین ویژگی

  ) برداشتن موانع ملی امور اقتصادي1

  هاي تجاري، مالی، تولیدي المللی فعالیت ) گسترش بین2

  المللی هاي فراملیتی و نهادهاي ملی بین ي قدرت شرکت ) رشد فزاینده3
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کید گذاري)، فرآیند آزادساز مالی بیشتر مورد توجه و تأ ي آزادسازي (مالی، تجاري و سرمایه گانه هاي سه از میان جنبه

  ها و بازارهاي مالی، شدید و پیشروتر از سایرین بوده است. ها بر جریان بوده، به طوري که آزادسازي کنترل

  گیري جهانی شدن تصمیم

هاي ملی  شدن سیاست ي فرآیند جاري جهانی شدن عبارت از جهانی ترین مشخصه شاید بتوان گفت که مهمترین و عمده

آوري که تـا بـه    هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و فن هاي ملی شامل حوزه سیاست گیري باشد. و ساز و کارهاي تصمیم

اي تحت تأثیر و نفـوذ رونـدها،    ها و بخش خصوصی آن کشور بود، اکنون به طور فزاینده امروز در صلاحیت و نظارت دولت

اسـت. ایـن امـر بـه تضـعیف       هاي بزرگ خصوصی و بازیگران اقتصادي ـ مـالی قـرار گرفتـه     المللی و شرکت نهادهاي بین

هاي مسـتقل اقتصـادي، اجتمـاعی و     هاي سیاست ها و مردم در انتخاب گزینه حاکمیت ملی منجر شده و توانایی حکومت

هـاي ملـی، بـه     فرهنگی را با محدودیت مواجه ساخته است. بخشی از روند تضـعیف توانمنـدي و ظرفیـت سیاسـتگذاري    

  شود. ربوط میهاي فنی م آزادسازي بازارها و پیشرفت

باشند و از  المللی منطبق می هایی هستند که با تصمیمات و قواعد نهادهاي بین ها مجبور به اجراي سیاست امروزه حکومت

اشـاره کـرد. فرآینـد    » سازمان تجارت جهانی«و » المللی صندوق بین» «بانک جهانی«توان به  میان این نهادهاي مهم می

ي آن است. در حاشیه قرار گرفته است که این امر ماهیت فرآیند جهانی شدن  اشاعه جهانی شدن که سازمان ملل در پی

[آزادي اقتصادي] را ارتقا داده و به منافع بازرگـانی  » فر لسه«کند. نهادهاي مذکور اصول آزادسازي و مدل  را منعکس می

  ند.ا تر و پیشتازي به دست آوردهاند و بنابراین در جهانی شدن سیاستگذاري، موقعیت بر اي بخشیده اولویت ویژه

  افزایش نابرابري و آثار جهانی شدن

هـا اسـت. بـه ایـن ترتیـب رونـدهاي جهـانی شـدن،          جهانی شدن عبارت از فرآیندي نابرابر با توزیع نابرابر سودها و زیان

  گردند. ي فرآیندهاي مشابهی به یکدیگر مرتبط می اي شدن به واسطه بندي شدن،  تمرکز ثروت و حاشیه قطب

دهـد.  ایـن فرآینـد و اثـرات آن در      بنابراین جهانی شدن، اقشار مختلفی از کشورها را به طور متفاوت تحت تأثیر قرار می

  تواند به صورت ذیل مورد ارزیابی قرار گیرد. اي می سطح گسترده

ال و پیشتاز الف) رشد گسترش در تعداد محدودي از کشورهاي فع  

همساز » جهانی شدن ـ آزادسازي «کوشند خود را با چارچوب  در برخی از کشورهایی که می رشد متوسط و با نوسان ب)

  و منطق نمایند.
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اي شدن و اضمحلال کشورهایی که قادر به خروج از مشکلات واقعی مثـل قیمـت پـایین کالاهـاي      ي حاشیه و تجربه ج)

  هاي صادراتی ناتوان هستند. ب منافع از قبل فرصتباشند و از تحمل مشکلات آزادسازي و کس ها نمی اولیه و بحران بدهی

، ریشه در ظهور نیروهاي ناشی از آزادسازي شـتابان دارد.   ، این روندهاي نابرابري1997براساس گزاراش تجارت و توسعه 

  این روندها عبارتند از:

اي کـاهش اشـتغال    تاً به واسطهي دستمزدها در شمال و جنوب بین کارگران ماهر و غیرماهر (عمد نابرابري فزاینده الف)

  ها) سقوط شدید دستمزدهاي واقعی آنصنعتی کارگران غیرماهر و 

  سود بالاي نیروي سرمایه در مقایسه با نیروي کار ب)

  و منابع ناشی از آزادسازي قیمت محصولات کشاورزي که سود آن عمدتاً نصیب بازرگانان (به جاي کشاورزان) شده است. ج)

  تجارت مسائل کلیدي در

ي جهانی شدن در عرصه تجارت براي اکثریت کشورهاي در حال توسعه را بتـوان در کـاهش مـداوم     شاید مهمترین جنبه

ي مواد اولیه بـه   ارزش کالاهاي صادراتی آنها و انتقال حجم عظیمی از منابع حیاتی کشورهاي در حال توسعه صادرکننده

  از صادرات مشاهده تبیین نمود.دلیل تغییر شرایط تجاري و نوسان درآمد حاصل 

  قیمت کالاهاي اولیه و شرایط تجاري

به طور اساسی هنوز هم تجارت استعماري که براساس آن مستعمرات به صدور مواد خام و کشورهاي استعمارگر به تولید 

دتاً بـه صـدور   کردند، تغییر نیافته است. بسیاري از کشورهاي در حال توسعه هنوز هم عم ـ محصولات صنعتی مبادرت می

ي تجـاري، قیمـت    پردازند. براساس شرایط ناعادلانـه  ها می کالاهاي اولیه به شمال و وارد نمودن محصولات صنعتی از آن

کالاهاي اولیه در مقابل کالاهاي ساخته شده، روند نزولی داشته و بسیاري از کشورهاي جنـوب از خسـارات سـنگینی در    

  برند. این مسیر رنج می

  و راه کارهاپیشنهادها 

انه از طریـق یـک کنفـرانس یـا      له روند کاهش قیمتئالف) مس هاي مواد خام و شرایط تجاري کشورهاي جنوب باید مجد

  المللی یا دیگر ساز و کارهاي نهادي مورد توجه قرار گیرند. کنوانسیون بین

یـا دیگـر     ي مربـوط بـه مـواد اولیـه    ها ها و نگرش خود را نسبت به موافقتنامه گیري توانند جهت ب) کشورهاي جنوب می
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کنندگان را با تمرکـز ویـژه بـر بازارهـا و آثـار منفـی اجتمـاعی و زیسـت          هاي همکاري بین تولیدکنندگان و مصرف شیوه

  ي مجدد قرار دهند. محیطی مورد بازبینی و ملاحظه

ایط تجـاري مـواد اولیـه،    کنندگان جهت بهبـود شـر   هاي مشترك تولیدکنندگان و مصرف ج) در صورت عدم امکان تلاش

  ي محصولات تولیدي اقدام کنند. توانند در جهت تعدیل و بهبود عرضه تولیدکنندگان مواد خام صادراتی می

د) بهبود شرایط تجاري جنوب در مقابل شمال، ساز و کار ارزشمندي براي تغییر جریان فعلی منابع اقتصادي جنـوب بـه   

  گردد. سمت شمال محسوب می

ت مواد خام کشورهاي  مرتبط بین هـ) نهادهاي المللی از قبیل آنکتاد باید کاربرد بیوتکنولوژي را بري بهبود کیفیت و کمی

  در حال توسعه مورد توجه و بررسی قرار دهند.

  آزادسازي تجاري

ز یـک  در رویکرد کشورهاي در حال توسعه عموماً و متفکران خصوصاً نسبت به موضوع آزادسازي تجاري تنـاقض دارنـد. ا  

از طـرف    ».ما به آزادساز تجاري که براي رشد و توسعه، مثبت و ضروري است متعهـدیم «شوند که  طرف دائماً متذکر می

کنند که آزادسازي  کنند که از این امر شکایت می دیگر بسیاري از کشورهاي در حال توسعه فعالانه از این امر شکایت می

  بار آورده و یا آنها را به حاشیه رانده است.تجاري بري اقتصادهایشان نتایج منفی به 

چنـین شـده اسـت). ایـن      توانند موجب تشدید جریان واردات بدون رشد صادرات شود (که اغلب هم آزادسازي تجاري می

ها، تداوم یا بدتر شدن شرایط بدهی خـارجی   هاي تجاري، به هم خوردن تراز پرداخت تواند باعث افزایش کسري مسئله می

  یجه رکود یا تورم پایدار گردد.و در نت

  کارها پیشنهاد و راه

ي گسـترده دنبـال شـود، بلکـه      وار به عنوان یک هدف و یا در یک شـیوه  . آزادسازي تجاري نباید با سرعت و اتوماتیک 1

  اردات) است.ویژه آزادسازي وه اي آزادسازي (ب بندي، توالی و دامنه ترجیحاً آن چه که اهمیت دارد عبارت از: کیفیت، زمان

هـاي   هاي راهبردي در طراحی سیاست . کشورهاي در حال توسعه باید توانایی، آزادي عمل و انعطاف لازم براي گزینش2

گیـري در مـورد دامنـه و میـزان آزادسـازي       هاي لازم براي تصـمیم  گذاري را داشته باشند تا زمینه مالی، تجاري و سرمایه

ي ایـن مهـم برآینـد     هاي محلی و امور کشاورزي به شایستگی از عهـده  یت از شرکتتجاري را فراه کرده و با ترکیب حما

  ي این مهم برآیند. هاي محلی و امور کشاورزي به شایستگی از عهده تجاري را فراهم کرده و با ترکیب حمایت از شرکت
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کنـد، بـویژه کـاهش     تشویق مـی ریزي که کشورهاي در حال توسعه را به آزادسازي تجاري  . باید نسبت به طرح و برنامه3

  هاي صنعتی در چارچوب سازمان تجارت جهانی احتیاط بیشتري به خرج داد. تعرفه

  ها به عنوان مهمترین عامل بر سر راه ایجاد نظام تجارت جهانی باید از بین برود. ها و عدم توازن همچنین نابرابري

  مشکلات اصلی دور اروگوئه:

  ها الف ـ تداوم حداکثر تعرفه

  ب ـ عدم موفقیت حذف تدریجی سهمیه منسوجات

  هاي ضد دامپینگ اي از قبیل شیوه ج ـ افزایش موانع غیرتعرفه

  د ـ تداوم حمایت شدید در بخش کشاورزي

  مسائل کلیدي در امور مالی:

  الف ـ آزادسازي مالی

  مدت ي کوتاه ب ـ اثرات زودگذر و منفی جریانهاي سرمایه

  ها بحرانهاي مالی و بدهی ج ـ واکنش نامناسب در قبال

  د ـ فقدان ساز وکارهاي تقسیم وظایف

  المللی هـ فقدان شفافیت و قاعده در بازارهاي مالی بین

  الف ـ آزادسازي مالی

  جهانی شدن در بخش مالی، تحت تأثیر عوامل چندي قرار گرفته است.برخی از مهمترین عوامل عبارتند از:

) بـراي  .شـود  ي از کشورها (که عمدتاً توسط کشورهاي در حال توسـعه دنبـال مـی   تعداد کثیر يگذار استیسي  ـ گزینه

  ).کند المللی را هموار می ي بین هسرمای يها انیجرتنظیمات و آزادسازي مالی (یک کشور مسیر 

  ).المللی است ي مالی بین دهي تحرکات گستر کننده آوري مخصوصاً ارتباطات الکترونیک (که تسهیل ـ توسعه فن

  ظهور ابزار نوین مالی و نهادهاي مالیـ 

  المللی ـ فروپاشی نظام نرخ ارز ثابت بین

  المللی در مورد امور مالی کشورهاي در حال توسعه عبارتند از: پیشنهادهاي سطح بین

  المللی  مندي بیشتر در بازارهاي مالی بین الف ـ شفافیت و قاعده



  » 51«  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) 
 

 
  

  ها ب ـ توقف بدهی و تدابیر منظم براي کنترل بدهی

  المللی براي کنترل سرمایه ج ـ توانمندسازي محیط بین

  هاي ارزي  المللی نرخ د ـ مدیریت بین

  ها اقتصاد کلان و ـ اصلاح چارچوب سیاست

  نکته تئوریک از خطوط دفاعی یک کشور بدهکار که در معرض مشکلات گسترده مال و ارزي قرار گرفته است: 4

  سیاست پولی و نرخ بهره) براي برگرداندن اعتماد بازار و ارتقاي آن، گرفته است: ژهیبه وداخلی ( يها يگذار استیسالف) 

  خایر خارجی کافی و اعتبارات لازمب) حفظ ذ

  لازم يها حسابتسهیل امور تسویه  المللی به عنوان آخرین گزینه براي ي بین دهنده ج) استفاده از یک وام

ابیر منظم امـور مربـوط   هاي ارز خارجی و آغاز مذاکرات براي تد ل محدودیتها همراه با اعما بدهی يبند کجاید) و توقف 

  ها به بدهی

  پیشنهادهاي سطح ملی در مورد امور مالی کشورهاي در حال توسعه عبارتند از:

  الف ـ لزوم احتیاط در قبال آزادسازي مالی و جهانی شدن

  ب ـ اتخاذ یک سیاست جامع ملی در قبال جریان سرمایه

  ریت بدهی استقراض خارجیج ـ مدی

  هاي ارزي المللی نرخ دـ مدیریت بین

  هاي اقتصاد کلان و ـ اصلاح چارچوب سیاست

اي اسـت. در ایـن میـان عوامـل      ي دشـوار و پیچیـده   حفظ یا افزایش منابع خارجی در یک سطح معقول و متوازن وظیفه

  عبارتند از: ها آنکه برخی از  لندیدخمتعددي 

  ت. صادرات و واردا1

  . پرداخت خدمات تجاري2

  ها آني  . بازپرداخت بدهی و بهره3

  کوتاه مدتهاي  داخلی و خارجی سرمایه يها انیجر. 4

  هاي خارجی جدید گذاري مستقیم خارجی و جریان قرضه . سطح سرمایه5
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  ها عبارتند از: عوامل موثر در پایین بودن یا بالا بودن تراز پرداخت

  ن. روندهاي تجارت و بازرگا1

گذاري مسـتقیم   تحرکات سرمایه مثل سرمایه کوتاه مدت يها انیجر. وضعیت بدهی خارجی و عامل اعتماد به نفس که 2

  خارجی تأثیر دارد.

  . ثبات واحد پول داخلی3

  گذاري مسائل آزادسازي سرمایه

منـافع و در  » رو بـه خـارج  «ي سرمایه است، اما به جریـان   کننده گذاري مستقیم خارجی فراهم از نقطه نظر مالی سرمایه

ي خارجی، بیشـتر   ي سرمایه شود. این جریان خارجی در طول زمان با افزایش ذخیره گذاري هم منجر می آمدهاي سرمایه

ي اخیـر در   اسـاس مطالعـه  ر است. ب ییزدا  هیسرماگذاري مستقیم خارجی یک گرایش به سمت  شود. بنابراین سرمایه می

 ـ    ی و سرمایهي کمک، بده مقایسه سه مقوله دلیـل نـرخ بسـیار بـالاي بازگشـت منـافع در       ه گـذاري مسـتقیم خـارجی، ب

گذاري مستقیم خارجی  سرمایه ییزدا  هیسرماگذاري مستقیم خارجی نسبت به منافع ناشی از کمک  یا بدهی، اثر  سرمایه

  بیشتر از کمک و بدهی است.

انـدازهاي ناشـی از واردات (بـراي     رآمدهاي صادراتی و پسگذاري مستقیم خارجی از طریق د از نقطه نظر تجاري، سرمایه

اي، تأثیر منفـی بـر     اي و سرمایه کالاهاي تولید داخلی) تأثیر مثبت دارد، اما از طریق واردات رو به افزایش کالاهاي واسطه

  گذارد. جاي می

  ذیل باید مورد لحاظ قرار گیرند؛ گذاري مستقیم خارجی، شرایط آمیز سرمایه براي استفاده بهینه و داشتن آثار موفقیت

  کاهد. انداز نمی ـ در دسترس بودن سرمایه خارجی، از تلاش دولت میزبان براي پس1

  ها با دوراندیشی مدیریت گردد. ي پرداخت ـ عامل هزینه2

ی و گذاري صورت گیرد، به طوري که بخشی از درآمدهاي برگشتی توسـط اقتصـاد محل ـ   ـ تشویق یا تقاضا براي سرمایه3

  داخلی حفظ و به کار گرفته شود.

  نام نمایند. هاي داخلی ثبت هاي خارجی در بورس ـ شرکت4

هـاي قابـل تجـارت بـه ویـژه در       گذاري مسـتقیم خـارجی بایـد در بخـش     ـ براي افزایش تأثیرات مثبت تجاري، سرمایه5

  هاي مبتنی بر صادرات، متمرکز شود. فعالیت
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  ایش یابد و تأثیر تجاري را بهبود بخشد.ـ تولید داخلی به مرور زمان افز6

  گذاري مستقیم خارجی پیشی بگیرد. گذاري داخلی باید از رشد سرمایه ـ رشد سرمایه7

انـداز خـود را افـزایش داده و     ي خارجی، کشورهاي در حال توسعه باید نـرخ پـس   ـ به منظور اجتناب از تکیه بر سرمایه8

  مایند.شرایط مناسب سیاسی و اقتصادي را حفظ ن

گذاري مستقیم خارجی و توسعه، مزایا و  ) در مورد سرمایه1997مسائل جنوب ( يها پژوهشاساس مطالعات یک مرکز ر ب

  عبارتند از: يراگذ  هیسرمامنافع این 

  . انتقال تکنولوژي1

  هاي چند ملیتی . کارایی افزایش تولید با توجه به رقابت ناشی از فعالیت شرکت2

  هاي دیگر) عوامل تولیدمثل مدیریت (در شرکت. بهبود و کیفیت 3

  گذاري ها از طریق جریان داخلی سرمایه . منافع تراز پرداخت4

  . افزایش صادرات5

هـا و   ها دیگر و به تبع آن رشد سریع تولید و اشتغال در مقابل مزایا، برخـی هزینـه   گذاري اندازها و سرمایه . افزایش پس6

  توان از موارد ذیل نام برد: آثار منفی هم متصور است که می

  ي افزایش واردات و سودهاي پرداخت شده به خارج  ها به واسطه ـ تأثیرات منفی احتمالی برتر از پرداخت

گذاري غیررقابتی و عدم کارایی در تخصیص  هاي چند ملیتی در بازار که منجر به قیمت ـ قدرت و توانمندي بالاي شرکت

  شود. منابع می

  و منفی بر محیط رقابتی ات تخریبیـ اثر

  هاي قدرتمند خارجی هاي داخلی با توجه به نبود امکانات و رقابت با شرکت ـ دلسردي شرکت

  هاي محلی ـ عدم توسعه دانش فنی در شرکت

هاي مستقیم خارجی نتوانند با اقتصاد ملی ـ بومی ارتباط و هماهنگی خـوبی داشـته باشـد، بـا       گذاري اگر چنانچه سرمایه

ود و منافع مواجه خواهیم شد که این امر ممکن است اثرات منفی بر ترازهاي مالی داشته باشـد. برخـی دیگـر از    تنزل س

  توان چنین برشمرد: گذاري مستقیم خارجی در اقتصاد کشورهاي میزبان و محلی را می ها و آثار منفی و سرمایه هزینه

  دهد. رآمدهاي مالیاتی دولت میزبان را کاهش میهاي خارجی، د گذاري نقل و انتقالات از سوي شرکت ـ قیمت

هـاي محلـی را کـه کـاربر      هـا و فعالیـت   ي شرکت ـ اختلال در الگوي مصرف مردم بومی با توجه به علائم تجاري فریبنده

  گیرد. هستند، می
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  هاي زیست محیطی براي دولت میزبان  ها و خسارت ـ هزینه

  ي کشور در حال توسعه ها و جامعه ـ و تشدید خطر خودباختگی فرهنگی در رسانه

گذاري مستقیم خارجی، دولـت میزبـان بایـد حـق و توانمنـدي تنظـیم و مـدیریت امـور          آفرینی مثبت سرمایه براي نقش

  نماید: گذاري مستقیم خارجی را داشته باشد. در این رابطه در نظر گرفتن شرایط، اقدامات ذیل اساسی می سرمایه

  أسیس. تنظیم مقررات ورود و ت1

  هاي محلی و اقتصاد داخلی هاي حمایت از شرکت . سیاست2

  ها . معیارها و موازین مدیریت تراز پرداخت3

  گذاري المللی سرمایه هاي بین . نقد ملاحظات موافقتنامه4

  . یک رویکرد جایگزین5

گذاري خـارجی برتـر از    بسیاري از کشورهاي در حال توسعه ضوابط و موازینی را براي جذب و تضمین آثار مثبت سرمایه

  گیرند. موازین و ضوابط گفته شده ممکن است به دنبال اهداف ذیل باشند:  ها و اقتصاد داخلی خویش، به کار می پرداخت

گـذاري مسـتقیم خـارجی (بـراي مثـال       الف ـ افزایش درآمدهاي صادراتی (و مبادرات خارجی) به عنوان برآینـد سـرمایه   

شود که ایـن امـر بـه     هایی که عمدتاً سیاست گرایش به صادرات را دارند، داده می ي به شرکتامتیازات بیشتر و ها زهیانگ

  گردد. افزایش درآمدهاي صادراتی کشور منجر می

  هاي خارجی و تشویق استفاده از تولیدات و محصولات داخلی. اي به وسیله شرکت ب ـ کاهش واردات سرمایه و کالاهاي واسطه

هـاي   گذاري مشـترك بـا شـرکت    هاي خارجی به سرمایه ي خارجی از طریق وادار نمودن شرکتج ـ کاهش میزان سودها 

اي که بخشی از سود و  هاي شرکت خارجی به گونه هاي داخلی در منافع حاصل از فعالیت داخلی و شریک ساختن شرکت

  ها اختصاص یابد. منافع به داخلی

گذاري در کشور میزبان را مجـدداً در آن   از سود حاصل از سرمایه هاي خارجی به این که بخشی د ـ الزام و تشویق شرکت 

  گذاري نمایند. کشور سرمایه

گـذاري فقـط یکـی از     شود کـه طـرز رفتـار و حمایـت از سـرمایه      گذاري توسط عوامل متعددي تعیین می جریان سرمایه

  و معمولاً بیشترین اهمیت را ندارد. برخی از عوامل دیگر عبارتند از: هاست آن

  هاي فروش و سودآوري: . فرصت1

  ي بازار . اندازه2
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  ي یک کشور . سطح عمومی توسعه3

  ، کیفیت و مهارت نیروي کارساختارها ریز. وضعیت 4

  . ثبات سیاسی و اجتماعی5

  . دسترسی به استخراج منابع طبیعی6

  . موقعیت یک کشور از نظر جغرافیایی7

  گذاري ئل آزادسازي سرمایهها و اقدامات در سطح ملی در مورد مسا سیاست

  گذاري مستقیم خارجی هاي گزینشی و رویکرد استراتژیک به سرمایه الف ـ سیاست

  گذاران داخلی و خارجی ها و نیازهاي سرمایه ب ـ تمایز بین توانمندي

  گذاران خارجی ج ـ تضمین شرایط قابل قبول براي سرمایه

  گذاران خارجی دـ شرایط اجتماعی و زیست محیطی و تعهدات سرمایه

  ها و اقتصاد داخلی  هـ ـ ارزیابی تأثیرات بر بخش

  ها و ـ حمایت از ثبات مالی و تراز پرداخت

  گذاري المللی در مورد مسائل آزادسازي سرمایه ها و اقدامات در سطح بین سیاست

  هاي خارجی گذاري الف ـ نیاز به تأمل در ماهیت و اثرات سرمایه

  گذاران گذاري خارجی و حقوق سرمایه المللی مناسب در قبال سرمایه ي یک رویکرد بین ب ـ ملاحظات مجدد درباره

خـارجی بـه سـوي اهـداف      يهـا  يگـذار  هیسـرما به منظـور هـدایت    ها آنالمللی موجود و بهبود  ج ـ تقویت ترتیبات بین 

  اجتماعی، زیست محیطی و توسعه

  ازي اقتصادي بر توسعه کشورهاي در حال توسعه:چند مورد از پیامدهاي منفی فرآیند جهانی شدن و آزادس

در اختیـار ایـن کشـورها در     يگـذار  اسـت یسي ابزارهـاي   (در حقیقت دامنـه  يگذار استیسالف) از دست دادن اختیار 

  هاي آزادسازي اقتصادي و مقررات چند جانبه محدودتر شده است): ي سیاست نتیجه

  ب) گشایش مالی

  گذاران خارجی سعه از جانب سرمایههاي مربوط به تو همکاري با خواستهثباتی و اختلال در  ج) خطر بی

کشورهاي کمتر توسعه یافته، قـادر بـه    خصوصاًاي شدن (که در آن برخی از کشورهاي در حال توسعه  ي حاشیه د) پدیده

  ... نیستند.)هاي ساختاري، بدهی و  ها و مشارکت فعال در فرآیند جهانی شدن به علت ضعف برداري از فرصت بهره
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  هاي سیاسی انواع نظام :فصل ششم
  

کارگیري اجبار (زور) یا اجماع (توافق)، میزان تمرکز، میزان اعمال قدرت  نظیر میزان به ییها شاخصاساس ر دیوید آپتر ب

  کند: هاي سیاسی موجود در جهان معاصر را به چهار نوع اصلی تقسیم می دولت بر جامعه و حوزه قدرت دولت، نظام

  اي هاي قبیله ـ نظام1

  هاي اقتدارگراي بوروکراتیک ـ نظام2

  گرا) ملی(مصالحه  هاي آشتی ـ نظام3

  هاي مبتنی بر بسیج ـ نظام4

  اي  هاي سیاسی قبیله ـ نظام1

  اي است. هاي سیاسی، مبتنی بر سلسله مراتب قبیله الف) این نوع نظام

 يهـا  یوابسـتگ ي قبایل تعلق دارد و اعضاي قبیله به دلیـل  ب) صلاحیت حل و فصل اختلافات داخلی و خارجی به رؤسا

  برند. اي از رؤسا فرمان می قبیله يها سنتقومی و 

و  هـا  گـروه گیرد، ایـن   و رهبران سیاسی درمی ها گروهج) این کشورها هرگاه که منازعات سیاسی و جنگ قدرت در میان 

  کنند. زمینه و محملی براي بسیج سیاسی توجه میاي به عنوان  قومی و قبیله يها یوابستگرهبران سیاسی به 

  هاي اقتدارگراي بوروکراتیک ـ نظام2

آسیایی نظیر چین، عثمانی  يها يامپراتوراستوار بودند در  يدار نیزم يها یبوروکراسها که بر  الف) انواع قدیمی این نظام

  و ایران وجود داشتند.

قابل تحولات و قرون اخیر و از جملـه در مقابـل هجـوم اسـتعمار و نفـوذ      اي در م هاي قبیله ها برخلاف نظام ب) این نظام

  ها انعطاف بیشتري از خود نشان دادند. داري به این سرزمین مناسبات سرمایه

  ها از یکی از الزامات سیاسی دوران استعمار، یعنی تمرکز قدرت برخوردار بودند. ) اصولاً این نظام ج

بـا   هـا  آنداري در کشورهاي اروپایی نیز پیدا شدند کـه از   در مراحل اولیه گسترش سرمایهها  هایی از همین نظام د) گونه

  شود. نام برده می» مطلقه يها سلطنت«عنوان

  توان از یکدیگر تفکیک کرد: زراعی و صنعتی ه) به طور کلی دو نوع نظام اقتدارگرا را می



  » 57«  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) 
 

 
  

  اجتماعی، چه در سطح محلی و چه در سطح ملی دارد.هاي  و) در نوع زراعی، دولت مرکزي کنترل ناچیزي بر گروه

  هاي اجتماعی و مناطق مختلف کشور دارد. ز) در نوع صنعتی، حکومت مرکزي کنترل بیشتري بر گروه

  اقتدارگراي صنعتی يها میرژاصلی  يها یژگیو

  ـ قدرت اجبار بر اجماع تفوق دارد.1

  کید دارند.ها تأ سلسله مراتبی و کنترل مخالفت يها ارزشـ بر 2

  باشد. مادي می يها ارزش ها آنـ مبانی مشروعیت 3

  آورند. ها نسبت به همتایان زراعی خود امکان بیشتري براي تغییرات اجتماعی و اقتصادي فراهم می ـ این نوع نظام4

  وجود دارد. ها آنهاي اجتماعی و سیاسی در  در حیطه ژهیبه وکاري،  ـ همواره نوعی محافظه5

  گرا) ي سیاسی آشتی ملی(مصالحهها ـ نظام3

  شود. گرایی سیاسی پذیرفته می گرا کثرت هاي مصالحه ـ در نظام1

  کنند. ها و مراکز مختلف قدرت دولت مرکزي را محدود و کنترل می هاي سیاسی، گروه ـ در این نوع نظام2

  گرا کراسیهاي کثرتدموهاي رقابتی و  شوند: الیگارشی گرا نیز به دو نوع تقسیم می هاي مصالحه ـ نظام3

  گرا در میزان مشارکت سیاسی است. هاي رقابتی و دموکراسیهاي کثرت تفاوت دو نوع نظام الیگارشی

  هاي سیاسی مبتنی بر بسیج ـ نظام4

  کنند. اي ظهور می هاي مبتنی بر بسیج معمولاً به دنبال وقوع انقلابها و جنبشهاي توده ـ نظام1

  هاي متعدد و اجتماعی به عرصه سیاست همراه است. طبقات و گروه اي با ورود ـ جنبشهاي توده2

  اي چیزي جز انفجار مشارکت سیاسی نیستند. ـ اصولاً انقلابهاي توده3

  اند: هاي سیاسی مبتنی بر بسیج را به دو نوع تقسیم کرده نظام

  نخبه گراـ 2اي  ـ توده1

  اي هاي توده ـ ویژگی نظام الف

  است. ـ حق مالکیت از آن مردم1

  شود. شود و معمولاً از بوروکراتیسم پرهیز می ـ تأکید بیشتري بر برابري سیاسی، اجتماعی و اقتصادي می2

  شود. هاي انقلابی اهمیت داده می ها و تعهد به آرمان ـ به مشارکت توده3

  ـ اجماع و عدم تمرکز وجود دارد.4



  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)»  58«
 
 
  

  گرا نخبههاي  ب) ویژگی نظام

  شود. اد نشده و بر تمرکز و بوروکراتیسم تأکید میـ به برابري سیاسی توجه زی1

  شود. ها بر اجبار و سازماندهی جامعه توسط نخبگان تأکید می ـ در این نوع از نظام2

  شود. اي آن در کشورهاي جهان سوم دیده می گرا بیش از نوع توده ـ نظام مبتنی بر بسیج نخبه3

  توسعه سیاسی يها شاخص

  ویق شود.ـ فردگرایی مثبت باید تش1

  هاي استقرایی قوي برخوردار باشد. ـ تفکر از زمینه2

  ریزي جامعه باشد. ـ آموزش مهمترین رکن برنامه3

  ـ تفکر، متاع عمومی و تخصص، متاع خاص باشد.4

  هاي کار جمعی را بیاموزند. ـ عموم مردم، منطق و شیوه5

  ـ هویت عمومی جامعه قوي و مستحکم باشد.6

  به دنبال آن قانون پذیري در میان مردم بنیادي باشد. ـ علاقه به جامعه و7

  ـ منافع هیأت حاکم با منابع و مصالح عمومی مردم همسو باشد.8

  ـ دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعی نباشد و نهادهاي غیردولتی در نظام اجتماعی فعال و مؤثر باشند.9

  ـ آرامش اقتصادي وجود داشته باشد.10

  پذیري باشد. نگري و اصلاح بر اصلاح گیري مبتنی ـ تصمیم11

  ـ انتخاب افراد بر پایه رقابت، توانایی و لیاقت صورت گیرد.12

گانه فوق جنبه منطقی و استقرایی دارد و مفهوم توسعه به صورت مخرج مشـترك تمـامی    شیوه دستیابی به اصول دوازده

  مسایل علمی، اجتماعی، اقتصادي، فنی و سیاسی تلقی شده است.

گانه تابع بافت و وضعیت فرهنگی یک جامعه است به طوري که ابزارهاي تربیتی و الگوهاي  م و تأخر این اصول دوازدهتقد

مند به توسعه سیاسی  اجتماعی پویا و عقلایی، لوازم مشترك جوامعی هستند که علاقه يها شکلفکري و رفتاري در کنار 

  باشند. می
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  یافتگی نخبگان و توسعه

شوند: نخبگان فکري و نخبگـان ابـزاري. نخبگـان ابـزاري صـاحب قـدرت سیاسـی و         به دو گروه کلی مینخبگان تقسیم 

  کنند. اقتصادي هستند و نخبگان فکري افرادي هستند که اندیشه و تئوري تولید می

ه نقـش  در جوامع توسعه یافته همچون خاور دور، ائتلافی منطقی و عقلانی میان نخبگان فکري و ابـزاري وجـود دارد ک ـ  

  داشته است. ها آنبسیار مهمی در توسعه 

باشد، نه یک تشخیص سیاسـی و عملـی مقطعـی و اجـراي      رابطه نخبگان فکري و ابزاري یک اصلی بدیهی و ضروري می

اي که مسئولیت اصلی در ایجـاد تفـاهم بـه عهـده نخبگـان       توسعه یافتگی ارتباط مستقیم با نخبگان ابزاري دارد به گونه

  داري باشند تا بتوانند کارآمدي را افزایش دهند. . نخبگان ابزاري باید به فکر داخل کردن تئوري به حیطه مملکتابزاري است

آن محتـاج یـک    تحققشود که  یافتگی عمدتاً یک امر داخلی و یک پدیده جمعی محسوب می باید توجه داشت که توسعه

  چارچوب منسجم اجتماعی است.

نتیجـه صـراحت فرهنگـی و صـراحت فرهنگـی بـه نوبـه خـود نتیجـه اجمـاع نظـر پیرامـون             یافتگی  علاوه بر این توسعه

اي افراد نیست، بلکه در  کلان و مشترك از مفاهیم کلیدي است. فضاي این صراحت فرهنگی در ذهن سلیقه يها استنباط

  عینیت و تشکل اجتماعی است که از طریق اجماع نظر به دست آمده باشد.

انجامد، مشتقی است که در آن ابتدا نخبگان و سپس کـل جامعـه بـه     مشترك می يها استنباطه به منظور از فرآیندي ک

  تعاریف مشترکی پیرامون مفاهیم کلیدي زیر دست یابند:

  ـ زمان10 ـ دولت 9 ـ قدرت 8 ـ ثروت 7 ـ طبیعت 6 ـ کار 5 ـ زندگی 4 ـ دین 3 ـ جامعه 2 ـ انسان 1

  گیرد: بزاري(گزیده جامعه و حکومت) به صورت تسلسلی زیر صورت میبحث و جدل میان نخبگان فکري و ا

  مشترك از مفاهیم کلیدي يها استنباطـ 1

  ـ اجماع نظر کلان فکري2

  ـ صراحت فرهنگی(مکانیسم تفکر جمعی)3

  ـ چارچوب فرهنگی4

  ـ تشکل اجتماعی5

، قالبی بودن تفکـر و یکرنـگ شـدن    حاصل صراحت فرهنگی، چارچوب فرهنگی است. منظور از اجماع نظر کلان فرهنگی
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طلبد. این اجماع نظر ابدي نیز نیست بلکه نسبی است و اجمـاع   ها نیست، زیرا چنین وضعیتی فرآیندي جدلی می اندیشه

عملی است. وظیفه نخبگان ایـن اسـت کـه زوایـاي تئوریـک       يها مدلنظر فکري در یک جامعه در حال توسعه مقدم بر 

  ه سه عنصر علم، امنیت و مشروعیت استوار است را دارا باشند.داري را که ب مثلث مملکت
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  نکات کلیدي و اساسی در جهان سومفصل هفتم:
  ـ یعنی در اوج جنگ سردـ اقتصاددان فرانسوي به نام آلفرد سووي اصطلاح جهان سوم را به کار برد. 1952ـ اولین بار در سال 1

شکل گرفت و اولین گردهمایی اعضاي آن در کنفـرانس بانـدونگ و در   اساس نظریه نیروي سوم ر ـ جنبش عدم تعهد ب2

  برگزار شد. 1955سال 

به عنوان تفسیري دیگر از جهان سوم توسط مائوتسه دون ارائه شد. مائو و پیروانش این نظریه را با » سه جهان«ـ نظریه3

  مفهوم انقلاب پیوند دادند.

  وفر آلمانی به کار برد.را اولین بار هاوس ه» ـ جنوب شمال«ـ اصطلاح4

  ترین مرحله رشد اقتصادي مصرف انبوه است. خصوص مراحل تاریخی توسعه است. از نظر وي عالیر ـ نظریه والت روستو د5

  را اولین دهه توسعه براي کشورهاي جهان سوم قرار داد. 1960ـ سازمان ملل متحد دهه 6

تـوان   ي، و نابرابري در کنار افزایش درآمد سـرانه بهبـود یابـد مـی    ـ به نظر دادلی سیرز زمانی که شاخصهاي فقر، بیکار7

  مدعی وقوع توسعه در یک کشور شد.

اي را براي فرآیند نوسـازي   هاي سیاسی نوسازي مراحل چندگانه ـ افرادي نظیر ارگانسکی و دیوید آپتر با تأکید بر جنبه8

  کنند. ذکر می

را در میـان افـراد یـک    » مشارکت جمعی«و» همدلی«انیل لرنر پیدایشو د» انگیزه پیشرفت«ـ دیوید مک کلند پیدایش9

  دانند. جامعه عامل و نشانه نوسازي آن جامعه می

  تعریف کرده است.» رابطه مبادله«اساس مفهومر ـ رائول پربیش وابستگی را ب10

  ـ کاردوسو و فالتو نظریه وابستگی جدید را مطرح کردند.11

پردازانی هستند که به وابستگی در چهارچوب  امین و امانوئل و الرشتاین معروفترین نظریه ـ آندره گوندر فرانک، سمیر12

  اند. نظام جهانی توجه کرده

کردند، یک بخش دیگر نیز براي  ـ والشتاین برخلاف فرانک و امین و پربیش که نظام جهانی را به دو بخش تقسیم می13

  نامد. ینظام جهانی قائل است که آن را شبه پیرامون م

  دارد.» بر سرمایه«ـ از نظر والرشتاین مرکز نظام جهانی شیوه تولید14
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  توسعه به جاي کشورهاي جهان سوم توسط ایولاکوست مطرح شده است. ـ اصطلاح کشورهاي کم15

  شود. ل میاي دیگر تبدی اي از رفتارها به گونه ـ پارسونز معتقد به متغیرهاي الگوئی است، یعنی در جریان نوسازي گونه16

  ل اقتصادي جوامع توسعه نیافته معطوف بود.ئبه مسا 1948ـ نخستین مباحث مکتب اکلا در 17

شـود و بـا رونـد تولیـد محلـی ادغـام        گذاري از خارج تأمین مـی  اي سرمایه ـ به باور کاردوسو و فالتو در اقتصاد جزیره18

  شود. شود و تولیدات آن در بازار جهانی فروخته می می

  باشد. ي رشد انحصارات و امپریالیسم است، نوشته هیلفردینگ می اب سرمایه مالی که نخستین تفسیر مارکسیستی دربارهـ کت19

  انجامد. داري بالغ به امپریالیسم و جنگ می ـ از نظر لنین سرمایه20

  ند.ک مانده هم نقش مثبت و هم نقش منفی ایفا می داري در کشورهاي عقب ـ  از نظر مارکس سرمایه21

  اند. هایی دارد که هنوز از لحاظ اقتصادي دست نخورده داري براي گسترش خود نیاز به سرزمین ـ از نظر لوکزامبورگ سرمایه22

  مربوط به لنین است.» داري امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه«ـ تئوري مارکسیستی23

  کند. بانکها) تحلیل می ـ هابسون امپریالیسم را از جنبه سرمایه مالی(سرمایه24

  اي فرعی براي انباشت سرمایه توجه کرد. گري به عنوان وسیله ـ لوکزامبورگ اولین کسی بود که به نقش نظامی25

بـه  » ها و مرتجهان را در ماهیت، و از دیدگاه استراتژیکی بایـد چـون ببرهـاي کاغـذي     همه امپریالیست«ـ به نظر مائو26

  حساب آورد.

  باشد. هاي امپریالیسم می هابسون یکی از تئوریسین  از آن» ناکافیمصرف «ـ نظریه27

  باشد. ترین بخش اقتصادي کشورهاي جهان سوم بخش کشاورزي می مانده ـ عقب28

  باشد. ترین بخش اقتصادي کشورهاي جهان سوم صنایع استخراجی می یافته ـ توسعه29

  م فاقد صنایع تولیدي بودند.ـ تا ابتداي قرن بیستم تقریباً همه کشورهاي جهان سو30

  گردد. ـ سابقه استقراض خارجی از سوي کشورهاي جهان سوم به قرن نوزدهم برمی31

  بود. زدگی شده کل اقتصاد کشورهاي درحال توسعه به تعبیري دچار وام 1980ـ طی دهه 32

اهش مرگ و میر و افزایش زاد ـ علت اصلی پدیده افزایش سریع جمعیت در کشورهاي کمتر توسعه یافته را باید در ک33

  و ولد در این کشورها جستجو کرد.
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العاده در یک یا چند شهر جهان سومی را پدیده ماکروسـفالی گوینـد کـه آن را بـه بـزرگ سـري        ـ رشد جمعیت فوق34

  اند. تشبیه کرده

  ومتهاي اروپایی برآمد.هاي آسیایی با حک در صدد مقایسه حکومت» استبداد شرقی«ـ مونتسکیو با به کارگیري مفهوم35

  به شرح ویژگیهاي سیاسی و اجتماعی این جوامع پرداخت.» شیوه تولید آسیایی«ـ مارکس با به کارگیري مفهوم36

  سازند. ـ آلموند و وربا سه نوع فرهنگی سیاسی محدود، تبعی و سیاسی را از یکدیگر متمایز می37

  ندرت با امور سیاسی ارتباط دارند.ه فراد بـ فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع فرهنگ سیاسی ا38

  ـ به نظر آلموند و وربا فرهنگ سیاسی در جهان سوم از نوع محدود یا تبعی و یا ترکیبی از این دو است.39

  اند. ـ لوسین پاي و مانفرد هالپرن بر نقش مثبت و اساسی نظامیان در پیشبرد فرآیند نوسازي در جهان سوم تأکید کرده40

  دهد. ر فرانک ساخت و بافت دولت پیرامونی را براساس زنجیره استثماري بین مرکز و پیرامون توضیح میـ گوند41

  داند. ـ گوندر فرانک توسعه نیافتگی را معلول مناسبات نابرابر اقتصادي و سیاسی بین کشورهاي مرکز و پیرامون می42

  داند. هاي اقتصادي و سیاسی جامعه می در مقابل بحرانـ اودانل علل ظهور دولت اقتدارگراي بوروکراتیک را واکنش 43

  ـ به نظر اورس ایدئولوژي در جوامع پیرامونی ابزاري براي ایجاد توهم در خودآگاهی مردم است.44

  ـ حمزه علوي نظریه دولت در جوامع پسا استعماري را بیان کرد.45

  شود. گر می گرایی و سلطنتی موروثی جلوه شکل قبیلهـ به باور ادوارد شیلز تبارگرایی موجود در جوامع سنتی به 46

  له کمبود آب در جوامع آسیایی تبیین نمود.ئـ ویتفوگل پدیده استبداد شرقی را با تأکید بر مس47

  ـ ماکس وبر بر نظریه زندگی عقلانی جامعه تأکید دارد.48

انتشـار یافـت بـر تمـایز جوامـع       1962 ـ ادوارد شیلز در کتاب خودف توسعه سیاسی در کشورهاي جدید که در سال49

  سنتی و مدرن تأکید دارد.

دهـد الگـوي دموکراسـی     ترین الگویی که براي نوسازي ارایـه مـی   ـ کتاب زوال جامعه سنتی از دانیل لرنر است و مهم50

  لیبرال است.

  داند. دهاي سیاسی سنتی میاي براي نابودي نها ـ هانتیگتون انقلابها را نمونه شدید انفجار مشارکت سیاسی و وسیله51

  شود. ـ نظام سیاسی اقتدارگراي بوروکراتیک به دو نوع زراعی و صنعتی تقسیم می52
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  کنند. اي ظهور می ها و جنبشهاي توده هاي مبتنی بر بسیج معمولاً به دنبال وقوع انقلاب ـ نظام53

  اند. کردهگرا تقسیم  اي و نخبه هاي مبتنی بر بسیج را به دو نوع توده ـ نظام54

  ـ بحرانهاي ناشی از عبور از مرحله گذار، عمدتاً در ابتدا بحرانهاي اقتصادي است.55

  باشد. یافتگی می ـ اجماع نظر استراتژیک یکی از مفروضات توسعه56

  یافتگی است. شرط توسعه  ـ صراحت فرهنگی نخبگان ابزاري، پیش57

  ستنباطهاي مشترك فکري ضروري است.ـ از  آنجا که توسعه یافتگی، یک امر جمعی است ا58

  ـ صراحت فرهنگی در یک جامعه در حال توسعه، در عینیت و تشکل اجتماعی است.59

  ـ اجماع نظري فکري در یک جامعه در حال توسعه مقدم بر مدلهاي عملی است.60

  مفاهیم کلیدي است. یافتگی اجماع نظر پیرامون استنباطهاي کلان از ـ منظور از صراحت فرهنگی در امر توسعه61

  ـ حاصل صراحت فرهنگی چارچوب فرهنگی است.62

  دهند که از استنباطی به کاربردي تبدیل شود. ـ زمانی باورها و تعاریف و استنباطات، تشکل اجتماعی را به تدریج شکل می63

  باشند. داري می ـ علم، امنیت و مشروعیت عناصر مثلث مملکت64

  پذیري نهادي شده باشد. نگري و اصلاح جتماعی است که در تمامی سطوح آن روح اصلاحاي داراي آرامش ا ـ جامعه65

ت، فکر یصدادن به انسانها است تا صاحب شخ ـ منظور از فردگرایی مثبت در بحث اصول ثابت توسعه سیاسی، اهمیت66

  و خلاقیت شوند.

  اي و پیشداروي است. برداشتهاي کلیشهـ منظور از رواج تفکر استقرایی در اصول ثابت توسعه سیاسی تقلیل 67

  شوند. ـ شایسته سالاري، فردگرایی مثبت و تفکر استقرایی از فرآیندهاي اصول ثابت توسعه سیاسی محسوب می68

  دانند. ـ جیمز برایس، لوسین پاي و سیمور لیپست توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می69

د یک جامعه به عنوان مهمترین واحد آن، از آگاهی و اعتماد به نفس بالایی ـ توسعه سیاسی زمانی میسر است که افرا70

  برخوردار باشد.

  سالار و دموکراتیک ایجاد کرده است. ـ هند تنها کشور جهان سومی است، که جامعه محور بوده و یک نظام سیاسی مردم71

م گرفتن و رشد فرهنگی و تشکل باشد. کره شود که جامعه، در حال قوا ـ رهیافت نخبگان محور در شرایطی مطرح می72
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  باشد. هاي بارز و موفق رهیافت نخبگان محور می جنوبی، مالزي، سنگاپور، چین، برزیل و آرژانتین از نمونه

  ـ در کشورهایی که تفرقه و بلاتکلیفی فرهنگی و فقدان اجماع نظر حاکم بوده، توسعه یافتگی جنبه سینوسی داشته است.73

  کند. وضعی بهتر را براساس سه ارزش اصلی: تأمین معاش، افزایش اعتماد به نفس و آزادي افراد جامعه تعریف میـ تودارو 74

ـ پیـروزي نـوگرایی   2ـ ظهور نوگرایی و جنگ با سنت 1شمرد:  ـ سیریل ادوین بلک چهار مرحله را براي نوسازي برمی75

  ـ یکپارچکی جامعه4ادي و اجتماعی ـ تحول عظیم اقتص3

  داند. ـ دیوید مک کلند پیدایش انگیزه پیشرفت را در میان افراد یک جامعه، عامل و نشانه نوسازي آن جامعه می76

  داند. ـ دانیل لرنر پیدایش همدلی و مشارکت جمعی را در میان افراد یک جامعه، عامل و نشانه نوسازي آن جامعه می77

  کند. بی شدن تعریف میـ سرینیواز، نوسازي را براساس پیدایش فرآیند غر78

  داند. ري شدن میبریز نوسازي را براساس فرآیند شه ـ جرالد79

  کند. ـ ویلبر مور نوسازي را براساس فرآیند صنعتی شدن تعریف می80

ـ در نظر والر شتاین در بخش اعظم تاریخ نظام جهانی، مرکز شامل تعداد اندکی از دولتهاي اروپاي غربی بود، اما طـی  81

  اند. ر ابتدا ایالات متحده آمریکا و سپس ژاپن به مرکز پیوستهقرن حاض

کننـد، ایـن در حـالی اسـت کـه       داري را براسـاس روابـط تجـاري تعریـف مـی      پردازان نظـام جهـانی، سـرمایه    ـ نظریه82

  کنند. داري را براساس شیوه تولید تعریف می ها سرمایه مارکسیست

  کند. گرایی تفسیر می براساس عنصر ملی ـ آرتور سالتز استعمار و امپریالیسم را83

  داند. ـ هاینربش فرید یونگ استعمار و امپریالیسم را معلول عنصر سیاسی می84

  اند. ـ هانس کوهن و جورج سامسون استعمار را باعث تحول و ترقی بومیان مستعمرات دانسته85

  اي مستعمرات تأکید داشت.ـ ریچارد هنري تاونی بر آثار و پیامدهاي مخرب و منفی استعمار بر86

  کرد. مراتبی شدیداً متمرکز مستعمرات خود در آفریقا را اداره می  ـ فرانسه ازطریق یک نظام سلسله87

  ـ اقتصاد کشورهاي جهان سوم تقریباً مشابه است و از تمرکز صادراتی بالایی برخوردارند.88

  داند. هاي آسیایی را مبتنی بر زور میـ منتسکیو حکومتهاي اروپایی را مبتنی بر قانون و حکومت89

  داند. ـ ماکس وبر وجه تمایز دولتهاي شرقی و غربی را در عقلانی شدن اقتصاد و سیاست می90
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  داند. ـ دانیل لرنر در کتاب زوال جامعه سنتی ظهور نمادها و رفتارهاي سیاسی جدید را در ظهور شخصیت مدرن می91

  شود. با خصوصیاتی نظیر همدلی و مشارکت طلبی مشخص می ـ به نظر دانیل لرنر شخصیت مدرن92

  گوید. از تقابل سنت و مدرنیسم می» سیاست مناطق در حال توسعه«ـ گابریل آلموند در کتاب93

  ناصر فرهنگی و روانی است.سعه نیافتگی سیاسی در جهان سوم عـ از دیدگاه آلموند وربا علت اصلی تو94

  کشور هند دموکراسی غیرصنعتی مستقر است.ـ از نظر آلموند و پاول در 95

  ترین انتقادي که نسبت به مکتب نوسازي وارد شد از جانب مکتب وابستگی بود. عمده 1960ـ از اواخر دهه 96

  ـ از نظر زولبرگ و هانتینگتون مسأله اساسی در جهان سوم نظم و ثبات سیاسی است.97

ی عمیق خود را نسبت به فرآیند نوسازي سیاسی در جوامع آفریقایی بدبین» استقرار ثبات سیاسی«ـ زولبرگ در کتاب98

  بیان کرد.

ـ ساموئل هانتینگتون بخش اعظم کتاب خود را با عنوان سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی را بـه توضـیح   99

  ل جهان سوم اختصاص داد.ئمسا

  داند. داري وابسته می را در دولت وابسته و سرمایه ـ اسوالدو سونکل علت اصلی در حاشیه ماندن کشورهاي جهان سوم100

  ـ به اعتقاد بیبان چاندرا طبقه حاکم در مستعمرات همانا بورژوازي متروپل است.101

  داند که محصول رابطه متقابل نیروهاي داخلی و خارجی است. ـ انزوفالتو وابستگی را وضعیتی پویا می102

  اند. رکوب و دستگاههاي اجرایی دولت پیرامونی فقط براي کنترل داخلی، توسعه یافتهـ به اعتقاد بیبان چاندرا نیروي س103

ـ به نظر کاردوسو و فالتو نظام سلطه در جهان سوم نیرویی داخلی است که از طریـق عملکـرد اجتمـاعی گروههـاي     104

  شود. محلی اعمال می

دارد. دولتما نیز از الگوي تقسیم کار نظـام جهـانی(مرکز،   ـ ملت بیرون از نظام جهانی قرار ن ـ به نظر والرشتاین دولت105

  کنند. پیرامون، شبه پیرامون) پیروي می

  اثر سمیر امین است.» توسعه نامطلوب«ـ کتاب106

  داند. ملی می  ها و ایدئولوژیهاي توسعه در جهان سوم را ناشی از بحران دولت ـ سمیر امین شکست برنامه107

  ت در جوامع پسا استعماري حمزه علوي است.ـ تئوریسین نظریه دول108
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  داند. داري تولید و توزیع می ـ تیلمان اورس دولت بورژوایی را تبلور ظاهري منافع کل جامعه براساس نظام سرمایه109

  ـ مفهوم تعدد صورتبندي اجتماعی از دیدگاه تیلمان اورس بیانگر وجود همزمان چند شیوه تولید است.110

  یه دولت اقتدارگري بوروکراتیک را براي کشورهاي آمریکاي لاتین مطرح کرده است.ـ اودانل نظر111

  ـ نظریه بحران در دولتهاي اقتدارگراي بوروکراتیک را پیترایوانس مطرح کرده است.112

  ه است.ـ خاستگاه اولین دولتهاي مقتدر و امپراتوریهاي بزرگ در دوران باستان و دوران میانه آسیا و خاورمیانه بود113

  کند. ـ دیوید آپتر نظام هاي سیاسی موجود در جهان معاصر را به چهار نوع اصلی تقسیم می114

  کند. اي ظهور می هاي توده هاي سیاسی مبتنی بر بسیج در شرایط وقوع انقلابها و جنبش ـ در کشورهاي جهان سوم نظام115

  اند. لیسم رسمی نامگذاري کردهـ برخی از نویسندگان دوران امپریالیسم نو را به امپریا116

  ـ در امپریالیسم نو، کشورهاي مرکز در رقابت با یکدیگر به تشکیل امپراتوریهاي استعماري دست زدند.117

  ـ موتور اصلی روابط امپریالیستی در دوران امپریالیسم نوین شرکتهاي چند ملیتی هستند.118

  پایه گسترش اراضی استوار بود.ي امپریالیسم بر  گرا درباره هاي دولت ـ نظریه119

  ـ نظریه مصرف نامکفی از جان هابسون است.120

  »منشانه توسط ماکس وبر مطرح شد.« داري ـ نظریه سرمایه121

  ها و تمایلات جنگویانه طبقه حاکمه است. ـ از نظر شومپیتر امپریالیسم نتیجه وسوسه122

  قه اکثریت محروم و اقلیت ثروتمند تقسیم کرده است.ـ به نظر هگل پدیده صنعتی شدن جامعه را به دو طب123

  ـ کتاب انباشت سرمایه اثر روزا لوکزامبورگ است.124

  دهد. ـ استالین همبستگی با جنبشهاي ملی در مستعمرات، حتی از نوع بورژوایی آن را مورد تأیید قرار می125

  و نه صرف نظریه تأکید داشته است.ـ لنینیسم، همیشه بر عمل  ـ مائوئیسم در مقایسه با مارکسیسم126

خوانـد تـا    آمد طرف نیرومندتر را فرا مـی  ـ به اعتقاد دیوید لندس، امپریالیسم در هر کجا که عدم توازن به وجود می127

  تر چیره شود. برطرف ناتوان

خوانـد تـا    را فرا مـی  آمد طرف نیرومندتر اعتقاد دیوید لندس، امپریالیسم در هر کجا که عدم توازن به وجود میبه  -128

تر چیرـ نظریه امپریالیسم اجتماعی توسط اولریش وهلر مطرح شد و این نظریـه عمـدتاً بـر پایـه مـداخلات       برطرف ناتوان

  اقتصادي استوار است.
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  اثر فرانتس فانون است. »دوزخیان روي زمین«ـ کتاب 129

تعمار نو را از دیدگاه مارکسیستی نـو مـورد انتقـاد    بود که اس 1950ترین رهبر جهان سوم در دهه  ـ نکرومه برجسته130

  قرار داد.

  داند. ـ پیرژاله ویژگی عمده آخرین مرحله امپریالیسم را تبعیت کامل اقتصاد جهان سوم از نظام امپریالیستی می131

  توسط رابرت جک من مطرح شد.» تأثیر متایی تعدیل یافته«ـ تئوري132

  پاسه اسمیت ارائه گردید.ـ تئوري تداوم شکاف توسط جان 133

  داري به کار گرفت. ـ آنتونیو گرامشی مفهوم هژمونی را براي تبیین رابطه میان مستعمرات استثمار شده و متروپل سرمایه134

  ـ ژان پل سارتر در مطالعه و شناخت جنبش آفریقاییان در برابر استعمار بر نقش فرهنگ تأکید دارد.135

  نوب، نظام برتون وودز و نظام سازمان ملل سه رهیافت عمده در خصوص فقر جهانی هستند.ـ ج ـ رهیافت سنتی شمال136

  هاي پیدایش فقر را باید در سیاستهاي اقتصادي دولتها جستجو کرد. ریشه» برتون وودز«ـ براساس نظام137

تـرین رویکـرد را در    سـجم دانـد و من  ـ نظام سازمان ملل پیدایش فقر را ناشی از فقدان همکاریهاي بـین المللـی مـی   138

کند. الگوي سازمان ملل فقر را معظلی معرفی کرده که حتی به کشورهاي توسعه یافته نیـز   خصوص فقر جهانی مطرح می

  کند. سرایت می

  باشد. ترین تعریف نومارکسیستی از وابستگی متعلق به دوس سانتوس می ـ شایع139

  ان سوم توسط مانینگ ناش ارائه گردید.ـ اصطلاح جوامع چندگانه در مورد کشورهاي جه140

  ـ تئوري توسعه نابرابر و مرکب مربوط به لئون تروتسکی است.141
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  مجموعه تست  

بندي آن دسته از کشورهاي جهان که از  ـ این دانشمند براي اولین بار اصطلاح جهان سوم را به منظور طبقه1

  و غرب) خارج بودند به کاربرد؟دو بلوك سیاسی، نظامی و اقتصادي آن زمان (بلوك شرق 

  ) پر بیش4  ) تودارو3  ) آلفردسووي2  ) رستو1

  ـ اولین گردهمایی اعضاي جنبش عدم تعهد در کدام کنفرانس و در چه سالی برگزار شد؟2

  1943) تهران، 4  1944) یالتا، 3  1945) سانفرانسیسکو 2  1955) باندونگ، 1

  از کیست؟» سه جهان«ي  ـ نظریه3

  ) مائوتسه دون4  ) خروشچف3  استالین )2  ) لنین1

در واقع تنها دو جهان وجود دارد: یکی جهان انقلابی و سوسیالیستی و دیگري «ـ این سخن از کیست: 4

  )79(آزاد ». قات استعماري و امپریالیستی آنداري با ملح جهان ضدانقلابی و سرمایه

  ) مارکس4  ) لنین3  ) قوام نکرومه2  ) چگوارا1

  را اولین بار به کار برد؟» جنوب«و » شمال«انشمندان زیر اصطلاح ـ کدام یک د5

  ) والرشتاین4  ) هاوس هوفر3  ) کاردوسو2  ) پارسونز1

  ـ تولید ناخالص ملی:6

) عبارت است از ارزش پولی خدمات طی مدت معین (معمولاً یک سال) در اقتصاد یک کشور فقط در بخش 1

  شود. خصوصی تولید و مبادله می

ي کالاها طی مدت معین (معمولاً یک سال) دراقتصاد یک کشور چه در بخش  ت است از ارزش پول همه) عبار2

  شود. عمومی (دولتی) تولید و مبادله می

ي کالاها در طی چند سال در اقتصاد یک کشور فقط در بخش عمومی (دولتی)  ) عبارت است از ارزش پولی همه3

  شود.  تولید و مبادله می

ي کالاها و خدماتی که طی مدت معینی (معمولاً یک سال) در اقتصاد یک کشور  از ارزش پولی همه ) عبارت است4

هاي  (بدون کسر استهلاك و هزینه .چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی (دولتی) تولید و مبادله شده است

  برداري) بهره
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  ی باشد.ستو عالی ترین مرحله رشد اقتصادي .............. مواز نظر ر -7

  ) سنتی4  ) بلوغ 3  ) مصرف انبوه 2  ) انتقالی 1

  ي توسعه براي کشورهاي جهان سوم قرار دارد؟ ـ سازمان ملل متحد کدام دههه را اولین دهه8

1 (1940  2 (1950  3 (1960  4 (1970  

بهبود یابد  ـ به نظر کدام دانشمند زمانی که شاخصهاي فقر، بیکاري و نابرابري در کنار افزایش درآمد سرانه9

  ـوان مدعی وقوع توسعه در آن کشور شد؟ت می

  ) دوس سانتوس4  ) سمیر امین3  ) دادلی سیرز2  ) تودارو1

 1970ي  ي دوم توسعه که از سوي سازمان ملل متحد براي دهه ي دهه ـ نظر این دانشمند راهنماي برنامه10

  ارائه شده بود، قرار گرفت.

  ) سمیرامین4  الرشتاین) و3  ) گوند فرانک2  ) دادلی سیرز1

  را بیان کردند؟» تغییر اجتماعی«و » تکامل اجتماعی«هاي  ـ کدام یک از اندیشمندان زیر نظریه11

    ) امیل دورکیم2  ) هربرت اسپنسر1

  ) فردیناندتونیس و همه موارد4  ) ماکس وبر3

  ؟باشد هاي ذیل می ـ آخرین مرحله نوسازي از نظر ادوین بلک کدام یکی از گزینه12

  ) تحول عظیم اقتصادي و اجتماعی2  ) پیروزي نوگرایی و ایجاد رهبري طرفدار نوگرایی1

  ) یکپارچگی جامعه4  ) ظهور نوگرایی و جنگ با سنت3

اي را براي فرآیند نوسازي ذکر  هاي سیاسی نوسازي مراحل چندگانه ـ این دانشمند با تأکید بر جنبه13

  کند؟ می

  ) دیوید آپتر4  لفرد سووي) آ3  ) دادلی سیرز2  ) تودارو1

  باشد؟  هاي ذیل از الگوهاي وضعیت سنتی می ـ از نظر تالکوت پارسونز کدام یک از گزینه14

  ) خودگرایی4  گرایی ) خاص3  گرایی ) عام2  ) اکتساب1

  داند؟ را عامل نوسازي می» انگیزه پیشرفت«ـ کدام یک از اندیشمندان زیر پیدایش 15

  ) مک کلند4  برمور) ویل3  ) لرنر2  ) اسملسر1
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  داند؟  ي نوسازي می عامل و نشانه را» مشارکت جمعی«و » همدلی«ـ این دانشمندان پیدایش 16

  ) ویلبرمور4  ) مک کلند3  ) دانیل لرنر2  ) جرالدبریز1

    ـ بنیانگذار و رئیس مکتب اکلا چه کسی است؟17

  ) والرشتاین4  ) گوندرفرانک3  ) سمیرامین2  ) رائول پربیش1

ي مکتب اکلا، افول رابطه مبادله به زیان کشورهاي پیرامون، موجب  اعتقاد کدام صاحبنظر برجستهـ به 18

  تداوم وابستگی این کشورها به جهان پیشرفته صنعتی (مرکز) شده است؟

  ) انریکو کاردوسو4  ) فالتو3  ) رائول پر بیش2  ) تروتسکی1

المللی معاصر را براساس  رها تأکید دارد و نظام بینـ کدام یک از اندیشمندان زیر بر وابستگی متقابل کشو19

  کند؟ مفهوم (وابستگی متقابل) بررسی می

  ) گوندرفرانک4  ) جرالد بریز3  ) ویلبرمور2  ) جوزف ناي1

  را مطرح کردند؟» وابستگی جدید«ي  ـ .......... نظریه20

  ) سمیرامین4  ) دوس سانتوس3  ) کاردوسو و فالتو2  ) گوندر فرانک1

  پردازان زیر به وابستگی در چهارچوب نظام جهانی توجه کرده است؟ دام یک از نظریهـ ک21

  ي موارد ) همه4  ) والرشتاین3  ) سمیرامین2  ) گوندرفرانک1

  کرد؟ میرامون و شبه پیرامون) تقسیـ این اندیشمند جهان را به سه بخش (مرکز، پ22

  رفرانک) گوند4  ) رائول پر بیش3  ) دوس سانتوس2  ) والرشتاین1

  دارد؟» سرمایه بر«ـ از نظر والرشتاین کدام بخش نظام جهانی شیوه تولید 23

  »3«و » 2«) گزینه 4  ) شبه پیرامون3  ) پیرامون2  ) مرکز1

اي کشورها، تابعی از  گوید منظور ما از وابستگی، وضعی است که در آن انتقاد پاره پرداز می ـ این نظریه24

  دهد؟ گردد و او از نظر تاریخی سه شکل وابستگی را شرح می ر میبسط و توسعه اقتصاد کشور دیگ

  ) هیلفردینگ4  ) دوس سانتوس3  ) فالتو2  ) سمیرامین1
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  ـ سه ارزش محوري مورد تأکید تودارو در معنی و مفهوم توسعه کدامند؟25

    ) آزادي انتخاب، عزت نفس و تأمین معیشت زندگی1

  تولید ناخالص ملی) تأمین معیشت زندگی، عزت نفس و رشد 2

    ) رشد درآمد سرانه، آزادي انتخاب و افزایش ثروت ملی3

  ) رشد درآمد سرانه، ناخالص ملی و توزیع درآمد4

ي اقتصادي بر جهان سوم ارائه کرده است،  ـ سه معیاري که دادلی سیرز به عنوان اهداف و تعریف توسعه26

  کدامند؟

  فقر و آزادي ) رفع2  ) رفاه اجتماعی، رفع فقر و آزادي1

  ) رشد اقتصادي، توزیع درآمد و رفع بیکاري4    ) رفع فقر، بیکاري و نابرابري3

  پرداز مطرح شده است؟ ـ اصطلاح کشورهاي کم توسعه به جاي کشورهاي جهان سوم، توسط کدام نظریه27

  ) گابریل آلموند4  ) مانفردهالپرن3  ) نیل اسملسر2  ) ایولاکوست1

داند که از مراحلی چون سنتی، انتقالی، خیز و  اي می توسعه را فرآیندي چند مرحلهپرداز،  ـ کدام نظریه28

  رسد؟ اقتصادي یعنی مصرف انبوه میترین مرحله رشد  گذرد و سرانجام به عالی بلوغ می

  ) فردیناندو تونیس4  ) والت روستو3  ) ادوارد شیلز2  ) دانیل لرنر1

ي استثمار و سرکوب نیروهاي خارجی قرار ندارد،  ی فقط بر پایهپردازان، وابستگ ـ به اعتقاد کدام نظریه29

  المللی قرار دارد؟  ی و طبقات بینبلکه بر پیوند منافع و همسازي بین طبقات حاکمه داخل

  ) کاردوسووفالتو4  ) علی مزروعی3  ) تیلمان اورس2  ) بزرگ علوي1

دهد،  نیروهاي خارجی مورد توجه قرار نمی ـ کاردوسووفالتو وابستگی را صرفاً براساس استثمار و سرکوب30

  هاي زیر تأکید دارند؟ بلکه همچنین بر یکی از گزاره

  ) تأکید بر ساختار نظام جهانی2  ) تأکید بر فرهنگ ویژگیهاي ملی 1

  المللی ) پیوند منافع وهمسازي میان طبقات بین4  ) تأکید بر ساختار طبقاتی جامعه ملی3

  آید؟ یک از متغیرهاي زیر از الگوهاي جوامع مدرن به شمار میـ از نظر پارسونز، کدام 31

  گرایی ) جمع4  گرایی ) خاص3  گرایی ) عام2  ) انتساب1
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ـ کدام دانشمند معتقد است که فرآیند صنعتی شدن و پیدایش و رسوخ صنعت در یک جامعه، آن جامعه 32

  دهد؟ را به سمت نو شدن سوق می

  ) دانیل لرنر4  د بریز) جرال3  ) مک کللند2  ) ویلبرمور1

  شود؟ اي دیگر تبدیل می اي از رفتارها به گونه  ـاو معتقد به متغیرهاي الگویی است، یعنی در جریان نوسازي گونه33

  ) آلموند4  ) پارسونز3  ) هانتیگتون2  ) روستو1

  وف بود؟ وسعه و توسعه نیافتگی معطاي از ادبیات ت به چه زمینه 1948ـ نخستین مباحث مکتب اکلا در 34

  ) مسائل فرهنگی جوامع توسعه نیافته2  ) مسائل اقتصادي جوامع توسعه نیافته1

  ) مسائل اخلاقی جامعه توسعه نیافته4  ) مسائل سیاسی جوامع توسعه نیافته3

  پردازان ارائه شده است؟ ـ مرحله اول تعاریف وابستگی از سوي کدام نظریه35

  ارکس در مکتب کلاسیک امپریالیزم) م2  ) سمیرامین در مکتب وابستگی جدید1

  )Ecla) رائول پربیش در مکتب اکلا (4  ) روستو در مکتب وابستگی کلاسیک3

  پرداز است؟ اي بودن توسعه که مورد تأیید سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت، از کدام نظریه ـ چند مرحله36

  ) روسو4  ) فالتو3  ) کاردوسو2  ) گالتونگ1

  دانند؟ را داراي چه مشخصاتی می» اي صادهاي جزیرهاقت«ـ کاردوسوفالتو 37

  گذاري داخلی ـ تولید داخلی ـ استثمار داخلی ) سرمایه1

  گذاري خارجی ـ تولید خارجی ـ استثمار نیروي کار محلی ) سرمایه2

  گذاري داخلی ـ تولید خارجی ـ استثمار نیروي کار خروجی ) سرمایه3

  ی ـ استثمار داخلیگذاري داخلی ـ تولید خارج ) سرمایه4

  باشد؟ هاي ذیل از اهداف استعمارگران در سرزمینهاي مستعمره نمی ـ کدام یک از گزینه38

  ویژه جواهرات)ه ) دستیابی به ثروتهاي موجود در سرزمینها (ب1

  ي معدنی و کشاورزي به سرزمینهاي اروپایی ) انتقال مواد اولیه2

  ستعمره) انتقال علم و تکنولوژي به سرزمینهاي م3

  ) فروش کالاي مصنوعی و رو به افزایش کشورهاي اروپایی4



  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)»  74«
 
 
  

  ي استعمار از نظر سیاسی توجه کرده است؟ پردازان زیر به پدیده ـ کدام یک از نظریه39

  ) آرتور سالتز4  ) ماکس وبر3  ) جوزف چمبرلین2  ) فریدیونگ1

  کند؟ لقی میاي ..........  ت ـ کارل پیرسون استعمار و امپریالیسم را پدیده40

  »2«و » 1«) گزینه 4  ) اقتصادي3  ) نژادي2  ) سیاسی1

  داند؟ ـ این دانشمند استعمار را باعث تحول و ترقی بومیان مستعمرات می41

  ) جوزف چمبرلین4  ) فریدریش نومن3  ) هابسن2  ) هانس کوهن1

نه یک تمدن و فرهنگ ـ به نظر این دانشمند، آنچه استعمار براي کشورهاي مستعمره به ارمغان آورد 42

  برتر، بلکه نابودي تمدن و فرهنگ متناسب و بومی خود نشان بود؟

  ) جورج سامسون4  ) ریچارد هنري تاونی3  ) کارل پیرسون2  ) بنجامین کید1

  ي انحصاري حضور و نفوذ کدام کشور تبدیل شد؟ ـ با شروع قرن نوزدهم میلادي، امریکاي لاتین به عرصه43

  ) آمریکا4  ) آلمان3  انسه) فر2  ) انگلستان1

ـ نظر کدام یک از رئیس جمهوران امریکا، آغازي براي تسلط انحصاري اقتصادي و سیاسی ایالات متحده 44

  بر امریکاي لاتین طی قرون نوزدهم و بیستم بود؟

  ) ویلسن4  ) لینکلن3  ) مونروئه2  ) واشنگتن1

ت نمایندگان کشورهاي اروپایی برگزار شد، سرزمینهاي ـ در کنفرانس .......... که در سال .......... با شرک45

  بین استعمارگران تقسیم شد.» به طور عادلانه«افریقاي 

  1899) لاهه، 4  1885) برلن، 3  1818) اکس لاشاپل، 2  1815) وین، 1

  ـ نخستین میراث استعمار تغییر ساختار .......... کشورهاي مستعمره بود؟46

  ) سیاسی4  بقاتی) ط3  ) فرهنگی2  ) اقتصادي1

کند و با موضعی  اي نژادي تلقی می پردازان، استعمار و امپریالیسم را پدیده ـ کدام دسته از نظریه47

  نژادپرستانه در صدد توجیه آن هستند؟

  ) هابسون، ماکس وبر، کارل  مارکس2  ) لنین، روزالوکزامبورك، هیلفردینگ1

  نجامین کید، کارل پیرسون، فردریش نومن) ب4  ) جوزف چمبرلین، مارکس وبرو آرتور سالتز3
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  ي استعمار بوده است؟ ـ کدام کشور به طور مستقیم تحت سلطه48

  ) افغانستان4  ) لبنان3  ) ایران2  ) چین1

  به نخبگان و نهادهاي بومی دادند؟ـ کدام یک از قدرتهاي استعماري نقش بیشتري را 49

  ) بلژیک4  ) اسپانیا3  ) فرانسه2  ) انگلیس1

اب سرمایه مالی که نخستین تفسیر مارکسیستی درباره رشد انحصارات و امپریالیسم است مربوط به ـ کت50

  کدام یک از صاحبنظران زیر است؟

  ) لنین4  ) مارکس3  ) هیلفردینگ2  ) انگلس1

  داري بالغ: ـ از نظر لنین سرمایه51

  د.انجام ) به انقلاب سوسیالیستی می2  انجامد. ) به امپریالیزم و جنگ می1

  انجامد. ) به صلح مسلح می4  انجامد. ) به رقابت آزاد اقتصادي می3

  نین، امپریالیسم چه عنوانی دارد؟ ـ در نظریات ارائه شده از سوي ل52

  داري مرکز ) الگوي رفتاري نظامی و فرهنگی کشورهاي سرمایه1

  مانده داري و عقب ) رابطه میان کشورهاي سرمایه2

  داري در مواجهه با جهان سوم رمایه) عملکرد رفتاري جهانر س3

  داري اي در نظام سرمایه ) مرحله4

  مانده: داري در کشورهاي عقب ـ از نظر مارکس سرمایه53

  .گراست  ) نه مترقی و نه واپس2  شود. ) نیروي مترقی محسوب می1

  کند. ) هم نقش مثبت و هم نقش منفی ایفا می4  شود. گرا محسوب می ) نیروي واپس3

داري براي گسترش خود نیاز به  باشد که سرمایه پردازان امپریالیسم قایل به این می م یک از نظریهـ کدا54

  اند؟  از لحاظ اقتصادي دست نخوردهسرزمینهایی دارد که هنوز 

  ) هیلفردینگ4  ) پر بیش3  ) لوکزامبورگ2  ) کائوتسکی1
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مربوط به کدام یک از » داري مایهامپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سر«ـ تئوري مارکسیستی 55

  پردازان است؟ نظریه

  ) هیلفردینگ4  ) تروتسکی3  ) لنین2  ) لوکزامبورگ1

  نامد؟  داري را چه می ي سرمایه لهـ لنین آخرین مرح56

  ) امپریالیسم4  ) کاپیتالیسم3  ) ناسیونالیسم2  ) سوسیالیسم1

  ی (سرمایه بانکها) تحلیل کرد؟ مالپرداز امپریالیسم را از جنبه سرمایه  ـ کدام نظریه57

  ) هابسون4  ) شومپیتر3  ) هیلفردینگ2  ) رزالوکزامبورگ1

  ـ چه کسی نخستین تئوري مارکسیستی درباره امپریالیسم را ارائه داد؟58

  ) مارکس4  ) لنین3  ) هیلفردینگ2  ) رزالوکزامبروگ1

در جستجوي بازارهاي خارجی و ـ اینکه سرمایه انحصار به دنبال ضرورت صدور سرمایه مازاد خود، 59

  پردازان زیر اظهار گردیده است؟  هگسترش فرصتهاي سودسازي اس، از طرف کدام یک از نظری

  ) هیلفردینگ4  ) مگداف3  ) هابسون2  ) پل باران1

  باشد؟  هاي امپریالیسم می وریسیناز آن کدام یک از تئ» مصرف ناکافی«ـ نظریه 60

  )  سونکل4  ) هابسون3  ) کائوتسکی2  ) لنین1
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  پاسخنامه
  

  صحیح است. 2ـ گزینه 1

ـ یعنی در اوج جنگ سرد ـ جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوي به نام آلفرد سـووي اصـطلاح      1952اولین بار در سال 

بندي آن دسته از کشورهاي جهان که از دو بلـوك سیاسـی، نظـامی و اقتصـادي آن زمـان       جهان سوم را به منظور طبقه

  غرب) خارج بودند به کار برد. (بلوك شرق و

  صحیح است. 1ـ گزینه 2

زودي بـا طـرح مبـاحثی از سـوي برخـی از رهبـران سیاسـی        ه داشت؛ اما ب» انفعالی«ي جهان سوم، معناي  معناي اولیه

ایی المللی بودند، تلاش شد تا معن ـ ي روابط بین هاي مزبور ناخرسند و خواهان تغییر در عرصه بندي کشورهایی که از بلوك

از سوي رهبران وقت یوگسلاوي سابق اولـین قـدم در ایـن    » نیروي سوم«ي  به آن داده شود. مطرح شدن نظریه» فعال«

اي دیگري از سوي رهبران برخی از کشورهاي دیگر نظیر هند، اندونزي و مصر نیـز   زودي به گونهه جهت بود. این نظریه ب

نجر شد که به جنبش عدم تعهد موسـوم اسـت. اولـین گردهمـایی     مطرح و پیگیري شد و در نهایت به تشکیل جنبشی م

  در باندونگ اندونزي برگزار شد. 1955اعضاي این جنبش در سال 

  صحیح است. 3ـ گزینه 3

مائوتسـه دون کشـورهاي   » سه جهان«ي  رهبران چین کمونیست نیز تفسیر دیگري از جهان سوم ارائه دادند. طبق نظریه

داري غربـی)، جهـان سوسـیال     شوند: جهان امپریالیسم (شامل کشورهاي پیشرفته سـرمایه  یجهان به سه دسته تقسیم م

  امپریالیسم (شامل اتحاد شوروي سابق و اقمار آن) و جهان سوم (شامل بقیه کشورهاي جهان)

  صحیح است. 2ـ گزینه 4

یالیسـتی و دیگـري جهـان و    در واقـع تنهـا دو جهـان وجـود دارد: یکـی جهـان انقلابـی و سوس       «گویـد:   قوام نکرومه می

  »حقات استعماري و امپریالیستی آنداران با مل سرمایه

  صحیح است. 3ـ گزینه 5

و » شـمال «توان به تقسیم جهان به دو بخـش    کنند، می بندیهایی که بر دوگانگی جهان معاصر تأکید می در میان تقسیم

، صاحبنظر جغرافی سیاسی، به کار برد. هوفر چهارکشـور  اشاره کرد. این اصطلاح را اولین بار هاوس هوفر آلمان» جنوب«
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  الات متحده، آلمان، روسیه و ژاپنقدرتمند را بر شمرد که از غرب به شرق عبارت بودند از: ای

  صحیح است. 4ـ گزینه 6

قتصاد ي کالاها و خدماتی که طی مدت معینی (معمولاً یک سال) در ا تولید ناخالص ملی، عبارت است از ارزش پول همه

سـتهلاك و  (بـدون کسـرر ا   .یک کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی (دولتی) تولید و مبادله شده اسـت 

  برداري) هاي بهره هزینه

  صحیح است. 2ـ گزینه 7

گـذرد و سـرانجام یـه     داند که از مراحلی چون سنتی، انتقالی، خیز و بلوغ مـی  اي می رستو توسعه را فرآیندي چند مرحله

  رسد. می» مصرف انبوه«ي رشد اقتصادي یعنی  ترین مرحله عالی

  صحیح است. 3ـ گزینه 8

ي توسعه نیافتگی کشورهاي موسـوم بـه جهـان سـوم      خود را در مقابل مسأله 1950سازمان ملل متحد که از اواخر دهه 

م کرد و هدف از این نامگذاري ي توسعه براي این کشورها اعلا را به عنوان اولین دهه 1960ي  کرد، دهه  متعهد قلمداد می

  درصد) اعلام نمود. 6درصد (افزایش درآمد سرانه به میزان  6ي  این دهه را دستیابی این کشورها به رشد سالانه

  صحیح است. 2ـ گزینه 9

رآمـد  پردازان توسعه معتقد بود که براي اثبات توسعه در یک کشور باید دید در کنار افـزایش د  دادلی سیزر یکی از نظریه

سرانه، آیا فقر، بیکاري و نابرابري در آن کشور ـ تغییراتی کرده است یا نه؟ به نظر او تنهـا در صـورتی کـه ایـن شخصـها       

  توان مدعی وقوع توسعه در آن کشور باشد. بهبود یافته باشد می

  صحیح است. 1ـ گزینه 10

ي دوم توسـعه کـه از    ي دهـه  نین راهنماي برنامههاي توسعه برخی از کشورها و همچ تعریف دادلی سیزر راهنماي برنامه

  ارائه شده بود، قرار گرفت. 1970ي  سوي سازمان ملل متحد براي دهه

  صحیح است. 4ـ گزینه 11

ویژه در ایالات متحده امریکا، ه ، مضمون بسیاري از مطالعات و پژوهشها، ب1960و  1950ي  اصطلاح نوسازي طی دو دهه

  جهان سوم بود. درباره کشورهاي موسوم به

اندیشـمندانی  » تغییر اجتمـاعی «و » تکامل اجتماعی«هاي  این دسته از پژوهشگران ـ که به طور عمده تحت تأثیر نظریه 

  نظیر هربرت اسپنسر، امیل دورکیم، ماکس وبرو فردیناندوتونیس قرار داشتند.
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  صحیح است. 4ـ گزینه 12

  شمرد: سیریل ادوین بلک چهار مرحله براي نوسازي برمی

  . ظهور نوگرایی و جنگ با سنت1

  . پیروزي نوگرایی و ایجاد رهبري طرفدار نوگرایی2

  . تحول عظیم اقتصادي و اجتماعی3

  . یکپارچگی جامعه4

  صحیح است. 4ـ گزینه 13

  کند. ازي ذکر میاي را براي فرآیند نوس هاي سیاسی نوسازي مراحل چندگانه افرادي نظیر ارگانسکی و دیوید آپتر با تأکید بر جنبه

  صحیح است. 3ـ گزینه 14

  تالکوت پارسونز مهمترین متغیرهاي الگویی نوسازي را به شرح زیر بیان کرده است:
  الگوهاي وضعیت مدرن  ←  الگوهاي وضعیت سنتی

  غیرعاطفی  ←  عاطفی
  خودگرایی  ←  گرایی جمع
  گرایی عام  ←  گرایی خاص

  اکتساب  ←  انتساب
  تفکیک کارکردها  ←  تداخل

  صحیح است. 4ـ گزینه 15

خصـیتی در افـراد یـک جامعـه     برخی از اصحاب مکتب نوسازي، فرآیند نوسازي را براساس پیدایش ویژگیهاي روانی و ش

» مشارکت جمعـی «و » همدلی«و دانیل لرنر پیدایش » انگیزه پیشرفت«دهند، مثلاً دیوید مک کلاند پیدایش  توضیح می

  داند. ي نوسازي آن جامعه می را در میان افراد یک جامعه، عامل و نشانه

  صحیح است. 2ـ گزینه 16

  صحیح است. 1ـ گزینه 17

  تعریف کرده است.» ي مبادله رابطه«صاددان آرژانتینی و بنیانگذار و رئیس اکلا ـ وابستگی را براساس مفهوم رائول پر بیش ـ اقت

  صحیح است. 3ـ گزینه 18

  صحیح است. 1ـ گزینه 19

الملل معاصر را براسـاس   اي از صاحبنظران غربی نظیر جوزف ناي بر وابستگی متقابل کشورها تأکید دارند و نظام بین عده

  کنند. مفهوم (وابستگی متقابل) بررسی می این
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  صحیح است. 2ـ گزینه 20

را مطرح کردند. در نظر کاردو سـووفالتو، وابسـتگی فقـط بـر پایـه اسـتثمار و       » وابستگی جدید«ي  کار دوسووفالتو نظریه

لـی و طبقـات   ي داخ ي پیونـد منـافع و همسـازي بـین طبقـات حاکمـه       سرکوب نیروهاي خارجی قرار ندارد. بلکه بر پایه

  المللی (بورژوازي خارجی، شرکتهاي فراملیتی و غیره) قرار دارد. بین

  صحیح است. 4ـ گزینه 21

انـد عبارتنـد از آنـدره گونـدر فرانـک،       پردازانی که به وابستگی در چهارچوب نظام جهـانی توجـه کـرده    معروفترین نظریه

  سمیرامین و امانوئل والرشتاین.

  صحیح است. 1ـ گزینه 22

کدنـد، یـک بخـش     ها پر بیش) که نظام جهانی را به دو بخش تقسیم می لرشتاین بر خلاف فرانک و امین (و قبل از آنوا

  نامد. دیگر نیز براي نظام جهانی قائل است که آن را شبه پیرامون می

  صحیح است. 1ـ گزینه 23

  صحیح است. 3ـ گزینه 24

اي که در آن، اقتصاد یک گروه از کشورها بـه   وضعیت محدودکنندهکند:  دوس سانتوس وابستگی را به شرح زیر تعرف می

  شود. وسیله توسعه و گسترش دیگر کشورها مشروط می

  صحیح است. 1ـ گزینه 25

  کند: تودار و وضعیت بهتر را براساس سه ارزش اصلی تعریف می

  تأمین معاش

  افزایش اعتماد به نفس

  آزادي افراد جامعه

  صحیح است. 3ـ گزینه 26

پردازان توسعه معتقد بود که براي اثبات توسعه در یک کشور باید در کنار افزایش درآمد سرانه،  دلی سیزر یکی از نظریهدا

آیا فقر، بیکاري و نابرابري در آن کشور ـ تغییراتی کرده است یا نه؟ به نظر او تنها در صورتی که این شاخصها بهبود یافته  

  آن کشور شد. توان مدعی وقوع توسعه در باشد می

  صحیح است. 1ـ گزینه 27
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  ایولاکوست براي کشورهاي جنوب به کار برده شده است. توسط اصطلاح کشورهاي کم توسعه

  صحیح است. 3ـ گزینه 28

گذرد و سـرانجام بـه    دانند که از مراحلی چون سنتی، انتقالی، خیز و بلوغ می اي می ستو توسعه را فرآیندي چند مرحلهور

  رسد. می» مصرف انبوه«حله رشد اقتصادي یعنی ترین مر عالی

  صحیح است. 4ـ گزینه 29

  صحیح است. 4ـ گزینه 30

  صحیح است. 2ـ گزینه 31

  صحیح است. 1ـ گزینه 32

  کند. تأکید می» صنعتی شدن«ویلبر مور نیز بر فرآیند 

  صحیح است. 3ـ گزینه 33

  صحیح است. 1ـ گزینه 34

بـه بررسـی   » ریزي اقتصادي و اجتمـاعی امریکـاي لاتـین    ي برنامه مؤسسه«در  1948صاحبنظران مکتب اکلا که از سال 

ویـژه روابـط   ه هاي امریکاي لاتین ـ پرداختند بیشتر به روابط اقتصادي ـ و ب  رویژه کشوه مسائل کشورهاي جهان سوم ـ ب 

سـوم را در ایـن روابـط    تجاري ـ بین کشورهاي جهان سوم با کشورهاي پیشرفته غربی توجه داشتند و وابسـتگی جهـان    

  کردند. جستجو می

  صحیح است. 4ـ گزینه 35

) ارائه شده که رائول پـر  ECIA» (اکلا«پردازان موسوم به مکتب  گروه اول تعاریف وابستگی، به طور عمده از سوي نظریه

  بیش ـ اقتصاددان آرژانتین و بنیانگذار رئیس اکلا بود.

  صحیح است. 4ـ گزینه 36

گـذرد و سـرانجام بـه     داند که از مراحلی چون سنتی، انتقالی، خیز و بلـوغ مـی   اي می رآیند چند مرحلهستو توسعه را فور

رسد. همین تعریف از توسعه مورد قبول سـازمان ملـل متحـد     می» مصرف انبوه«ي رشد اقتصادي یعنی  ترین مرحله عالی

  نیز قرار گرفت.

  صحیح است. 2ـ گزینه 37

گردد و از طریق استثمار نیروي  شود و با روند تولید محلی ادغام می ذاریها از خارج تأمین میگ سرمایه» اي اقتصاد جزیره«
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یابد و محصولات آن اعم از صنعتی یا کشاورزي و مواد اولیه، به وسیله شرکتهاي خارجی صادر و در  کار محلی افزایش می

  شود. بازار جهانی فروخته می

  صحیح است. 3ـ گزینه 38

  استعمارگران: انگیزه و هدف

  ویژه جواهرات)ه . دستیابی به ثروتهاي موجود در سرزمینها (ب1

  ي معدنی و کشاورزي به سرزمینهاي اروپایی . انتقال مواد اولیه2

  . فروش کالاهاي مصنوعی و ور به افزایش کشورهاي اروپایی3

  صحیح است. 1ـ گزینه 39

ر سیاسی توجه کردند این دیدگاه را در مباحث افرادي چـون هـاینریش   ي استعمار از نظ پردازان به پدیده اي از نظریه عده

  توان یافت. پردازان آلمان می فریدیونگ و برخی دیگر از نظریه

  صحیح است. 2ـ گزینه 40

کنند و با موضعی نژادپرستانه درصدد توجیـه آن   اي نژادي تلقی می پردازان، استعمار و امپریالیسم را پدیده برخی از نظریه

  تند این دیدگاه نژادپرستانه در مباحث افرادي چون بنجامین کید، کارل پیرسیون و فریدریش نومن وجود دارد.هس

  صحیح است. 1ـ گزینه 41

اي استعمار در کشورهاي مسـتعمره تأکیـد کـرده و اسـتعمار باعـث       ها و آثار مثبت پدیده پردازان بر جنبه اي از نظریه عده

  اند. این دیدگاه در مباحث افرادي چون هانس کوهن و جورج سامسون وجود دارد. رات دانستهتحول و ترقی و بومیان مستعم

  صحیح است. 3ـ گزینه 42

پردازان، آنچه استعمار براي کشورهاي مستعمره به ارمغان آورد نه یک تمـدن و فرهنـگ برتـر، بلکـه      اي نظریه از نظر عده

  توان یافت. . این دیدگاه را در مباحث افرادي چون ریچارد هنري تاونی مینابودي تمدن و فرهنگ متناسب و بومی خودشان بود

  صحیح است. 4ـ گزینه 43

  ي امریکا تبدیل شد. با شروع قرن نوزدهم میلادي، امریکاي لاتین به عرصه انحصاري حضور و نفوذ ایالات متحده

  صحیح است. 2ـ گزینه 44

ضـرورت تشـکیل   «ي معروف خود را که شـامل دو اصـل    نظریه 1823مونروئه رئیس جمهور وقت ایالات متحده در سال 

شد، اعلام کرد. این نظریـه، آغـازي    می» ي امریکا ي کشورهاي اروپایی در قاره جلوگیري از مداخله«و » مستعمرات جدید
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  براي تسلط انحصاري اقتصادي و سیاسی ایالات متحده بر امریکاي لاتین طی قرون نوزدهم و بیستم بود.

  صحیح است. 3گزینه  ـ45

بـه طـور   «با شرکت نمایندگان کشورهاي اروپایی برگزار شد، سرزمینهاي افریقـایی   1885در کنفرانس برلن که در سال 

  بین استعمارگران تقسیم شد و خطوط قراردادي بین مستملکات آنها کشیده شد.» عادلانه

  صحیح است. 1ـ گزینه 46

  صحیح است. 4ـ گزینه 47

کنند و با موضعی نژادپرستانه در صدد توجیه آن  اي نژادي تلقی می پردازان، استعمار و امپریالیسم را پدیده هبرخی از نظری

هستند. این دیدگاه نژادپرستانه در صدد توجیه آن هستند. این دیدگاه نژادپرستانه در مباحث افرادي چون بنجامین کید، 

  کارل پیرسون و فریدریش نومن وجود دارد.

  صحیح است. 3نه ـ گزی48

  گاه به طور مستقیم به صورت مستعمر در نیامدند: این هفت کشور هیچ

  ایران، ترکیه (عثمانی سابق)، چین، ژاپن، تایلند، حبشه و افغانستان

  صحیح است. 1ـ گزینه 49

به نوبه خود نقـش   انگلیسیها به فرمانداران خود در مستعمرات، آزادي عمل بیشتري داده بودند و فرمانداران انگلیسی نیز

  دادند. بیشتري را به نخبگان و نهادهاي بومی می

  صحیح است. 2ـ گزینه 50

کتـاب   1920نخستین تئوري مارکسیستی درباره امپریالیسم را رودلف هیلفلردینگ اترشی ارائه داد. هیلفردینگ در سال 

اي جـانبی، بلکـه بـه عنـوان عنصـري لازم و       یدهرا منتشر کرد. در این کتاب با امپریالیسم نه به عنوان پد» سرمایه ملی«

  اي از رشد، پس از تجارت آزاد برخورد شده است. داري در مرحله ملزوم سرمایه

  صحیح است. 1ـ گزینه 51

در سـوئیس بـه رشـته     1916که در بهـار  » داري امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه«اثر مشهور لنین تحت عنوان 

تـأثیر نبـود و از آثـار     بر باورهاي هیلفردینگ و هابسون بـود. البتـه، عقایـد بوخـارین نیـز در آن بـی      تحریر درآمد. متکی 

داري  برداري شده است. لنین با خشونت علیه این نظر لوکزامبورگ بحث کرد که سرمایه اقتصاددانان بورژوا نیز در آن بهره

ي بلوغ  بالاترین درجه«حال، در این مورد با روزالوکزامبورگ از هاي مستعمراتی زنده بماند با این  تواند بدون وابستگی نمی
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  ست. داري ا داري است، سخن گفته بود. به نظر لنین امپریالیسم مرحله انصارگرایی سرمایه ي زندگی سرمایه در واپسین دوره

  صحیح است. 4ـ گزینه 52

  صحیح است. 4ـ گزینه 53

اي  هایـت، بـه طـور غیرمسـتقیم بـا امپریالیسـم موافـق بـود و آن مرحلـه         مارکس با ایجاد مناطق بزرگ اقتصـادي و در ن 

دانست. از دیـدگاه مـارکس، هـر چنـد گسـترش       کرد و مخالفت با آن را بیهوده می ناپذیر از تاریخ جهان تلقی می اجتناب

  سودمند خواهد بود. آور است، اما در نهایت براي بشریت ها عذاب ي جهان براي توده داري در بخشهاي رشد نیافته سرمایه

  صحیح است. 2ـ گزینه 54

  اند. داري براي گسترش خود نیاز به سرزمینهایی دارد که هنوز از لحاظ اقتصادي دست نخورده از نظر لوکزامبورگ سرمایه

  صحیح است. 2ـ گزینه 55

  صحیح است. 4ـ گزینه 56

  صحیح است. 4ـ گزینه 57

 1920سم را رودلف هیلفردینـگ اتریشـی ارائـه داد. هیلفردینـگ در سـال      ي امپریالی نخستین تئوري مارکسیستی درباره

ي جانبی، بلکه به عنوان عنصري لازم و  را منتشر کرد. در این کتاب با امپریالیسم نه به عنوان پدیده» سرمایه ملی«کتاب 

ي امپریالیسـم خـود را    ظریـه اي از رشد، پس از تجارت آزاد برخورد شده است، هیلفردینگ ن داري در مرحله ملزوم سرمایه

داري انحصـارگر را در ذات   کنـد. بـه رغـم اینکـه شـومپیتر کارتلهـا، و سـرمایه        ي شـومپیتر عرضـه مـی     در تضاد با نظریه

دانـد، اسـتدلال هیلفردینـگ ایـن اسـت کـه        داند و آنها را در درجه نخست معلول عوامـل سیاسـی مـی    داري نمی سرمایه

داري هستند و هیلفردینـگ امپریالیسـم را از    یالیسم هر دو، مراحل منطقی در تکامل سرمایهداري انحصارگر و امپر سرمایه

  هاي سرمایه مالی (سرمایه بانکها) تحلیل کرد. جنبه

  صحیح است. 2ـ گزینه 58

  نخستین تئوري مارکسیستی درباره امپریالیسم را رودف هیلفردینگ اتریشی ارائه داد.

  ـ گزینه  صحیح است.59

شـود.   داري باعث بوجود آوردن قدرت تولید اضافی مـی  ي توسعه سرمایه گوید: که در همه کشورهاي پیشرفته می هابسون

گیرد وکالاهاي تولید شده به مراتب بیشـتر از مقـداري اسـت     در همه کشورها رشد قدرت تولید از رشد مصرف پیشی می

موجود بیش از حدي است کـه بـه طـور سـودآوري بتوانـد       که به طور سودآوري بتواند در بازار به فروش برسد، و سرمایه
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  گذاري شود. سرمایه

  صحیح است. 3ـ گزینه 60

نگار و اقتصاددان لیبرال انگلیسی بوده که به شدت تحت تـأثیر عقایـد مارکسیسـتی     ) روزنامه1858-1940ج. ا. هابسن (

ي خود را ابتدا در سال  به عنوان اقتصاددان نظریهي حزب کارگر انگلستان ایفا کرد. او  قرار داشت و نقش مهمی در توسعه

  بدین صورت ارائه کرد که: 1889

  مصرف ناکافی دلیل عمده بیکاري و مشکلات اقتصادي است.
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  : نظریه هاي نظامهاي سیاسی هشتمفصل 

  الف : خلافت

  .می بودسقیفه عرصه اولین استدلالات سیاسی و صحنه رویارویی اتفاقات مختلف در درون جامعه اسلا

  سه مطلب حائز اهمیت در سقیفه موضوعیت یافت که از این قرارند: 

  الف) نظریه قریشی بودن خلیفه 

  ب) بحث دو امام

ج) پذیرش نحوه انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه اول همچون یکی از راههاي انتخاب خلیفه، یا به تعبیر دیگر، پیدایش 

  ».اهل حل و عقد«نظریه 

ریَش«به حدیث استدلال ابوبکر  ئمه من قُ لاَ در برتري صحابه مهاجر نسبت به انصار به یکی از شاخص ترین ویژگیهاي » اَ

از مهم » قریشی بودن خلیفه«تبدیل شد. پذیرش » خلیفه«امام مسلمین یا به تعبیري که عمومیت بیشتري یافت یعنی 

یان مدام مورد تأکید قرار می گرفت. نظریه ترین دستاوردهاي نظري ماجراي سقیفه بود که تا اواخر حکومت عباس

پردازان و فقهاي مهمی چون ماوردي، ابن فراء و غزالی همگی بر قریشی بودن خلیفه تأکید داشتند و حتی مدتها بعد از 

نیز این نظریه از اهمیت بسیاري برخوردار بود؛ البته شرط قریشی بودن » خنجی«سقوط حکومت عباسیان و در زمان 

میان اهل سنت و مذاهب رایج متداول بود، ولی برخی از فرق همچون خوارج یا معتزله، این شرط را لحاظ نمی  خلیفه در

کردند. یکی از متفکرانی که به نظریه قریشی بودن خلیفه به گونه اي تحلیلی نگریست، ابن خلدون بود. به نظر وي شرط 

ت و منزلت قریش بود. او قریشی بودن را شرط ضروري غیر مزبور بیش از آنکه شرط مستقلی باشد، برخاسته از موقعی

قابل انفکاك از کلیت مسائل خلافت نمی دانست، بلکه معتقد بود جهات سیاسی ـ اجتماعی التزام به قریشی بودن خلیفه 

کید را مقبول می سازد. اوضاع سیاسی ـ مذهبی و موقعیت خلفاي عباسی به گونه اي بود که بر قریشی بودن خلیفه تأ

  بسیار داشتند، تا جایی که این شرط در اذهان مانند جزئی از باور راست دینی (ارتدوکس) اهل سنت درآمد.

قریشی بودن خلیفه در زمان خلفاي راشدین، در قیاس با ادوار بعدي، اهمیت چندانی نداشت. در زمان امویان نیز، در 

سیاسی، اهمیت چندانی نداشت. منازعات سیاسی ـ اجتماعی قیاس با عباسیان، قریشی بودن خلیفه به صورت یک نظریه 

هنگام انتقال قدرت از امویان به عباسیان و بیم از آشفتگی اوضاع، ابوحنیفه، اولین امام از ائمه چهار گانه مذاهب اهل 

ین است که سنت را برآن داشت تا بر قریشی بودن خلیفه تأکید داشته باشد. این نظریات و برخوردهاي متفاوت مؤید ا
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هاي سیاسی ـ اجتماعی ریشه  شرط قریشی بودن خلیفه بیش از آنکه شرطی الزامی و اجتناب ناپذیرباشد، در کشاکش

  داشته است.

هاي مختلف پیدایش  ماوردي مشهورترین فقیه نظریه پرداز سیاسی، در الاحکام السلطانیه آراي فقها را ذکر کرده و گونه

  و راه حلهاي مختلفی براي حل این شقاق و شکاف بیان داشته است.وضعیت دو امامی را شرح داده 

بیعت با دو امام در یک سرزمین یا در سرزمینهاي مختلف و مانند آن است. حاصل » دو امامی«منظور از پیدایش وضعیت 

  سخن آنکه نظریه دو امام در میان مسلمین پاي نگرفت و مورد توجه واقع نشد.

  »:  اهل حل و عقد«نظریه 

اهل حل «ترین دستاورد نظري ماجراي سقیفه دانست. برخی تعداد  در انعقاد خلافت و پذیرش خلیفه را شاید بتوان بزرگ

را با استناد به تعداد همراهان ابوبکر در مجمع سقیفه حداقل پنج نفر ذکر کرده اند. گروهی دیگر با استناد به » و عقد

د را شش نفر دانسته و حتی برخی از متفکران مسلمان، مانند غزالی، وجود شوراي تشکیل شده از سوي عمر این این تعدا

  یک فرد بیعت کننده را براي انعقاد خلافت کافی تلقی کره اند؛ البته به شرط اینکه فرد از شوکت لازم برخوردار باشد.

بر اساس متون به جا مانده  واژه خلیفه به لحاظ استعمال و وضوح، نقش مهمی نداشته و در این آوردگاه مهم تاریخی و

فقط یک بار و آن هم از زبان عمر به کار رفته است. تنها موردي که واژه خلیفه در سقیفه بر زبان جاري شده است در 

است که منظور خلیفگی ابوبکر در نماز در بیماري منجر به فوت پیامبر (ص) بوده است. » خلیفه علی الصلاه«جمله 

استفاده » امر«ه براي اشاره به فرمانروایی مسلمین پس از فوت پیامبر اکرم، بیشتر از واژه اجتماع کنندگان در سقیف

است. گاه متعلق آن موضوع حکومت است و گاه منصب و مقام حکومتی معنی شده است؛ به » ابهام«کردند که داراي  می

کارآیی یافت. به ظاهر واژه خلیفه در فرهنگ  »ابوبکر«هرحال کوتاه زمانی پس از ماجراي سقیفه، واژه خلیفه در اشاره به 

خلیفه رسول «سیاسی مسلمین اولین بار در مورد سپاه اسامه به کار رفته و از سوي وي جاي خود را باز کرده است. واژه 

که براي ابوبکر، همچون خلیفه اول، پذیرفته و رایج گردیده ولی بلافاصله در زمان خلیفه دوم این مشکل پیدا شد » االله

خلیفه وقت خود را چگونه مورد خطاب قرار دهند. آشکار بود که تکرار واژه خلیفه به شکل خلیفۀ خلیفه رسول االله 

زیبنده نبود. لذا ترجیح داده شد که به همان عنوان خلیفه یا خلیفه رسول االله بسنده شود. البته در زمان عمر، خلیفه 

لمؤمنین ـ یا به شکل ترجیحی آن در فارسی، امیر مؤمنان ـ در قاموس دوم، دیگر واژه سیاسی ـ عقیدتی، یعنی امیرا

سیاسی مسلمین راه پیدا کرد. شأن ورود این واژه بر این اساس بود که خلیفه دوم، مخاطبان خود را مؤمن توصیف می 
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» امام«اره می کرد واژه کرد و لاجرم خود را نیز امیر مؤمنان می نامید. در نزد شیعیان واژه اي که به عالیترین منصب اش

بود، اما این امر مانع آن نبود که اندیشمندان اهل سنت از این واژه در ترادف با خلیفه سود نجویند. آخرین تکوین و 

به طور مشخص از زمان معاویه، خلیفه اموي برقرار » خلیفه االله«می باشد. عنوان » خلیفه اللهی«دگرگونی واژه خلیفه 

ر در خطاب به خلیفه دوم که با اعتراض وي مواجه شد و چند بار در اشاره به خلیفه سوم و قتل وي شد. این واژه یک با

استفاده شد. ولی معاویه اولین شخصی بود که این عنوان را در مورد خود به کار برد و بعد از آن، خلفاي اموي، عباسی، 

و استعمال آن به طور عمده دلایل » خلیفه اللهی«. عنوان فاطمیان مصر و اسماعیلیان به کرات این عنوان را به کار بردند

سیاسی داشته است. امویان با نامیدن خود تحت عنوان خلفاي الهی، قصد دور زدن و تخفیف پیامبر اسلام را داشتند به 

همچون این علت که در رقابت با دیگر گروهها، به سختی می توانستند از انتساب خود به پیامبر (ص) و جانشینی وي 

یک امتیاز سود جویند. دلیل دوم کاربرد عنوان خلیفه اللهی نیز در نظریات و سنن سیاسی ریشه داشت. مسلمانان و 

اعراب با تصرف سرزمینهاي گسترده از جمله ایران با نظریه حق الهی سلطنت به طور وسیع و مستمر آشنا شدند. خلفاي 

نظریه هاي سیاسی توجیه گر قدرت ترجیح می دادند که از عنوان خلیفه اموي و عباسی با اقتباس از رسوم و آیینها و 

  اللهی همچون معادل حق الهی سلطنت استفاده کنند.

یافت؛ بدین منظور لازم است به تمهیدات مقام خلافت براي » خلیفه اللهی«دلیل سومی نیز می توان براي کاربرد عنوان 

مدعی، در توجیه احکام و شئون جامعه مسلمین و مشروعیت بخشیدن  حفظ قدرت و منزلت خود در رقابت با گروههاي

  به آنها اشاره شود.

  در نهایت دلیل چهارم کاربرد عنوان خلیفه اللهی، سستی و فتور راه یافته در ارکان و عناصر قدرت مرکزي است.

  نظریات خلافت و خلیفگی

ر خلافتی در میان نویسندگان و شارحان شناخته شده ، به طور عموم سه نظریه دیگ»اهل حل و عقد«علاوه بر نظریه 

است. این سه نظریه به ترتیب حدوث ، معروف به نظریات استخلاف، شورا و استیلاست. صورت بندي نظریات یاد شده به 

  دوران عباسیان برمی گردد.

  نظریه استخلاف

است. بر اساس این نظریه، خلیفه در مقام اساس نظریه استخلاف انتخاب خلیفه دوم، عمر از سوي خلیفه اول، ابوبکر 

مسئول جامعه اسلامی صلاحیت انتخاب فرد بعدي را براي هدایت و رهبري جامعه دارد . مطلب مسلمی که با انتخاب 
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خلیفه دوم از سوي خلیفه اول در اندیشه سیاسی وارد شد ، حق و صلاحیت خلیفه در انتخاب جانشین خود بود ، البته 

ان عباسیان با پیچیده شدن اوضاع ، کاهش قدرت نهاد خلافت و پیدایش نهاد سلطنت و نیروهاي مسلط بر بعدها ، در زم

  دربار خلیفه ، بعضی محدودیتهاي نظري و عملی براي اعمال این حق پیدا شد . 

  نظریه شورا  

، خلیفه دوم براي انتخاب  نظریه شورا به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوي عمر

گردد . متذکر شویم که مبانی مشروعیت نظریه شورا ، نظریه استخلاف است . اینکه خلیفه همچون  خلیفه بعدي بر می

حاکم جامعه اسلامی می تواند شخص بعد از خود را تعیین نماید ، پایه نظریه شورا و چنانکه خواهیم دید ، اساس نظریه 

ضابطه مند نگردید و » اصل حل و عقد « ا از دل نظریه استخلاف بیرون آمد و همچون نظریه استیلاست . نظریه شور

  حتی مبانی آن هم به وضوح تعیین نشد و مورد اجماع عامه مسلمین یا دست کم اهل سنن واقع نگردید . 

  نظریه استیلا 

، استخلاف و » اهل حل و عقد « سه نظریه گردد .  پیدایش تاریخی آن به دوران امویان و به طور مشخص معاویه بر می 

« شورا توجیه کننده انعقاد خلافت براي خلفاي اول تا سوم بود و انتخاب خلیفه چهارم نیز ، تا حد بسیاري طبق نظریه 

صورت گرفت ، یعنی در فترت ناشی از قتل خلیفه سوم ، با بیعت جمع کثیري از صحابه و مردم مدینه، » اهل حل و عقد 

بر علی (ع) راست شد؛ اما در زمان معاویه شاهد پیدایش نظریه استیلا هستیم. علما و فقهاي نامی اهل سنت  خلافت

بیشتر بر آن بودند که نظریه استیلا اقدام امرا و صاحبان شوکت را پوشش می دهد، خنجی در کتاب سلوك الملوك، پس 

طریق «اضافه می کند : » امامت«را هم در کنار » پادشاهی«از ذکر نظریات سه گانه مزبور، هنگام ذکر نظریه استیلا، 

نتیجه آنکه نظریه استیلا بر وضعیتی اضطراري براي » چهارم از اسباب انعقاد پادشاهی و امامت، استیلا و شوکت است.

در برنمی  اي غالب بود و علی الاصول، همه فقها و نویسندگان را مسلمین، استوار شده است. پذیرش نظریه استیلا قاعده

گرفت. شاید بتوان نظریه فقهی ـ سیاسی امام ابوحنیفه، پایه گذار اولین مکتب فقهی اهل سنت، در رد نظریه استیلا و 

  ، با معیار حداقل دو نفررا مهم ترین استثنا دانست.»اهل حل و عقد«قبول نظریه 

ر میان مسلمین و نتایج تلخی که هنگام خلأ توجیه نظریه استیلا در موارد اضطراري و براي جلوگیري از تفرقه فزونت

قدرت در جامعه روي می دهد ذکر شده است. به فرض از امام شافعی نقل شده است که هر قریشی اي که بتواند با 

نیروي شمشیر به خلافت دست یابد و مردم گرد او جمع شوند خلیفه است. تمام آرایی که در شرح نظریه استیلا آمده بر 
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وار است: اول، به کارگیري شمشیر و نیروي نظامی براي تصرف قدرت؛ دوم، پذیرش و اطاعت مردم. دیگر دو مطلب است

مسائل، چون قریشی بودن یا برگزاري نماز از سوي شخص حاکم که در برخی از جملات آمده فرع بر دو نکته اصلی یاد 

است، ولی برخی از رهبران مذاهب فقهی اهل سنت یا  شده است. ماوردي، به طور کلی، استیلا را در باب امرا به کار برده

  دیگر نویسندگان، از جمله خنجی، این نظریه را به طور عام مورد استفاده قرار داده اند.

  ماهیت خلافت

اي را براي خلیفه اسلامی و به منظور حفظ و  هاي قدیم و جدید خود، ولایت عام و اختیارات گسترده اهل سنت در اندیشه

کنند. این اختیارات شامل اجراي حدود شرعی، سیاست گذاري عمومی  الح مردم بر اساس شریعت اعطا میتحقق مص

جامعه، فرماندهی نیروهاي مسلح، حفظ مرزها، وضع و اجراي تعزیرات حکومتی به منظور حمایت از مظلومین و ضعفا، 

هات شرعی مثل زکات است. اهل سنت بدین رهبري مسلمانان در امور حج، وضع مالیات و نیز جمع آوري و تقسیم وجو

دانند و به لحاظ لزوم  اندیشند، بلکه آن دو را همبسته و گسست ناپذیر می ترتیب نه تنها به جدایی دین از سیاست نمی

کنند. به رغم پیوند آشکار دین و دولت در خلافت اسلامی،  اجراي شریعت است که ضرورت حکومت اسلامی را طرح می

دهد که امامت از مهمات و  ري در اندیشه سنی از اصول دیانت اسلام نیست. ابوحامد غزالی توضیح         میامامت و رهب

اصول عقاید نیست، بلکه از جمله مباحث فقهی (فقهیات) است که همانند هر مسئله فقهی دیگر در معرض نقد و بررسی 

یانت یا از اصول ابدي نیست که مکلفان مجاز به جرح و است. سیف الدین آمدي نیز تأکید می کند که خلافت از اصول د

تعدیل یا اعراض از آن نباشند. این ملاحظات نشان می دهد که خلافت از فروع فقهی در اندیشه سنی است و نه از اصول 

، دیانت اسلام . خلافت در اندیشه سنی مقام و منصبی صرفا سیاسی و تنفیذي است که به منظور تطبیق حدود شریعت 

  حفظ مصالح مؤمنان و نبرد با متجاوزان ایجاد شده است . 

  شرایط خلیفه

شرایط سلبی. شرایط عزل خلیفه را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد: الف) شرایط رفتاري و اخلاقی، ب) ویژگیها و 

می توان از فسق ناشی از هایی که ایمان یا عدالت خلیفه را مورد سؤال قرار می داد،  خصایص جسمانی. در مورد ویژگی

شهوت یا دارا بودن عقاید شبهه ناك یاد کرد. باقلانی، متفکر سنی مذهب، بر موارد یاد شده، نکاتی دیگر را، همچون کفر 

و » حجر«بعد از ایمان، ترك نماز، شهرت به فسق، تضییع حقوق مردم و تعطیل کردن حدود الهی، افزوده است. ماوردي  

تسلط اطرافیان خلیفه بر وي بود، به طوري که آنان حکام واقعی به شمار » حجر«بالا افزود. منظور از را بر موارد » قهر«
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مباحث دقیق تري هم طرح  » قهر«و » حجر«اسارت خلیفه در دست دشمنان. البته در مورد » قهر«می رفتند ومقصود از 

که » قهر«ودند، ادامه خلافت مانعی نداشت یا در می شد؛ به فرض، اگر افراد مسلط بر خلیفه افرادي داراي صلاحیت ب

ناامیدي از آزادي خلیفه از ارکان اصلی تلقی می شد، اگر احتمال آزادي و رهایی خلیفه وجود داشت حکم بر عزل وي و 

  رو می شد. انتخاب فرد دیگر با مانع روبه

مه خلافت مانع ایجاد می کند به دو گروه نقص در جسم که در انجام دادن وظایف مربوط به خلافت یا به طور کلی ادا

تقسیم می شود: یکی نقص در حواس و دیگري نقص در اعضاء. ماوردي موارد نقص در حواس را در سه دسته منفک از 

هم می آورد: دسته اول نقایصی است که در اثرگذاري آن در تداوم خلافت یا قطع آن میان فقها اختلاف است مانند 

ی بیان؛ دسته دوم نقایصی است که مانع تداوم خلافت است مانند زوال عقلی و نابینایی؛ و در سنگینی گوش یا گنگ

  نهایت دسته سوم شامل نقایصی است که در انجام دادن وظایف مربوط به خلافت خللی ایجاد نمی کند، مانند فقدان ذائقه.

شود، مانند ناتوانی جنسی؛ دسته دوم شامل  موارد نقص در اعضاء، دسته اول نقایصی است که مانع ادامه خلافت نمی

مواردي است که در انجام دادن وظایف مربوط به خلافت مؤثر است، مانند نداشتن دو دست یا دو پا؛ دسته سوم نقایصی 

  که در محل اختلاف فقها بوده است مثل نداشتن یک دست یک پا.

را که از سوي قلقشندي ارائه شده است » نادر«مورد  بر مواردي که ممکن است به عزل خلیفه منجر شود، می توان یک

  افزود. طبق نظر این نویسنده، عزل خلیفه در صورت وجود جانشین همانند یا افضل از وي قابل تصور است.

  ذکر می کند: » اهل امامت«شرایط ایجابی. قاضی ابی یعلی بن فراء چهار شرط براي 

  ) داشتن نسب قریشی 1

  ی که در قاضی شرط است مثل آزادي، بلوغ، عقل، علم و عدالت ) احراز تمام شرایط2

  ) شایستگی اداره امور جنگ، سیاست و اجراي حدود اسلامی 3

 ) برتري و افضل بودن در علم و دین   4

  ابوالحسن ماوردي شرایط خلیفه را به هفت مورد افزایش می دهد: 

  ) عدالت با تمام شروط آن 1

  کام دین اجتهاد کند .) دانشی که بتواند در اح2

  ) سلامت حواس اعم از چشم و گوش و زبان 3
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  ) سلامت اعضاء که در انجام وظایف خلیفه مشکل ایجاد نکند.4

  ) رأي و تدبیر در امور سیاسی ومصالح مردم 5

  ) شجاعت و قدرتی ك بتواند با دشمنان جهاد نموده، از هستی جامعه اسلامی دفاع نماید 6

  ه باشد. ماوردي افضل اهل زمانه بودن را شرط تحقق خلافت نمی بیند.) نسب قریشی داشت7

  وظایف خلیفه

وظایف مهم خلیفه حفظ دین، صدور حکام، اجراي حدود، دریافت فی و صدقات، توزیع بیت المال، توجه به نصیحت 

دشمنان اسلام بود. البته  ها و همچنین پاسداري از مرزها و جهاد با ناصحان، رسیدگی به کارها و مراقبت در انجام آن

  وظایف خلیفه با قدرت او ارتباط مستقیم داشت.

  نظام سیاسی تشیع؛ امامت

  امامت نمونه عالی دولت اسلامی از دیدگاه شیعیان است. 

نظام آرمانی شیعه نظامی است که رهبري آن را امام معصوم به عهده دارد. بدین سان شیعه براي  الف) ماهیت امامت:

ت جایگاه دینی به مراتب بیشتر از اهل سنت قائل است؛ زیرا امامت در اندیشه شیعی خلافت الهی در زمین منصب امام

است. مهم ترین وظیفۀ امام، جانشینی پیامبر(ص) در وظایف سه گانه آن حضرت، یعنی تبلیغ در دین و هدایت معنوي 

  بشر، قضاوت، و اداره نظام سیاسی است. 

شۀ شیعه منصبی الهی است و به جز، وحی، در تمام کار ویژه هاي خود، استمرار نبوت است. بدین سان امامت در اندی

شود. بنابراین شیعه امامت را اصلی از اصول » نصب«ناگزیر باید از جانب خداوند و به زبان پیامبرش یا امام قبل از خود 

) کامل نمی شود؛ تشریع امامت از جانب خداوند دین می داند که ایمان مؤمنان جز با اعتقاد صادق به امامت امامان (ع

  ها که در غیاب پیامبر (ص) رخ می نماید، فائق آیند. ها و جدایی است که مسلمانان بدان وسیله بتوانند بر پارگی» لطفی«

که نظریه شیعه درباره امامت، بر اساس وجود نص از جانب خداوند در تعیین هویت امامان استوار است  ب) هویت امام:

پیامبر (ص) بیان کرده است. به اعتقاد شیعه امامت مشروع، با محکمترین دلایل و روشنترین عبارات، ابتدا در خصوص 

علی بن ابی طالب و سپس دیگر امامان به صورت عام تصریح شده است. در نزد شیعه دوازده امامی آخرین امام معصوم 

روزي که تعیین آن براي کسی جز خداوند معلوم نیست، براي  هجري غیبت نموده، 261حضرت مهدي (عج) که از سال 

  نجات مسلمانان از ظلم و جور ظهور خواهد کرد.
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می داند که خداوند اطاعت آنان را واجب نموده است: امرشان امر خدا، نهی شان نهی خدا، » اولوالامر«شیعه امامان را 

رجوع  از خدا محسوب می شود؛ احکام شرعی مکلفان جز با هاي آنان عصیان اطاعتشان اطاعت خدا و سرپیچی از فرمان

  شود. نمیبه آنان دانسته و پذیرفته 
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  : اندیشه سیاسی علماي اهل سنتمنهفصل 
  

  ماوردي (ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردي)

  زندگی و آثار

ت نگارش کتاب الاقناع در فقه ق در بصره متولد شد. در شهر بغداد از سوي القادر، خلیفه وقت، به جه 364به سال 

منصوب شد. ماوردي نویسنده آثار چندي از جمله، الاحکام السلطانیه و الولایات » اقضی القضاتی«شافعی، به منصب 

الدینیه، قوانین الوزارة، سیاسه الملک، نصیحه الملوك و ادب الدنیا و الدین است که مشهورترین آنها الاحکام السلطانیه 

کتابی دیگر به همین نام از سوي ابویعلی الفراء به رشته تحریر در آمد که هیچ گاه شهرت و اهمیت کتاب است. ماوردي، 

ماوردي را نیافت. بیشترین گمان بر این است که کتاب الاحکام السلطانیه در پانزده سال آخر عمر ماوردي به رشته تحریر 

  در آمده است.

  خلافت

به تنظیم رابطه نهاد خلافت و سلطنت و با تدوین حقوق سیاسی و قوانین سلطه به  او در الاحکام السلطانیه کوشید که

تقویت خلافت بپردازد. که این کتاب عمدتاً بر اساس کلام اشعري و فقه شافعی استوار است. با این حال برخی از آراء 

ه قرار داد. او با اشاره به بیعت مندرج در کتاب، از جمله پایۀ وجوب امامت، وي را در معرض نسبت طرفداري از معتزل

، در صورت دارا بودن اعتبار بسیار، »فرد«عباس عموي پیامبر با علی چنین اظهار نظر کرده است که براي بیعت رأي یک

کفایت می کند. البته غزالی نیز بیعت یک فرد صاحب شوکت را براي انعقاد خلافت کافی می داند (ماوردي پیش از 

دي امامت (خلافت) را در ارتباط با نبوت قرار داده است. او خلیفه را جانشین پیامبر دانسته که سیاست غزالی بوده). ماور

ملت اسلام به او تفویض شده است. پس حکم وي بر همه احکام سلطه تقدم دارد. مهم ترین عقاید ماوردي در باب انعقاد 

ي همپاي عامه مسلمانان به ضروري بودن حکومت اعتقاد امامت را می توان در چند مورد خلاصه کرد: اول اینکه ماورد

» تلویحی«کرده است. به دلیل نگرش  داشته و این لزوم را تلویحاً بر اساس اجماع که پایه آن شرع بود، نه عقل توجیه می

خلیفه » بانتخا«دادند. ماوردي بر  ترجیهی ماوردي به شرع، همچون پایه وجوب امامت، برخی وي را به معتزله نسبت می

اهل حل «تأکید داشته است یعنی با نص امامت که مورد وثوق شیعه بود موافقتی نداشته است. ماوردي در مورد نظریات 
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به » امرا«و استخلاف بیشتر سخن گفته است، اما به نظریه شورا نپرداخته است. اصولاً ماوردي استیلا را در باب » و عقد

دانسته، رأي  به مرکز حکومت محدود نمی» اهل حل و عقد«تخاب خلیفه را در شیوه کار برده است. ماوردي با اینکه ان

آنان را ارجح تلقی می کرده است. این موضع ماوردي وي را در مقابل نظر خوارج قرار داد. در نهایت باید اضافه کرد که 

اي از هم  هاي مسلمین به گونه نپذیرفت، اما در شرایطی که سرزمی را هم براي مسلمین می» دو امام«ماوردي نظریه 

یک، سه و شش نفر را » اهل حل و عقد«فاصله داشته باشد که یک پارچگی آنها میسر نباشد. ماوردي تعداد افراد براي 

می آورد. یک نفر، همان واقعه تقاضاي عباس، عموي پیامبر، براي بیعت با علی (ع) است. شش نفر، به شوراي عمر و 

ابه حاضر در سقیفه بنی ساعده مستند است و سه نفرنیز برگرفته از الگوي عقد نکاح است که ولی و بیش از آن تعداد صح

است. ماوردي با اینکه خاستگاه جغرافیایی و » اهل حل و عقد«شد. نکته دوم در باب محلیت افراد  دو شاهد را شامل می

هاي مرکزیت بلاد ارجح می داند. نکته سوم  ویژگی داند، آنجا را به علت زندگانی این افراد را خاص دارالخلافه نمی

هاي افراد انتخاب کننده است. سه شرط عدالت، علم و آگاهی دینی و قوه قضاوت و تعقل، از شرایط اصلی انتخاب  ویژگی

کند یکی اجماعی که پشتوانه آنست و  کنندگان محسوب می شود. ماوردي دو دلیل براي مشروع بودن استخلاف بیان می

گري اولی بودن خلیفه مستقر براي انتخاب جانشین خود است. از نظر او استخلاف نظریه مناسبی براي حفظ قدرت دی

نهاد خلافت و تداوم خلیفگی شناخته می شد. به همین علت ماوردي به طور مشروح از حق خلیفه مستقر براي انتخاب 

انشینی و ولایتعهدي نظر خاصی ابراز نکرده است. جانشین خود صحبت کرده و در مورد انتخاب فرزند یا پدر به ج

گوید: تعداد کسانی که می توانند  ماوردي در باب تعداد افرادي که می توانند به ترتیب براي ولایتعهدي انتخاب شوند می

در یک نوبت و به ترتیب براي جانشینی انتخاب شوند، حد اکثر سه نفر ذکر شده است که دلیل آن را در سیرة 

می دانستند که پیامبر سه نفر را همزمان، ولی با مشخص کردن ترتیب فرماندهی » موته«بر(ص) و در واقعه جنگ پیام

شان براي این جنگ انتخاب کرده بودند. به لحاظ حقوقی، ولیعهدان حق تغییر نفرات را ندارند، مگر اینکه شخص مورد 

اي را بر می شمارد. امتیاز خلیفه،  امتیازات خلیفه موارد عدیدهنظر خود به این امر رضایت دهد. ماوردي در باب وظائف و 

خواستاري اطاعت مردم است و وظائف وي نیز در ده مورد خلاصه می شود که عبارتند از: دفاع از اصول دین و مبارزه با 

، دفاع از مرزها، مرتدین، اجراي عدالت و حل اختلافات. برقراري نظم و قانون در کشور، اجراي حدود و قوانین جزایی

سازماندهی جنگ، جمع خراج و زکات، تقسیم مزایا و بیت المال، نصب اشخاص متدین براي اداره امور و آگاهی شخصی 

از وضعیت قلمرو خلافت. نکته بسیار مهم در این است که بیشتر مواردي که ماوردي بر می شمارد، به طور مستقیم و 
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برمی گردد و به بیانی ساده تر تنظیم وظائف کشورداري است و اهمیت آنها هنگامی آشکارا به اداره امور و قواعد سلطه 

  آشکار می شود که به محاق خلافت در نسبت با سلطنت توجه داشته باشیم. 

  وزارت ـ امام  

لیفه ماوردي وزارت را به دو گونه تفویضی و تنفیذي تقسیم کرده است.؛ در وزارت تفویضی، به وزیر مورد نظر از سوي خ

اختیارات کامل داده می شود تا به اداره امور بپردازد؛ اما در وزارت تنفیذي، وزیر مورد نظر فقط براي هدف یا اهداف 

شود و قدرت وي نیز محدود به همان هدف است. در این نوع وزارت، اهل ذمه و بردگان  خاصی از طرف خلیفه انتخاب می

گرفته شده عهده دار وزارت شوند. از نظر ماوردي خلیفه به دو دلیل نیازمند  توانستند به نسبت مأموریت در نظر نیز می

انتخاب وزیر است: اول براي اداره امور و کمک به وي و دوم براي آنکه در صورت لزوم و در مواقع بحرانی سپر بلاي 

  خلیفه شود. ماوردي وزارت را تحت الشعاع خلافت قرار داده است.

دو دسته تقسیم کرده است: امارت استکفایی و امارت استیلایی در امارت به صورت استکفا، امیر  ماوردي امارت را هم به

مورد نظر از سوي خلیفه برگزیده می شد و وظائفی چون سازماندهی سپاهیان نظارت بر دیوان عدالت یا خراج یا امامت 

اي بود که خلیفه بر اساس فرمانی  از شرایط نظامیگرفت. امارت استکفا عمدتاً برخاسته  نماز و ادامه حج را بر عهده می

سپرد. امارت استکفا در اساس پذیرش قدرتهاي محلی مطیع خلیفه بود. تا با  می هایی را به شخصی  زمین یا سرزمینسر

ی دادن اختیارات رسمی امارتی از تبدیل آنان به عناصر شورشی و مخالف خلیفه جلوگیري شود. امارت استیلایی، در زمان

اي قدرت را از آن خود می ساخت و خلیفه با  یافت که شخصی بدون جلب نظر و رضایت خلیفه در منطقه موضوعیت می

داد. عدالت از نظر ماوردي بیشتر به راستی و درستی و اجتناب از  صدور حکم امارت به قدرت او جنبه قانونی و شرعی می

  نه، به فرض افلاطونی به خود بگیرد.حرام اشاره می کرد تا اینکه سبک و سیاقی فیلسوفا

  غزالی زندگی و آثار

نامیده » قرون طلایی تمدن اسلامی«قرون چهارم و پنجم هجري قمري دو قرنی است که نویسندگان و محققان آنها را 

در غلو اند. غزالی مدتی سمت مدرسی نظامیه بغداد را که عالی ترین محل علمی ـ فقهی زمانه بود، بر عهده گرفت. برخی 

شأن او معتقد بودند که اگر قرار بود پیامبري دیگر مبعوث شود، غزالی چنین رسولی بود. ابن رشد فیلسوف اندلسی و 

با اشعري، اشعري است و با صوفی، صوفی است «کسی که به مقابله با حملات غزالی با فلسفه پرداخت معتقد بود غزالی 

جواد طباطبایی، محقق ایرانی، نیز از کسانی هستند که در زمان حاضر،  بطروشفسکی روسی و سید» وبا فیلسوف،فیلسوف
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اخلاق و رفتار غزالی را فاقد یکدستی و اصالت می دانند. او هنگام اقامت در بغداد، در دفاع از خلافت، یکی از مهمترین 

الباطنیه یا المستظهري نهاد. وي در  گري و نماینده برجسته آن، اسماعیلیان، نوشت و نام آن را فضائح ها را بر باطنی ردیه

دورانی از زندگی خود کتاب مقاصد الفلاسفه را نوشت که شرحی آموزشی دربارة فلسفه مشاء یعنی فلسفه ارسطو و 

افلاطون و پیروان مسلمان وي همچون ابن سینا بود و اندکی بعد کتاب تهافت الفلاسفه را در مذمت فیلسوفان و ذکر 

آنان به رشته تحریر درآورد. که بعداً ابن رشد با نگارش تهافت التهافت پاسخی به آن عرضه داشت. برخی از ادلۀ کفر 

غزالی در نیشابور در نزد ابوالمعالی جوینی معروف به امام الحرمین که مدرس مشهور زمانه خود بود به شاگردي و درس 

واجه نظام الملک حاضر شد. خاطرات غزالی در کتابی آموزي روزگار گذرانید. پس از مرگ ابوالمعالی، غزالی به خدمت خ

قدیس مقایسه می کنند. کتاب دیگر او » ا گوستین«به نام المنقذ من الضلال گرد آمده که برخی آن را با اعترافات 

و الاقتصاد فی الاعتقاد است که در بر گیرندة اصول اعتقادي سیاسی اهل سنت است و در آن در باب امام، مسئله ترتیب 

ترین آثار اوست.  افضلیت خلفا بحث کرده است. کتاب نصیحه الملوك که کتابی جنجالی و بحث برانگیز است، از سیاسی

کتاب عظیم غزالی که سرآمد آثار وي است، احیاء علوم دین که در چهار ربع یا بخش بزرگ تنظیم شده و غزالی 

ن کیمیاي سعادت به دست داده است. غزالی در کتاب احیاء علوم اي از آن را به فارسی به همراه تغییراتی با عنوا خلاصه

دین، در شمارش علوم و ارائه تقسیم بندي آنها، جایگاه سیاست را مشخص کرده است. و در اثر دیگر او مکاتیب فارسی 

ك گرایشهاي هاي غزالی از جمله مکتوبات وي به امرا و بزرگان سیاسی آمده است. در کتاب نصیحه الملو برخی از نامه

بسیار است. در کتاب تحفه الملوك در مورد لزوم جهاد با کفار که منظور صلیبیون است آمده، ولی » سیاستنامه نویسی«

مشکل اینجاست که اصالت کتاب مورد تردید است. در بخش دوم کتاب نصیحه الملوك برخی مدعی هستند که در غزالی 

  ر سیاستنامه نویسی به وجود آمده است.نوعی بازگشت از موضوع شریعت نامه نویسی ب

  تعریف و جایگاه سیاست

غزالی در کتاب احیاء العلوم جایگاه سیاست را روشن می سازد. منظور غزالی از احیاي علوم الدین پرداختن به هسته 

اتی است که معنوي است و آنچه بدان جوهر دین گفته می شود و حال آنکه منظور ابن تیمیه از احیاي دین، زدودن اضاف

بر مرور زمان بر دین افزوده شده است. در حالی که غزالی مایل است در احیا از سنگینی و غلظت ظواهر دین به نفع 

نام دارد ـ سه ربع دیگر عبادات، مهلکات و منجیات نام دارند ـ » عادات«جوهر و وجه معنویت آن بکاهد. ربع اول کتاب 

ه نظام دنیا معرفی کرده که کار دنیا جز به اعمال آدمیان قوام نمی یابد و اعمال مورد که در ربع اول نظام دینی را منوط ب

است که » سیاست«نظر از سه قسم بیرون نیست. که سرسلسله این اقسام، همان قسم اول و اشرف اصول در این قسم  

ري در تنظیم دنیا جهت فراهم کردن آدمیان را بر عهده دارد و نقطه پیوند فعالیتهاي اجتماعی انسان و همیا» اصطلاح«
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گیري مشروع در راه آخرت است. بدیهی است که غزالی آدمیان را تعلیم پذیر می داند و چون در چهارچوب اسلام  بهره

سه پایه دارد: پایه اول » سیاست«می نگرد و اندیشه می کند، لاجرم نظام طبقاتی را در مورد طبیعت انسان نمی پذیرد. 

له قوام جامعه اسلامی، پایه دوم اجتناب و دوري از معاصی و منکرات و پایه سوم عمل به اوامر و دستورهاي توجیه به منز

شرع است؛ به تعبیر روشنتر، توحید پایه اصلی است و مابقی متفرعات این پایه هستند. دو ربع مهلکات و منجیات، 

  هاي دوم و سوم است.  منطبق با پایه

آن داراي چهار مرتبه است که در مرتبه اول سیاست انبیا و سپس به ترتیب سیاست » حیاستصلا«سیاست به مفهوم 

» استصلاح«یا در وجه طلب آن، » اصلاح«حکام و فقها، علما و وعاظ قرار دارد. پیوند میان عاملان و مخاطبان همان امر 

مختص به پیامبر اسلام نیست. با این دید مورد نظر غزالی، عام است و همه پیامبران را شامل می شود و » انبیاي«است. 

آنان را دربرمی گیرد. سیاست انبیا » بواطن» «ظواهر«سیاست انبیا تمام آدمیان، اعم از خواص یا عوام، و همچنین 

سیاستی کامل است، هم از نظر عامل آن و هم از نظر دربرگیرندگی ابعاد ظاهري و باطنی انسان. غزالی در زمانه خود هم 

لافت را پیش روي داشت و هم نهاد سلطنت را. نکته شایان توجه در اندیشه غزالی قرار دادن فقها در کنار حکام نهاد خ

است که وجه مشترك هر دو اعمال قدرت بر ظواهر اشخاص است. مرتبه سوم از سیاست به علما اختصاص دارد. باید 

در فساد یا صلاح مردمان نقش آفرینی بسیاري دارند. منظور  دانست که علما در نزد غزالی از جایگاه بالایی برخوردارند و

غزالی از علما، علماي صالح است که شایستگی و توانایی دسترسی به بواطن خواص را دارا هستند. در نهایت در مرتبه 

چهارگانه قسیم بندي کنند. با توجه به ت چهارم، سیاست وعاظ قرار دارد که با بواطن عوام نوعی همترازي برقرار می

شود و هر یک از مراتب جهات و  توان گفت سیاست انبیاء در غیاب آنان در سه گونه دیگر سیاست شکسته می می سیاست

  ابعادي از این مسئولیت اصلاحی را بر عهده دارد. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ا                               حکام و فقها                علماي آخرت                         وعاظانبی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عوام (بواطن)           خواص (بواطن ـ ظواهر)     خواص (ظواهر)        خواص (بواطن)       

  عوام (بواطن ـ ظواهر)        عوام (ظاهر)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و علومی که به کار دین مردم می آید و علوم دینی نام دارد  غزالی علوم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

  علوم غیر دینی. هدف علوم دینی رساندن انسان به سعادت اخروي است که خود به دو گروه تقسیم می شود: 

  که منظور از آن علومی است که پس از معرفت به عمل بدل می شود؛» معامله«الف) علوم 

م مکاشفه زیاد بحثی عنایت دارد و تقاضاي عمل ندارد. غزالی از علو» معلوم«که فقط به کشف » مکاشفه«ب) علوم 

  کند و اهتمامش بر علوم معامله است. کار سیاست بررسی و شرح علوم معامله است     نمی

  عادات - 2عبادات    - 1ظواهر:  

  علوم معامله                                         

  هلکاتم -2منجیات    - 1علوم دینی                                بواطن :         

  علوم مکاشفه                            

و همچنین سیاست یعنی به صلاح آوردن ظواهر و بواطن، آشکار می شود. در صدر عقاید، بحث » احیا«نظر غزالی در باب 

 کند که در انتها، بعثت انبیا و توحید جاي دارد. غزالی در چهارچوب مسلک اشعري خود، در باب توحید شرحی ارائه می

  به شکل خاص پیامبر اسلام را نتیجه می گیرد. پس از توحید به نبوت می رسد.

  امامت (خلافت) ـ سلطنت

این اصل چکیده نظریه تسنن در باب خلافت است و با نظریه تشیع در این باور که پیامبر در مقاطع مختلف از جمله 

ختلاف دارد. غزالی در اصل دوم منزلت و ترتیب غدیر خم، به دستور خداوند علی را به جانشینی خود برگزیده بود ا

داند؛ البته اضافه می کند که فضل حقیقی را خدا داناست و هیچ کس جز پیامبر از  خلافت را متناسب با فضل صحابه می

آن مطلع نیست. این اصل شامل نظریه عمومی اهل سنت در صدر اسلام و نحوة صعود صحابه به جایگاه خلافت است. 

ی را براي امام جایز می داند: ذکوریت، ورع، علم، کفایت و قریشی بودن. بدیهی است که امام مورد نظر غزالی پنج ویژگ

همان خلیفه است و مقصود از امام، زمامدار جامعه اسلامی است. در صورت نبود ورع و علم در امام و در وضعیتی که 

امت با دیگر ویژگیها هم پذیرفتنی است. وي بر همین اساس، تأکید بر آنها موجب فتنه در جامعه خواهد شد، انعقاد ام

پس از توحید، نبوت و خلافت و امامت را قرار می دهد. غزالی بر ویژگی شوکت در امام یا خلیفه تأکید بسیاري دارد. 

د نیست. از شوکت متضمن مطاع بودن امام است و طبعاً امامی که این توانایی را نداشته باشد قادر به اجراي وظائف خو

تواند یک نفر باشد به شرط آنکه این فرد داراي شوکت بوده باشد و بیعت  نظر غزالی تعداد افراد بیعت کننده با خلیفه می
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تغییر موضوع » نظریه سیاسی«به » نظر سیاسی«تر غزالی از  وي در عمل شوکت را به خلیفه منتقل سازد. به بیان روشن

اد براي اثبات خلافت المستظهر ناگریز بود به رد دعاوي باطنیان بپردازد. غزالی بیش از هر داد. غزالی هنگام اقامت در بغد

بود و لبه تیز اصلاح خود را به فقها و امرا که بر ظواهر مردم » مصلح«چیز در چهارچوب نظریه عمومی اهل سنت یک 

صیتی محافظه کارانه پیدا می کرد و حکم می راندند معطوف کرده بود. غزالی هنگامی که صحبت از عوام بود، شخ

ها برآمد، ولی هنگام برخورد با حکام و صاحبان نفوذ، به جاي محافظه کاري  درصدد حفظ آنان از افتادن در دام گمراهی

به نقد و نقادي می پرداخت. در هر دو حالت غزالی مصلح بود. او علما را به علماي آخرت و علماي پایبند به دنیا و درگیر 

مناظرات و جمع مال و قدرت تقسیم کرده و براي علماي آخرت، نقش وارثان راستین پیامبران را قائل شده است. در 

دیدگاه غزالی نسبت به علماي آخرت تا حد زیادي برگرفته از تحول روحی خود وي بوده است. غزالی در المنقذ من 

  گیرد. حقیقت، در نهایت به سود دل جبهه میبه عالم » حس و عقل«الضلال به دلیل تردید در توان راهیابی 

  وظائف و اختیارات امام 

توصیحات غزالی در باب وظائف و اختیارات امام در چهارچوب تفکراتی اهل سنت است و آنجا که وي منکر امام به گونه 

قدرت ناگزیرند که  شود. با این حال صاحبان باطنی و شیعیانه آن است، صفاتی چون عصمت یا اعلم بودن را هم منکر می

هستند پاسداري کنند. وظایف علمی، » شاخ ایمان«و » بیخ ایمان«دو دسته وظایف علمی و عملی را که به تعبیر غزالی 

داشتن شرایط بندگی خداوند یا آگاهی و معرفت به چگونگی اصلاح مردم را شامل می شود؛ اما وظایف علمی بسیار است 

راتی خود در فضائح الباطنیه و نصیحه الملوك به آنها اشاره کرده است. برخی از این و غزالی متناسب با چهارچوب تفک

گیرد. عاملان سیاست  گردد که مسائلی چون نماز و روزه و دیگر فرایض را دربرمی وظایف به رابطه حاکم با قوایش برمی

هاي مختلفی استفاده می کنند؛ اما یک  بهبراي رسیدن به اهداف خود و متناسب با امکاناتشان از تمهیدات و          حر

  اصل در میان آنان عمومیت دارد و آن هم اصل امر به معروف و نهی از منکر است.                                      
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  : نظریه پردازي در غیاب خلافت همدفصل 
  

و به دنبال حمله مغول، طبیعی بود که اهل نظر، به ویژه  ق 656با سقوط بغداد و فروپاشی خلافت عباسیان در سال 

طرفداران نهاد خلافت، در چهارچوب تفکر دینی، در باب نظریه نظام سیاسی به تمهیدات جدیدي دست یازند تا بدین 

  ترتیب بتوانند براي بحران عظیم ایجاد شده توجیهی نظري ـ شرعی بیابند.

  ابن جماعه

باشد. ابن جماعه زوال  . اثر اصلی ابن جماعه کتاب الاحکام السلطانیه و القواعد الاسلامیه میابن جماعه شافعی مذهب بود

کرد. به عقیده وي،  خلافت عباسیان در بغداد و سقوط نهاد خلافت را مترادف با نفی و دوري از اصل حکومت تلقی نمی

کومت، تداوم سنت پذیرش و الزامی بودن ح اش نیازمند حکومت است. ابن جماعه براي انسان به دلیل خوي تجاوزگري

داند. دیگر  کند و به تعبیري هرگونه حکومت را بر هرج و مرج و بی حکومتی، ارجح می نمیجامعه را فاقد حکومت تصور 

اصل مهم در اندیشه ابن جماعه نفی نقش مردم در مقابله با حاکم جائر بود. به بیان دیگر استبداد بر هرج و مرج برخاسته 

ز دخالت عامه مردم در کار حکومت رجحان داشت. ابن جماع در راستاي نزدیکی حکومت مستقر با مبانی شرع، ناگزیر ا

عدالت تأکید داشته باشد. به باور وي فقط پیامبران و فرشتگان از سلطان عادل برترند. وي به حدیثی » بر مقام«بود که 

م جائر از ساعتی هرج و مرج ناشی از نبود حکومت برتر دانسته سال حکومت اما 41اشاره کرده است که بر اساس آن 

رسید. امام در گسترده ترین مفهوم آن، » امامت«شده است. ابن جماعه، در پی ضرورت نهاد حکومت به اجتناب ناپذیري 

مت اختیاري و به معناي رئیس جامعه و ضامن و ثبات جامعه اسلامی است. امامت از دیدگاه ابن جماعه دو گونه است: اما

اهل حل «امامت قهري. در امامت اختیاري هم شرایط مندرج در خلافت نهفته است و هم شیوه هاي مشهور مانند نظریه 

، بویژه استخلاف. اما امامت قهري، بیان دیگري از نظریه استیلاست. نکته مهم در موضع ابن جماعه، انحلال یا »و عقد

براي امیر یا سلطان با توجه به زوال خلافت » امام«ت؛ البته به کارگیري واژه انجذاب خلافت در سلطنت یا امارت اس

  بغداد، نوعی تداوم اعتقاد و احساس را تضمین می کرد. 
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  امامت امام مختار، به دو صورت منعقد می شود: 

  قر الف) بر اساس سنت رایج و مرسوم، یعنی استخلاف و برقراري عهد براي فرد بعدي از سوي امام مست

  براي انعقاد امامت » اهل حل و عقد«ب) استفاده از 

صرفاً از علما یا امراي دارنده قدرت دینی یا نظامی ـ سیاسی تشکیل نمی شود، بلکه » اهل حل و عقد«به عقیده وي 

راتیک گیرد. البته نباید از وجوه الناس، تعبیري دموک یعنی شخصیتهاي هدایتگر زندگی اجتماعی را هم دربرمی» وجوه«

  داشت؛ چه در قالب پذیرشهاي زمانه، رؤسا و زعماي اجتماعی، وجوه را تشکیل می دادند.

  ابن تیمیه

کند، روحیه ستیزه گري اوست. وي که عالمی حنبلی مذهب بود در  اي که در باب ابن تیمیه جلب نظر می اولین نکته

اي گسترده بر ضد مخالفان. در نگارش کتاب بویژه ه هاي سیاسی ـ نظامی همان قدر فعال بود که در ردیه نویسی صحنه

ترین اثر وي در اندیشه سیاسی، السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الراعیه نام داشت.  ردیه نویسی، بسیار فعال بود. مهم

میان این گونه همچنین می توان از کتاب منهاج الکرامه فی معرفه الامامه ابن مظهر (علامه) حلی بود نیز یاد کرد که در 

آثار ابن تیمیه جایگاه خاصی دارد. در کتاب اول سعی دارد بدون محور قرار دادن خلافت نظریه اي شرعی در باب 

حکومت و اصلاح جامعه تدوین کند. او درصد برطرف کردن و کاستن شکاف میان نظریه سیاسی ـ اعتقادي با عمل دینی 

از آباء فرقه وهابی که در حال » سلفی«هاي  نگاشته است. وي را به دلیل آموزهاست. ابن تیمیه کتاب دوم را در رد تشیع 

حاضر در عربستان سعودي قدرت را در دست دارد می دانند. ابن تیمیه به زدودن آنچه زوائد تحمیل شده بر اسلام 

، پذیرش واجب نبودن راستین اولی تلقی می کرد، توجه داشت. اما امري که با توجه به آراء ابن تیمیه برجسته شد

خلافت و ارائه استدلال نظري بر حاکمیت قوانین الهی بود. ابن تیمیه در باب پردازش نظریه سیاسی، در اساس، بر دو 

موضوع تأکید داشت: اول، توجه بر حاکمیت قوانین الهی دوم اینکه ابن تیمیه ترجیح داد که تفسیر مذهبی ـ سیاسی 

نات سیاسی موجود نیز استفاده کرده باشد، سر و سامان دهد. نقطۀ آغازین استدلال ابن اي که از امکا خود را به گونه

مانند بسیاري دیگر در سرشت زندگی » وجوب اتخاذ الاماره«تیمیه در کتاب السیاسه الشرعیه و در فصلی با عنوان 

هاي سنتی در قالب حاکم یا سلطان  اجتماعی انسان نهفته بود.حکومت نیز از نظر ابن تیمیه و اصولاً وجه غالب اندیشه

» ولی امر«مورد اشاره در کتاب و نص گرفت. » ولی امر«جلوه می کند. حاکم در جوامع اسلامی را می توان مصداقی از 

شده است. وي با اشاره به حدیثی از پیامبر که اگر تعداد کمی حتی سه نفر یا در برخی از » امر«کسی است که عهده دار 
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دیگري شود. نصب امام به مفهوم پیشوا یا » امارت«ر مسلمان به سفري می روند لازم است یکی عهده دار متون، دو نف

داند. وي مانند ابن جماعه و بسیاري دیگر، ضرورت حکومت و نصب امام را در گرو شرایط و  ولی امر را واجب دینی می

کومتی بر حکومتی جائرانه اعتقاد ندارد. او نیز مانند کیفیات حکومتی و مقید بدانها نمی داند و به رجحان وضعیت بی ح

ابن جماعه از احادیث منصوب به پیامبر استفاده می کند که سرکردن تحت حکومت جائر را در مدت شصت سال بهتر از 

امام یک شب بدون امیر به سر بردن می داند. وي مخالف اصل انتخابی بودن امام است. و بر بیعت علما و وجوه جامعه با 

را می پذیرد. و در این مورد به خوارج نزدیک می شود؛ چه » تعدد امام«یا همان ولی امر تأکید دارد. ابن تیمیه نظریه 

در کنار نفی ویژگیهاي امام یا راعی و دیگر مسائل مندرج در آراء وي بیانگر توجه او به انعطاف و » تعدد امام«پذیرش 

  می دانست.» سلف«کلات جامعه اسلامی را در بازگشت به گذشته و وضعیت ملاحظات عینی است. ابن تیمیه حل مش

  خنجی

فضل االله بن روز بهان خنجی، معروف به خواجه ملا، ایرانی نژاد بود. وي هنگام حضور در دربار ابوالفتح محمد شیبانی، 

ن، گزارشی از مشاهدات خود کتاب مهمان نامه بخارا را نوشت که در آن ضمن تشریح شهرها و اماکن خراسان و ترکستا

ق کتاب سلوك الملوك را به نام عبیداالله به رشته  920را از جنگ خان ازبک با قزاقها ارائه داده است. خنجی به سال 

تحریر درآورد که کتابی فقهی است و یک دوره فقه سیاسی را بر اساس مذاهب شافعی و حنفی دربر دارد. خنجی خود 

» اهل حل و عقد«هاي  اب را به زبان فارسی نوشته است. یکی از کسانی که در عرض نظریهشافعی مذهب بود و این کت

یا همان » زور و غلبه«استخلاف و شورا به نظریه استیلا توجه خاصی نشان داد خنجی بود وي در باب شیوه چهارم که 

طریق چهارم از اسباب «نویسد:  می      آورد و      می» امامت«را در کنار واژه » پادشاهی«است، واژه » استیلایی«نظر 

خنجی به یکباره واژگان سلطان، امام و خلیفه را در باب فرد واحدي به ». انعقاد پادشاهی و امامت، استیلا و شوکت است

کار می برد و به نوعی امامت و خلافت را در سلطنت منحل می کند. از نظر او سلطان جز توانایی به قهر، ویژگی دیگري 

رد و خصایصی چون قریشی بودن یا حتی فسق و جهل، او را از منظر تسلط خارج نمی سازد. وي به مشروعیت نظام ندا

سلطه حکم می دهد. در نظام سلطه، اصل بر کار ویژه هاي آن استوار است، نه کیفیت شخص حاکم یا نحوة انعقاد 

  مبادرت می ورزد.» ظل االلهسلطان «حکومت او. او در کتاب مهمان نامه بخارا به توجیه شعار 
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  اجتماعی -:  فلسفه سیاسی  همیازدفصل 
  

بدانیم و فیلسوف را کسی که از نظام اندیشگی، از جمله در باب مابعد الطبیعه (متا فیزیک) » وجود«اگر فلسفه را بحث از 

نام برد. در این زمینه کسی  و هسته اصلی آن الهیات، برخوردار است، آنگاه به سختی می توان از ابن خلدون در این افق

که براستی سزاوار نام فیلسوف سیاسی است فقط فارابی است و افراد دیگر حتی ابن سینا یا ابن رشد را نمی توان با 

اطمینان فیلسوف سیاسی نامید. با این حال در میان آنها وجه مشترکی وجود دارد و آن پردازش عقلانی براي فهم امور، 

ی است. در این میان فقط ابن خلدون مستثناست که به جاي توجه و تمرکز بر مابعد الطبیعه صحنه از جمله امور سیاس

  اجتماع و امر اجتماع را مورد خردورزي خود قرار می دهد؛ به تعبیري دیگر، وي فیلسوفی اجتماعی است.

  فارابی

ب و مسلمان، بر فارابی مقدم بود. آثار نخستین فیلسوف عر» کندي«فارابی را مؤسس فلسفه اسلامی نامیده اند. البته 

  فارابی عبارتند از: آراء اهل مدینه الفاضله، السیاسه المدینه و تحصیل السعاده.

سبک فارابی متمایل به ایجاز است. فارابی را به دلیل آشنایی با فلسفه یونان زمین، بویژه آراء افلاطون و ارسطو و شرح 

لقب داده اند. در اینکه فارابی از فلسفه یونانی و آراء افلاطون و ارسطو تأثیر بسیار وي از نظریات این حکما معلم ثانی 

پذیرفته جاي تردیدي نیست. فارابی کتاب الجمع بین رأي الحکمین را با این هدف نگاشته است که به خوانندگان نشان 

هشگران غربی بیشتر تمایل دارند فارابی را دهد میان فلسفه افلاطون و ارسطو در اساس مغایرتی وجود ندارد. برخی از پژو

شارح فلسفه یونانی بدانند. فارابی در فلسفه احتمالاً اولین کسی است که وجود را به واجب و ممکن تقسیم می کند. یا در 

تقسیم بندي علوم، به جاي اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدنی ارسطو که اجزاي حکمت علمی وي را تشکیل می داد، از 

م مدنی، فقه و کلام نام می برد. فارابی در کتاب احصاء العلوم علوم را به علم زبان، منطق، تعالیم (ریاضیات)، علم عل

طبیعی و الهی (فیزیک و متافیزیک، طبیعت و مابعد الطبیعه) و سرانجام علم مدنی، فقه و کلام تقسیم کرده که بالطبع 

م مدنی از انواع افعال و رفتار ارادي و از آن ملکات و اخلاق و سجایا و عل«سیاست با علم مدنی آمده است. می نویسد: 

مل فارابی علم مدنی را هم شامل اخلاق و هم شا  »کند. گیرند بحث می عاداتی که افعال و رفتار ارادي از آنها سرچشمه می

فسیر می کند. او علم مدنی را داند. به همین دلیل است که اخلاق نیکو ماخوس ارسطو را نیز اثري سیاسی ت میحکومت 
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کند: در قسمت نظري به شناسایی سعادت و در قسمت عملی به نحوه تحقیق این  به دو جزء نظري و عملی تقسیم می

  سعادت که در جامعه امکان پذیر است، می پردازد.

  نظام فلسفی و فلسفه سیاسی

نظام مشخص نباشد نمی توان از فهم سیاست یا علم سیاست در نظام فلسفی فارابی داراي جایگاهی طبیعی است و تا آن 

مدنی فارابی صحبت کرد. فارابی نیز مانند افلاطون و ارسطو معتقد است فلسفه معطوف به حقیقت نابی است که اساس 

خلقت را بیان می کند. این امر، یعنی توجه به حقیقت یکتا و واحد فارابی را بر آن داشته تا جمعی میان آراء مغایر 

فلاطون و ارسطو به وجود آورد. سیاست فارابی جزء جدایی ناپذیر مباحث مابعد الطبیعه اوست. از وجود باري یا مبدأ ا

موجودات، عقل اول صادر می شود و سپس طبق توضیح فلسفی پیچیده اي، عقول و افلاك آسمانی بعدي صادر می 

هد ختم می شود. عقل تمشیت دهنده امور زمینی را با گردد تا سر انجام به عقل دهم که امور زمینی را تمشیت می د

اند. مراتب عقل از پایین ترین مرحله تا مرحله مستعد پیوند با  هم نامیده» عقل قدسی«یا » عقل فعال«تفاوت تعابیر، 

محسوس  عقل فعال، شامل عقل بالقوه (هیولانی)، عقل بالفعل و سرانجام عقل مستفاد می شود. عقل بالقوه، پذیرندة صور

است و عقل بالفعل، معقولات را تمیز می دهد. آنچه در فلسفه سیاسی اهمیت دارد آن است که با پیوند یا ارتباط عقل 

مستفاد با عقل فعال، یا به تعبیري فیضان عقل فعال به عقل مستفاد که آخرین مرحله تکاملی عقل در عالم انسانی است، 

قی از نظام عمومی خلقت و چگونگی شناخت سعادت و تحقق آن در جامعه دارنده آن مجتهد به دریافت آگاهی حقی

انسانی می شود. در این مرحله فیلسوف و نبی پا به عرصۀ فلسفه فارابی می نهند. البته پیوند فیلسوف و نبی با عقل فعال 

بد و نبی بر اساس آنچه یکسان نیست. فیلسوف بر اساس قوه عقلانی با عقل فعال یا به تعبیري عقل قدسی پیوند می یا

فارابی آن را قوه متخیله می نامد؛ از این رو، فیلسوف با برهان سر و کار پیدا می کند، ولی نبی با امثله براي مخاطبان 

  خود حقیقت را بیان می نماید. 

  فیلسوف رئیس اول

جتماعی شکل می گیرد.مدینه در سلسله مراتب ا» رئیس اول«مدینه فاضله فارابی در گرد فیلسوف یا به تعبیر دیگر 

فاضله فارابی، بر خلاف مدینه آرمانی افلاطون، در مجموع در عالم معقولات جاي دارد. فیلسوف یا رئیس اول یا در تعابیر 

کند و دیگر نسبتهاي لازم به تبع آن برقرار  دیگر، واضع نوامیس و ملک فارابی در پیوند با عقل فعال مشروعیت حاصل می

ن تفسیري از مشروعیت رئیس اول با تفاسیر شیعیانه در باب امام همخوانی بسیار دارد. فارابی هنگام بحث می شود. چنی
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کند. فیلسوف یا رئیس اول داراي  هاي مخالف مدینه فاضله به شدت از مدینه متکی بر تغلب و زور انتقاد می در باب مدینه

ند از: فضائل نظري، فکري، خلقی و عملی.این فضیلت نظري، اي است. این فضائل در هم تنیده عبارت فضائل چهارگانه

معادل حکمت نظري در مباحث ارسطوست. فضیلت فکري، استخدام و به کارگیري اراده براي تعیین مصادیق سعادت یا 

ت به تعبیري علم به قوانین است.فضیلت خلقی، دارندگی سجایا و ملکات لازم است و فضیلت عملی، به تعبیر ساده، قدر

هاي نظري در جامعه و نسبت میان افراد است. توجه فارابی به فضیلت فکري، خلقی و  تحقق بخشیدن و اعمال یافته

عملی تا حدي یک عنایت ارسطویی است. رئیس اول فارابی بیشتر یادآور انسانی آرمانی و کامل است. او انسان را 

اجتماعی است. منظور فارابی این نیست که انسان باید  داند که سعادتش در گرو فعالیتهاي موجودي مدنی الطبع می

خواهد بگوید جامعه عنایتی جز کمال آدمی ندارد و آدمی نیز جز از طریق جامعه به این کمال  مطیع جامعه باشد بلکه می

  که همانا سعادت وي است دسترسی پیدا نمی کند.

  مدینه ـ مدینه فاضله

جتماعی است که توان برآوردن حوائج و نیازهاي انسانی را دارد. واحدهاي کوچکتر مدینه از نظر فارابی کوچکترین واحد ا

از آن مثل قریه، کوي و منزل، توان رفع نیازهاي آدمی را ندارند و از این روي، شایسته رسانیدن وي به کمال وجودي اش 

طوست ولی باید توجه داشت که مدینه در در یونان باستان و در آثار افلاطون و ارس» پلیس«نیستند. مدینه فارابی معادل 

  است. » فرضی«یونان باستان واقعیتی وجودي است، اما در نظر فارابی واحدي 

  براساس یک تقسیم بندي، مردم مدینه فاضله شامل پنج گروهند: 

  که منظور فلاسفه و شایستگان قدرت است. بزرگان

  را دربر می گیرد. دانان و نظایر آنان که خطیبان، شعرا، موسیقیسخنوران 

 که شامل ریاضیدانان، اخترشناسان و طبیعیدانان می شود. گوشه نشینان

 که وظیفه شان حراست از مردم مدینه است.جنگاوران 

یعنی برزگران، بازرگانان و عامه، کسانی که به کار خود مشغولند و به اصطلاح توده مردم را تشکیل می  سربزیران،

  دهند.      
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نظم کیهانی شبیه است یعنی از واجب الوجود تا هیولی. اما خلیفه نامیدن جانشین رئیس اول نباید این تصور  این نظم به

را به ذهن متبادر سازد که او صرفاً جانشین است و موظف است نوامیس (یا قوانین) وضع شده از سوي رئیس اول را 

ییر دهد. همچنین تغییر نوامیس را نمی توان به مفهوم اشتباه رعایت کند، بلکه هرگاه لازم  بداند می تواند نوامیس را تغ

  رئیس اول دانست، بلکه این تغییر ناظر بر تحول شرایط و مقتضیات است.

  مدینه فاضله و مدینه هاي غیر فاضله

ف پذیراي گردد دو حالت دارد: اول آنکه تعدادي از مردم به دلایل مختل اي که به مردم مدینه فاضله برمی تحول احتمالی

یعنی گیاهان خودرو که شامل ترتیب و نظم نمی شوند می نامند؛ دوم » نوابت«نظام موجود نباشند که فارابی اینان را 

اینکه تحول کیفی کلی در مردم مدینه حاصل شود،به طوري که وضعیت عمومی آنان را متبدل سازد؛ در چنین حالتی، 

تبدیل می شود که از انواع مدینه هاي مغایر با مدینه فاضله است. » متبدله« مدینه فاضله با استحاله پیدا شده به مدینه

قرار می » حیوانی«وي در دفاع سرسختانه از نظام مدینه فاضله، نوابت یا همان گیاهان هرزه و اجتماعات غیر مدنی را در 

این احتمال را هم در نظر دارد که  دهد و معتقد است که با آنها باید مانند حیوانات معامله کرد. گفته شد که فارابی

اي متبدله  ممکن است مردم مدینه فاضله تحت شرایط و به دلایل متفاوتی دچار استحاله شوند و مدینه شان به مدینه

تبدیل گردد که از انواع مدینه هایی است که در نقطه مقابل مدینه فاضله قرار می گیرد. دیگر انواع مدینه هاي غیرفاضله، 

اي جاهلیه، فاسقه و ضاله هستند. مردم مدینه جاهلیه اصولاً تصوري از سعادت حقیقی ندارند و وجه مشخصه مدینه ه

شان جهلشان است. مرم مدینه فاسقه خیر را می شناسند و به سعادت عارفند، اما عامل به آنچه می دانند نیستند. مردم 

غم همسانی عمل و نظر، به لحاظ فساد نظري، اعمال شایسته مدینه ضاله داراي عقاید باطله و آراء فاسد هستند و به ر

  ندارند. فارابی در جایی شش نوع مدینه جاهلیه را شناسایی می کند در جایی دیگر پنج نوع را نام می برد.

  اما انواع مدینه هاي جاهلیه عبارتند از:   

  ها و منکوحات است. ن خوراك، پوشیدنیضروریه که هدف مردم آن اکتفا کردن به ضروریات زندگی همچو هالف) مدین

  ب) مدینه بداله (یا نذاله) که دارندگی ثروت و توانگري هدف غایی مردم آن است.

ج) مدینه خست و شقوت یا با نام دیگر سقوط که هدف اصلی مردم آن لذتجویی و تلذذ از خوردنی، نوشیدنی و 

جویی هدف است، در حالی که در مدینه  ن است که در آن لذتمنکوحات است. تفاوت این مدینه با مدینه نوع اول در ای

  ضروریه پرداختن به خوردنیها یا منکوحات، از جهت ضرورت است.
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هم » وجاهت«د) مدینه الکرامیه که در آن نیل به بزرگی و مورد اکرام شدن را برترین هدف می دانند. به این مدینه 

  مورد تمجید قرار گرفتن نزد دیگران است.گفته می شود و وجه تسمیه آن در مطرح شدن و 

  ه) مدینه تغلبیه که در آن غلبه یابی اهمیت بسیاري دارد و مردم آن ستایش زور و استفاده از آن را اصل اولی می دانند.

و) مدینه جماعیه یا احرار که اعضاي آن آزادي خود و استفاده از آن را پاس می دارند و این امر را نخستین هدف می 

انند. به تعبیر فارابی اینان مانعی را براي هوا و هوس خود برنمی تابند. مدینه جماعیه منطبق بر نظام دموکراسی است؛ د

برند. این مدینه را به لحاظ مباح دانستن خواستهاي انسانی  یعنی نظامی که در آن مردم تحت زعامت فیلسوف به سر نمی

هم همان حکومت تیرانی یونان باستان دانست. مردم مدینه ضروریه تصوري فراتر نیز می نامند. مدینه تغلبیه را » اباحیه«

از رفع حوائج خود ندارند، در حالی که فرض بر آن است که مردم مدینه فاسقه و زیرمجموعه هایش از آگاهی اولیه بهره 

قل و بهره گیري از عقل فعال، در ، ابن باجه هم به کار برده است. بحث ع»غربا«مند هستند. اصطلاح نوابت را به تعبیر 

نزد فلاسفه مشاء، از جمله ابن سینا، بازتابی جدي داشته است. مبادي فلسفه فارابی برگرفته از فلاسفه یونان باستان، 

  هاي اسکندرانی و نوافلاطونی بوده است. بویژه افلاطون و ارسطو، البته با قرائت

  ابن سینا

از خود او که شاگردش، جوزجانی، آن را تکمیل کرده و راست است. اثر بزرگ و  در باب زندگی ابن سینا شرح احوالی

مهم ابن سینا که نسبت قابل توجهی با کار سیاست نیز دارد، الشفاء است که در چهار بخش کلی تنظیم شده است: 

ی است. نظام فلسفی ابن منطق، طبیعیات، ریاضیات و الهیات. ابن سینا را فیلسوفی دانسته اند که داراي یک نظام فلسف

سینا و معرفت شناسی پایۀ آن، در راستاي سنت فلسفۀ یونان و تأملات برخاسته از فضاي اسلامی و سعی بر وحدت و 

جمع آنها قرار دارد. باید به دو تفاوت مهم ابن سینا و فارابی اشاره کرد: اول آنکه ابن سینا در توجیه عقلانی نبوت، 

داند و از همین رو، آراء  رتباط وي با عقل قدسی را برتر از فیوضات متوجه فیلسوف         میآشکارا، جایگاه نبی و ا

گیرد و شرع اهمیتی می یابد که در نظام فلسفی فارابی، اثري از آن نیست؛ دوم  سیاسی وي در راستاي نبوت شکل می

د را در پیوند با برخورداري کامل از عقل آنکه ابن سینا به خلود نفس همگانی معتقد است و بر خلاف فارابی که خلو

توجیه می کند و قابل قبول می داند، برخلود نفس عامه مردم تأکید دارد. وي با تفسیري که از عقل بالقوه و جایگاه آن 

به دست می دهد عقل بالقوه در انسان را جوهري لایتجزي، مفارق (غیر جسمانی) و باقی می داند که به این تعبیر با 

ي عقل انسان به طور عام، بقاي وي نیز تضمین می شود. ابن سینا مانند دیگر فیلسوفان عقلگرا، سعادت را در لذتهاي بقا
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اي دیگر، عقل  عقلی می بیند. پیامبر و نبی از دیدگاه او کسی است که می تواند به لحاظ عقل، به عقل فعال یا به گونه

یرومندي است تا حقایق و مفاهیم عقلانی را در قالب صور و نماد به قدسی متصل باشد و از دیگر سو، داراي تخیل ن

آدمیان عرضه دارد. سیاست ابن سینا از یک سو با عقل و توضیح جایگاه نبوت در پیوند است و از دیگر سو در تشخیص 

  مدنی الطبع بودن آدمی نهفته است. 

رد: اولین سطح، جنبه عقلانی نبی است. وي کسی است سطوح بحث در آثار ابن سینا را به چهار دسته می توان تقسیم ک

که در بالاترین امکان، با حقیقت در ارتباط است. سطح دوم، قوه تخیل نبی است. این تخیل می تواند نبی را به بیان 

صوري و نمادي مفاهیم عقلانی براي عوام مجهز سازد و سطح سوم وجود او را تدارك ببیند. سطح سوم بحث نبوت در 

به اعجاز و قدرت امتناع کنندگی نبی ریشه دارد. سطح چهارم توان زعامت سیاسی ـ اجتماعی نبی در هدایت مردمان جن

است که در این سطح نظریه سیاسی ابن سینا با دیگر اصل مورد وثوق وي یعنی جامعه مدنی در پیوند است. سطح 

ن خلیفه و امام همچون جانشین نبی و در سلسله زعماي چهارم تحلیل، سیاستمداري راستین است. ابن سینا با قرار داد

جامعه، الهامات اندیشگی فضاي اسلامی را منعکس می سازد خلیفه مفروض پس از قوة عقل، لازم است که از لحاظ 

اخلاقی داراي شجاعت، عفت و حسن تدبیر باشد. ابن سینا بدون اینکه وارد بحث تفصیلی نحوه جایگزینی زمامدار شود، 

را مناسبترین طریقه ذکر می کند؛ چرا که از ایجاد آشوب و چند دستگی دیگر ممکنات جلوگیري می » نص«قه طری

هاي شیعیانه متمایل می سازد. وي، بر  براي امام و خلیفه از عمده آرائی است که ابن سینا را به آموزه» نص«کند. پذیرش 

پذیرد و دفع وي را براي مردم  لب را بر سریر قدرت نمیخلاف بسیاري از علما و فقهاي سنی مذهب، جلوس فرد متغ

واجب و موجب رضاي خداوند می داند. وي سه گروه را در جامعه شناسایی می کند  که در مجموع نظام مدینه را 

تشکیل می دهند: گروه اول مدیران یا همان اداره کنندگان جامعه هستند. رئیس مدیران با سر در انسان مقایسه شده 

. این رئیس یا تلویحاً همان امام جامعه موظف به رعایت سنن و شرایع است و با آشنایی با عدل و سنت، هدایت است

رعیت را بر عهده دارد. گروههاي دوم و سوم، صنعتگران یا پیشه وران و نگهبانان هستند که فیلسوف ما چندان توجهی 

تلاش نظري در سنجش سیاست را متوجه رهبري جامعه می کند.  به آنان ندارد و مانند فارابی و عامه اندیشمندان عمده

ویژه تفسیر نوافلاطونی  روز نتال، به ابن سینا همچون ترکیب کننده اشاره دارد. تلاش ابن سینا در ترکیب فلسفه یونان به 

  هاي اسلامی بوده است. آن با آموزه
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  ابن باجه  

کرده، زندگی » انزوا«خلاف توصیه هایی که در فلسفه اش در مورد  عالم اسلام است. او بر» فردگراي«مهمترین فیلسوف 

باشد. فلسفه ابن باجه متأثر از حکمت یونان و  اي پرحادثه و گاه تجملاتی داشته است. مهمترین اثر او تدبیر المتوحد می

ادت را در بهترین حالت، شارحان و فیلسوفان مسلمان پیش از او، به ویژه فارابی بوده وي نیز، مانند عامه فلاسفه، سع

عقلانی می دانست و در باب نحوه ارتباط و اتصال عقول بالقوه (هیولایی) گرفته تا مراتب بعدي می اندیشید. نگرانی ابن 

ها  آید. باید یادآور شد که ابن باجه متأثر از فارابی مدینه می  باجه این بود که سعادت در مدینه غیرفاضله چگونه به دست

اي را در اندیشه اش شکل دهد، بلکه متأثر از  خواهد از نو، مدینه فاضله و غیرفاضله می دانست. ابن باجه نمیرا فاضله 

اوضاع زمانه اش و البته بر خلاف زندگی پرتحرکش، جویاي این است که در صورت نیافتن مدینه فاضله این افراد خاص 

کند، چه باید انجام دهند. نوابت در نظر ابن باجه، به دلیل  تعبیر می» بیگانگان«که وي از آنها به نوابت و همچنین 

هاي رایج جامعه شان همانند بیگانگانند. بدیهی است اگر امکان پیوستن به مدینه  نامأنوسی و عدم پذیرش رسوم و آموزه

اي است  ینهفاضله وجود داشته باشد باید چنین کرد، ولی چون در عالم امر چنین نیست و در اساس مدینه فاضله مد

متحقق در عالم عقلانیت، ناگزیر فرد مورد نظر باید با دوري جستن و انزواي هرچه بیشتر و ممکن از نسبتهاي موجود در 

  جامعه، به سعادت نسبی و نزدیک به مطلوب دست یابد.

  ابن طفیل

ف اسپانیا را به این دربار نامی ترین فیلسو» ابن رشد«وي در دربار ابویعقوب یوسف حاکم، مغزز بود و امکان معرفی 

فراهم ساخت. اثر مبهم به جاي مانده از ابن طفیل داستان عرفانی ـ فلسفی حی بن یقظان است. گفته شده است که 

نگارش این داستان در توجیه مذهب و مراسم رسمی موحدان بوده است. حی بن یقظان به معنی زنده پسر بیدار است. 

به همین نام تدوین کرده بود که در آن تمایلات صوفیانه بسیار و نوعی گرایش به آنچه  پیش از این ابن سینا رساله اي

نامیده می شود مشاهده می شد.  شیخ اشراق نیز در داستان عرفانی ـ فلسفی قصه الغربه الغربیه، در » مشرقیه«حکمت 

ابن طفیل نام رسالۀ داستانی خود را از ابن اي را نگاشته بود.  ادامه کار ابن سینا و بر اساس مشرب (اشراقی) خود رساله

سینا گرفته است و حتی اسامی شخصیتهاي آن را نیز وامدار اوست؛ ولی اساس رساله او با رسالۀ ابن سینا به طور کامل 

کند. ابن طفیل در باب  اي به تنهایی رشد می که در جزیره» حی«متفاوت است. حی بن یقظان داستان فردي است به نام 

از تحولات مواد و املاح زمینی ب) اینکه » حی«دو فرض را مطرح می کند: الف) پیدایش خود به خودي » حی«ایش پید
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اي حکومتی به دنیا آمده، ولی تحت شرایطی در نوزادي به آب سپرده شده و از این جزیره سربرآورده  در خانواده» حی«

توحد بی نیاز از وحی، قادر به فهم حقیقت است؛ اما تلاش او خواست بگوید که عقل منفرد و انسان م است. ابن طفیل می

به این مرحله ختم  نمی شود. او می خواهد همسویی عقل و دین را نشان دهد. حی بن یقظان ابن طفیل را که در باب 

سبتهاي اجتماعی است می توان از جهاتی با انسان طبیعی تحلیل شده در اندیشه هاي موجودي طبیعی در شرایط نبود ن

اصحاب قرارداد اجتماعی، همچون هابز، لاك، روسو یا رولز مقایسه کرد. در نزد اصحاب قرارداد اجتماعی، تحلیل انسان در 

و حکومت و مسائل مابعد الطبیعی وضع طبیعی براي استخراج تأسیس اجتماع و بنیادهاي حکومت و نسبت میان جامعه 

نگاشته شده است و از همین رو می توان تأمل نمود که چرا بنیادهاي متفاوت، به رغم شباهت هاي صوري، به نتایج 

  متفاوتی دست می یابد. 

  ابن رشد

خود، بویژه در هاي افلاطون و ارسطوست که در ایام پس از  ابن رشد از مهمترین فلاسفه و از معتبرترین شارحان اندیشه

اي داشته است. نام و آثار ابن رشد عمدتاً  قدیس، تأثیرات گسترده» آکویناس«فلسفه کلام مدرسی و آراء اشخاصی چون 

به وسیله فلاسفه یهودي و سپس مسیحی به عالم غرب و اعصار بعد منتقل شد و حفظ گردید؛ از جمله به وسیله ابن 

ین اشخاص بود. شروح وي بر ارسطو که به شرح اکبر، شرح اوسط و شرح میمون، فیلسوف یهودي که از مهمترین ا

تلخیص اشتهار دارد. وي با نگارش کتاب تهافت التهافه به پاسخگویی دعاوي غزالی بر ضد فیلسوفان پرداخت و از این رو 

ما بین الحکمه و الشریعه در سرزمینهاي غربی عالم اسلام، احیاگر فلسفه شناخته شد. اثر دیگر ابن رشد، فصل المقال فی 

فی الاتصال است. همانگونه که از نام این کتاب برمی آید، وي نیز مانند بسیاري دیگر از فلاسفه سعی در اثبات سازگاري 

نامد. وي معتقد بود که فارابی و  میان حکمت و شریعت دارد. او در این اثر حکمت را دوست و خواهر رضاعی شریعت می

رست آراء ارسطو و افلاطون نائل نشدند. یکی از موارد انتقاد ابن رشد، مسئله صدور که همان نحوه ابن سینا به درك د

پیدایش کثیر از واحد است و چگونگی اتصال عقل مستفاد به عقل فعال است که از نظر فلاسفه یاد شده متضمن راهیابی 

می داند. با تأسی بر نقش عقل، کمال را » بعمدنی الط«به چشم هاي معرفت و به تبع آن سعادت است. او انسان را 

داند و شیوخ را که در نظر او  را نظام برتر می» جمهوري«کند، تحت تأثیر جمهور افلاطون، نظام  عقلانی توصیف   می

کند. روز نتال تلاش ابن رشد را نوعی برگشت به شیوه  معادل فلاسفه و حکما هستند، براي این نظام مناسب تلقی می

  کند. شیوة افلاطونی در بهترین حالت پس از حکومت شرعی قرار می گیرد. ونی ارزیابی میافلاط
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  خواجه نصیرالدین طوسی

کتاب تجرید الاعتقاد او جزء مهمترین کتابهاي مورد وثوق کلام شیعی است و یکی از شاگردان مشهور خواجه، علامه 

لیم خواجه نیز یک دور فلسفه و باور مذهب اسماعیلی است. حلی شرحی بر آن نگاشته است. رسالۀ تصورات یا روضه التس

وي رسالۀ اوصاف الاشراف را به درخواست جوینی، با مضمون تصوف ـ عرفان به رشتۀ تحریر درآورده است. کتاب اخلاق 

  محتشمی هم با هدف کاربردهاي عملی اخلاقی و نوعی اندرزنامه نویسی نگاشته شده.

  اخلاق ناصري

صري با الهام از کتاب تهذیب الاخلاق مسکویه رازي ـ یا به تعبیري ابن مسکویه، حکیم و مورخ مشهور ـ کتاب اخلاق نا

نگاشته شده است. خواجه در مقدمه کتاب اخلاق ناصري با اشاره به اینکه محتشم قهستان خواهان ترجمه فارسی اثر 

بیر منزل نیز به تهذیب اخلاق اضافه شود و بر مسکویه بود، می نویسد که او پیشنهاد کرد دو بخش حکمت مدنی و تد

شرح و ترجمه «همین اساس کتاب اخلاق ناصري نگاشته شد. این کتاب شامل یک مقدمه و سه مقاله است. مقاله اول 

مسکویه است ـ هرچند خواجه رنگ و بوي دیانتی آن را بسیار کرده و از افزودن اصطلاحات اسلامی » تهذیب الاخلاق

به این ترتیب می توان » سیاست مدن«اختصاص دارد و مقاله سوم به » تدبیر منزل«وده است. مقاله دوم به خودداري ننم

گفت تقسیم بندي ارسطو در حکمت عملی، اسوة اقدام خواجه در بسط کتاب مسکویه واقع شده است. خواجه در مقدمه 

یمات آن را برمی شمارد. وحی حکمت را دهد و سپس تقس کتاب اخلاق ناصري ابتدا تعریفی از حکمت به دست می

کند و هدف آن را  تعریف می» دانستن چیزها چنانکه باشد و قیام نمودن به کارها چنانکه باید، به قدر استطاعت«

داند؛ پس حکمت شامل دو قلمرو  نظري و عملی است. خواجه در چهارچوب سنت فلسفی،  رسانیدن انسان به کمال می

د الطبیعه که الهیات هسته اصلی آن است، و ریاضیات و علوم طبیعی تقسیم می کند و در حکمت نظري را به مابع

حکمت عملی هم سه مؤلفۀ تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن را می گنجاند وي در این مقدمه دو نکته را 

نت منطقی ـ فلسفی، متذکر شده است که یکی در مورد منطق است و دیگري در مورد فقه. وي منطق را بر اساس س

معرفی کرده، توضیح می دهد که چرا در این تقسیم بندي به آن اشاره » علم به علم«مدخل دیگر علوم یا به تعبیري 

نکرده است. اما در این مورد که چرا فقه را زیرمجموعه حکمت عملی قرار نداده است توضیح دیگري دارد و آن اینکه 

اشاره دارد پس » وضع«است. در حالی که فقه همچون آداب و رسوم به » طبع«برحکمت عملی دربرگیرندة مقولات بنا

وضعی است متعلق به » فقه«قرار دهد. » طبع«فقه وضع از روي نوامیس الهی است و نیازي نیست که آن را در بحث از 
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یافته است براي مثال،  کند البته تفسیر خواجه رنگ و بویی دینی و گاه شیعیانه جامعه اسلامی که مشمولیت پیدا نمی

وي هنگام بحث دربارة عدالت، برداشت خود را از عدالت در نزد ارسطو آورده و آن را منوط به سه مؤلفه دانسته است: 

تدبیر «قاموس الهی، حاکم انسانی و دینار. مقالۀ دوم کتاب اخلاق ناصري که افزودة خواجه به کتاب مسکویه است به 

تدبیر «ر از منزل، مسکن نیست، بلکه اجتماع و اهل مسکن است. خواجه سیاست اموال را در اختصاص دارد. منظو» منزل

جاي می دهد. در تمایز میان بندگان یا همان خدم و عبید، آنان را به سه دسته تقسیم می کند: اول کسانی که » منزل

عبید هستند و رفتار حیوانات سزاوار » طبع« حر هستند و باید با آنان معاملۀ فرزند را نمود، دوم گروهی که به» طبع«به 

  آنان است و سوم کسانی که عبد شهوتند و در باب آنان عمل بر اساس حاجت و به مقتضاي اوضاع است.

  سیاست مدن

داراي هشت فصل است. خواجه در این مقاله متذکر شده که » سیاست مدن«مقاله سوم کتاب اخلاق ناصري، یعنی 

نظر در قوانینی کلی که مقتضی مصلحت «را از فارابی اقتباس کرده است. او حکمت مدنی را بیشتر مطالب طرح شده 

تعریف می کند. و چون فارابی و دیگران سعادت را در » عموم بود از آن جهت که به تعاون متوجه باشند به کمال حقیقی

  می ورزد. بیند و به تقسیم مدینه به فاضله و غیرفاضله مبادرت  صورت مدینه متحقق می

  وي به چهار نوع سیاست اشاره می کند: 

سیاست «نوع اول، سیاست ملک است که همان سیاست فضلا و تحقق فضیلت محسوب می شود. او این سیاست را 

  می نامد. » سیاسات

  نوع دوم سیاست، سیاست غلبه است که نوع پست سیاست است.

نام دارد. نوع چهارم آشکارا از علم مدنی فارابی » جماعت«، نام دارد. نوع چهارم» کرامت«نوع سوم سیاست، سیاست 

  فاصله گرفته. خواجه ارکان مدینه فاضله را برمی شمارد که شامل پنج رکن است: 

می باشد. رکن دوم » ملک علی الاطلاق«رکن اول اهل تدبیر مدینه، یعنی افاضل هستند که رئیس اصلی آنان همان 

یعنی » ذوي الاسنه«راء گروه اول دعوت می کنند یعنی فقها، شعر او ... که خواجه آنان را کسانی هستند که مردم را به آ

صاحبان سخن می خواند. رکن سوم متشکل از مقدران، یعنی نگاهدارندگان عدالت در صحنه علم و محاسبه همچون 

وشن است. رکن پنجم مالیان محاسبان، اطباء و منجمان است. رکن چهارم مجاهدانند که وظیفه و هدف وجودي آنان ر

نام دارند که عمل » مرائیان«اشاره می کند: گروه اول » نوابت«هستند، یعنی ارباب حرف و صنایع. خواجه به پنج گونه از 
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آنان از روي ریا و به قصد لذت یا کرامت است. گروه دوم محرفان هستند که به غایات مدینه فاضله جاهلند و از روي 

طلب می کنند. گروه سوم یاغیانند؛ یعنی کسانی که آماده اند در صورت برآورده نشدن خواسته شان هواي خود تفسیر م

جویند، اما  طغیان کنند؛ گروه چهارم گروه مارقان هستند که باز به اصل غایات جاهلند و به گونه اي از حق انحراف می

لط گویی مردم را گمراه می کنند و چون خواهان امکان ارشاد ایشان وجود دارد؛ گروه پنجم مغالطان هستند که با غ

کنند. اخلاق ناصري خواجه به رغم بهره گیریهاي اساسی از فارابی و حکمت  بزرگی هستند به جهل خود اعتراف نمی

عملی ارسطو و همچنین ابن مقفع، در اعصار بعد از خود به کتابی پایه و مرجع تبدیل گردید. یکی از مهمترین 

ه از کتاب خواجه صورت گرفت، لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق معروف به اخلاق جلالی، تألیف جلال هایی ک اقتباس

  الدین دوانی است. 

  ابن خلدون

که علمی نوبنیاد محسوب می شد بحث و گفتگو درباره این مقولات، یعنی » علم عمران«هدف ابن خلدون ازتأسیس 

وي، خطابه براي دلبسته کردن مردم به یک عقیده یا روي برگرداندن آنان  عمران بشري و اجتماع انسانی بود. به گفته

و شیوه » طبیعت امور» «علم عمران«را فاقد است در حالی که در » برهان«دارد و منزلت » اقناعی«است و حالت 

بر امور است. در استدلال محور است. علم عمران از سیاست مدنی هم فاصله دارد. سیاست مدنی، در نهایت چاره جو و مد

توضیح می دهد و براي آن برهان می آورد. به هر حال مقدمه و علم و » امور«حالی که علم عمران درباره کیفیت این 

عمران مندرج در آن به طور گسستنی ناپذیر با سیاست در آمیخته و علایق تاریخ نگارانه ابن خلدون نیز به خدمت این 

انسان و ضرورت زندگی اجتماعی آغاز شده و » طبع«است. علم عمران، با توجه به آمیزش و توضیح کیفیت آن درآمده 

ختم می شود. ابن » شهر«پس از سیر مطالعۀ مرحله اول و ابتدایی آن که مرحله بادیه نشینی و بدوي است به عمران 

چنین تفسیر می کند: خلدون در ابتداي باب نخست مقدمه، ضرورت اجتماعی بودن نوع انسان را از دیدگاه حکیمان 

انسان داراي سرشت مدنی است، یعنی ناگزیر است اجتماعی تشکیل دهد که در اصطلاح ایشان آن را  مدنیت ـ «

   »شهرنشینی ـ گویند و معنی عمران همین است.

  است. که آن را در سه معنا به کار برده است.» ضرورت«یکی از واژگان بسیار مورد توجه ابن خلدون واژه 

را تعیین می کند. این ضرورت مقولاتی چون قوه، حرکت » چیز«که در اساس سرشت و ذات » طبعی«ت ضرور -1

  و تغییر طبیعی مانند تغییر تخم به گیاه را شامل می شود.
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ضرورت دارد، مانند » شرط«به معناي یک علت از عمران با یکی از اجزاي آن تا نشان دهد که به عنوان یک  -2

 ط بقاي انسان است.خوراك و پناهگاه که شر

ضرورتهایی است و به اجبار در سیر منطقی » معلول«در این معنا که عمران یا هر یک از صفات ذاتی آن  -3

 ، شکل گرفته به وجود می آید.   »واقع«

  عمران بدوي و حضري  

ر ابن خلدون عمران یا اجتماع به طور کلی به دو گونه است: یکی اجتماع یا عمران بدوي یا شکل مشخصتر آن در نظ

تقدم دارد. چون اساس دولتها نیز » شهر«بادیه نشینی و دیگري اجتماع یا عمران شهري. پس اجتماع یا عمران بدوي بر

معمولاً در همین حرکت از بدوي حضري یا از بادیه نشینی به شهرنشینی ریشه دارد. تفاوت دو گونه اجتماع بدوي 

ن خلدون بادیه نشینان متأثر از نحوة معاششان، از شهرنشینان تندخوتر و آنهاست. از نظر اب» معاش«وحضري در شیوة 

خشنتر و به دلیل نزدیکی به طبع و فطرت اولیه، به خیر و نیکی نزدیکترند. مهمترین مفهومی که با بحث بادیه نشینی پا 

اجتماعی متکی بر این است. پس در نهایت، عصبیت، نوعی همبستگی » عصبیت«به عرصۀ تأملات ابن خلدون می گذارد 

هاي  خویشاوندي و دفاع از آن است. عصبیت با توجه به اجتماعات بدوي وضعیتی  معکوس دارد؛ یعنی هر چه به هسته

درونی تشکیل دهنده اجتماع نزدیکتر شویم عصبیت مورد نظر از شدت بیشتري برخوردار است و به همین میزان در 

نسبتهاي اجتماعی، ضعیفتر می شود. عصبیت داراي سیري طبیعی است که  هاي بیرونی و دورتر حرکت به سمت هسته

شود و در نهایت در صورت وجود دیگر شرایط مساعد به کشورداري و فرمانروایی ختم می  از دفاع خویشاوندي آغاز می

نسان موضوعیت گردد. مفهوم عصبیت به طور آشکار با عمران در پیوند است و این دو در توضیح نگرش ابن خلدون به ا

  می یابد. انسان ابن خلدون موجودي تماماً صلح طلب و آرام نیست و در او میل به تفوق وجود دارد.

  دولتها وعصبیت

تأسیس دولتها منوط به وجود عصبیت است، اما تداوم آنها نیازمند عصبیت نیست. ابن خلدون می پذیرد که دعوت دینی 

ت به شمار رود ولی بی درنگ متذکر می شود که موفقیت این دعوت دینی ممکن است نیروي اساسی براي تشکیل دول

با عصبیت پیرامون پیامبران در پیوند است و براي تأیید این رأي به ارجمند بودن پیامبران در میان قوم خود اشاره می 

ثت انبیاست، نقد می کند کند. ابن خلدون نظرکسانی را که به سادگی تصور می کردند وجود دولتها مشروط به ادیان و بع

و به طور متقابل به وجود دولتها بدون صبغۀ دینی اشاره می نماید. دولت و نبوت، لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. دولتها از 
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کنند: در مرحله اول که مرحله پیروزي است، فرد فرمانروا بر  بدو تأسیس تا مرحلۀ انحطاط، معمولا ً پنج مرحله را طی می

ی است و عصبیت از یکه تازي وي جلوگیري می کند. مرحله دوم صاحب قدرت خودکامگی در پیش می عصبیت متک

گیرد. در مرحله سوم، صاحب قدرت دولت مستقر، با حفظ خودکامگی از مزایاي آسودگی و آرامش تکیه بر سریر قدرت 

پایان رسیده است و به ظاهر هیچ گونه داشتن برخوردار است. در این مرحله کنار زدن اطرافیان و دیگر قدرتمندان به 

  منازعی ندارد. 

مرحله چهارم، با ویژگیهاي خرسندي و مسالمت جویی توأم است. مرحله پنجم، ملایمت و سستی به اسراف و فرسودگی 

  متمایل می شود که مرحله پایانی دولت مفروض است.

است شرعی. در حالت اول قوانین سیاسی از روي ابن خلدون در باب دو نوع سیاست توضیح می دهد: سیاست عقلی و سی

عقل و تأمل وضع می شود که نمونه آن ایران باستان است، در حالی که حالت دوم، شرع و صاحب شریعت هادي و واضع 

قوانین سیاسی منتهی به ملکداري است. ابن خلدون هنگام بحث درباره سیاست  شرعی وارد مقوله خلافت (امامت) و 

داند و  می» جانشینی از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا به وسیلۀ دین«شود. وي خلافت را  شرایط آن می

مانند عامه مسلمانان معتقد است که تعیین امام واجب است. این وجوب ممکن است پایه عقلی یا فرعی داسته باشد. ابن 

  خلدون خود طرفدار شرعی بودن وجوب خلافت (امامت) است. 
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  : تلاش براي احیا و مشکلۀ استبداد دهمزدوافصل 

  

عوامل اصلی انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی پیش از اینکه به مداخلات اروپاییان و تمدن غرب برگردد، در برخی 

  مقولات داخلی ریشه داشته است. مؤلفه هاي مؤثر در انحطاط عمومی جوامع اسلامی چندگانه است، 

  انحطاط عبارتند از:  چهار مؤلفه مهم دربرگیرنده

  ) وجود نظامهاي متغلب1

  ) سطح نازل فرهنگی نظامهاي حکومتگرا نسبت به فرهنگ و تمدن زمانه شان 2

) موقعیت جغرافیایی ایران که این سرزمین را به محل عبور اقوام مهاجر و گاه مهاجم به ویژه از آسیاي مرکزي بدل 3

  ساخته بود؛ 

 علۀ پژوهش و اندیشه در کشاکشهاي سیاسی و فرقه اي ) جمود فکري و فروکش کردن ش4

  سید جمال الدین اسد آبادي و محمد عبده

منظور از دلمشغولیهاي عمومی در باب احیاي اسلام، دو مقوله فساد و زوال داخلی جوامع اسلامی و گسترش نفوذ 

دون تردید مهمترین یا دست کم یکی از قدرتهاي غربی در میان این جوامع بود که به ظهور نهضتهاي مختلفی انجامید. ب

چند شخصیت برجسته با توجه به کلیت جوامع اسلامی، سید جمال الدین اسد آبادي بود. ارتباط وي با صاحبان قدرت 

در جوامع اسلامی یا شرکت او در محافل فراماسونري هنگام اقامت در قاهره محملی براي تفاسیر بوده است. سید جمال 

عالیتهاي علمی بود و از این رو، آثار مکتوب به جا مانده از وي انگشت شمار است. او در هنگام اقامت در بیشتر در حال ف

اي در رد نیچریه (الرد علی الدهریین) و در دفاع از اسلام نگاشت و در آن مذهب اصالت طبیعت بر پایه مادیت  هند رساله

در سال » عروة الوثقی«د نقد قرار داد. از او مقالاتی که در مجله را که در افکار برخی از متجددان نفوذ کرده بود، مور

ق و در هنگام اقامت در پاریس با همکاري محمد عبده منتشر کرد و همچنین نامه هایی باقی مانده است. که در  1302

خود از تأسیس این اینجا به مقالات سید جمال الدین در عروة الوثقی اشاره می شود. در مقاله اول هر دو دربارة هدف 

نشریه توضیح داده اند. در این شرح به طور آشکارا دو مقولۀ فساد و زوال داخلی و گسترش و دست اندازي نفوذ خارجی 

ذکر شده است. و به این نکته توجه شده که ناکامی در کسب نیرومندي مادي ومعنوي جوامع اسلامی را دستخوش 
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ا جدیت اظهار می دارند که عقب ماندگی جوامع اسلامی ناشی از اعمال تعدیات جوامع قدرتمند غربی می سازدو ب

قضا و «مسلمانان و بی توجهی آنان به احکام اسلام بوده و از ذات اسلام برنخاسته است. در یکی از مقالات به موضوع 

لمانان شده ممانعت اند از این تصور و اتهام که قضا و قدر باعث عقب ماندگی و سکون مس پرداخته و سعی کرده» قدر

کنند. در مقاله سوم براي بهبود بخشیدن به وضعیت مسلمانان به برخی از راه کارها از جمله، نشریات، مدارس و حتی 

تحصیل علوم و فنون غرب اشاره گردیده. در پایان این مقاله به نقد عوامل و راه کارها، نتیجه گیري شده است که تنها راه 

لامی آن است که مانند گذشته به قواعد اصلی دینی خویش برگردند. در مقاله پنجم، مشکل علاج بیماري ملتهاي اس

تفرقه همچون مشکلی مهم عرضه گردیده است. که بر رفع تفرقه و برقرار کردن وحدت و یگانگی میان مسلمانان بسیار 

به » درت چگونه باید باشندمردان حکومت و صاحبان سلطنت و ق«تأکید شده است. در مقاله چهاردهم تحت عنوان 

ویژگیهاي لازم براي ملکداري، همچون برخورداري از رأي و تدبیر، متصف به عدل بودن یا پرهیز از دوستی با بیگانگان؛ 

توجه گردیده است. او معتقد بود در صورت اصلاح حکومتگران، قدمی بلند در رفع فساد و زوال داخلی جوامع اسلامی 

  برداشته خواهد شد.

  اکبی  کو

کارهاي «مقالات خود را در افشاي استبداد با نام طبایع الاستبداد و مصارع الاستعباد به چاپ رساند او سیاست را 

می خواند. و سپس نتیجه می گیرد که استبداد تصرف نمودن در امور مشترك از روي هوا » مشترك به مقتضاي حکمت

اکتفا کردن شخص به رأي خویش در کاري که شایسته «ا در لغت، و هوس وتفاسیر دلبخواهانه است. کواکبی استبداد ر

تعریف » تصرف کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملی بدون ترس از بازخواست«و در اصطلاح سیاسی،» مشورت است

کرده است. وي معتقد است که حتی حکمرانی جمعی منتخب می تواند مایه استبداد باشد و اشتراك در رأي رفع 

کند، بلکه ممکن است آن را تخفیف دهد ـ هرچند چنین استبدادي از استبداد فردي سخت تر است. آراء  میاستبداد ن

  کواکبی در باب استبداد جمعی یادآور آراء جان استوارت میل در رساله خود در باب آزادي است. 

راد یا اکثر افراد جامعه اي درد وي براي رفع استبداد سه قاعده را مهم می داند: قاعده اول آن است که اگر تمام اف

استبداد را احساس نکنند، مستحق آزادي نیستند. پس رفع استبداد محدود به ملتهایی می شود که تمامی اعضاي آن یا 

اکثرشان مشکلی به نام استبداد را دریابند و حس کنند. در قاعده دوم، مقابله با استبداد را سختی و شدت عمل نفی 

ت را توصیه می کند. وي معتقد است مقاومت شدید ممکن است موجب فتنه شده، به هلاکت مردمان کرده، شیوة ملایم
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داند که نه با استبداد نسبتی داشته باشد و نه به فتنه  منجر گردد؛ از این رو نیکوترین اساس عدالت را شایسته کسی می

زین براي استبداد است تا در صورت دفع بلیه علاقه مند باشد قاعده سوم کواکبی آمادگی فراهم کردن و تدارك جایگ

  استبداد، اوضاع مختل نشود. قواعد سه گانه کواکبی وي را بیشتر در زمرة مصلحان قرار       می دهد تا انقلابیون.

  رشید رضا

اسلام  رشید رضا شاگرد محمد عبده بود. آمیزه اي از احساسات و آموزه هاي ناسیونالیستی عرب را به همراه جهانشمولی

در خود جمع ساخته بود . رساله اصلی رشید رضا در باب خلافت ، الخلافه او الامامه العظمی بود که در آستانه الغاي 

خلافت انتشار یافت . رشید رضا در حرکتهاي عمومی اصلاح دین ، دنباله روي سید جمال و عبده بود . رشید رضا می 

معتقد است ك » اولی الامر « وي در تفسیر » ا با شورا اداره می شود حکومت در اسلام با ملت است و کاره« گوید 

هایی بودند که حضرت در  همان« کند که اینان  و دانایان به امور جامعه است و اضافه       می» اهل حل و عقد « شامل 

اهل حل و « تر  تعبیر درستبدیهی است که منظور از ملت ، وجوه مردم و به   » کرد. امور مهم و سري با آنها مشورت می

رشید رضا با جایگاهی   » اندازند.  خلفا و امامها را برگزیده و در موقع اقتضا و مصلحت آنها را از کار می« است که » عقد 

یا » اهل حل و عقد « می دهد ، قصد دارد بحران خلافت در زمانه خود را رفع کند . » اهل حل و عقد « که به 

  یه اصلی دولت اسلامی رشید رضا هست . نمایندگان مردم پا

  اقبال 

یکی از کسانی که الغاي خلافت را چون امري اجتناب ناپذیر پذیرا شد ، اقبال لاهوري بود. اقبال همسو با حزب اصلاح 

اصلی  دینی ترکیه و رهبر آن ، سعید حکیم پاشا ، معتقد است که باید اسلام را از زواید قومی آن آزاد کرد و از نو حقایق

  آزادي و برابري و مسئولیت مشترك را احیا نمود.

  عبدالرازق 

رشید رضا در صدد احیا و اعاده خلافت بود و اقبال خلافت را ، همچون نمایندگی جوامع اسلامی که می توان آن را به 

اسلامی و به هم گروهی از اشخاص یا مجلس انتخابی واگذار کرد، موکول به بازیافت استقلال و آزادي و رشد جوامع 

پیوستن طبیعی آنها می کرد؛ اما عبد الرازق در واکنش نسبت به الغاي خلافت، پیوند میان سیاست و دیانت را به طور 

کلی از هم گسست. کتاب او الاسلام و اصول الحکم نام دارد. وي در این کتاب تمام ادله متکی بر آیات روایات، یا سیره را 

کند که متضمن جدایی و تفکیک نهادهاي حکومتی و دیانتی  یا اینکه آنها را طوري تفسیر میمورد تردید قرار می دهد 
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را که مورد استدلالی طرفداران » یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم«است؛ به فرض وي آیه 

گردد  اشاره به تفسیر کشاف زمخشري متذکر می خلافت و حکومت برخاسته از اسلام است مورد بحث قرار می دهد و با

همان صحابه زمان پیامبر بودند. این تفسیر از اولی الامر مورد توجه رشید رضا هم بود. اما عبدالرازق بر » اولی الامر«که 

ل اجماع در خلاف او تعمیم اولی الامر و لزوم اطاعت از آنها با توجه به مصادیق هر عصر را نمی پذیرد. به رد و نقد دلی

هاي مسلمانان نبوده است. وي اقدامات  گوید به لحاظ تاریخی، اجماع پایه حکومت ضرورت حکومت اسلامی پرداخته، می

پیامبر را در مدینه به منزلۀ تأسیس دولت به مفهوم سیاسی کلمه نمی داند و معتقد است که دعوت پیامبر دعوتی دینی 

ولت و زمامداري از سوي ایشان نبوده است. وي در نهایت اینگونه جمع بندي بوده و ادعایی در باب سیاست، تأسیس د

تجارب «و » عقول بشري«کند که اسلام از هر گونه نظام سیاسی خاص بري است و مسلمانان آزادند بر اساس  می

  نظام سیاسی اي برپا دارند که بهتر بتواند خیر و سعادت آنان را تأمین کند.     » انسانی

                 



  » 121«  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) 
 

 
  

  : شیعه و نظام سیاسی مشروطههمسیزدفصل 
  

دهد . به نظر می رسد که شیعیان   امامت معصوم ( ع ) ولایت و غیبت او ارکان اصلی تفکر سیاسی شیعه  را تشکیل می

 بعد از انتهاي عصر مخصوص {حضور ائمه ( ع )} و آغاز غیبت کبرا در وضعیت استثنایی و مشکلی قرار داشتند و براي

  هاي مختلفی آفریدند .  ها و تحلیل گذر از این بحران البته    نظریه

اندیشمندان شیعه به لحاظ دو مبناي ضرورت نظم سیاسی و یا وجوب تقیه دو دیدگاه متفاوت را دربارة 

  زندگی در عصر غیبت بسط داده اند :

ر جایی که  تقیه موردي  وجود ندارد به لحاظ ان عقیده دارند که اصولاً زمان غیبت زمانۀ تقیه است . دربرخی متفک -1

تقیه زمانیه  لازم است از هر گونه تلاش در تأسیس نظام سیاسی و اجراي احکام اجتماعی اسلام پرهیز و به زندگی  تقیه 

 ر همه حکومتهایی است که بدون اجازه امام ( ع)ئر کفایت شود . منظور از حکومت جور یا سلطان جائآمیز در حکومت جا

  اند .   و با تکیه بر غلبه نظامی قدرت سیاسی را تصاحب کرده

  حکومتها و سلاطین متغلب به اعتبار عقیده و مذهب به سه گروه تقسیم می شوند : 

که شیخ مرتضی انصاري اصطلاح سلطان مؤمن  یا جائر مؤمن را درباره چنین  –ر موافق ئسلطان شیعه یا جا  –الف 

  کار می برد . سلطنتها و حکومتهایی به 

  ی مسلمان پیرو مذهب اهل سنت است . یر موافق که منظور فرمانروائسلطان سنی یا جا –ب 

  ر که همان پادشاهان یا حکومت  غیر مسلمان است . ئسلطان کافر یا جا –ج 

ی و نظم بعضی دیگر از اندیشمندان شیعه بر خلاف نظریه تقیه زمانیه با تکیه بر ضرورت استمرار زندگی عموم – 2

سیاسی شیعیان در دورة غیبت  در جستجوي نظامهاي هر چند لزوماً ناقص اما مشروع بودند که به هر حال جایگزین 

امامت معموم ( ع ) در شرایط غیبت باشند و با توجه به اذن امام ( ع ) بسیاري از وظایف و مسئولیتهاي ولایی امام را به 

ط داده اند  سشیعه تا کنون سه نوع متفاوت از نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت ب انجام برسانند . این دسته از متفکران

  . که با عناوین سلطنت مشروعه  ولایت فقیه و ولایت امت مشهور شده اند . 

  .  داردقرار تر اسئجا ينظریه نظام مشروطه اسلامی از حیث تبارشناسی بر مبناي تقیه زمانیه و ضرورت زندگی در دولتها
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  ساختار نظام مشروطه شیعه  –الف 

نظریه هاي دولت مشروطه دولت مشروطه شیعی چنانچه گذشت بر مبناي تقیه زمانیه و رهیافت سلبی درباره نظام 

ر ئسیاسی در دورة غیبت استوار است . منظور از رهیافت سلبی  تلقی تمام دولتهاي موجود عصر غیبت به عنوان دولت جا

ر این دولتهاست . یکی از فقیهان مهم شیخ مرتضی انصاري  است که با تکیه بر همین جریان و اتخاذ موضع منفی در براب

اي مسلط در نیمه دوم  عصر  هاي سلبی شیعه درباره دولت را به مکتب  و نظریه فکري از  شیخ مفید تا کنون اندیشه

سرانجام تأسیس دولت مشروطه در ایران قاجاري بدل نمود و مبانی فقهی لازم  را براي جنبشهاي عدالت خواهی شیعه و 

  فراهم آورد . اندیشه شیخ انصاري بر سه پایه اساس استوار بود .

  مبناي مشروعیت نظام سیاسی مشروطه را در اندیشه شاگردان مکتب شیخ تشکیل می دهند . 

  اندیشه درباره حدود ولایت فقیه  -1  

  وجوب اطاعت مؤمنان از فقیه اعلم  -2  

  برابر سلطان جور  موضع در -3  

شیخ مرتضی انصاري که بحث ولایت فقیه را ضمن مباحث بیع از کتاب مکاسب شروع کرده است . مناسب فقیه جامع 

کند اما در گسترش ولایت فقیهان به حوزه امر سیاسی ( تصرف  قضا و سیاست تصور می ءالشرایط را در سه منصب افتا

. شیخ انصاري نتیجه می گیرد که ولایت سیاسی  یعنی استقلال فقیه در تصرف کند   در اموال و انفس ) جداً تردید می

  اموال وانفس جز آنچه چه بسا از اخبار وارده در شأن علماء تخیل می شود به عموم ثابت  نشده است  . 

در خرمن کوبیدن بنابراین اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام ( ع) بجز آنچه با دلیل خاص خارج می شود خار 

اند دشود مشروع نمی  یر میعباست به هر حال وي تصرف ویژه فقیه در جان و مال مردم را که امروز به ولایت سیاسی ت

  .بلکه فقیه مؤظف است در قبال نظر خواهی مردم فتوا صادر نماید و نظر اجتهادي خود را اعلام نماید 

  عناصر و نهادهاي نظام مشروطه شیعه -1

همه نظریه هاي فقهی درباره مشروطه از تعریف و تقسیم انواع سلطنت آغاز و بر تحدید  لطان و سلطنت .س –الف 

اختیارات سلطان بر پایۀ شورا و قانون تأکید دارد . محقق نائینی که در رسالۀ مشهور تنبیه الامه و تنزیه المله سلطنت را 

و قسم تملیکیه و ولایتیه تقسیم نموده است قسم اول سلطنت را به اعتبار  کیفیت ابتلا و تصرف سلطان در مملکت به د

مالکیت مطلقه و فاعلیت سلطان و موکول بودن تمام اجرائات به اداره او تعریف می کند که مردم هیچ مشارکت و 



  » 123«  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول) 
 

 
  

صالح نوعیه و مساواتی با سلطان در قوا و سایر نوعیات مملکت ندارند . اما اساس قسم دوم عبارت است از ولایت بر اقامۀ م

بر همان اندازه محدود است . نائینی این قسم از سلطنت و حکومت را به سه قسم اساسی تقسیم می کند . سلطنت 

مشروطه، سلطنت مطلقه الهی و سلطنت مطلقه استبدادي. وي نوع دوم سلطنت را مختص پیامبران و امامان معصوم ( 

  ع) می داند.

ضور سلطان و هیأت عمومی سلطنت را به عنوان یکی از عناصر نظام سیاسی عی دولت مشروطه حینظریه پردازان ش

  جدید همچنان حفظ کرده اند.

ر ئر بودن حکومتهاي دورة غیبت عموماً دولت مشروطه را نیز جائمجتهدان مشروطه خواه شیعه با تکیه  بر مبناي کلی جا

کند که در قیاس با نظم استبدادي دستهاي خون  میینی در یک جا مشروطیت را تشبیه به کنیز سیاهی ئمی دانند . نا

ي با  آلودش را شسته و آلودگیهاي آن را زدوده اند اما سیاهی رنگش همچنان باقی است :  زیرا که غصبیت اصل تصد

مشروطیت سلطنت زایل نمی شود . محقق نانینی با توجه به تحلیل خود به وجوب مشروطه حکم می کند و تأکید می 

رة غاصب از نحوة اولی به نحوة ثانیه یا عدم ئهیچگونه مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جانماید که 

  معذوریت از ید آن باقی نخواهد بود.

به هر حال مجتهدان مشروطه خواه چنین نظامی را هرگز نظامی دقیقاً منطبق با نظام حکومت آرمانی شیعه نمی دانند و 

کنند . بلکه نظام مشروطه را تنها از آن جهت مطلوب می دانند که  دادن بدان البته پرهیز میبنابراین از مشروعیت مطلق 

  دالت نزدیکتر است . عنسبت به استبداد ظلم کمتري دارد و 

هاي مشروطه اسلامی عموماً در سنت فکري شیخ انصاري جریان داشتند و بر اساس مکتب  نظریه نهاد قضاوت . –ب 

ن در قضا و فتوا می پرداختند . نائینی منصب قضا و افتا را منحصراً وظیفۀ عالمان شریعت می بیند . شیخ به ولایت فقیها

متمم قانون  27و این دیدگاه متفاوت با تعریف اصل   دهد نائینی تمام قوه قضائیه را در انحصار فقیهان شیعه قرار می

  اساسی مشروطه دربارة جایگاه قوة قضائیه در این نظام است.

نظریه هاي مشروطه اسلامی مجلس شوراي ملی را یکی از عناصر اصلی و از ارکان نظام  مجلس شوراي ملی: –ج 

. سید عبدالحسین لاري با نظر به ضرورت تنظیم همه امور فردي اجتماعی و سیاسی  کنند سیاسی اسلامی تلقی می

شروطه ایران تأسیس دولت مشروطه اسلامی ارائه جامعه بر پایه شریعت اسلامی لاجرم طرحی متفاوت از قانون اساسی م
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. به دیده وي مجلس مشروطه شورایی مبتنی بر شریعت و براي اجراي احکام الهی است . بنابراین ریاست مجلس  دهد می

  را باید فقیه عادل و جامع الشرایط به عهده بگیرد.

  مرزهاي قدرت در مشروطۀ اسلامی   -2

صرفاً به اعتبار عقیده و مذهب بلکه به اعتبار ملیت و مرزهاي ملی تجدید و تنظیم هاي مشروطه نه  قدرت در نظریه

اي است که تعدد مرزها و دولتهاي مستقل اسلامی را طرح  شود . بدین سان منطق نظریه هاي شیعی مشروطه به گونه می

  می کند . 

  شبکه قدرت در مشروطه اسلامی   -3

چند محقق نائینی به اعتبار ملیت و مصالح نوعی ملت اقلیتهاي غیر مسلمان را در . هر  اقلیتها یا افراد بی طرف –الف 

وکالت مجلس شوراي ملی و مشارکت در قانونگذاري سهیم می کند نظریه هاي مشروطه شیعه نیز همانند هر نظریه 

: فرق غیر اسلامیه هم  گوید . نائینی می تقسیم می کنداسلامی دیگر شهروندان را به دو دسته مسلمان و غیر مسلمان 

در امر  ،شانلو هم به واسطۀ توقف تمامیت و رسمیت شورویت عمومیه بر دخوه هرچند نظریه اشتراکشان در مالیه و غیر

انتخاب لامحاله باید داخل شوند . عبارت فوق اقلیتهاي غیر مسلمان را به طور مؤثر در حوزه عمومی و به تعبیر نائینی 

  رکات نوعی جامعه مشارکت می دهد . تصمیمات مربوط به مشت

محقق نائینی چنین تحلیلی از مشارکت سیاسی اقلیتهاي غیر اسلامی را بر اصل شورایی بودن نظام اسلامی استوار می 

سازد . شیخ محمد حسین نائینی قلمرو فعالیت اقلیتهاي غیر اسلامی را همانند اکثریت مسلمانان به قوانین ثانویه محدود 

گوید :  ابداً اهل ذمه  ه به شرط عدم مخالفت با شریعت قابل تحقق خواهد بود . سید حسن مدرس با تأکید میک ،می کند

کنیم که از غیر مسلمین سر باز گرفته شود ..... تکلیف اسلام بر غیر اهل اسلام  نباید عسکر بدهند . ما ابداً تجویز  نمی

  تعلق نمی گیرد . 

مشروطه اسلامی اقلیتهاي غیر مسلمان بدون آنکه در سیاست کلان و مناسب اساسی  هاي به طور خلاصه مطابق نظریه

دولت اسلامی مشارکت نمایند حداکثر در امور محلی و شئون منطقه اي و مذهبی فعال هستند و به همین اعتبار هم در 

  انتخابات و نمایندگی مجلس شوراي ملی حضور دارند . 

برابري و شورا در امور نوعی  ،ي مشروطه شیعه با استناد به اصول مهمی چون آزاديها در نظریه حمایت کنندگان : –ب

و مصلحت عمومی مردم حداقل به لحاظ نظري زمینه مشارکت فعال انسان مسلمان در زندگی سیاسی را فراهم نموده و 
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هم شکسته اند به نظر محقق ها گرایشهاي نخبه گرایانه و سنتی را به نفع نوعی از مردم سالاري در  حتی برخی نظریه

نائینی در حوزه احکام منصوص شریعت هیچ اجازه قانونگذاري به هیچ کس داده نشده است اما قانونگذاري در امور غیر 

  منصوص با تکیه بر رأي اکثریت است . 

یار بر دولت زن و نظریه هاي مشروطه شیعه . مشروطه گرایان شیعه نیز همانند نوگرایان اهل سنت به رغم تأکید بس

ت با تحلیلهاي سنتی در جهان اسلام ندارند سشوراي در مواجهه با آزادي و مشارکت سیاسی زنان اندیشه روشنی درگس

و نائینی به طور مطلق اساس سلطنت اسلامیه را به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلاي امت 

ین فی است ظاهراً در مسائل مربوط به آزادي و برابري هیچ یک از طرداند که : عبارت از همین شوراي عمومی مل می

منازعه به آزادي و برابري زن و مرد نپرداخته اند و با ارجاع این امر به شریعت اسلامی صرفاً به احتجاج در باب برابري در 

  دیگر حوزه هاي اجتماعی توجه می شده است . 

یکی از ویژگیهاي احکام اسلامی را نابرابري و تفاوت بین زن و مرد در  شیخ فضل االله نوري در رسالۀ حرمت مشروطه

کند .  داند و هر گونه ادعاي مساوات درشئون انسان را دکانی در مقابل صاحب شریعت معرفی می موضوعات مختلف می

نان بلکه به طور کلی . سید حسن مدرس نه تنها با وکالت ز کند که وکالت شرعی تماماً لحاظ شود محلاتی تنها اشاره می

  مخالفت بر می خیزد .  هبا حق نسوان براي انتخاب نمایندگان مجلس ب

نظریه هاي مشروطه شیعه با توجه به تقسیم قوانین جامعه به احکام اولیه و ثانویه از یک  فعالان مشروطۀ شیعه : –ج 

نین دستۀ دوم از طرف دیگر فعالان نظام سوي و نظر به وجوب اجتهاد در احکام اولیه و لزوم نظارت مجتهدین و قوا

سیاسی را به طور کلی به دو دستۀ مجتهدان دینی و مبعوثان ملت تقسیم می کنند . بدین ترتیب نظریه پردازان 

مشروطه شیعه با تردید داشتن دربارة حضور زنان مسلمان در مجلس حضور نمایندگان اقلیتهاي مذهبی را در مجلس 

سیاسی و عمومی ( اداري و  ،ه هاي مشروطه شیعه قوانین و مقررات جامعه را به سه دستۀ قضاییملی می پذیرند . نظری

مالیه ) تقسیم می کنند . قانونگذاري در حوزة عمومی زندگی اعم از مقررات مالی اداري و غیره را منحصراً در حوزه 

کلی به عهده حاکمان شرع : مجتهدین عادل و صلاحیت نمایندگان مجلس قرار می دهند . و در مقابل امور قضایی را به 

نافذ الحکومه است . وظیفۀ هیأت مجتهدین ناظر محدود به اظهار نظر و رد و تأیید آن دسته از قوانین مملکتی است که 

  یب کند . وبه قوانین سیاسته معروفند و می بایست مجلس ملی اما با نظارت مجتهدان پنچ گانه آن را بررسی و تص
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  کرد دولت در نظریه هاي مشروطه شیعه  کار –ب 

  نهاد شورا و مرکز تصمیم گیري در مشروطه شیعه  -1
کنند . این نظریه ها شورا را به معناي حق  هاي مشروطه شیعه بیشتر بر نهاد شورا و مجلس شوراي ملی تأکید می نظریه

منبع حاکمیت وسلطۀ سیاسی در دورة غیبت  رأي جامعه بر پایه ضوابط شریعت به کار می برند و از این حیث جامعه را
ینی نهاد شورا را آشکارا به مرکز تصمیم گیري و قانونگذاري تمام امور سیاسی به استثناي احکام ئتلقی می کنند . نا

و سلطان بدون  اولکند که شخص  ینی اضافه میئبدل می کند . سید محمود طالقانی در توضیح عبارت نا –مسلم شرعی 
تواند تصرف و اقدامی نماید و چون اجتماع افراد ملت  رت عموم ملت که شریک در مصالح نوعیه هستند نمیرأي و مشو

باید مردمان صالح و عاقل دور هم جمع شوند و مشورت نمایند و  ،در هر امري ممکن نیست  عموم اهل تشخیص نیستند
ق اجماع امت و اجتهاد در مقابل خررا محکوم به  رأي بدهند . سید لاري مخالفت و معاندت با رأي صواب دید اهل ملت

نص می داند و عاطل و باطل می شمارد . سید لاري با توجه به مبنایی که دربارة ولایت فقیهان دارد واگذار ریاست 
  کند .  مجلس شوراي ملی به مجتهد واجد شرایط ولایت را از شروط کمال و تکمیل مجلس معرفی می

جانب ائمه معصوم ( ع) می داند و بدین سان از لحاظ نظري به اندیشه  ازنی و خلافت مطلق وي منصب فقیه را جانشی
ینی بر خلاف لاري با التزام به مبناي فقهی شیخ انصاري دربارة عدم ولایت ئولایت عام و مطلق فقیه التزام دارد . محقق نا

مه  و اذن کلی و احتیاطی مجتهد نافذالحکوسیاسی فقیه حضور هیأت نظار از مهمترین واجد شرایط در مجلس شورا 
  مبنی بر مشروعیت مجلس را تنها شرط مشروعیت قوانین مدون مجلس می داند . 

  دامنه قدرت در نظریه هاي مشروطۀ شیعه    -2
ها و جنبش مشروطه شیعه حمایت نمود دامنه قدرت دولت در  بالاترین مجتهد شیعه که از نظریه آخوند خراسانی

کند، به نظر او حتی امام معصوم ( ع ) نیز نمی تواند در حوزة  داند و محدود می آشکارا به حوزه عمومی میشیعه را 
  خصوصی مردم دخالت نماید . 

خراسانی دامنۀ قدرت را لاجرم به مرزهاي شریعت و قوانین مصوب مجلس شوراي ملی محدود می کند و هرگز عنان 
  سپارد .  اختیار را به دست حاکم و حاکمان نمی

کند. و  نیز هر گونه اطاعت و پیروي غیر مستند به حکم الهی را از مراتب شرك به ذات احدیت معرفی می محقق نائینی

ول نوعی در جمیع ااساس مشروطه شیعه را بر آزادي از این عبودیت و مشارکت و مساوات آحاد ملت حتی با شخص 
در این  باره از فروع آن می داند . قدرت دولت فقط محدود به حوزه نوعیات مبتنی کرده و مسئولیت حاکم اسلامی را 

  عمومی است و احکام حوزه خصوصی زندگی را شریعت تعیین می کند نه دولت   
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  اندیشه هاي سیاسی غرب دهم:چهارفصل 

  

  مقدمه  

و ارسطو از  باشد که در یونان باستان این نوع حکومت رایج بود  به معناي دولت شهر می یشه سیاسی دریونان باستاناند

شهر –در یونان اسم می برد. دولت شهر اسپارت نظامی ترین ومحافظه کارترین دولت  City Stateدولت شهر 158

  ت شهر بود چون مرتب حکومت آن عوض می شود.یونان باستان بود وآتن انقلابی ترین وغیر نظامی ترین دول

یا حکومت شکوه وجلال می گوید .فکر اینکه حکومت کدام نوع بهتر است از  timocracyارسطو به حکومت اسپارت 

  زمانی شروع شد که یونانیان به اصل دگرگونی معتقد شدند.

د. قبل از این موضوع یونانیان فکر می یتوس بوااولین کسی که مدعی شد همه چیز از دگرگونی برخوردار است هراک

کردند که همه چیز جهان داراي ثبات است. درهمین رابطه طالس مدعی شد که عنصر اولیه جهان آب بود وبه صورت 

  آلکسی مندر معتقد بود عنصر اولیه جهان هوا می باشد. امروزي درآمد 

  :هراکلیتوس از دوجهت بر روي اندیشه یونانیان تأثیر گذار بود 

  تغییر وتحول در جهان بر خلاف ناموس کیهان نیست به عنوان مثال تغییر حکومت از دموکراسی به الیگارشی گناه نیست .- 1

او در بدیعترین افکار ارسطو وافلاطون تأثیر گذاشت او باعث شد که با طرح مسئله دگرگونی، افلاطون را به فکر -2

  ثبات مطلق وارسطو را به فکر منشا جامعه سیاسی بیندازد.حکومت عاري از دگرگونی بیندازد و رسیدن به 

  هراکلیتوس از ستایشگران جنگ است چون عقیده داشت که همیشه جنگ با پیروزي عدل تمام می شود .

سال بین دولت 27هاي افلاطون: افلاطون درجنگهاي پلو پونز (محلی دریونان )شرکت داشت .این جنگ به مدت  اندیشه

  اتفاق افتاد. هاي یونان شهر–

ها را شاهد بود، او شیفته استاد خود سقراط بود وبعد از اعدام سقراط توسط مجلس آتن  افلاطون این جنگها وخونریزي

هاي خود از روش  گفت اکثریت ممکن است اشتباه کند. افلاطون درنوشته افلاطون از دموکراسی متنفر شد و می

گوید افلاطون ازکار سیاسی بیزاربود واین امررادرکتاب جمهوردرنامه  سخن میدیالکتیک استفاده می کند واز زبان سقراط 

هفتم مینویسد: من ازکار سیاسی رویگردان و به فلسفه روي می آورم پس تنها راه بهره برداري از عدل حکمت است 
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درد مملکت بر طرف وتازمانیکه فیلسوفان حقیقی نشوند ویا سیاستمداران فیلسوف حقیقی نشوند عدل برپا نمی شود و

هاي غرب است  کند که مادر دانشگاه اي بنام آکادمی بر پا می ق.م به آتن بر می گردد و مدرسه366نخواهد شد . درسال 

  هدف او از این کار این بود که سیاستمداران واقعی تربیت کند چون نتیجه گرفته بود مملکت داري کار هر کسی نیست.

  هور خود از چهار نوع حکومت اسم می برد.افلاطون درکتاب هشتم کتاب جم

  نهاده است. جلال: این حکومت مخصوص اسپارتیان بود وخود افلاطون بر آن نام حکومت شکوه  حکومت تیموکراسی- 1

حکومتی است که ثروت باعث قدرت وحکومت می شود وچون همیشه مقدار ثروتمندان نسبت به الیگارشی:-2

ین جهت الیگارش معروف شده به حکومت تعدادي اندك پس حکومت درالیگارش تهیدستان بسیار اندك است به هم

اي کم است که ستم این عده کم بر تهیدستان باعث ضایع کردن اساس دولتی ویگانگی درجامعه می شود ه دردست عد

  ج می شود.وهمین امر باعث فروپاشی حکومت می شود وتضاد درجامعه ابتدا باعث مبارزه طبقاتی ودر نهایت هرج ومر

دموکراسی در ان زمان درآتن رایج بود. آتن جمعیتی حدود دویست وپنجاه هزار نفر داشت وشهرپر دموکراسی: - 3

) از حقوق کامل  سال +تمام خارجیان +تعدادزیادي برده21یا18رونقی بود واز این مقدار(کلیه زنان +تمام بچه هاي زیر 

  یونان دموکراسی مستقیم بود و عضویت درمجلس به مدت یکسان بود.شهر وندي برخوردارنبودند، حکومت دموکراسی 

انتقادات افلاطون بردموکراسی:انتقادات افلاطون از دموکراسی تحت تاثیر اعدام استادش سقراط ومسایل سیاسی 

  واجتماعی بود .

آن به توده نابخرد  افلاطون می گفت مسائل سیاسی واجتماعی جامعه حساس تر وپیچیده تر از آن است که براي -یکم

  متوسل شد.

ممکن است رهبران جامعه که انتخاب می شوند آدمهاي خوبی باشند ولی همیشه رهبران از نیکان نیستند  - دوم

ودردموکراسی رهبرباید تابع اکثریت باشد ودرنهایت همیشه معلمان تابع شاگردان وپدر تابع فرزندان است پس 

  می پردازد نه روشن کردن آنان دردموکراسی رهبر به راضی کردن توده

سومین انتقاد افلاطون به جوهره دموکراسی است. جوهر دموکراسی بر فرد گرایی وآزادي فردي است ولی این  -سوم

شود که وحدت را از جامعه سلب کند چون هر گروهی خواسته هاي خود را دارد که ممکن است با  آزادي باعث می

شود و در جامعه اي که وحدت  باشد واین تعارض باعث اختلاف ونفاق درجامعه میهاي گروه دیگر در تعارض  خواسته

  آید . ازبین برود هرج ومرج و ویرانی پیش می
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اختیارات دردست یکنفر باشد ومعیار تصمیم گیري  حکومتی است که همهحکومت تیرانی یا حکومت ستمگر  -4

اسی آید چون دموکر از منطق دموکراسی به وجود میهمان یک نفر باشد افلاطون معتقد است که حکومت تیران 

گوید این  رسد، افلاطون می شود و دراین هرج ومرج یک شخص تیران به قدرت می میدرنهایت به هرج و مرج کشیده 

  نوع حکومت رانباید اسم حکومت را روي آن گذاشت و اگر چنین کاري کنیم بدترین نوع حکومت است.

س می گفت که هر دگرگونی منجر به پیشرفت نمی شود بلکه ممکن است ،پس رفت افلاطون بر خلاف هراکلیتو

  بیانجامد.

  افلاطون می گوید :دگرگونی درهر چیز نشانه نقص آن است وهر چیزي که نقص داشته باشد دگرگون پذیر است. 

  مدینه فاضله :

آوردن مردمان براي برپا کردن کشور با افزایش جمعیت واجتماع منشا جامعه سیاسی افلاطون است یعنی با گرد هم 

  شروع می شود ومنشا اقتصادي دارد و این نیاز اقتصادي ناشی از دوچیز است.

  عدم توانایی فردي براي رفع نیازهاي خود-1

شود افراد براي کارهاي مختلف موفق تر شوند. او معتقد است وقتی افراد به این  استعدادهاي گوناگون که باعث می-2

م جمع شدند وتشکیل جامعه سیاسی دادندعامل حفظ این جامعه سیاسی همان فضیلتی است که افلاطون صورت دوره

  آن را عدل می نامد. 

  منشاءجنگ 

جنگ معلول تغییر جامعه اولیه به جامعه پیشرفته وپیچیده است.پس جنگ ناشی از زوال اقتصاد سالم وساده وابتدایی به 

د دراین جوامع درتوسل به زور است براي رفع نیازهاي اقتصادي خود. انسان زمانی اقتصاد پیشرفته است وناگزیري افرا

کند که فضیلت نداشته باشد وانسان با فضیلت پرخاش نمی کند وازاینجا منشا پیدایش طبقه سپاهیان پیدا  پرخاش می

  می شود براي جلوگیري از حمله دیگران وجوامع دیگر 

  توده ي مردم -2پاسداران:الف) فرمانروایان ب) سپاهیان - 1ارد: در جامعه افلاطون دو طبقه وجود د

امور مملکت بر عهده ي آنان یک گروه پاسداران دریک دوره خاص آموزش می بینند وبعد به دو دسته تقسیم می شوند 

  است وسپاهیان وظیفه اجراي فرامین آنها را دارند. 
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  افلاطون:ي سپاهیان وفرمانروایان از نظر  نکاتی چند درباره

 –استعدادهایی که پاسداران (هر طبقه آن) دارند شبیه استعدادهایی که درسگان پاسداران هست می باشد. تیز هوشی-1

  مطیع در برابر ارباب وفادار در برابر مخدومان (مخدومان توده مردم می باشند.)

یقی وآواز خوب است واز اشعار بد در تربیت سپاهیان باید موسیقی وآموزش بدنی آموخته شود مجموعه شعر وموس-2

آید و در برابر دشمن سختی لازم را ندارد  نرم ولطیفی به بار می آرام باید دوري کرد واگر فرد فقط موسیقی بیاموزد خیلی

واگر فقط آموزش بدنی ببیند بسیار سخت وحشت آموزش داده شود.بنابر این باید تلفیقی از این دو به صورت مناسب به 

  آموزش داده می شود.سپاهیان 

این گروه بعد از تعلیمات لازم به دو دسته فیلسوف شاه یا فرمانروایان وسپاهیان تقسیم می شوند سپاهیان مجموعه 

نیروهاي کشوري و لشگري امروزي می باشند. یکی از خصوصیات پاسداران ذاتی بودن فرمانروایی و سپاهی در وجود 

ذات سپاهیان نقره وتوده مردم آهن برتر است دومین خصوصیات سپاهیان که  آنهاست و ذات فرمانروایان از طلا و

. افلاطون می گوید پاسداران هر کدام زن،  بیشترین انتقادات را در پی داشته است اشتراك در زن و فرزند و مال می باشد

و به فکر خود می باشند و به فکر  شوند پردازند و بدخواه هم می فرزند و مال جدا از هم داشته باشند به رقابت با هم می

  توده مردم نیستند و بد خواه توده مردم می شوند و به جاي پرداختن به کار توده مردم به کار خود می پردازند.

رد، فرزندش یتیم نمی شود بلکه پدر دیگر دارد و هیچ پاسداري  اما اگر زن و فرزندان آنها یکی باشد. اگر یکی از آنها م

  که این زن یا فرزند مال من است.نخواهد گفت 

توانیم به اصلاح نژاد بپردازیم (این ایده مورد استفاده  فایده دیگر این است که ازطریق اشتراك زن و فرزند پاسداران ما می

ي مردم که تعدادشان خیلی زیاد است می  داند وتوده نازیسم قرارگرفت) افلاطون این اشتراك را مخصوص پاسداران می

زن و فرزند مستقل و جدا داشته باشند، در نظام افلاطون پاسداران هیچ مالکیتی ندارند فرق نظام افلاطون با نظام تواند 

  کمونیستی دراین است که درجامعه افلاطونی مالکیت مال توده مردم است نه دولت 

باشد وهم اینکه پادشاه باشد گوید اداره کننده شهر (فیلسوف شاه )حتما باید هم دانش سیاسی را داشته  افلاطون می

  وقدرت داشته باشد.

سیاست وفضل وحکمت باید دریک شخص درهم آمیزد تا بتواند رهبري سالم جامعه را به عهده گیرد .افلاطون عقیده 

  دارد فرمانروا وظیفه دارد از راه پند واندرز یا جبر توده مردم را به راه راست هدایت کند.
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ست قانونگذار وظیفه دارد با و ضع قانون منافع تمام جامعه را به وجود آورد واین امر به وسیله کار قانونگذار وحاکم یکی ا

پند واندرز وزور می تواند باشد .افلاطون می گوید درجوامع دیگر که فرمانروا شوند به میل خود فرمانروا می شوند وکسی 

د. درحالیکه درمدینه فاضله چون آموزش وپرورش پرداز پردازد با خرج خود به تحصیل هم می میکه به تحصیل علم 

  دولتی است به هزینه وخرج مردم حاکم آموزش می بیند وهم علم را می آموزد وهم فرمانروا می شود.

هاي فرمان روایان وتوده مردم هرگز پایان نمی پذیرد مگر اینکه قدرت  کمال مطلوب جامعه بر پا نخواهد بود وگرفتاري

  فه دردست یک فرد یا گروه قرارگیرد سیاسی ومملکت وفلس

،  که تاریخ دقیق تالیف این کتاب معلوم نیست» سیاستمدار« کتاب دیگري دارد بنام» جمهور«افلاطون علاوه برکتاب 

، اما دلایلی وجود دارد که نشان می دهد که  اجماع نظري درمورد تقدم تالیف کتاب جمهور یا سیاستمدار وجود ندارد

  ر بعد از جمهور نوشته شده است.کتاب سیاستمدا

گوید لازم نیست که سیاستمدار حتما فیلسوف باشد بلکه پادشاه می تواند فیلسوفان را  افلاطون درکتاب سیاستمدار می

به مشاورت دعوت کند.کتاب سیاستمدار بیشتر به زندگی وخصوصیات توده مردم پرداخته درحالیکه کتاب جمهور بیشتر 

  ن می پردازد.به خصوصیات پاسدارا

افلاطون می گوید جامعه اي که داراي یک فیلسوف شاه است نیازي به یک قانون مدون ندارد چون خود او خطا ناپذیر 

  است. قوانین مدون براي حکومتی است که درراس آن فیلسوف شاه نباشد .

  افلاطون درکتاب سیاستمدار از دو عقیده حاکم زمان خودداري می کند .

اغورثیان مبنی براینکه پادشاهان مثل چوپان هستند ومردم مثل گله گوسفند ومی گویند تازمانی که عقیده فیث -1

  . فیثاغورثیان جمع گرا بودند. گوسفندان عضو گله هستند حفظ می شوند اما زمانی که از گله جدا شدند طعمه گرگ می شوند

  ردارند.نظر گزنفون مبنی براینکه پادشاهان موفق ازفره ایزدي برخو -2

ي مردم وحاکم از یک  گوید چوپان وگوسفند از دوسرشت متفاوتند درحالیکه توده افلاطون در رد نظر فیثاغورث می

  ندارد. وجود سرشت می باشند و هر دو انسانند فره ایزدي که گزنفون می گوید

« بته آخرین کتاب افلاطونه الاست که در اواخر عمر افلاطون نوشته شده وناتمام ماند»قوانین « کتاب دیگر افلاطون

  می باشد.»شبانه گفتگوي 
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افلاطون می گوید فیلسوفان ضعیف هستند ومورد توجه مردم نیستند وممکن است پادشاهان ازاین قضیه سوء استفاده 

أکید کنند وبگویند ما خطا ناپذیر هستیم ونیازي به قانون مدون نداریم وافلاطون درکتاب قوانین بر لزوم قانون مدون ت

. همچنین دراین کتاب می گوید آموزش وپرورش مهمتر از آن است که به بخش خصوصی داده شود و در آموزش  کند می

  و پرورش ذکر دو نکته لازم است 

  محتواي درسی که باید از طرف دولت تعیین شود.  -1

  خود تدریس نیز باید دراختیار دولت باشد. -2

کند ومالکیت  ن است که افلاطون به ناممکن بودن زندگی اشتراکی پاسداران اشاره میاختلاف دیگر قوانین با جمهور درای

پذیرد .البته کمال مطلوب افلاطون همان زندگی اشتراکی پاسداران است.تفاوت دیگر این است که  خصوصی را می

   ین عدد مشخص نیست.)نفر فیلسوف باشد.(دلیل ا36گوید که حکومت باید دردست  درکتاب قوانین افلاطون        می

تاثیر عقاید افلاطون بعد ازخود: عقاید افلاطون درزمان حیاتش هیچ نتیجه اي نداد بعد ازمرگش نتایجی که از افکار او 

حاصل آمده آرایی بود که از کتاب قوانین استخراج شد افلاطون درکتاب جمهور از دستورات تخیلی و امور ذهنی 

. تأثیراتش بعد از خود بیشتر از کتاب قوانین او می باشد سن آگوستین  ات عملی می دهدگوید در کتاب قوانین دستور می

درقرن پنجم میلادي ،ژان ژاك روسو در قرن هیجدهم وهگل درقرن نوزدهم از جمله دانشمندانی هستند که از 

  آراءوتفکرات افلاطون موثر شدند .

ه هگل درتاریخ وفلسفه غرب زمین تاثیر زیادي گذاشته ،امروزه نتایج . از آنجا ک افلاطون درفارابی نیز تأثیر گذاشته است

افلاطون جامعه بسته را مطرح می کند (جامعه اي که در آن   . دگردانن هاي افلاطون بر می منفی آثار او به عقاید واندیشه

ما درجامعه بسته جاي هیچ ي کارل پوپر درجامعه باز تحرك وفعالیت وجود دارد ا مردم درجمود فکري هستند).به عقیده

گونه تحرکی نیست وتوده مردم به مثابه گوسفندان هستند .ابن رشد وابن سینا خواسته اند که فیلسوف شاه افلاطون را با 

عقاید اسلام تطبیق دهند بعضی عقیده دارند که افلاطون به استاد خود ،سقراط خیانت کرده است چرا،تمام عقاید خود را 

. به رغم آنکه عده زیادي می گویند  د که نژاد پرست بوده استنی دهد. عدهاي دیگر اورا متهم می کنبه سقراط نسبت م

  پایه گذار دیالکتیک بود. او از دیالکتیک تعاریف زیادي ارائه کرده است.او هگل پایه گذار دیالکتیک بوده است. 

تواند بدون کمک گرفتن ازحواس پنج گانه  یدیالکتیک محکی است براي تشخیص اینکه چه کسی م درکتاب جمهور : -1

  . حقیقت را دریابد

  .) درکتاب فیلبس (لذت ) دیالکتیک فقط به خود هستی که همیشه با خود برابر است توجه دارد (منظور حقیقت است - 2
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دیالکتیک دررساله مرد جدلی : همه دانشها وهنرها طعمه بدست می آورند وقتی که آن رابدست آورند دراختیاراهل  -3

دانند درهمین رساله می گوید دیالکتیک دانش شاهانه است که بر همه دانش ها  گذارند چون راه کاربرد آن را می می

  فرمان می راند.

  در رساله خارمیدس (خردمندي )دیالکتیک دانستن ،دانستن است. -4

  دیالکتیک چون تاجی است بر تارك دانشها وحد نهایی دانشها است. -5

: افلاطون طرفدار اصالت جمع درمقابل اصالت وآزادي فرد بوده واصالت جمع منشا نابرابري، عدم آزادي و  گوید می پوپر

  محو ابتکارات است.

  لیبرالیسم 

در قاموس سیاسی لیبرالیسم  فلسفه اي است مبنی بر اعتقاد بر اصل آزادي که در رنسانس و همچنین اصلاح دینی 

اي از آراء و عقاید  ن علت که چون مارکسیسم بنیانگذار خاصی ندارد و متکی بر مجموعهنهفته است .  لیبرالیسم بدی

  صاحب نظران است  به راحتی  استعداد قرائتهاي مختلف را پیدا می کند . 

می توانیم در یک تقسیم بندي دوگانه لیبرالیسم عقلانی و لیبرالیسم احساسی را از هم متمایز کنیم . تمیز این دو گونه 

لیبرالیسم به لحاظ توجه به عنصر عقل در اولی و عاطفه و احساس در دومی است . هر دو گونۀ یاد شده که پایۀ اولیه 

شان آموزه لیبرالی است داراي وجه مشترکی اند و آن مسئله فرد است . پذیرش و اذعان به اهمیت فرد و نه الزاماً انسان 

ین هر باور لیبرالی است . از وجهی دیگر  لیبرالیسم احساسی با صیغه که بیشتر یک مفهوم انتزاعی است . فقط آغاز

رمانتیکی خود  گاه می تواند در مکتبهاي ناسیونالیستی و اصولاً در پذیرش ناسیونالیسم بیشتر موثر باشد . ناسیونالیسم 

  گیرد .  متکی به لیبرالیسم احساسی  در زیر مجموعۀ ناسیونالیستهاي فرهنگی جاي می

اخلاقی ( فرهنگی ) و اقتصادي  –سیاسی  –قسیم بندي نسبی دیگر می توان لیبرالیسم را به چهار گانۀ فلسفی در ت

طبقه بندي کرد . البته به سختی می توان هر یک از آنها را در عالم بیرون به طور خالص یافت . با تقسیم بندي 

ی یا هدفی مورد توجه است . در میان انواع چهارگانه یاد اقتصادي و فرهنگی بیشتر اولویت مبنای –لیبرالیسم به سیاسی 

به طور تقسیم یا غیر تقسیم با  –رویکرداصلی لیبر الیسم فلسفی است . و سه نوع دیگر  –شده به طور اطمینان 

 لیبرالیسم فلسفی پیوند دارند . در این لیبر الیسم فلسفی عمده ترین بحث  دفاع از آزادي در مقابل جبر . و سپس

  اهمیت و در اولویت قرار دادن آزادي است . 
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لیبرالیسم با توجه به فضاي جامعه اي که در آن رشد یافته مستعد تقسیم بندي هاي دیگري می شود . از جمله 

از چهره هاي  –لیبرالیسم تجربی و تکاملی انگلیسی را از لیبر الیسم عقلی فرانسوي جدا می کند . از وجهی دیگر 

یسم سیاسی در قرون اخیر باید از جان لاك وجان استوارت میل و در عصر حاضر آیزایا برلین وجان را ولز سرشناس لیبرال

در قرون گذشته می توان از جرمی بنتام و نیز مارکی دوساد نام برد از سرشناسان  –نام برده درلیبرالیسم فرهنگی 

  ن و فریدریش فون ها یک اشاره داشت . فریدم –ریکاردو  –لیبرالیسم اقتصادي می توان به آدام اسمیت 

واحدي یا  –بر دو پایۀ فرد همچون موجودي خود بنیاد به مفهوم ناوابستۀ طبیعی به جمع و گروه  –لیبرالیسم عقلانی 

لیبر الیسم  –قومی و یا عقل استوار است . اصل آزادي از ترکیب این دو عنصر و فرد و عقل که همان داعیۀ اصلی آموزه 

  صل می شود . است حا

بلکه مقولاتی مانند مرارا  –عقل و برآیند آزادي  خلاصه نمی شود  –البته تمام آموزة لیبرالیسم به این سه عنصر فرد 

پذیرش حوزة  خصوصی قائل شدن به حکومت مشروطه یا نظام سیاسی حداقل و .... از دیگر عناصر تکمیل کنندة آموزة 

  لیبرالیسمی اند . 

یکی از ارکان فلسفۀ سیاسی  –از مهمترین عناصر آموزة لیبر الیسم و از جنبۀ سیاسی آن  –حداقل دولت محدود یا 

  لیبرالیستی است . 

دولت حداقل با آزادي حداکثر در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . به عناصر دیگر آن نظامی که حداقل وظایف را عهده دار 

 –یکی از مهمترین اندیشمندان لیبرال  –خود می دهد . به تعبیرها یک باشد حداکثر آزادي و مسئولیت را به شهروندان 

لیت از  فرد آزاد هم از فرصت و انتخاب برخوردار است و هم باید مسؤل نتایج اعمال خوب یا بد خود باشد . آزادي و مسئو

  هم تفکیک ناپذیرند . 

  الیسم با آموزه هاي غیر لیبرالی است . شاید بتوان مدارا و همچنین عقل را از مهمترین مشترکات میان لیبر

اگر بخواهیم نسبت لیبرالیسم با دیگر آموز ها را باز نمایی کنیم می توان گفت که لیبرالیسم و دموکراسی در پاره اي از 

نقاط از جمله در اصل بحث انتخاب یا انتخاب یک حکومت بر نمایندگی از خود اشتراك دارند . اما اختلاف و مشکل 

   ی است که بخواهیم به ارائه یک ساز و کاري مناسب بپردازیم که بتواند حقوق فرد را در کنار مصلحت جمع حفظ کند .هنگام

 –سیاسی  –دومین نسبت سنجی لیبرالیسم با سوسیالیسم است . سوسیالیسم بر خلاف دموکراسی که از ابتدا یک آموزة 

. در هر دو آموزه و اجتماعی مشترك است . اما اولویت در  اقتصادي است-آموزه اي اجتماعی –اجتماعی است مدعی 
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 –یکی با ساز و کار سیاسی و در دیگري با سازو کار اقتصادي است . در جایی که لیبرالیسم به فرد استوار است 

  کند .  میرد تکیه سوسیالیسم بر ساز و کار اجتماعی ف

گفت که هیچ نسبت ثابتی میان دین و لیبرالیسم وجود ندارد . و در نهایت در باب نسبت میان لیبرلیسم و دین می توان 

  می توان گفت که چه تفسیري از لیبرالیسم با چه تفسیري از دین می توان به نقاط مشابه برسد . 

 در تحلیل نهایی معتقد به کثرت گرایی یا پلورالیسم نیز بودند که میتوان به آیزایابرلین و جان -ها بسیاري از لیبرالیسم

  راولز اشاره داشت . 

  دربارة مارکس بود برلین را باید آمیزه اي از فیلسوف و مورخ اندیشه دانست .  –اولین اثر پژوهشی مهم برلین 

برلین در اساس یک متفکر انگلوساکسون معطوف به دیدگاه کثرت گرایانه است . بر اساس این دیدگاه لزومی ندارد که 

به شکل منظومه اي سازگار یا یکدیگر نسبت برقرار کنند . دیدگاه کثرت گرایانه در ارزشها مطلق باشند و در نهایت 

) قرار دارد که این دیدگاه وحدت گرایانه معتقد به مطلقیت و سازگاري ارزشها Monismمقابل دیدگاه وحدت گرایانه  (

  با یکدیگر است . 

  فلاطون اند . مهمترین مدافعان وحدت گرایی در تاریخ فلسفۀ سیاسی سقراط و ا

پردازد .  به طبقه بندي متفکران می –برلین در یکی از مقالات خود در کتاب متفکران روس با عنوان خارپشت و روباه 

روباه اندیشمندي است که چیزهاي بسیاري می داند اما خارپشت تنها یک چیز می داند . ارسطو  مولیر گوته یا پوشکین 

هگل  و داستایوفسکی یا نیچه در طبقۀ خارپشت اند . البته برلین توضیح می دهد  –فلاتون و بالزاك از دستۀ روباه اند و ا

که این تقسیم بندي مطلق نیست و باید آن را اثر از سر تسامع لحاظ نمود و همچنین بیشتر جنبۀ تفننی دارد . وي 

ان براي تکمیل بحث متذکر شد که بعضی کدام را ندارند و می تو اعلام می کند برخی هر دو جنبه را دارند و برخی هیچ

  روباه صفت بودند ولی به خار پشت بودن اعتقاد داشتند .  –همچون تولستوي بر حکم طبیعت  –از متفکران 

دیدگاه کثرت گرایانه نه اعتقاد به مطلق بودن ارزشها دارد و نه می پذیرد که می توان میان ارزشها جمع  –به هر حال 

ولی تلقی او شخصاً به آزادي اعتقاد داشت  –بحث برلین  –د کرد . حال به بحث خودمان بر گردیم مناسب و دائمی ایجا

دهد که با آزادي همچون ارزشی مطلق ویکه معامله کند . دموکراسی بالفعل کثرت گرانیست  نمیکثرت گرایانۀ وي اجازه 

آن  –گرایانه می نامد . در مجموع به نظر برلین  ولی می توان با کثرت گرایی جمع شود که برلین آن را دموکراسی کثرت

  دسته از برداشتها و قرائتهاي لیبرالی یاد دموکراتیک که متحمل کثرت گرایی شوند قابل قبولند . 
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برلین در بحث از آزادي آنرا به دو دسته تقسیم می کند که در جاي خود حرکتی بدیع در اندیشه سیاسی بود . منظور 

  زادي بر  نمام آدوگانۀ آزادي مفاهیم مثبت و منفی از آزادي است که گاهی اوقات از آزادي مثبت به برلین از مفاهیم 

(Freedom on )   و از آزادي منفی همچون آزادي از( Freedom  from )  . باد می شود  

این مفهوم آزادي در به نظر برلین آزادي مثبت به معناي وجود شرایط و امکانات براي عمل بر حسب عقل است زیرا در 

ارتباط تقسیم با عمل عقلانی است که این عقل در پهنۀ اجتماع خود را در قالب دولت نشان می دهد که به معناي عمل 

دهد . به نظر برلین بزرگی این مفهوم از آزادي در تحلیل نهایی منجر به نفی  بر حسب تفسیري است که دولت ارائه می

  ادي منفی در دستگاه فکري برلین آزادي از هر گونه دخالت دیگران است . آزادي می شود . در مفهوم آز

به نظر برلین تنها مفهوم حقیقی از آزادي  آزادي منفی است که منجر به عدم دخالت دیگران  هر گونه انسان یا دستگاه 

  اجتماعی خارج از فرد می شود . وجه نفی دخالت دیگران مفهوم آزادي از  را می دهد . 

لین بر اساس منطق کثرت گرایی اصولاً منکر وابستگی و ارتباط نسبت میان دانش بر خاسته از عقل با آزادي است . از بر

  دیگر لیبرالهاي تکثرگرا می تواند به جان راولز  فیلسوف عدالت اشاره داشت . 

اما این اصلی نظریۀ عدالت فراتر از نظریۀ عدالت راولز نقدي مهم به آراء فایده گرایی و اشخاصی مانند جرمی بنتام است 

نقد فایده گرایی است . یعنی آن ایده ارائه تفسیر جدیدي از نظریۀ قرار داد اجتماعی با محور قرار دادن موضوع عدالت 

  است که به طور گسترده اي از طرز تلقی کانت از عقل استفاده شده است . 

  ست : راولز در نظریۀ عدالت به سه مسالۀ مهم پرداخته ا

  ارائه تفسیري جدید از نظریۀ قرارداد اجتماعی   - الف 

  استفادة گسترده ار تلقی گانت از عقلانیت در تفسیر خود   -ب

  نقدي فایده گرایی و تلاش براي ارائه بدیل و جایگزین   - ج

 –جاب جهل قرار دادند در یک ح –اي و ابتدایی یعنی قبل از تأسیس جامعه  به نظر راولز  اینکه افراد در موقعیت پایه

  کند که اولین پایۀ عدالت را فراهم می آورد .  حالت برابري را میان افراد ایجاد می

است و براي عدالت انصاف  باید همۀ طرفهاي درگیر از  (Justice as farness)از نظر داولز  عدالت به منزلۀ انصاف  

ادي خود جه به عقلانیتش  شرط آزادي دیگري را تضمینی براي آزآزادي لازم بر خوردار باشند . هر مذاکره کننده با تو

  می گیرد که آزادي هر فرد تنها بر دلیل نیاز به حمایت از آزادي دیگر محدود می شود .  می داند و راولز نتیجه
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فراهم می سازد  عقلانیت از نظر راولز یک تفسیر کانتی از عقلانیت است  یعنی عقلانیتی که پایۀ اخلاقی و رفتار عملی را

  و تشخیص بنیادهایی که دیگران هم بتوانند از آن بر خوردار باشند . 

اي به برلین و راولز  آشکارا معلوم می شود که تا چه حد راولز به ایجاد تعادل مناسب میان  حال در یک نگاه کلی مقایسه

این ارتباط را محور آرائ کثرت گرایانۀ خود عقل و آزادي با تأثیر پذیري از کافت احتمام می ورزد  درحدي که برلین 

  قرار نمی دهد . 

  بنابراین کثرت گرایی برلین نسبت به راولز گسترده است . 

  آنارشیسم 

ترین کتابها دربارة این آموزة است.  و نویسندة یکی از پرارج Anarchismوودکاك  از مهمترین داعیان آموزة آنارشیسم  

هر کس اقتدار را انکار کند و با آن به ستیز بر  -1کند :  ي کوتاه از سباستین خود ذکر میا وي در آغاز کتاب خود جمله

هاي مهم مانند لیبر الیسم یا مارکسیسم که پژوهشگران و مدعیان  خیزد آنارشیست است آنارشیسم بر خلاف دیگر آموزه

ویژه نویسندگان داستانی است. همچنین این  بسیاري در میان دانشگاهیان دارد  بیشتر مورد توجۀ غیر دانشگاهیان و به

آموزه در دیدگاه عامه مردم مترادف با هرج و مرج طلبی است . آنارشیسم به علت مخالفت با اقتدار و تمرکز  که بیشترین 

  جلوة خود را در شکل نهاد حکومت عرضه می کند براي عامۀ انسانها دور از واقعیت است . 

ی حکومتی است . یکی از نویسندگان متمایل به آنارشیسم معتقد است که آنارشیسم با آنارشیسم نوعی اعتقاد به ب

Government   که معادل  سازمان ادارة کننده است مخالفتی ندارد بلکه باState   که نوعی تحکیم و اجبار نهفته را

انسانها سیطره پیدا کنند مخالفت دارد  ناسازگار است . آنارشیسم یا دیگر نهادهایی هم که بتواند مانند حکومت بر 

ورزد از جمله مهمترین این نهادها کلیساست که بر عنوان سازمان متمرکز داراي نیروي آمریت یا منع کنندگی نسبت  می

به اعضایش است . در کل اصل مشترك آنارشیستها و نقطۀ پیوند دهندة تمامی آموزه هاي آنارشیستی در نفی حکومت 

دیگر آنارشیسم می پذیرد که باید نوعی نیروي داوطلبانه و غیر دائم مردمی براي امور دفاعی در داخل است . اما از وجهی 

  و خارج را از روي نیاز پیش بینی کرد . 

یک نهاد تأسیسی است . به این ترتیب آنارشیسم همچون  –به دلایل انسان شناسانه  –نهاد حکومت از دیدگاه آنارشیسم 

تقد است که نهاد حکومت طبیعی نبوده و تأسیسی است بلکه معتقد است باید در انتظار زوال و مارکسیسم نه تنها مع

اضمحلال آن نیز باشیم . تفاوت مکتب آنارشیسم با مارکسیسم در نحوة آغاز و انجام نهاد حکومت بر خاسته از نگرشهاي 
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ور مثال آنجایی که مارکسیسم بر خلاف آنها نسبت به انسان فلسفۀ تاریخ نیروهاي موجده و نظیر آن است . به ط

آنارشیسم حکومت را تأسیس و نهادي منطبق با تحولات در عرصۀ نیروها و روابط تولیدي می بیند به همین اعتبار 

معتقد است که حکومت پس از پایان سیرتطوري خود به پایان راه خواهد رسید . ولی آنارشیسم معتقد است به نفی 

  امکان داشته باشد .  حکومت در هر زمانی که

اند و در زمینۀ  هاي فردگرایانه مشترك حال تشابه و تفاوت آنارشیسم فردگرایانه با لیبرالیسم راست . این دو آموزه در بنیاد

حکومت نیز مشترکات نزدیکی دارند با این تفاوت که لیبرالیسم راست خواهان حداقلی از حکومت است ولی آنارشیسم 

  داقل را هم نمی پذیرد . فراگرایانه همین ح

اي  خالی از تحکم زور و اجبار است در جامعۀ آنارشیستی کار مایۀ  جامعۀ حکومت آنارشیستی : پیش از هر چیز جامعه

شادي تصور می شود و در عین حال آنارشیستها در پی آنند که تحکم کار را به انسان منتفی سازند از این رو معتقدند که 

  روي علاقه و آزادي باشد .  انتخاب کار باید از

برخوردهاي برافرازانه و  –اعمال کرده اند : شیوة اول  –براي دستیابی به جامعه بدون حکومت  آنارشیستها دو شیوه 

خشونت آمیز که به رغم در اقلیت بودن بیشترین توجه را به  خود جلب کرده است این شیوه که بعضی از آنارشیستها در 

ها و شکلهاي آنارشیستها  وسیه آنرا اعمال کرده اند دستمایۀ گستردة ادبیات در تصویر برداري از آموزهبویژه در ر 19قرن 

  گردیده مانند آثار ارزشمند راستایوفسکی . شیوة دوم روش مسالمت آمیز و مبتنی بر گفتگو تبلیغ و ترغیب است . 

  ه است می توان به تولستوي و جورج اورول اشاره داشت . از کسانی که در بطن آراء شان آموزه هاي آنارشیستی قابل مشاهد

هاي آن است . اما در مجموع آنارشیسم با توجه به  آنارشیسم در درون خود دچار اختلاف تفاسیم و تعابیر از کلید واژه

  اختلاف تفاسیر یاد شد به دگرایی اختیارگرایی خود انگیختگی و سوسیالیسم استوار است . 

طبقۀ اول اشراف و گاه روحانیون بلند مرتبه برگشته از  خاستند : شیستمها عموماً از دو طبقه بر میآنار 19در قرن 

طبقه و پایگاه اجتماعی خود ودند یا افرادي از طبقات کاملاً پائین جامعه و همچنین کارگران چاپخانه و کشاورزان، و 

گیریم  دند و به اعتبار همین گروه دوم چنین نتیجه میبو ( lumpin )طبقۀ دوم عناصر بی طبقۀ جامعه یا همان لومپن 

گرفت در حالی که مارکسیسم رقیب  تر و فقر بیشتر بود صورت می ضعیف   که عضوگیري آنارشیسم در جاهایی که صنعت،

آنارشیسم سعی داشت هواداران خود را از میان طبقۀ کارگر در مناطق بیشتر صنعتی شده و متراکم از ارتش بیکاران 

  بیابد . 
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داد در این قرن  که بدنۀ اصلی جنبش را افراد معدودي از طبقۀ حاکم تشکیل می 19و نکتۀ آخر اینکه بر خلاف قرن 

  کارگران و دهقانان اعضاي اصلی جنبش بودند . 

که در موازات آنارشیسم و در تقابل بنیادین با آن است  (Conservatism)حال به نحله فکري محافظه کاري  

  دازیم. نحله فکري که در قرن حاضر با لیبرالیسم به نزدیکی خاصی رسیده است . پر می

  محافظه کاري

هایک یکی از مهمترین اندیشه پردازان راست جدید در تمیز لیبرالیسم از محافظه گرایی می نویسد که فاصلۀ لیبر الیسم 

سم است یکی از ارکان آموزه اي محافظه گرایی از محافظه گرایی واقعی به همان اندازه فاصلۀ سوسیالسیم با لیبرالی

گرایی بر خاسته از عصر روشنگري است به ویژه آنچه در انقلاب فرانسه و دیگر تحولات انقلابی منعکس  مخالفت با عقل

   . شد. بدون تردید مهمترین چهرة اندیشمند محافظه گرایی ادموند برك است که در مورد انقلاب فرانسه تأملات بسیاري داشت

   سه اصل اساسی محافظه کاري در یک نگاه کلی عبارتند از :

  سنت گرایی و مخالفت با هر تغییر بویژه تغییرات ناگهانی و نیز رد آرمان شهرگرایی   -1

  شک کرایی سیاسی و خصومت با نظریه  -2

در نظر داشت که تغییراتی براي جامعه حالتی انداموار قائل شدن که نقطۀ مقابل مکانیستی دیدن آن است بایستی  -3

هاي تجربی اند و با اتکا به جسارت و اراده و تخیل از یک سو و  که محافظه گرایی با آن مخالفند تغییراتی بدون پشتوانه

  گیرد .  اتکا به عقل گرایی از دیگر سو صورت می

) است اوکشات سیاست را  1991 - 1900بهترین فرد و با نفوذ ترین چهرة متفکر محافظه گرایی معاصر مایکل اوکشات ( 

کند که ملاح و شناور این دریا براي غلبه بر دشمن خوي دریا  پناهگاهی جزاستفاده از  پایان تشبیه می به دریاي        بی

تجارب گذشتان ندارد . در دیدگاه محافظه کاران مخالفت با نظریه و میدان ندادن به امور انتزاعی ریشه در مخالفت با 

یی و دفاع از سنت و تجربه دارد . اعتبار عقل از نظر محافظه گرایی در چار چوب تجارب است و دامنه آن فراتر از عقل گرا

  این تجارب نمی رود . 

هاي رایج  و اما در رابطه با ارتباط نحلۀ محافظه کاري با مذهب می توان گفت که محافظه گرایی در مقایسه با دیگر آموزه

  بیشترین تأکید را به مذهب دارد . در اندیشۀ سیاسی غرب 
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و نکتۀ آخر اینکه براي محافظه گرایی هیچ چیز به اندازة ناسازگاري میان آزادي و برابري مورد تأکید نیست . آزادي از 

نظر محافظه گرایی بیشتر علیه دگرگونیهاي اجتماعی که تبدیل به غلبۀ توده اي شود معناي یابد . همچنین آزادي در 

اند که همچون یک عامل   . مالکیت آزادي و مذهب همگی نهادهایی حرم مناسبی براي دفاع از مالکیت هاستنوع خود 

  ساز و کار اجتماعی را شکل داده از آن محافظت می کنند . 

  سوسیالیسم

قل از با دو تفسیر متفاوت ولی مست 1840تا  1830واژة سوسیالیسم یا سوسیالیست در فرانسه و انگلستان در سالهاي 

  هم مطرح شد . 

گردد . بر اساس این تفسیر  تفسیر فرانسوي آن به مکتب سن سیمون و یکی از اعضاي آن به نام پیرلورو بر می

رفت و به عنوان نمونه از سوسیالسیم کاتولیکی در مقابل فردگرایی پروتستان  سوسیالیسم در مقابل فردگرایی به کار می

انگلستان متعلق به مکتب اوون است . اوون در مقاله اي با عنوان سوسیالیسم چیست؟  نام برده می شد . تفسیر دوم در 

. سوسیالیسم متأثر از انقلاب فرانسه با الهام از روسو یک جهت گیري و  ماندهی اقتصادي اجتماعی اشاره دارد به نوعی ساز

ثبت تري می کرد . از بهترین مجامع باز گشت به طبیعت داشت در حالی که سوسیالیسم انگلیسی با صنعت برخورد م

  شکل گرفت جامعۀ فابیانها بود .  1884سال  -که در انگلستان  19سوسیالیستی قرن 

در یک نگاه کلی سوسیالیسم بیشترین توان خود را مصروف نقد اقتصاد سرمایه داري و نتایج اجتماعی آن کرده و 

ان از سنتهاي اومانیستی و همچنین آموزه هاي برابري خواهانه و کنند . سوسیالیسم نوعی غربی سعی دارد تا حد امک می

ایجاد برادري مسیحایی سود جوید . مسیحیت براي سوسیالیسم توصیف شده منبع قابل توجهی از ارزشهاي اخلاقی 

  برابري خواهانه است . 

  مارکسیسم  

. پس لازم می آید که در ابتدا به آراء همچنان که از نام این نحلۀ فکري پیداست ریشۀ آن افکار مارکس بري خیزد 

  مارکس بپردازیم و پس به مارکیستهاي بعد او   

  تقسیم بندي هاي متعددي براي فهم مارکس پیشنهاد شده که به دو مورد آن اشاره می شود : 

ا خاصه سنت آلیستی هگلی  انقلاب گیري اروپ مارکس را باید با توجه به سه مقوله فلسفۀ آلمانی با گرایش ایده -1

  فرانسوي آن و مقولۀ سوم اقتصاد سر مایه داري انگلستان مورد مطالعه قرار داد . 
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گانۀ  هاي سه کند که مؤلفه تقسیم بندي دیگر ترجیحاً متأثر از موضوعات مورد تأمل و توجه مارکس پیشنهاد می -2

  سرفصلهاي اصلی مطالعۀ مارکس قرار گیرند . داري  ماتریالیسم دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی و تجزیه و تحلیل سرمایه

و ایدئالیسم نهفته در آن را واژ گونه استفاده کرد یعنی دیالکتیک هگلی را  ideaمارکس از هستۀ اصلی آموزه هگل یعنی 

 اي در قالب مادي و در خدمت یک اندیشه انقلابی قرار دارد . مارکسیسم به شکل رایج و متعارف آن به مراحل پنچ گانه

بورژوازي و سرمایه داري و سر انجام سوسیالیسم منجر  –فئودالیسم  –برده داري  –قائل می شود که شامل کمون اولیه 

  به کمونیسم است . 

کند که دست مایۀ برداشتهاي متفاوت از افکار او شده است . در  هاي خود تناقضات زیادي را مطرح می مارکس در نوشته

دهند دست کم  که در دستگاه فکري مارکس و در کل شیوة تولیدي یک دوره را تشکیل می نسبت میان زیر بنا و روبنا

دو نظریۀ اصلی بیان شده است . در یک نظریه رابطۀ زیر بنا و روبنا از نوع موجبیت یا دترمینیستی دانسته و براي روبنا 

یت و نقش و اهمیت زیر بنا براي روبنا نیز نقشی کاملاً تبعی قائل می شود . نظریۀ دوم مایل است که در عین حفظ اولو

  گذاري بر زیر بنا اهمیت قائل می شود . این تفسیر دوم به غلبه شهرت دارد .  به مناسبت استقلال نسبی یا گاه تأثیر

 گرفته شده که به افراد پربچۀ proleterدر دستگاه فکري کاري مارکس واژة مهم دیگر پرولتاریا است که از واژة لاتینی 

  کم بهره گفته می شود و به دلیل مشابهت با نیروهاي کارگر این واژه به آنان اطلاق گردیده است . 

در مارکسیسم کلاسیک دولت مظهر آشتی ناپذیر تضاد طبقاتی است یعنی تشکیلات و ساز و کاري است که با استفاده از 

بقۀ محکوم در قبال طبقۀ واجد ابزار تولید و سلطه می همۀ امکانات خود از جمله نیروهاي تبلیغی و سرکوبگر به انقیاد ط

پردازد . پیروزي طبقۀ کارگر در مرحلۀ اول پیروزي سوسیالیسم است و سپس با محو همه آثار نظامهاي طبقاتی پایه 

ارد نهد که بر اساس تصور مارکس به دورة ماقبل تاریخ جامعۀ بشري پایان د مرحلۀ کمونیسم یا همان اشتراکی نهایی می

آورد . به این اعتبار اندیشۀ مارکس در نهایت به جامعۀ  و آزادي و شکوفایی واقعی را براي انسان به ارمغان       می

  ختم می گردد.  ( utopia )مطلوب و آرمانی 

دار  به نظر مارکس کارگر با نیروي کار خود بر روي مواد خام ارزش اضافی اي تولید می کند که عملاً در خدمت سر مایه

شود . در وجهی دیگر مارکس معتقد است که تقسیم کار منجر  دار می قرار می گیرد. همین ارزش اضافه پایۀ سود سرمایه

هاي سرمایه  کرد که نظام به از خود بیگانگی کارگر و همچنین شیء وارگی انسان به طور عام می شود . مارکس تصور می

اند و  ابزار و نیروهاي تولیدي جدید خاستگاه اولیه بحران و پس انقلاب داري اروپاي غربی به دلیل پیشرفت و گسترش
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هایی براي برخی از کشورها از جمله هلند و انگلستان به عمل می آورد که حاکی از ادوار بحرانی با مدت  حتی پیش بینی

  دوره هاي مختلف بوده اما این پیش بینی ها محقق نشد. چرا ؟ 

شد دستخوش انقلابهاي کارگري نگشتند همچون  داري آن گونه که تصور می هاي سرمایه اموظیفۀ تبیین اینکه چرا نظ

مسئولیتی نظري به اخلاف مارکس رسید و سر انجام با تعیین همین نظام سرمایه داري و تحولات سرمایه نظریات 

 20یستهاي مهم اوایل قرن امپریالیستی به گونۀ مارکسیستی جلوه کرد جدا از این بحث به عقیدة بوخارین از مارکس

:  در زمینۀ تولید افراطی دو نظریۀ اصلی وجود داشت 20و دو دهۀ آغازین قرن  19میان مارکسیستهاي دهۀ پایانی قرن 

یک نظریه به بحرانهاي ادواري بر خاسته از تولید افراطی توجه داشت که مارکس  لنین و هیلفر دینگ به رغم تفاوتهاي  

ین نظریه بودند و نظریه دیگر به دائمی بودن ناشی از تولید افراطی، تمایل بودند چهرة شاخص این جزئی در متن پیروهم

اي  نظریه رزا لوکزا مبورگ بود . وي طرفدار تز خود جوشی و بسیج توده ها در تفاوت با ساز ماندهی انقلابیون حرفه

 20هاي صاحب نظریه در دهه هاي آغازین قرن  یستلنینیستی براي بر پا کردن انقلاب سوسیالیستی بود از دیگر مارکس

. از جمله نظریات پلخانت نفی تز  اند پلخانف و کائوتسکی هستند این دو فرد را در گروه مارکسیستهاي ارتدکسی قرار داده

  قهرمان گرایی در وقوع تحولات و تحرکات تاریخی است . 

لهم ازدارونیسم اجتماعی و متاثر از کتاب آنتی دورینگ م 1902کائوتسکی نویسنده کتاب انقلاب اجتماعی به سال 

انگلس بوده کائوتسکی که بعدها  از سوي لنین مطرود شد از جمله منتقدان جدي نظریۀ سوسیال امپریالیسم بود از دیگر 

ان نظریات مهم کائوتسکی تزامپریالیسم مافوق بود. بر اساس این نظریه وي فکر می کرد که امکان تقسیم جهان می

کشورهاي سلطه گر با نظامهاي سرمایه داري وجود دارد و به تعبیر دیگر کائوتسکی وقوع جنگ وسیع تر را میان این 

کشورها که در میان مارکسیستها طرفداران بسیار داشت همچون امري ذاتی تلقی نمی کرد و در وقوع جنگ جهانی اول 

ر قطعی از علل اقتصادي صرف در پیدایش جنگ دفاع کند . وي عناصر سیاسی را مهم می دانست و حاضر نبود که به طو

اي دیگر و در تفاوت آشکار بالنین می پنداشت که دموکراسی می تواند به نحو مطمئن و مطلوبی به سوسیالیسم  از جنبه

ي درباب ختم شود . و حال خود لنین یکی از مهمترین آثار قلمی لنین که در نوع خود شهرت بسیار پیدا کرد نظریۀ و

اي  امپریالیسم بود . او در کتاب مهم خود به نام امپریالیسم به مثابۀ آخرین مرحلۀ سرمایه داري امپریالیسم را مرحله

داند و پس از این مرحله انقلابات سوسیالیستی در جوامع سرمایه داري صنعتی رخ  داري می نهایی در تکامل سرمایه

کامل ناموزون سرمایه داري بود که بعد ها دستمایۀ استالین براي حمایت از نظریۀ دهد . از نظریات مهم لنین نظریۀ ت می

  سوسیالیسم در یک کشور و در نقطۀ مقابل نظریۀ تروتسکی مبنی به انقلاب دایمی و پیگیر قرار گرفت . 
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کز و مبتلور از اي متمر و حال نظریات لنین در باب روسیه جناح بلشویک به رهبري لنین حزب را بیشتر همچون هسته

کرد . البته لنین و دیگران از  توانستند به عهده بگیرند تلقی می هاي انقلابی را در حد حرفه می افراوي که انقلاب و آموزه

هاي پائین استفاده می کردند ولی در نهایت شرایط  دموکراتیک یعنی مرکزیتی متکی به انتخاب از رده –شعار سانترال 

نند روسیه و عقب ماندگی نیروهاي تولیدي در مقایسه با کشورهاي اروپاي غربی، دلیلی بود که کار مخفی در کشوري ما

  نقش حزب از سازماندهی نیروهاي کارگر بیشتر باشد . 

کرد تا در تحلیل پدیدة فاشیسم اضافه بر مسائل اقتصادي بر شرایط  لئون تروتسکی  از فعالان انقلابی روسیه سعی می

کشورهاي مبتلا به آن تأکید داشته باشد ولی مهمترین بحث تروتسکی را باید نظریۀ انقلاب پیگیر یا  تاریخی –اجتماعی 

دائم نامید . به نظر او راه جبران عقب ماندگی تاریخی نیروهاي تولیدي در روسیه پیگیري انقلاب است تا با استفاده از 

  سوسیالیستی ممکن گردد .  نیروهاي تولید سرمایه داري در کشورهاي پیشرفته سازماندهی

به دورة گور با چف ختم شد که با  ( Leninism )لنیسیتی   –نهایت کار شوروي سابق از نظر بروز افکار مارکسیستی 

مایل به  –اجتماعی  –سیاستهاي مشهور به گلاسنوست یا آزادي سیاسی و پروسترویکا به معنی بازسازي اقتصادي 

  اي دموکراتیکتر بود .  بازسازي اصول لنینیسم به گونه

مارکسیسم که در غرب آغاز شد و در شرق به صورت رنگین کمانی از افکار و تفاسیر در آمد دوباره در غرب بال و پر 

  گرفت و در جوانب آن مکاتب و افکار زیادي بروز کرد . 

  مشترکات اگزیستانسیالیسم چپ با مارکسیسم در دو موضوع خلاصه می شود :

دو منتقد آموزه هاي دموکراسی با سرمایه داري بودند  به همین علت اطلاق چپ براي این دسته از هر  یکی آنکه

اگزیستانسیالیستها استفاده شد تا از افرادي مانند گابریل مارسل که پیشینۀ اگزیستانسیالیسم مذهبی داشت متمایز شود 

قلابی  کلیتهاي فلسفی و بالاخره اومانیسم فعال بود . هر دو در توجه به مقوله هایی مانند پراکسیس عمل ان دوم آنکه، 

  بدین ترتیب اگزیستانیسالیسم چپ مایل بود تا از قفسیري از مارکسیسم حمایت کند که به این مقوله ها مرتبط بود . 

توسر در ترکیب مارکسیسم با ساختارگرایی مارکسیسم ساختارگرا به وجود آمد که از معروفترین اینان پولانزاس و آل

بودند و مارکسیسم دیگر گرامشی بود با کلید واژة  هژمونی  مجموعه دستگاههاي دولتی اعم از دستگاههاي سرکوبگر  

تشکیلات حزبی و ....   در اندیشۀ  –ارتش پلیس و دادگاه و دستگاههاي ایدئولوژیکی در خدمت دولت   نظام آموزشی 
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گرامشی دارند . در باب آلتوسر به علت نظریات ضد اومانیستی او  آلتوسر نقشی مانند هژمونی  یا تفوق در اندیشۀ

  مارکسیسم آلتوسري را مارکسیسم ضد اومانیستی نیز می نامند . 

مارکسیسم تحلیلی، گونۀ دیگر از مارکیسم معاصر در غرب است که از جهاتی نقطۀ مقابل مارکیسم ساخت گرا است . 

یانه استوار است مارکسیسم تحلیلی از روش عقلانیت اقتصادي در بناي مارکسیسم تحلیلی به روش شناختی فرد گرا

  نظریۀ خود سود جسته است . 

در چار چوب مارکسیسم یکی از گرایشهاي متفاومت با مارکسیسم و متکی بر برداشتهاي جزمی میان روبنا و زیر بنا، 

  مارکسیسم فلسفی است . 

کند . از مهمترین  ا مانند فرهنگ و سوژگی ( ذهنی ) انسانی تأکید میهاي زیادي از روبن این نوع مارکسیسم به جنبه

  آنتونیوگرامشی و گئورك لو کاچ اشاره داشت .  –می توان به کارل کرش  –چهره هاي این نوع نحله 

ابژه ( عین ) در چارچوب  –گرامشی سعی داشت به سوژه (ذهن ) توجۀ بیشتري داشته باشد و صرفاً آنرا کارپذیر 

سبات تولیدي نداند . همان طور که در باب تأکید گرامشی بر هژمونی در قبل مطالبی آمد به نظروي براي ایجاد منا

باید به نهادهایی که متعلق به جامعۀ مدنی هستند  –پلیس یا قوة قضائیه  –استمرار هژمونی  علاوه بر وجود ارتش 

ایجاد رضایت در مردم با  –ی بود . هدف از هژمونی مدرسه یا مسائل ورزشی نیز متک –مطبوعات  –همچون کلیسا 

  عملکردهاي سلطه گرانۀ طبقۀ مسلط است . 

مشهور ترین اثر لوکاچ،  تاریخ و آگاهی طبقاتی است وي سعی داشت میان مارکس و آثارش بویژه آثار گئورك لوکاچ، 

چ باهگلی کردن مارکسیسم از جنبۀ متعارف اولیه وي با آثار انگلس و دیگر مارکسیستها تفاوت عمده اي بگذارد . لوکا

  که به ماتریالیستی و مادي بودن آن و همچنین براولویت اقتصاد ( اکونومی ) استوار بود فاصله گرفت .  –مارکسیستی 

  حال بهتر است تا به یکی از معرفترین مکاتب منشعب شده از مارکیسم اروپایی بپردازیم و آن مکتب فرانکفورت است . 

فرانکفورت در ابتدا به صورت مؤسسۀ پژوهشهاي اجتماعی فعالیت می کرد و بعدها به دلیل جایگاه دانشگاه مکتب 

  فرانکفورت به این نام شهره شد. همچنین به دلیل نحوة نگرش حاکم بر آن به مکتب انتقادي و چالشی معروف شد . 

تا دهۀ  1950ک جامعه شناسی بود مثلاً در سالهاي این مکتب در مراحل مختلف متأثر از افرادي از اندیشمندان کلاسی

  متأثر از اندیشه هاي ماکس وبر بود .  1970
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بودند . در زمان مدیریت  1950تا  1923از مهمترین چهره هاي مکتب فرانکفورت طی سالهاي   هورکهایمر و آدورنو،

از ابتدا تا کنون است ) شدت گرفت .  ، نقد پوزیتیویسم ( که پایۀ اصلی این مکتب 1931هورکهایمر یعنی در حال 

پوزیتیولیسم به سه دلیل  یعنی تلقی مکانیستی از انسان و کاهش علم به تجربه و مشاهده و همچنین تفیکیک واقعیت 

از ارزشها مورد انتقاد مکتب فرانکتفورت بود . هورکهایمر در بحث از یوتوپیا و بررسی افکار و آرمانهاي افرادي مانند مور و 

امپانلا نتیجه می گیرد که یوتوپیا در حقیقت دو چهره دارد یک چهره آن چیزي است که باید باشد ولی چهرة دیگر ک

انتقادي است از آنچه هست و به عقیدة هورکهایمر  معناي اساسی یوتوپیا در همین چهره نهفته است نگرش انتقادي 

کتیک هگلی است . مکتب فرانکفورت در تقابل با عقلانیت مکتب فرانکفورت ملهم از آثار اولیه مارکس و همچنین دیا

  از عقلانیت نقادانه و بررسی کننده دفاع می کند .  –ابزاري 

هورکهایمر و آدورنودر کتاب مشترکشان به نام شخصیت اقتدار طلب معتقد بودند در امریکا و جهان غرب نوعی استعداد 

اینان ، صنعت فرهنگ بود، صنعت فرهنگ  اشاره به فرهنگ توده اي هاي کلیدي  فاشیستی وجود دارد . از دیگر واژه

شود . با صنعت فرهنگ نام آدورنو بیشتر  مردم است که با استفاده از فناوري و امکانات مدرنیسم ساخته و عرضه می

  یمر است . شود . نقد فرهنگی سهم  مهم آدورنو در مکتب فرانکفورت و در سالیان همکاري نزدیک با هورکها مطرح می

بود . وي ابتدا در انطباق با روایت عمومی مارکیسم، نازیسم را تظاهر  هربرت مارکوزهاز دیگر چهره هاي این مکتب 

دانست . از نظر وي،   سیاسی منافع بورژوازي و نمایندة آخرین مرحلۀ جامعه بورژوازي با محوریت اقتصاد سرمایه داري می

وزیتیویسم که پایۀ فلسفۀ تک ساحتی است به جاي اندیشۀ منفی یا دیاکلیتک منفی جایگزینی اندیشۀ مثبت یا همان پ

هگلی،  محوري که باید با توجه کامل به آن نگریست . مارکوزه در کتاب عشق و تمدن بر خلاف فروید معتقد بود که 

ورژوازي با محوریت نسبت عشق با تمدن رابطۀ نفی و افکار نیست بلکه سلطه گریهاي اجتماعی و چارچوب تمدن ب

  سرمایه داري است که سبب این تضاد می شود . وي براي تشریح نظریۀ خود اصطلاح سرکوب اضافی  را به کار می برد . 

مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی تمدن بوروژوازي و نظام سرمایه داري را با استفادة آمیزه اي از مارکسیسم،  

عقلانیت و مهمتر از همه دیالکتیک نفی هگلی را مورد نقد قرار داد . سهم مارکسیسم در روانشناسی،  آموزة و بر در مورد 

  اندیشۀ مارکوزه توجه به نظام سرمایه داري و تضاد درونی آن است . 

لی را فلسفۀ انسان تک ساحتی می داند . جامعۀ مطلوب مارکوزه بیشتر وضعیتی  مارکوزه پوزیتویسم یا همان اندیشۀ تحص

  استعمار،  سرکوبی و .... وجود ندارد .  –انکاري دارد مثلاً در جامعۀ مطلوب او جنگ،  فقر،  استثمار  سلبی و
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  وي همچون سقراط رابطۀ تنگاتنگ میان نظریه و عمل را می پذیرد . 

اساس  و اما مهمترین چهرة فرانکفورت در حال حاضر یعنی هابرماس . هابرماس با وجود پیشبرد و اندیشۀ انتقادي در

مدرنیسم را طرحی ناتمام می دانست که لازم بود جهت عقلانیت ارتباطی بر جسته و تقویت شود تا بتوان در مورد جنبۀ 

هابرماس از مدافعان مدرنیسم در تقابل با نقادیهاي کسانی که در  –منفی عقلانیت ابزاري ایستادگی نمود . بدین ترتیب 

  له فوکو قرار می گرفت . زمرة پست مدرن شناخته می شوند، از جم

نوعی مارکسیسم انسان گراست و هابرماس مایل بود در باز سازي مارکسیسم به جاي توجه به  –مارکسیسم هابرماس 

نیروهاي تولیدي و نسبت آن با مناسبات تولیدي، به آزاد و سازي نیروي عقل از چنگال اشکال باز تولید اجتماعی بپردازد 

   زیست است که وي معتقد بود که به تسخیر تمدن بورژوازي در آمده است . –دیگر هابرماس،  جهان از اصطلاحات کلیدي و . 

نوسانات  –در مورد بحران مشروعیت هابرماس می گوید که جوامع غربی سعی کرده اند با استفاده از عقلانیت ابزاري 

به دیگر شاخه هاي حیات اجتماعی نیز شده اقتصادي را به کنترل خود در آوردند ولی این اقدام سبب گسترش بحران 

  است . 

خواسته هابرماس چیزي شبیه دخالت و نقش شهروندان در دولت شهر آتن در یونان باستان است . حوزة عمومی سیاست 

  اي تخصصی دانست و به این بهانه شهروندان را از جریان دخالت در آن به دور داشت .  را نباید حوزه

  توتالیتاریانیسم

گرفته شده است . منظور از یک    totalitarianریشۀ لاتین دارد و از واژة   ( totalitarianism )تالیتاریانیسم   تو

آموزة توتالیتا ریانیستی یا شکل ساده تر شدة آن توتالیته  آموزه اي است که در صدد احاطه بر تمام شئون زندگی فرد 

اعتقاد دارند که آموزه هاي فاشیسم،  نازیسم و استالینیسم از گونۀ است . فریدریش  برژینسکی و هاناآرنت به شدت 

  اي بر سنخیت پایه اي آنها وارد نمی سازد .  خدشه  ریانیسم هستند و اختلاف موجود توتالیتا

ایتالیایی که معناي گروه و دسته را می دهد گرفته شده است و به کنایه به چوبدستی و عصاي   fasciفاشیسم از واژة 

به بعد سمبل جنبش قرار گرفت و به فاشیسم معروف شد . منظور  1918شود . این کنایه از  مپراتوران روم هم اطلاق میا

تا  1922از فاشیسم، آموزة حکومتی است که به وسیلۀ قدرت مسلط موسولینی بر ایتالیا حاکم شد و در فاصلۀ سالهاي 

حزب کارگري ناسبونال سوسیال آلمان که به  تعبیر اولیه و دقیقتر، دوام آورد . اما ناسیونال سوسیالیسم یا به  1945
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 – 1933حزبی بود که هیتلر در رأس آن قدرت را به دست آورد و در سالهاي   شکل مختصر آن نازیسم شهرت دارد

  حکومت کرد .  1945

ها را براي اهداف خاصی  واهد تودهاز جنبه اي دیگر باید در نظر داشت که آموزة توتالیتاریانیسم بسیج گرانیست و نمی خ

بسیج کند بلکه به دنبال کنترل همۀ جوانب زندگی است در حالی که فاشیسم خصلت بسیج گرایی دارد . بدین ترتیب 

توتالیتا ریانیسم حالت تهاجمی و دست کم ابتدا به ساکن ندارد  ولی هدف فاشیسم از بسیج گري  تهاجم به دشمنان 

  ست . فرضی داخلی و خارجی ا

افرادي مانند افلاطون،  کالون،  بدن،  هابز،  روسو و هگل به درجات مختلف از طرفداران نظام و آموزة توتالیتر خوانده 

  شده اند . 

یک نکته که شایان توجه است تفاوت حکومت فاشیستی با حکومتهاي استبدادي شرقی است . حکام حکومتهاي 

اي که بتواند مدعی فراگیري باشد از امکانات فنیّ،  وان ساخت و پرداخت آموزهاستبدادي  شرقی، حتی در صورت میل یا ت

اند . در حالی که آلمان و ایتالیا بویژه آلمان در سطحی از  علمی براي پوشش وجوه مختلف جامعۀ خود بی بهره یا کم بهره

  لۀ فراگیري عملاً جامعۀ تحقق بپوشاند . اجتماعی قرار داشت که بتواند به مقو –امکانات فنی، علمی و زیر بناي اقتصادي 

فاشیسم با وجود به کارگیري شیوه هاي ارعاب و خشونت نظامهاي استبدادي نبودند بلکه داراي پایگاههاي اجتماعی و 

  ها موقعیت مسلط را داد .  هایی بودند که به آن برخوردار از آموزه

ت اخلاقی و مذهبی تصور می کند که نه تنها یک نظام حکومتی که اي از زندگی توأم با الهاما موسولینی فاشیسم را گونه

حتی عالی ترین نظام فکري است . فاشیسم از نظر موسولینی  مظهر آزادي بوده با خاستگاه ایتالیایی اش = داراي 

ة لیبرال،  یک اروپاي فاشیسم جایگزین مناسبی براي نظامهاي فرسود –گردد . از نظر موسولینی  ماهیتی جهانی تلقی می

  دموکراتیک متکی بر نظامهاي انتخابی است . 

گروه جاي دهد . یک گروه  4نازیسم را در  –آلاردیس در بررسیهاي خود سعی کرده است تحلیلهایی از فاشیسم 

م تحلیلهایی که فاشسیم را بر آیندي از جامعۀ لیبرال و با توجه به ساخت اقتصادي آن ارزیابی می کرد . در این گروه ه

شد . گروه دوم فاشیسم را به منزلۀ  پژوهشگران مارکسیست مثل پالم دات و افراد محافظه کاري مانند دراکر دیده می

توتالیتاریانیسم بررسی می کند . چهرهاي بر جستۀ آن ، فریدریش، برژینسکی و آرنت هستند. گروه سوم پژوهشگران، 

بت به شرایط بحرانی اقتصادي، اجتماعی، ناسازگاریهاي خانوادگی فاشیسم را شکل رادیکالی از اعتراض سیاست سنتی نس

مارتین لیپست و جان ویس در این گروهند. در این گروه افراط گرایی   - مسئله هویت و .... می دانند . یوجین و بر 
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پیوند با مدرنیسم  فاشیسم را در –نیروهاي راست یا نیروهاي میانه مورد تأکید است و سر انجام گروه آخر از پژوهشگران 

و شرایط گزار جوامعی مانند آلمان و ایتالیا بررسی می کنند . برینگتون مور وارنست نولته در این گروه جاي گرفته اند . 

داند که وقتی تلاشهاي دموکراتیک براي نوسازي بی اثر است یا  اي انقلاب از بالا می برینکتون مور  فاشیسم را گونه

  کند .  نمی یابد ظهور می انقلاب دهقانی مجالی

ویژگی را براي توتالیتار یانیسم که فصل مشترك فاشیسم  نازیسم و کمونیسم است بر  6کارل فریدریش  

  می شمارد که عبارتند از :

  یک حزب واحد با رهبرکاریزما   –الف 

  وجود یک ایدئولوژي رسمی  –ب 

  کنترل حزب به رسانه هاي همگان   –ج 

  سلاح  کنترل حزب بر –د 

  وجود نظام تروریستی و کنترل پلیسی   –ه 

  کنترل حزب بر اقتصاد   –و 

بنظر آرنت  جنبش توتالیتر به شدت مایل است هم فرد و هم گروه که در خود منحل سازد . به تعبیر وي هدف 

شوند . از نظر آرنت هاست و نه طبقات  لذا مقولاتی مانند ملت و نژاد مطرح می  جنبشهاي توتالیتر سازمان دادن توده

به  یکی از مهمترین موانع براي پیدایش توتالیتاریانیسم وجود افراد یا گروهها با موجودیتی متفاوت و منفک از قدرت حاکم است .

  اي سنگدلی یا واپسگرایی نیست بلکه انزوا و نداشتن روابط اجتماعی بهنجار است .  نظر وي ویژگی اصلی انسان توده

ي توتالیتر سازمان جوانان و شبیه نظامیان یا همان میلیشیا را مهم می داند و در ایجاد آن اتحاد را شرط در نظامها آرنت

  اول می داند اتحاد میان نخبگان و اوباش  

ها بدون رهبر و پیشوا نمود خارجی شان را از دست  ها و رهبر  وابستگی متقابل وجود دارد . توده به نظر آرنت میان توده

  و رهبر نیز بدون توده هاي یک موجود فاقد هستی است .  می دهند

حال لازم می آید تا به دیگر وجه دیدگاه آرنت یعنی انسان شناسی او بپردازیم که هر چند زیاد مرتبط با عث او در باب 

  توتالیتاریانیسم نباشد اما در شناخت او مؤثر است. 
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جازة سه گونه فعالیت را می می کند . بر این اساس وضع بشر به او اآرنت در کتاب وضع بشر انسان شناسی خود را ارائه 

است . انسان در چنین وضعیتی به تأمین معاش و  ( Labour )ین وضعیت تقلا   تر ترین و در عین حال مبرم سادهدهد 

اً در مقابل آزادي نیازهاي اولیۀ اساسی خود می پردازد . در این وضعیت انسان در قید ضرورتی به سر می برد که الزام

است . در وضعیت کار انسان متوجۀ هنر،  ادبیات و فرهنگ می شود ولی   ( work )است . وضعیت دوم وضعیت کار 

  کند .  وجه مشخصه آن در این نکته است که انسان همچنان در حوزة خصوصی می اندیشد و رفتار می

 )کنش  –زد از مصادیق چنین وضعیتی است . وضعیت سوم شاعر یا فیلسوف که در انزوا به کار سفر یا هنر می پردا

action )   اجتماعی وارد می شود .  –است که انسان در این وضعیت در حیات سیاسی  

از نظر آرنت، سیاست در جایی شروع می شود که تقلا و کار دیگر مفاهیم غالب محسوب نمی شوند . دلبستگی به امور 

آزادي است و گذر از ضرورت به کنش به مفهوم رابطه اي چند سویه میان  ل از اي ما قب اقتصادي و مادي مرحله

انسانهاست . آرنت معتقد است که آزادي فقط در مفهوم مشارکت مثبت در حیات سیاسی شهر امکان پذیر است . از این 

  رو نمی تواند با آزادي مورد نظر لیبرالها موافق باشد . 

شهرهاي یونان باستان به  –لمرو همگانی تجربه می شود که نمونۀ تاریخی آن در دولت آزادي از دیدگاه آرنت فقط در ق

داند و معتقد است که مدرنیته فضاي عمومی کنش و سخن  اي می . وي مدرنیته را عصر جامعۀ توده خصوص آتن است

(Logos) م را نوعی فرار و گریز مردم را به نفع دنیاي خصوصی و منافع خصوصی نادیده انگاشته است آرنت توتالیتارلیس

داند . به نظر وي توتالیتاریسم محصولی از مدرنیته است . براي گریز از  از اضطراب ناشی از آزادي به حریم تکلیف می

. از نظر آرنت نوعی حقیقی انقلابها و حکومتهاي آزادي  مصائب و آثار مدرنیته  انسان باید در پی تأسیس آزادي باشد

چنین هدف مهمی هستند . از نظر آرنت علت مشروع و نهایی حکومتها نجات دادن انسان از فشار و خواهانه در پی 

  اجتماعی نقش انسانی را به عهده گیرند .  –ضرورتهاي زندگی است تا بتواند در حیات سیاسی 

  کارل ریموند پوپر و نظراتش در باب توتالیتارلیسم

هاي توتالیتاریسم که وي ترجیح می دهد از اندیشه هاي افلاطون  نقادي ریشه پوپر در کتاب و جامعۀ باز و دشمنان آن با

دموکرات غرب همچون بهترین نمونۀ تحقق  –آنرا آغاز کند و تاهگل و مارکس ادامه می دهد به دفاع از جامعه لیبرال 

  یافته در تاریخ می پردازد . 
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رکس و هگل وجود دارد . کل نگرش و مجموع نگراند و افکارشان، او معتقد بود که ریشه هاي افکار توتالیتر در افلاتون ما

زادگاه  –را رقم زده است . کتاب جامعۀ باز و دشمنان آن ، درست زمانی نوشته شد که اتریش  20نظامهاي توتالیتر قرن 

  به آلمان هیتلري پیوست .  –وي 
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  فریدریش هگل از چه شکل حکومت جانبداري می کرد ؟  – 29

  حکومت آریستوکراسی  -2        پادشاهی استبدادي -1

  با رعایت تفکیک قواي پیشنهادي هگل  –دموکراسی  - 4  پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی با عملکرد مطلق  - 3
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م متفکر معتقد بود که توزیع ثروت به مکانیسم بازار بستگی دارد و نتیجۀ اقدامات آگاهانه انسان کدا – 30

  نیست و بنابراین نمی توان آنرا عادلانه یا ناعادلانه دانست ؟ 

  رابرت نوزیک - 2     جان راولز                                           -1

  فریدریش هایک - 4                 میلتون فریدمن                   -3

اي سیاسی که در مقابل ارزشهایی مانند اقتدار و برابري  به آزادي تقدم کامل و ترجیح می دهد  اندیشه – 31

کوشد حوزة آزادي فردي را به حداکثر رسانده عرصۀ اقتدار عمومی را حداقل کند و نوعاً دولت را خطر  و می

   اصلی براي آزادي فردي می داند.

  لیبرالیسم نو - 2       لیبرالیسم                               -1

  کمو نیتاریانیسم  - 4       لیبرتاریانیسم                          -3

  کدامیک از مکاتب زیر سعی در رد عقاید پوز یتیویسم و اثبات گرایی دارند ؟  – 32

  برلین .  -4  ورت              فرانکف -3    شیکاگو           -2    وین              -1

  بنیان گزار  نظریۀ انتقادي کدامیک از نویسندگان زیر هستند ؟  -33

  هابرماس  -4    مارکوز    -3    آدورنو - 2     هورکهایمر   -1

  کدامیک از متفکران زیر بحث آزادي  مثبت و منفی را مطرح کرده اند ؟  – 34

  رابرت مک آیور  -4    رل پوپرکا -3    ایزایابرلین  -2    فریدریش هایک -1

  سیسرو اشاعه دهندة کدامیک از مکاتب زیر است ؟  – 35

  اپیکوري  - 4کلبی             -3    شکالی             -2    رواقی            -1

  از دیدگاه ماکیاولی نیروهایی که بر حیات بشري حکومت می کنند عبارتند از :  – 36

  قدرت و بخت  -4    بخت و فضیلت    -3  و فضیلت عظمت -2    بخت و عظمت      -1

  حکومت طبیعی از اصول اصلی کدام یک از مکاتب زیر است ؟  – 37

  فاشیسم  - 4الیتیسم           -3    لیبرالیسم  -2      کمونیسم       -1

  دولت در کدام یک از مکاتب زیر بیشتر تأکید می شود ؟  – 38

  فاشیسم .  - 4   کمونیسم            -3    سم آنارشی - 2   لیبرالیسم          -1
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  نظریۀ عدالت جان را ولز بیشتر متأثر از کدام یک از متفکران زیر است ؟  – 39

  کانت  -4  مونتسکیو             -3   لاك             -2    هابز              -1

  هاناآرنت بیشتر بر کدام یک از عوامل زیر تأکید می کرد ؟  – 40

  عمل گرایی  - 4     آزادي           -3    جبرگرایی  - 2   گرایی     ساخت -1
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  نکات کلیدي و اساسی در اندیشه هاي سیاسیدهم:پانزفصل 

  
  اعتنا ساختن جوانان به خدایان شهر متهم به مرگ شد. ـ سقراط به جرم فاسد کردن و بی1

  .ـ به نظر هگل آتنیها حق داشتند سقراط را بکشند چون در حقیقت مشغول فاسد کردن اساس جامعه آتن بود2

  ي سقراط نوشته است. هاي افلاطون درباره سقراط گزنفون نیز سه نوشته درباره ـ علاوه بر رساله3

هـاي کلـی بـوده     ي تعریـف  ي اخلاق و فضیلت و جوینـده  ـ افلاطون نشان داده است که سقراط بیش از هر چیز دلبسته4

  کرده است. هاي برهانی گفتگو را اداره می ي قیاس است که با شیوه

  بود زیرا فکر چون و چرا کردن در همه چیز را با خودش آورد.» شخصیتهاي جهان تاریخی«به عقیده هگل سقراط یکی ازـ 5

را با حـرارت و ایمـان     ـ رسالت سقراط، رسالتی بود در خدمت فلسفه و نه در خدمت مذهب، گرچه همان رسالت فلسفه6

  داد. مذهبی انجام می

  دیالکتیک) بود.ـ روش مشهور سقراط همان جدلی(7

گزنفون در صدد است نشان دهد که سقراط کوشیده اسـت نشـان دهـد کـه حقیقـت ظـاهر بـا        » یاآوردنیها«ـ در رساله8

  حقیقت باطن ارتباط ندارد.

  ـ سقراط معتقد است که همه شهروندان باید از قانون ولو آنکه غیرعادلانه باشد پیروي نمایند.9

دین و متدین یکسان آن را بپذیرند چنین اصولی پایـدار و   نحوي تأسیس شود که بی شد که اصول اخلاقی به ـ اگر می10

ثابت خواهد ماند و اشخاص سرکش و نافرمان را به اعضاي مطیع و فرمانبردار یک اجتماع مبدل خواهد ساخت. نفـع هـر   

  شخص در متابعت از قوانین خواهد بود.

  ـ آنیطوس و ملیطوس مدعیان سقراط بودند.11

انـد و یـا    سقراط گفت همواره ارج و اعتبار پیشینیان در نظرآیندگان به این است که در زنـدگی طرفـدار حـق بـوده    ـ 12

  ام تا دوستان خود را بهتر سازم. طرفدار ناحق و من نیز همیشه کوشیده

کنـد   ور مـی اي کـه فقـط میـان وحشـیان ظه ـ     ـ یونانیان باستان از وجود دولت آگاه بودند ولـی آن را بعنـوان پدیـده   13

  شناختند. می

  شد. ـ وحشی یا بربر به تمام ملل غیریونانی اطلاق می14
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  شان یکی از شرایط تمدن یونانی بود. ـ داشتن برده براي فراغت شهروندان در پرداختن به وظایف مدنی15

  ه پایان رسید.سال طول کشید آتن و اسپارت بودند و با شکست آتن ب 28ـ طرفین متخاصم در جنگهاي پلوپونز که 16

  بود.» فن جدل«ـ سقراط در پی آن بود تا خلاف حکم هاتف دلفی را ثابت کند، روشی که او براي این کار برگزید17

  ناپذیر کاملاً میسر است. ـ افلاطون برخلاف سقراط گفت دسترسی به حقایق مثبت و ابطال18

  بهتر است یا استبداد؟این است که آیا دموکراسی » ـ پولیتکوس سوفیت«ـ هدف از کتاب19

  نماید. آل مجسم می ـ هدف از کتاب جمهوري این است که عدالت حقیقی را بوسیله شرح یک دولت ایده20

ـ در کتاب جمهوري چیزهایی هست که رنگ و بوي زمان ما را دارد ماننده: مسائل نیچه درباره نیروي حیاتی/ تحلیـل  21

  فروید.←روحی 

  ترجمه کرد.» اصول و معتقدات اخلاقی«توان لغت عدالت یا دادگري در قاموس افلاطون را میـ 22

  ـ از عقاید بنیانی افلاطون یکی این است که عدالت جزئی از فضایل انسانی است.23

را  اي که انسان خوب در مقایسه بـا انسـان بـد سـهم بیشـتري از آن      ـ فضیلت در انگاره افلاطون عبارتست از خصیصه24

  داراست.

  برد: خرد ـ شجاعت ـ رعایت اعتدال ـ عدالت. ـ افلاطون چهار صفت اساسی را که سازنده فضیلت و علو انسانی هستند را نام می

داري بـا انضـباط(عفت) و عـدل هریـک از      ـ خویشـتن  ـ دلیري(شـجاعت)  ـ فضایل چهارگانه افلاطون: فرزانگی(رحمت)25

معینــی اسـت فرزانگـی از آن فرمانروایـان ـ دلیـري از آن یاوران(ســپاهیان)      صـفات اول(سـه صـفت اول) خـاص گـروه      

  داري و انضباط از آن توده مردم است. خویشتن

سـازد تـا بـا یکـدیگر روابـط سیاسـی داشـته باشـند و          ـ عدالت نه تنها جزئی از فضایل بشر است بلکه آنها را قادر می26

  هاي سیاسی تشکیل دهند. جامعه

تـرین اصـل در    عنی یکسان دانستن اثر عدالت در تربیت نفس و در اجتماعی کردن او اولـین و سیاسـی  ـ این موضوع ی27

  فلسفه سیاسی افلاطون است.

دانسـتند(بعداً در مـارکس) و    ـ سوفسطائیان از جمله تراسیما خوس و کالیکلس عدالت را چیزي جز منابع اقویـا نمـی  28

  علو یا فضیلت طبیعی انسان است و نه بر خلاف افلاطون ترقی و کمال آن. اش تنزل تسلیم شدن به قوانین اجتماع نتیجه

  برداري از استعدادها باید آنها را تابع قانون کرد. گوید براي رسیدن به کمال و بهره ـ افلاطون می29

هـا  ـ وظیفه حکمران سیاسی مضاعف است: یکی حفظ تشکیلات جامعه و دیگري تهذیب نفس شهروندان و رساندن آن30

  به درجه کمال است.
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  ي تأثیرشان در تربیت شهروندان مورد ستایش قرار داد. ـ قوانین را باید با توجه به نحوه31

ـ در اندیشه جان لاك قوانین باید محدود به وضع قوانین براي حفظ دارایـی و مایملـک اسـت و نـه فراتـر بـر خـلاف        32

  گذارد. ت و حکمران میي دول افلاطون که وظیفه کمال شهروند را هم به عهده

ـ دولت از نظر افلاطون سازمانی مطلقاً اقتصادي است که تنها در نتیجه نیازهاي مادي انسان به وجود آمده و منحصراً 33

  بر پایه روش توزیع کار بنا گردیده است.

  مل براي بشر جنگ است.هاي تج داند و از جمله آفت ـ افلاطون بالا رفتن نیازها و تجملی شدن را آفت جامعه بشري می34

ـ آنچه باید به پاسداران آموخت موسیقی و تربیت بدنی است(ژیمناستیک و تربیت بـدنی)  موسـیقی در زبـان یونـانی     35

  شامل شعر شعر، رقص و آواز است.

مورد محک ـ براي انتخاب پاسداران باید ملاك خیر و صلاح دولت مورد توجه قرار گیرد و آنها را با توجه به این معیار 36

  آزمایش قرار دارد.

ـ وجود هیئتی یا فردي حاکم در جامعه است.(معیار تمدن 1ـ به نظر افلاطون هر جامعه سیاسی داراي دو رکن است: 37

ـ این طبقه حاکم مجاز نیستند که نیرو و مساعی خود را هدف تأمین منـافع طبقـاتی یـا    2جامعه سیاسی از غیرسیاسی) 

  انفرادي سازند.

عدالتی(بیدادگري) عکس آن یعنی دخالـت هـر فـردي در کـاري یـا       اش و بی لت اشتغال هر فرد به کار اختصاصـ عدا38

  اي که از آن او نیست. طبقه

ـ  ـ وجه ممیزه و عامل تمایز دولت تکمیل شده افلاطـون بـا دولـت اولیـه و بـدوي وجـود دو طبقـه حاکم(جنگـاوران        39

  پاسداران) سیاسی است.

  داند که از دیدگاه فضیلت انسانی برابر و همانند یکدیگر باشند. را گروهی از مردم می ـ افلاطون طبقه40

  هاي خرد سیاسی هم لازم است. ـ در شهر افلاطون براي ارتفاء به سطح فرمانروایی قطع نظر از شجاع بودن، داشتن ویژگی41

  به افراد طبقه پایین ارزانی نشده است. ـ دو صفت لازم براي حکمرانان یعنی شجاعت مدنی و حکمت سیاسی است که42

ـ به عقیده افلاطون سعادت اتباع و سعادت دولت بر یکدیگر منطبق است و کامیابی یا شکست یک فرمانی وابسته بـه  43

میزان موفقیتی است که او را تحصیل یکجاي این دو هدف به دست آورده باشد. و فرمانرواي خـوب کسـانی هسـتند کـه     

  گیرد. دست را در نظر می منافع طبقه زیر

  ـ کشاورزان(آهن) محروم از حقوق سیاسی هستند و موظف به تأمین زندگی دو طبقه دیگر هستند.44
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  پذیرد ولی با قبول اصل مساوات  را می» اندیشه افلاطونی دولت«ـ دموکراسی معاصر45

  فاق در درون طبقه حاکم است.ي ستیز و نفاق در جامعه، ستیز و ن ـ افلاطون معتقد است که تنها سرچشمه46

  دارد که هدف از کمونیزم(مالکیت و زنان و کودکان) تولید وحدت و یگانگی میان پاسداران است. ـ افلاطون بیان می47

ـ افلاطون طرفدار اشتراك مالکیت نیست و درست است گفته شود که پاسداران را نه بـه مالکیـت مشـترك بلکـه بـه      48

  خواند. و از فلسفه مالکیت طبقه سوم همه مالکیتی انفرادي است نه اشتراکی  میپوشی از مالکیت فرا  چشم

گردد و فرمانروا باید قدرت سیاسی و عقل فلسـفی را   ـ اما این جامعه فاضله افلاطون تنها با حکومت فلاسفه تحقق می49

  با هم آمیزد.

ی حقـایقی کلـی باشـد و بعـلاوه داراي قـدرت      ـ به نظر افلاطون فیلسوف کسی است که داراي توانایی درك مثل یعن50

  اندیشه علمی است.

ـ دولت یک پدیده طبیعی که با هدف تأمین احتیاجات بدوي و فراهم کردن وسایل یـک زنـدگی خـوب بـراي اعضـاء      51

  دولت پدید آمده است. ←دهکده ←جامعه است که از تکامل خانواده 

اش تمیز نیـک از بـد و    دهد؛ زیرا که هدف نهایی اي است که مردمان را در داخل دولتها به هم پیوند می ـ عدالت رشته52

  سازد. تنها اصلی است که نظم را در یک جامعه سیاسی مستقر می

نـد و دسـت   ا ـ سوفسطائیان برخلاف ارسطو معتقد بودند که سازمانهاي سیاسی در نتیجـه قراردادهـا بـه وجـود آمـده     53

  طبیعت در ایجادشان دخالتی نداشته است.

تـأمین زنـدگی خـوب بـراي     «ـ دولت براي ایجاد یک زندگی خوب بوجـود آمـده اسـت. هـدف و قصـد نهـایی دولـت       54

  است.» شهروندان

، ـ بنابر اندیشه لاك وظیفه دولت محدود به همین است که از حقوق اعضاي خود هر آنگاه که مورد تجاوز قرار گیرنـد 55

  دفاع کند.

  داند. شمارد و آن را کار دولت می ـ ارسطو هم خوبی را هدف تربیت می56

  ترین نوع انسان است. داند و هدف دولت ایجاد عالی ـ ارسطو فلسفه سیاسی را عبارت ازایجاد یک کشور و دولت ایده آل می57

  ضایل نفسانی به آنهاست.ترین وظیفه دولت اصلاح عیوب شهروندان و تلقین ف ـ در نظر ارسطو مهم58

علـو  «اي باشد که ترین وظایف دولت است و آموزش باید به گونه ـ آموزش و تربیت و ایجاد فضایل در شهروندان از مهم59

  در شهروندان تولید کند.» اخلاقی و جسمانی
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  تعلیم و تربیت معاف کرد.ـ بعکس لاك معتقد است که آموزش اطفال مختص اولیاي آنان است و آنان آزادند و دولت را از 60

ـ ارسطو هم همانند افلاطون در توجیه بندگی یا بردگی معتقد است انسان براي اینکه بتواند فضایل عقلانی و اخلاقـی  61

کند  اي که از وجود برده ارباب می استفاده  خود را نشو و نما دهد به داشتن بنده نیازمند است. و البته باید دانست هرگونه

  ن خاطر است که بنده را قادر به کسب فضایل انسانی سازد.فقط به ای

  داند. ـ دلیل ارسطو در طبیعی بودن بردگی این است که او ناتوانی عزیزي بنده از داشتن فضیلت را علت بردگی می62

را  داند و اگـر بـراي سـودجویی باشـد     ـ ارسطو به دست آوردن مال را در همان حد رفع نیازهاي خانگی و کشوري می63

  داند. نادرست و غیرطبیعی می

ــ سـوداگري کـه    2ـ یکی که جزئـی از فـن تـدبیر منـزل اسـت.      1داند:  ـ ارسطو به دست آوردن مال را به دو نوع می63

  غیرطبیعی و نکوهیدنی است.

روت تأمین رود و هدف ث داري به کار می داري یا مملکت اي از ابزارها و وسایل است که در خانه ـ ارسطو: ثروت مجموعه64

  زندگی خوب است.

غل و غش بـه دسـت    ـ لاك برخلاف ارسطو معتقد بود هیچ حدي جز اینکه صاحب ثروت باید آن را از راه صحیح و بی65

  آورده باشد بر اندوختن ثروت حاکم نیست.

  ـ شهروند محض و مطلق کسی است که حق اشتغال به وظایف دادرسی و امراز مناسب را دارا باشد.66

فت عمده شهروند از نگاه ارسطو این است که در کارهاي مربوط به اجراي عدالت و انجام خدمات رسمی در شـهر  ـ ص67

  سهمی به عهده دارد.

  هایی که توجهشان به مصالح همگان معطوف است بر وفق عدالتند و شکل صحیح حکومت هستند. ـ حکومت68

شـود جمهـوري اسـت و شـکل انحرافـی آن       ثریـت اداره مـی  ـ حکومتی که خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اک69

  دموکراسی است.

گویـد قـانون بایـد شـامل حکمـت       آورد و می ـ ارسطو قانون را حاکم و شرط اصلی وجود کشور و دولت به حساب می70

  حقیقی باشد.

اي لایـق لفـظ دولـت     ا جامعـه ـ زمامدار باید مطیع قانون باشد و نیز باید آزادي و رضایت رعایا را تضمین، نماید و تنه71

  است که داراي قدرت فائقه قانون است.

  گوید وجود فراغت ضرورت حتمی دارد زیرا که صلح هدف نهایی جنگ است و فراغت هدف نهایی کار و زحمت   ـ ارسطو می72
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ب مـا  ـ فراغت جدا از هدف نهایی کار و زحمت، چیزي است که بنفسـه خوشـی، سـعادت و تمتـع از زنـدگی را نصـی      73

  کند و با تفریح متفاوت است. تفریح نوعی استراحت و رفع خستگی از کار است براي کار بعدي  می

  کند: کار ـ سرگرمی ـ فراغت ـ ارسطو زندگی فعال آدمی را به سه بخش تقسیم می74

ا فراغـت کوششـی   دهد براي هدفی خاص ام ـ فرق کار با فراغت این است که انسان کار را از روي ضرورت و نیاز انجام می

  هاي والا است. دهد. فراغت فعالیت و اشتغال به فعالیت است که آدمی آن را براي نفس آن و رضایت معنوي انجام می

ـ اپیکور ـ کلبیون ـ رواقیون ـ شـکاکیون در دوره بحرانـی تـاریخ یونـان و بـراي جبـران           ـ مکتبهاي دروه یونانی گري75

  دند.سنگینی شکست سلسله اسکندر پدید آم

ـ اپیکور منکر دخالت خدا و تقدیر در کار جهان شد تا ترس آدمی از هر دو ذایل شود و اصل ابدیت ماده را آموخت تا 76

  انسان صرفاً به طبیعت دل ببندد.

  ـ زنون رواقی سعادت را در رهایی از سختگیري و خشم دانست.(مکتب استائیک همان روانی است)77

خصوص براي تأمین امنیت در برابر اند ب و کشورها تنها به منظور ایجاد امنیت به وجود آمده ا ه گوید: دولت ـ اپیکور می78

  غارتگري از طرف مردم سرزمین دیگر

منشأ به بوده و یکـی  گوید شکی نیست که در موارد کلی و علومی، عدالت غالباً در میان تمام مردم جهان  ـ اپیکور می79

است زیرا طبیعت آدمی(خودخواه) در همه جا یکی است. جوامع سیاسی و یا نهادهاي دیگر عدالت در آنها و تشکیل آنهـا  

  منوط به مصلحت آدمی است در صورتی که انجام گیرد عین عدل است.

بـدلیل اینکـه قـوي اسـت و بیشـتر      دانستند و به این خاطر حکومت سلطنتی را  ـ اپیکوریان هدف دولت را امنیت می80

  دانستند. کند را حکومت برتر می امنیت ایجاد می

  ـ غالب عناصر فلسفه و شکاکین و کلبیون تحت تأثیر عقاید سوفسطائیان یونان بوده است.81

نیازي و خودبسندگی هـدف کلـی    ـ مؤسس فرقه کلبیون آنتیس تنس است و کراتس بزرگترین مبلغ کلبیون است. بی82

  نیازي و دخالت نکردن در امور عمومی است. ک کلبی است. راه خوشبختی در بیمسل

تـوان حکومـت خـاص طبقـه فقـرا       ـ تعلیمات شکاکین بیشتر براي طبقـه فقـرا بـوده اسـت، فلسـفه شـکاکین را مـی       83

  نامید.(فیرو/پیروهون)

اعتنـا   مردود شمرده و نسبت به آن بی اعتنا بودند و از جمله چیزهایی که ـ شکاکیون نسبت به همه چیز خونسرد و بی84

  باشد. بودند یکی مسائل مربوط به اموال ـ ازدواج و تشکیل خانواده می
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  ـ مؤسس روایتون زنون است که در شهر آتن و براي تجدید دوره هلنستیک تأسیس گردید و بعدها به روم انتقال یافت.85

  ا طبیعت است و هر چه با طبیعت سازگار باشد خردمندانه است.آموختند که سعادت انسان در سازگاري ب ـ رواقیون می86

  خیر و نیکی هماهنگی با طبیعت است.

  الملل را بر آن استوار کردند. ـ رواقیون حقوق طبیعی را بنیان گذاشتند و بعداً رومیها حقوق بین87

  ـ ارسطو قانون درست و اخلاقی را همان فرمان دولت دانست.88

اهمیت تفاوتهاي اجتماعی کاست و با تأکیدي که بر برابري انسانها داشت به یک نیروي اجتمـاعی و  ـ مکتب رواقی از 89

  اخلاقی مبدل شد.

  با اندیشه سیاسی سر و کار دارد.» قوانین«و» جمهور«ـ دو کتاب سیسرون،90

ه منظور اجراي عدالت ـ سیسرون تحت تأثیر ارسطو معتقد بود علت و منشأ دولت مدنی بالطبع بودن انسان است که ب91

  و تأمین خیر و صلاح عمومی دولت تشکیل دادند.

دانسـت و ایـن    ـ سیسرون قانون را به عقل درست مطابق با طبیعت تعریف کرد، همه کائنات را تابع قانون طبیعی می92

  تواند کشف کند. قانون را خرد آدمی می

د که اصـل تـرجیح عـدل و حقیقـت بـر ظلـم و نادرسـتی در        توان قانون نامی اي را می ـ به گمال سیسرون فقط نوشته93

  است.» قانون«محتواي آن منظور شده است. عقل بشر در عالیترین سطح تکاملش هنگامی که به درجه کمال رسید همان

اي میان قوانین طبیعی سیسرون و قانون طبیعی به مفهـوم معاصـر وجـود دارد. چـرا کـه در       ـ باید دانست فرق عمده94

کننـد،   شعور خودبه خود از آن اطاعت نمی سیر و تنها به حکم نیروي عقل انسانی قابل کشف است و موجودات ذي انگاره

اما قوانین طبیعی معاصر قوانینی نیستند که فقط به حکم و فتواي عقل مجبور به اطاعت کردن باشند بلکه بر انسانها چه 

تر است. و  جهت شاید کاربرد قانون الهی براي مفهوم سیرون صحیحآگاهانه و چه ناآگاهانه حاکم و مسلط است. به همین 

  برد. حتی خود سیسرون قانون الهی را مترادف با قانون طبیعی به کار می

ـ سیسرون: شهروند در صورتی باید از قوانین دولت اطاعت کند که مطابق با قانون طبیعت باشـد. و هـر انسـانی قـادر     95

  توانند) قانونهاي مغایر را تشخیص دهند. فاً فلاسفه میاست. (برخلاف افلاطون که صر

دانـد و البتـه ایـن بـا تعهـد بـه مـیهن         ترین آیین اخلاقی می را بلند پایه» شهر جهانی«ـ سیسرون وفاداري آگاهانه به96

  د.گیر منافاتی ندارد زیرا به نظر و تعهد فرد در برابر میهن خود از تعهد او در برابر جامعه بشري ریشه می

ـ اصول عقاید رواقیون خواه بطور غیرمستقیم از راه آثـار سیسـرون و خـواه مسـتقیم از راه کوشـش فلسـفی سـنکا و        97
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  در امپراتوري روم گسترش یافت.» اپیک تتوس«اي چون و بنده» مارکوس اورلیوس«فرمانروایی چون

باید به فرمـان شـهریاران گـردن نهنـد     همگان «آموخت که ـ پولیس قدیس دومین بنیانگذار مسیحیت به پیروانش می98

  »زیرا هیچ قدرتی نیست که از خدا آغاز نشود.

اعلام کرد امپراتور مانند همه مؤمنان مسیحی باید تابع اراده کلیسـا  » سنت آمبروز قدیس«ي دولت و کلیسا ـ در رابطه99

  .تواند او را به توبه و کفاره محکوم سازد باشد و اگر مرتکب گناهی شود پاپ می

ـ سیسرون معتقد بود تعهد به جامعه بشري منطبق با تعهد به میهن است و تعهد فرد به مـیهن خـود از تعهـد او در    100

  گیرد. برابر جامعه بشري ریشه می

ي افکار رومیـان در هنگـام    هاي سنکا نماینده هاي سیسرون نماینده اوضاع پایان دوره جمهوري است، نوشته ـ نوشته101

  ي است.آغاز امپراتور

  دانست. ي گناه و طبیعت شر انسان می داند و دولت را کفاره ـ سنکا گناهکاري را ذاتی طبیعت انسان می102

  ي رومی در دوره سلطنت نرون بوده است. ـ هدف سنکا از اشاره به قرون طلایی اشاره به فساد جامعه103

قانون و مالکیت نبوده است، بلکـه اعتقـاد داشـتند    ـ هدف سنکا و اولیاي مسیحی در عقایدشان رد و الغاي حکومت، 104

ترین از آن در عـالم هسـت و در صـورت کمـان      که این مؤسسات معرف یک نظام اخلاقی درجه دوم هستند و نظام عالی

  ي او دیگر احتیاجی به این سه عامل(حکومت ـ قانون ـ مالکیت) نیست. انسان و تصفیه

ند و اطاعت از آنها را واجب داشت، این مقام و کرسی زمامداري است که واجب ـ سن پل همه شاهان را وزیران خداو105

  الاحترام است. الاحترام است نه شخص امپراتور و بنابراین این مقام همیشه واجب

  دهد. ـ سنکا در تعارض بین قدرت روحانی و سیاسی وظایف کشورداري را در درجه دوم اهمیت قرار می106

  ـ اسقفان2ـ وحشیان 1اند:  مورخ امپراتوري روم گفته است که امپراتوري دو دسته برانداخته←ـ ادوارد گیبون 107

ـ آگوستین سقوط روم را گسترش امپراتوري به عدم عدالت و ایمان ظاهري امپراتوري به مسیحی است. او در پاسـخ  108

  داند. الملل می در حقوق بین» جنگ دادگرانه«و بدین جهت او را مبدعداند  گوید مسیحیت حتی جهاد ضد ظالم را واجب می می

  کلیسا را بر حکومت تفوق داد.» شهر خدا«ـ آگوستین در کتاب109

  ـ صلح2ـ عدالت 1ـ هدف از جامعه شهر خداي افلاطون دو هدف بود: 110

ایـت قـوانین خـانواده اسـت و عـدالت در      ـ عدالت از نگاه آگوستین عبارتست از مطابقه با نظم. عدالت در خانواده رع111

دولت رعایت از قوانین دولت است و شخص رعایت کنندده عادل است اما قوانین دولت بایـد مطـابق بـا قـانون الهـی یـا       
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معیشت الهی یا نظام ربانی باشد در این صورت عادل است در غیر اینصورت ناقص و غیرعادل است. و هرچند براي مـردم  

  این دولت عدالت است اما در اصل اشتباه و غیرعادلانه است.رعایت از قوانین 

شـود کـه در تـوافقی سـهیم      ـ صلح مفهومی مثبت در قاموس فلسفی آگوستین دارد که شامل شرکاء و افـرادي مـی  112

  کوشند. هستند. صلح هدفی است که تمام مردمان و آفریدگان جهان به حکم قانون طبیعی خلقت براي رسیدن به آن می

پـذیري   ـ صلح و آرامش در نگاه آگوستین در شهر زمینی عبارتست از فرمانروایی صحیح از جانـب فرمـانروا و فرمـان   113

  صادقانه از جانب شهروندان.

توان غیرمستقیم چنین نتیجـه گرفـت کـه     ـ آگوستین نخستین اندیشمندي است که صلح جهانی را مطرح کرد. می114

  ستاید. افلاطون جنگ را می

گوید هیچ کس در اصل و فطرتاً بنده نیست و لطف خدا شامل حال همـه اسـت، امـا     گوستین برخلاف ارسطو میـ آ115

  سازد. بندگی در واقع امر الهی برا شستن گناه بندگان است. و بندگی(بردگی) به نفع خود برده است و او را به خداوند نزدیک می

تواند جزو شهر خدا باشـد کـه در تمـام     و دولت فقط در صورتی میگوید که کلیسا از دولت جدا است  ـ آگوستین می116

امور دینی از کلیسا تبعیت کند. و این قول آگوستین موافق امپراتوري بود لذا در دعواهـاي بـین دولـت و کلیسـا، دولـت      

  کرد. همیشه به اقوال آگوستین استناد می

نبـود  » تـز «شـود. اندیشـه او در غـرب    اخته مـی ـ توماس آکویناس قدیس بعنوان بزرگتـرین فیلسـوف مدرسـی شـن    117

  بود.» سنتز«بلکه

  دانند. ـ صاحبنظران آکویناس را بزرگترین فیلسوف مسیحیت می118

هاي مسیحیت چیزهـایی کـه سـابقاً در پرتـو      کند که آموزه ـ آکویناس در آشتی دادن عقل و ایمان مسیحی بیان می119

هاي ارسطو خطا نیست  کند. او گفت اندیشه بلکه فقط آنها را تکمیل می کند عقل انسانی(ارسطو) کشف شده است رد نمی

  ولی ناقص است و شعور دینی را کم دارد.

ـ جامعه کامل انسانی که موردنظر آکویناس است. از ترکیب یک سازمان دنیوي با یک سازمان روحانی که اولی تـابع  120

  آید. دومی است بوجود می

تاجی است که بر فرق سازمان اجتماعی قرار گرفته، نه تنها رقیب تشکیلات دنیوي نیست ـ در نگاه آکویناس مذهب 121

  رود. بلکه مکمل آن به شمار می
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ي گنـاه نخسـتین انسـان اسـت، امـا       ـ آباء کلیسا قبل از آکویناس معتقد بودند که حکومت ـ مالکیت و بنـدگی زاده  122

ی هستند ولی بردگی چنین نیست و بردگی را نتیجه گنـاه بشـر و   آکویناس معتقد بود که حکومت و مالکیت امري طبیع

  نماید. تر پیروي می تر و بادانش داند هرچند به نفع برده است که از شخص عاقل کیفر آن می

شمارد: الـف) ازلـی یـا ابـدي ب)      ـ آکویناس چهار نوع قانون را که به صورت سلسله مراتبی بر جهان حکفرما نیز می123

ج) بشري(انسانی) د) الهی(یزدانی) قانون ازلی عبارتست از عقل موجود در ذهن خدا که بر سرتاسر کـون و   قانون طبیعی

  مکان حاکم است.

  ـ قانون طبیعی در واقع انعکاس قانون ازلی در عقل بشر است.

  اند.) قانون ازلی و قانون طبیعی هیچ کدام قانون مثبت نیستند.(به این معنی که هیچگاه وضع نشده

اما قانون طبیعی توسط عقل انسان قابل فهم و درك نیست، لذا قوانینی براي تنظیم افعال و اعمال او لازم است و این دو 

  منبع عبارتند از: قانون انسانی و قانونهاي یزدانی.

ا از روي یی از احکام و مقررات براي تنظیم رفتار بشـري کـه عقـل انسـان آن ر     قانون بشري/ انسانی عبارتست از مجموعه

  اصول قانون طبیعت کشف کرده و تا زمانی که با قوانین طبیعی اصطکاك نکند معتبد است.

ــ قـدیم   1اند.  اي از قوانین ناشی از اراده خداوند که به صورت وحی بر بندگان خدا ابلاغ شده قانون یزدانی/ الهی مجموعه

  مسیح و انجیل←ـ جدید 2یهود و تورات ←

  ـ قانوهاي یزدانی و انسانی هر دو جزو قوانین مثبت هستند و هر نوع قانون مثبتی مطیع و مادون قانون ازلی است.124

ـ آکویناس معتقد است همه و از جمله نهاد دولت براي رسیدن به کمال و جـاودانی لازم اسـت از مـذهب و کلیسـا     125

  تبعیت کنند.

  هاي جمهوري روم هر دو تجدید حیات یافتند. نس هنر یونانی و اندیشهـ در رنسا126

ـ به گفته ماکیاولی رفتار سیاسی نباید با توسل به اخلاق مسیحی با وجدان خصوصی بکلـه بـا توسـل بـه مصـلحت      127

  شود. دولت تعیین می

  کنند. وم که درباره حوادث اخذ میـ کتاب گفتارهاي ماکیاولی عبارتست از تفسیرهاي آزاد درباره حوادث جمهوري ر128

  ـ ارزشهاي عالی و مهم از نظر ماکیاولی عظمت ـ قدرت و شهرت129

ـ به عقیده نیکول مذهب براي سلامت و خوشبختی دولت لازم است هرچند این مقام مذهب فقط در داخـل دولـت   130

  شمارد. یاست و چیزي بالاتر از دولت نیست. و کلیسا را جزئی از اجزاي خادم دولت م
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ـ ماکیاولی در کتاب شهریار روي سخنش با کسانی است که قدرت سیاسی را عملاً در دست دارند. او فضیلت انسـان  131

  داند. اش براي به دست آوردن شهرت و قدرت می را در توانایی

  هم بیامیزد.ـ زور، و شهریار این دو را باید با 2ـ قانون 1ـ طریقه رسیدن به هدف از دو راه ممکن است: 132

سیاسـت  «نگرد، پیکاري مداوم براي قدرت از نظـر او سیاسـت بـه معنـاي     می» نبرد«ـ ماکیاولی سیاست را چون یک133

  است.» قدرت

  است. » معیار موفقیت«سنجد شود با آن فضیلت انسانی را می ـ تنها معیاري که می134

  (jirtue)و فضیلت  (Foryune)ـ دو نیروي حاکم بر حیات بشري از نگاه ماکیاولی: بخت 135

کنـد تـا زمـام     بخشد. اما نیرویی که انسان را قـادر مـی   ـ بخت نیروي بلهوي است و از بیرون بر سرنوشت انسان تأثیر می

سرنوشت خود را بدست بگیرد فضیلت اوست و به نسبتی که فضیلت انسان بیشتر باشد به همان سنت به سرنوشت خـود  

  سروري خواهد کرد.

دانـد ولـی    پردازنـد، او جمهـوري را دولتـی آزاد مـی     به تفاوت میـان جمهـوري و سـلطنت مـی    » گفتارها«تابـ در ک136

دهد. البته وجود جمهوري براي یک سرزمین را مشـروط   ها نیستند و لذا برتري خاص به کشورهاي جمهوري می سلطنت

  داند. به فضیلتی می

اي اسـت کـه دولـت باسـتانی روم در آن تـاریخ کـه        خصیصـه  ـ آزادي جزء خصایص مهم دولت است، به نظر آزادي137

  جمهوري بود، داشت.

  ـ دولت از نظر نیکول یک جسم ارگانیک است.138

ـ براي آزاد بودن و داشتن دولتی آزاد نیاز به یک نیروي درونی هست و آن نیرو فضیلت است. و قومی کـه آن را دارا  139

  ان کنترل و نظم داد.تو نیست فقط با قدرت ـ سلطنتی است که می

  ـ میل به ایجاد امپراتوري از نتایج طبیعی وجود فضیلت در یک قوم و جزء ثمرات عادي آزادي است.140

شود اما همین علاقـه در نظـر ماکیـاولی     ـ علاقه به کشورگشایی در نظر افلاطون از علایم بیماري دولت محسوب می141

  است.» فضیلت رومی«اش را مدیون روم تصرفات وسیعی اي که دولت علامت سلامت دولت است. به گونه

داند که باید مورد توجـه زمامـدار واقـع     اي می داد، آن را اولین نکته ـ ماکیاولی به فن سپاهیگري و جنگ اهمیت می142

  شود. شرط موفقیت زمامدار در تمام عملیات دانستن فنون جنگی است.

  خواهی او در رساله گفتارها نوعی تناقض هست. شهریار و جمهوري طلبی ماکیاولی در ـ میان احساسات سلطنت143
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  ـ فضیلت نقطه مهم و مرکزي در دستگاه فکري ماکیاولی است.144

  ترین قانون جزیره توماس مور الغاي مالکیت خصوصی است زیرا همه چیز به دولت تعلق داشت. ـ اساسی145

  ـ را فائل هیتلدئو کاشف یوتوپی است.146

اند تا وسایل راحت و آسایش خود را  اي چیده اي توانگر توطئه بیند که عده ریشه مالکیت خصوصی را در این میـ مور 147

  تأمین کنند.» ثروت عمومی«تحت نام

ـ برخلاف آنچه افلاطون در رساله جمهوریت آوره، توماس مور در اوتوپی خود مقام خانواده و ازدواج را محفوظ نگـاه  148

  دانست و طلاق مجاز شناخته شده است. هاي غیررسمی و موقت را قابل مجازات می و ازدواجدارد ولی زنا  می

ـ در اوتوپی تمام ادیان به طور برابر از آزادي کامل برخوردار بودند. دینی که اکثریت یوتوپیا بـه آن اعتقـاد داشـتند.    149

توانسـتند   شد که پیروان اکثر مذاهب می می نوعی خداپرستی توأم با پرستش طبیعت بود لیکن چنان با وسعت نظر عمل

  در آن شرکت جویند.

ي آلمـانی هـم تـأثیر    هـا  اسـت یسداشـت. و بـر    18در قرن » نظریه کمونیزم«ـ اثر مور تأثیر عمیقی در شکل گرفتن150

  ,16گذاشت قرن 

ان مشـترك اسـت بـه    گوید: حکومت قانونی چندین خانواده و آنچه میانش ـ ژان بدن در تعریف جمهوري(دولت) می ـ 151

  ضمیمه قدرت حاکم.

داند  تر می ـ قانون در نظر بدن عبارتست از مجموعه قوانین الهی ـ طبیعی و موضوعه است. او به قانون طبیعی را مهم 152

  کند زیرا به نظرش این قوانین بدیهی و آشکار هستند. را به تفصیل بیان نمی ها آنو چگونگی 

ي اصلی یک دولت حکومت قـانونی مطـابق بـا قـانون طبیعـت       و مشخصه» ت قانونیحکوم«ـ دولت عبارتست از یک153

  است.

کنـد   ـ حاکمیت و قدرتی که در اختیار حکمران قرار گرفته است مطلق است و تنها شـروطی کـه آن را محـدود مـی    154

  قوانین الهی و طبیعی هستند.

  ین حقی مطلق است.ي شهریار اختیار او به قانونگذاري است و ا ـ نخستین نشانه155

است. حاکم حقیقی کسی است که مطابق قانون طبیعـی حکـم رانـد و    » حق وضع قانون«ي حاکمیت ـ تنها مشخصه156

  قدرت خود را در راه عدالت به کار بندد.

داند زیرا که تصمیمات حـاکم بایـد تـابع قـانون الهـی       ـ بدن برخلاف هابز قدرت و تصمیم حاکم را مطلق نهایی نمی157
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  شد.با

ي هـا  شـکل ـ سیسرون و ماکیاولی درباره شـکل بهتـرین حکومـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه          ـ ارسطو ـ افلاطون 158

  آید. به وجود ها حکومتـ الیگارشی و پادشاهی فاسدند و باید حکومتی از ترکیب عناصر این  دموکراسی 

  ي بدن به بورژوازي اروپا خدمت نکرد. زهاي به اندا کند. هیچ نویسنده ـ بدن از پادشاهی(سلطنت) دفاع می159

ــ سـود شخصـی ـ و تنهـا صـفت        2ـ ترس 1دهد:  ـ هابز معتقد بود که انسان تنها به دو دلیل هر کاري را انجام می160

  متمایز کننده انسان از حیوانات تفکر عقلی است.

واند منبـع جنـگ باشـد و ایـن جنـگ از      ت و این تساوي می اند يمساوـ هابز معتقد است که افراد بشر داراي طبیعت 161

  خیزد. ي صیانت نفس برمی غریزه

گوید غرض مردمان از پذیرفتن قید حکومت صیانت نفس است. و تنها قیـد بـر حـاکم نیـز همـین غریـزه        ـ هابز می162

قبـال  صیانت نفس است. و البته یک استثناي دیگري نیز در مقابل قدرت مطلق حاکم وجود دارد، هنگـامی کـه فـرد در    

  دهد. اي بر عهده ندارد. و در این حالت حق شورش و اعتراض به مردم می حاکمی که قادر به حمایت او نیست هیچ وظیفه

تواند شهوات را کنترل کند عقل نیست بلکه زور است. و اگر بخواهیم شهوات را هـدایت کنـیم،    ـ تنها نیرویی که می163

  »ترس و سودجویی«یعنی به زبانباید با آنها به زبان خودشان سخن بگوییم 

ــ دولـت   1توان قدرت حاکم ایجاد کرد تا امنیت به وجود آید(دو راه بوجود آمدن دولـت):   ـ از نگاه هابز از دو راه می164

  ـ دولت تأسیسی/ قراردادي2در اثر روز  ←اکتسابی / طبیعی 

  ستثناء بر آن آزادي فرد است.ـ قدرت حاکم مطلقاً نامحدود است و تنها ا165

ي هابز اگر حق به معنی قدرت است(منطقاً چنین است) در هر دو مورد، خواه حکمران نیرومند باشد خواه  ـ در انگاره166

  ناتوان، فرد داراي هیچ گونه حقی نخواهد بود.

اهمیـت خـاص و برتـري را بـه      ـ اشـرافی ـ دموکراسـی)    شناسد(پادشاهی  ـ هابز از میان سه نوع حکومتی که باز می167

  دهد. پادشاهی/سلطنتی می

کند که قدرت کلیسا/روحانی باید تابع سیاسـت و قـدرت    پذیرد و بیان می ـ هابز ادغام قدرت سیاسی و عرفی را نمی168

  حاکم باشد.

حکومـت  شود که از وضع طبیعی بیـرون آینـد و بـه تأسـیس      گوید خودپرستی و حسابگري افراد سبب می ـ هابز می169

  مقتدر رضا دهند.
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  وارد شده است.» مدافعان دموکراسی«ها بر فلسفه سیاسی هابز از جانب ترین حمله ـسخت170

  توان آموخت. ـ جان لاك معتقد بود که از طریق تجربه هر چیزي را می171

یـارات جلـوگیري   ـ تفکیک قوا دست کم در مورد قواي مقننه و مجریـه از افکـار لاك بـود تـا از سـوء اسـتعمال اخت      172

داند که جامعـه   ي مقننه پارلمان و قوه مجریه پادشاه است. او قوه مقننه را عالیترین قوه می شود. البته منظور او از قوه می

  باید حق انحلال آن را داشته باشد.

 ـ  » قانون طبیعت«ـ لاك معتقد است همه افراد بشر برابرند و تنها تابع173 ه ایجـاد دولـت   هستند. به عقیـده لاك افـراد ب

دست یابند نه اینکه وجود آن ضرورت داشته باشد و فقط بـراي انجـام ایـن انتظـارات     » اي آسایشها پاره«پردازند تا به می

کننـد. لاك   اي اسـتنتاج مـی   آید و بس. در واقع هم لاك و هم هابز براي توجیه دولت دلایل سودنگرانه مردم به وجود می

  کند. که رعایا در آن سهیمند تحریر می »نظام اخلاقی«قدرت حاکم را به

  ـ قرارداد اجتماعی2ـ وضع طبیعی 1دهد:  ـ لاك تشکیلات سیاسی خود را بر اساس دو فرضیه قرار می174

کند،  ـ منظور لاك از قانون طبیعی قانونی است که بر رفتار انسانی حاکم است، البته رفتار موجود بشر را تشریح نمی175

  کند. ید داشته باشد را بیان میبلکه رفتاري که با

خواهد بگوید که مردم باید آزاد و برابـر باشـند و اگـر     اي تاریخی نیست بلکه می ـ منظور لاك از وضع طبیعی حادثه176

  چنین نباشد تخلف از حکم طبیعت است.

سیاسی تشـکیل   ـ منظور لاك از وضع طبیعی یک نظام اخلاقی کمال مطلوب است، وضعی که در آن هنوز نهادهاي177

  اند. شده

بـود، بـا ایـن    » منشأ دنیوي براي حق حاکمیت حکومـت «ـ موضوع مهم براي طرفداران قرارداد اجتماعی پیدا کردن178

شوند. در این قرارداد افراد از حق طبیعی خود گذشـته و   گذرند و وارد وضع سیاسی می قرارداد آدمیان از وضع طبیعی می

رسد و جامعه خود وظیفه داوري را بـه عهـده    ند و کار قضاوتهاي شخصی افراد به پایان میسپار آن را به دست جامعه می

  گیرد. می

  توان هر اجتماعی را سیاسی خواند. داند و به این خاطر نمی ـ لاك یک اجتماع سیاسی را یک اجتماع اخلاقی هم می179

کند تا تقسیم نامساوي اشیاء  و در نتیجه سعی میکند  ـ لاك در بحث دارایی ابتدا از تساوي کامل انسان صحبت می180

  داند. و اجتماعی و دارایی را مشروع جلوه دهد. او مبناي مالکیت خصوصی را در حقوق طبیعی می

گوید در وضع طبیعی حق مالکیت وجود داشت اما امنیت و تضمینی براي این اموال نیسـت و انسـانها بـه     ـ لاك می181
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آورنـد. چـون    جان ـ آزادي ـ اموال) دولت یا جامعه سیاسی را به وجود می  »(حق مالکیت«و یا تدریج براي حفظ اموالشان

  هایی وجود دارد. در وضع طبیعی کاستی

ــ آرسـیتو   1ــ اسـتبدادي مطلـق ـ سـلطنتی و جمهـوري(      1کند:  بندي می ـ مونتسکیو حکومتها را به سه نوع طبقه182

اي برقـرار   روانی هر ملت و حکـومتی کـه آن ملـت انتخـاب نمـوده رابطـه      ـ دموکراتیک) مونتسکیو بین شرایط 2کراتیک 

ي  علاقه به جان و مال . . . )/ پادشاهی در کشورهایی که روحیه سازد. جمهوري بیشتر در کشورهایی که با تقواترند(بی می

دارد./ استبداد بر منبـاي  شناسی نسبت به دولت وجود  افتخار یعنی عشق به امتیاز اجتماعی در طبقات بالا وجدان وظیفه

  ترس و مجازات است.

  مناطق گرمسیر ←مناطق معتدل/ استبدادي  ←مناطق سردسیر/ پادشاهی یا سلطنتی  ←ـ جمهوري 183

اند  ترین ملتها آنهایی کشانیده و بهترین و خوشبختـ روسو(قرارداد اجتماعی) مدعی بود که تمدن انسانها را به فساد 184

  که به طبیعت نزدیکترند.

  ـ  روسو باعث و بانی اصلی نابرابري بین انسانها را مالکیت خصوصی دانست.185

اظهار گردید، سپس هابز، » هوگوگروسیوس«ـ نظریه قرارداد اجتماعی براي اولین بار توسط حقوق دان هلندي به نام186

  لاك، کانت که همگی از پیروان حقوق طبیعی بودند آن را تشریح نمودند. پوفندرف،

اند و فقط تابع قوانین طبیعت بوده است. قراداد اجتمـاعی   ـ به عقیده روسو انسانها در وضع طبیعی آزاد مساوي بوده187

  که چیزي را تحمیل کند. قطعاً مورد رضایت عموم بوده است زیرا در وضع طبیعی همه آزاد بودند و کسی برتري نداشت

گوید در اجتماع هر فردي ملزم به اطاعت از اراده عمومی که قانون نماینده آن است اطاعت کند، مقصـود   ـ روسو می188

ي اکثریت است. و براي وضع قوانین رأي اکثریـت کـافی اسـت.     ي تمام اعضا جامعه نیست بلکه اراده از اراده عمومی اراده

  باشد. کثریت همیشه بر حق و اقلیت بر خطا میروسو معتقد بود که ا

داند. حاکمیت غیرقابل انتقال است و مشمول  ـ روسو منظور از تشکیل دولت را تأمین سعادت و خوشبختی افراد می189

  مرور زمان هم نیست، ملت حکمران عادل است و لذا ممکن است قدرت دولت نامحدود باشد.

رك مفهوم عقل فردي را انکا190 گوید بهتر اسـت همگـی بـا     کند ولی کار این ناچیزي براي آن قایل است. و می ر نمیـ ب

هاي عمومی بهره گیریم که از نیاکان بـه   داوري یا به سخن دیگر از پیش» ها ها و قرن ذخیره عمومی و سرمایه ملت«هم از

  ارشاد رسیده است.

تاریخی پیشرفتی منظم نیست، بلکه جریـانی آشـفته و    ـ جرمی بنتام برخلاف برك و منتسکیو معتقد بود که فراگرد191
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  نامعقول است. بنابراین زمان حال ادامه زمان گذشته نیست، بلکه با گذشته همجوار است.

بایـد  » سـودمندي همگـانی  «ـ غایت و هدف یک قانونگذار در نگاه بنتام باید سعادت مردم باشد. در امور قانونگذاري192

  صیحات ما در زندگی مبتنی بر دو اصل لذت و درد است.اصل و راهنما باشد. همه ن

خیراخلاقی تنها به علت گرایش آن به تأمین منابع جسمی خوب است و شر اخلاقی به علت گـرایش آن   ←ـ بنتام 193

  به ایجاد گزند جسمی بد است.

بینیم که خواهان اصلاح اساسی حکومت بریتانیا  ود و میاي نهادهاي موجود ب ـ بنتام خواهان اصلاح رادیکال یا ریشه194

آورد. از طرفی  بیشترین لذت را براي بیشترین شمار افراد فراهم می» اکثریت دموکراتیک«شد زیرا وي معتقد بود حکومت

  جانبداري کرد بعلاوه او از پیروان سرسخت اقتصاد آزاد است. tatus 1940» وضع موجود«بنتام از امنیت

» سـعادت عمـومی  «پندارد حمایت از مالکیت خصوصی به تأمین کند زیرا می بنتام از مالکیت خصوصی حمایت میـ 195

  شود. منجر می

  ـ فلسفه حق بهترین نوشته هگل در سیاست است.196

د گانه کانت است. در عقاید هگل ملتها جایی را دارند که طبقـات در عقای ـ  ـ ریشه دیالکتیک هگل در مقولات دوازده197

  مارکس دادند.

  ـ هگل معتقد است عقل بر جهان ـ عالم روح و عالم طبیعت ـ حاکمیت دارد.198

در امور بشري و نیز فرایند دقیقاً فنی که به وسیله آن حقیقـت  » توصیف جریان عقل«ـ هگل واژه دیالکتیک را براي199

  یک فرایند(دیالکتیک) است. گردد بکار برده است. هرچندد عقل حقیقت غایی است، در نظر هگل حاصل می

باشد منطقی که هرگونه جدایی را نه تنها میـان اندیشـه و اشـیاء بلکـه     » قانون منطق«ـ در نظر هگل دیالکتیک باید200

  کند. میان اندیشه اشخاص را نیز نفی می

عقـل خـود را    آورد و یا راهـی اسـت کـه    ـ دیالکتیک مگانیسمی است که اندیشه بوسیله آن خود را به حرکت درمی201

یک حقیقت کامـل نیسـت بلکـه هـر کـدام در       یابد که هیچ اي از قضایا تجسم می سازد یا در رشته مجسم می» نهادها«در

  اي از خطاست. ي بخشی از حقیقت و اندازه برگیرنده

ک ادامـه  این فرایند دیالکتی self-Propelliyاست یعنی محرك آن در درون خود است » خودران«ـ فرایند دیالکتیک202

  یابد تا زمانی که همه تضادها رفع گردد. می

  ـ اصل فکر، مرام یا عقیده تز است و عناصر ضد آن سنتز است.203
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 ←ي نهایی هگل یعنی خانواده ـ اجتماع مدنی ـ دولـت اگـر در قالـب دیالکتیـک بیـان گـردد. خـانواده           ـ سه پایه204

کلیت است که کشمکش میـان یگـانگی خـانواده(تز) و جزئیـت اجتمـاع       ←جزئیت.؛ دولت  ←یگانگی.؛ اجتماع مدنی 

انـد امـا فقـط     عقلی» تا حدي«شود. خانواده و جامعه مدنی حل می» نظم کلی«، »واقعیت«مدنی(سنتز) در دولت به مثابه

  دولت است که کاملاً عقلی و اخلاقی است.

  شود. اي درباره جامعه مدنی قلمداد می ـ نظریه دولت در مکتب اصالت فایده از دیدگاه هگل صرفاً نظریه205

  یابد. ـ آزادي والاترین ارزش آدمی است و آن را صرفاً در دولت محقق می206

  یابد. می» وجدان«ـ هگل تفاوت میان مفهوم یونانی و مفهوم مدرن آزادي را در مفهوم207

  ود انسانی زمانی آزاد است که آنچه را مطلوب اوست با آنچه ملزم به انجام آن است سازگار بیند.ـ موج208

کرد. هگل کوشید در فلسفه خود خواست فـرد بـراي آزاد بـودن و     ـ هگل اراده همگانی را تجسم ذات عقل تصور می209

  تأکید بر فردیت است.شوند، اما در جامعه مدنی تأکید بر اتحاد نیست بلکه  قدرت دولت فنا می

  اي میان فرد و قدرت دولت معتقد بود. هگل به خانواده بعنوان نهادي اخلاقی و جامعه مدنی بعنوان نهادهاي واسطه

  رسد. شود و به کمال می ـ وحدت خانواده و فردیت جامعه مدنی در کلیت دولت جذب می210

گویـد اسـتدلال او(قـرارداد) بـراي      کند. و در نقد روسو مـی  میـ هگل قویترین انتقاد خود را از انقلاب فرانسه مطرح 211

  است، از عقل گسسته و مبتنی بر میل و هوس است.» مجرد«آزادي

دهد از جمله خودگرایی انتزاعی و غیرحقیقی متفکران انقلابی را مـورد   ـ هگل متفکران انقلابی را مورد حمله قرار می212

  دهد. حمله قرار می

  تمدن ژرمنی ←تمدن رومی  ←تمدن یونانی  ←کند: تمدن شرقی  ن را با هم تفکیک میـ هگل چهار تمد214

  داند. ترین و تمدن چهارم را والاترین تمدنها می او تمدن اول را پست

  ي الهی دولت تأکید کردند. بر کلیسا بود و بر پایهـ کلیساي لوتري روي هم رفته معتقد به اولویت دولت 216

گوید: در روابط خارجی هر دولت یک فرد است و هر دولت در مقابل سایر دول اسـتقلال دارد، پـس ایـن     ـ هگل می217

پـردازد کـه    ترین شرف هر مردمی است؛ سپس به استدلال بر ضد هر نوع جامعه ملل مـی  استقلال نخستین آزادي و عالی

است استقلال دول مجزا را محدود کند. وظیفه فرد کاملاً محدود است و منحصر به پشـتیبانی از فردیـت مـادي و    ممکن 

  استقلال و حاکمیت دولت خود داد.

کند و جنگ را نباید شر مطلق یـا امـري    ـ جنگ چیزي نیست که کلاً بد باشد و این نکته جنگ را اخلاقاً توجیه می218
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به عنوان چیزي در نظر گرفت که علت آن در جایی دیگر است که نباید باشد. لذا هگـل در ایـن   تصادفی دانست یا آن را 

تواند مانع پیش آمدن چنین شرایطی است مخالف است زیـرا بـه نظـر او     راستا با به وجود آمدن سازمانهاي جهانی که می

  خوب است که گاهی جنگی درگیرد.

  نه اعتقاد دارد اما سه محدودیت بر آزادي بیان قایل است:ـ هگل به آزادي بیان مسئولانه و آگاها219

  آمیز ـ تمسخر اهانت3  ـ تحریک به شورش 2     ـ افتراء1

گفت وظیفـه دولـت معتقـد اسـت شـهروندان نیسـت، دولـت         هگل هوادار آزادي مذهبی و جدایی دین و دولت بود و می

  آزادي ←ه باشد ممنوع سازد. مهمترین مظهر عقلانیت گران تواند به حق تبلیغ آیین را تنها در صورتی که اخلال می

  ـ فلسفه تاریخی مارکس ترکیبی است از نظریه هگل و اقتصاد سیاسی انگلیسی220

یابد اما در مورد نیروي محـرك   ـ مارکس همانند هگل معتقد بود جهان مطابق فرمول دیالکتیکی تحول و تکامل می221

 ←هگل مخالف بود، هگل به یک هستی مرموز یا روح معتقد بود اما نیـروي محـرك فلسـفه ماتریالیسـتی     این تحول با 

  دترمینیستی مارکس ماده است نه روح

دیالکتیک را کـه بـه   » دولتهاي ملی«به جاي» طبقات«و» روح جهانی«به جاي» نیروهاي تولید«ـ مارس با قرار دادن222

انجامد بلکـه در فنـاي کامـل     تکامل اجتماعی مبدل ساخت، تکاملی که نه تنها به تعالی دولت نمی» علمی«نروشنی تبیی

  پذیرد. آن پایان می

ـ 3ـ مرحله باستانی 2ـ مرحله آسیایی 1گوید که روشهاي تولید اقتصادي چهار مرحله را پیموده است:  ـ مارکس می223

ارکس کشمکش میان طبقات اجتماعی است. طبقه حـاکم نهـاد(تز) اسـت،    ـ بورژوازي در فلسفه م4مرحله قرون وسطی 

  طبقه محکوم برابر نهاد(سنتز) است.

کنـد. و بـه    گیرد و با برداشـت خـود تفسـیر مـی     ـ سرمایه مارکس بیانگر سیستمی است که تاریخ جهان را در بر می224

  بخصوص انگلستان دارد. 16سرمایه در آغاز قرن مطالعه جهت منشأ پیدایش سرمایه دارد، مارکس معتقد است منشأ تجمع 

ـ باستانی برحسب تکنیک تولید  ـ مارکس معتقد است که دگرگونی روابط بین کارگر و کارفرما در دورانهاي آسیایی 225

  گردد. معین می

سـتم،  داري بـا توجـه بـه لـزوم دیالکتیـک و در نتیجـه تضـادهاي درون ایـن سی         گوید: سیستم سرمایه ـ مارکس می226

  آورد. سوسیالیسم که نقطه مقابل آن است را به وجود می

آورد و همه چیز بستگی به شـیوه   ي تولیدي شکل خص روابط سیاسی، اقتصادي، اجتماعی را به وجود می ـ هر شیوه227

  تولید دارد.
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ت، او تأکیـد  کنـد سـخن گفتـه اس ـ    که با زیربناي اجتماعی وفـق مـی  » هاي اجتماعی معین شعور شیوه«ـ مارکس از228

کند بلکه این شیوه زندگی اجتماعی اوست که تعیـین   کند که این شعور انسان نیست که شیوه زندگی او را تعیین می می

  کننده شعور اوست.

کند: قدرت سیاسی تبلور رسـمی تعـارض طبقـاتی در     قدرت سیاسی را اینگونه تعریف می» فقر فلسفه«ـ مارکس در229

نیفست قدرت سیاسی به مفهوم اخص کلمه، یعنی قدرت سازمان یافته یـک طبقـه بـه منظـور     جامعه بوژوازي است. درما

هاي پیش و گرفتن سـرمایه از دسـت بـورژوازي     اي دیگر است. پرولستاد یا براي سرنگون کردن تمام شیوه سرکوب طبقه

گـردد. و در ایـن    مـی نیازمند گرفتن قدرت سیاسـی اسـت. و ایـن قـدرت در ابتـدا از طـرق مسـتبدانه و تجـاوز کسـب          

  آید. الزامی و مرحله نخستین به شمار می» دیکتاتوري پرولتاریا«راه

ملل، در فلسفه مارکس، مکانیسم تاریخ عبارتست از تقـلا و    ـ در فلسفه هگل، مکانیسم تاریخ عبارتست از جنگ بین230

  کشمکش انقلابی بین طبقات

نماید، با این تفاوت کـه هگـل    مردم را دعوت به فعالیت و عم می ـ فلسفه هگل و مارکس هر دو فلسفه عملی است و231

  کند. به هر دو فلسفه بر اصل اصالت جمع و نه فرد تأکید می

بوجود آمد، و نمایانگر پایان عصر کهنه و آغـاز عصـر نـو در     15ـ  14ـ جنبش شورایی براي نظارت بر کلیسا در قرن 232

  عمل و اندیشه سیاسی بود.

  باشد. ترین نوشته، ماکیاولی می رژیا، الگوي شهریار شناختهـ سزار بو233

  ها را با احساسات زیاد تحسین کرد و شکل جمهوري حکومت را مطلوب دانست. رومی» گفتارها«ـ ماکیاولی در کتاب،234

اسـتناد بـه   ـ ماکیاول به دین و کلیسا تا جایی که به وحدت غیردینی جامعه مربوط باشد توجه کرد. او سعی کرد با 235

  عقاید بزرگان نظر خود را ثابت کند.

  ـ به عقیده ماکیاولی روش درست براي علم سیاست روش تاریخی است.236

گرایی شخصی، عقل سلیم و شـعور عـام بـود.     گیریهاي او مبتنی بر تجربه ـ علیرغم تأکید او بر تاریخ اما بیشتر نتیجه237

  بتنی است که با روح تاریخ آمیخته است.گرایی شخصی م بنابراین رهیافت او بر تجربه

بندي کلاسیک ارسطو دانسته و مانند سیسرو و پولیبیوس شکل مخـتلط   ـ ماکیاولی شکلهاي حکومت را همان طبقه238

  را بهترین حکومت دانست.

. کننـد و ایـن بهتـرین وسـیله بـراي اسـتقلال اسـت        ـ به عقیده ماکیاولی مردم از پادشـاهی انتخـابی حمایـت مـی    239
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  ) آید. ـ مختلط از پیوستن بخشی به پادشاهی به وجود می کاملاً نوبنیاد  ـ نوبنیادي پادشاهی(موروثی

توان بـه دسـت آورد. و بـراي حفـظ آنهـا       ـ سرزمینهاي تحت سپاه کلیسائیان را فقط به یاري زور یا بخت خوش می240

  تداوم عادات دینی کافی است.

  ـ ارتش خوب2ـ قوانین خوب 1فظ قدرت دولت لازم است: ـ ماکیا ولی گفت دو چیز براي ح241

  ـ بهترین وظیفه فرمانروا تشکیل ارتش توانمند و کارآمد است زیرا هدف اساسی سیاست شهریاران پیروزي در جنگ است.242

ـ نخستین علت از دست دادن پادشاهی به فراموشی سپردن فن جنگاوري(ویرچو) اسـت و بـالاترین آلـت فراچنـگ     243

  ردن آن نیز استادي در این فن است.آو

ـ شهریار باید سعی کند در اثر تجاوز به احوال و ناموس مردمان مورد نفرت قرار نگیرد. با این حال کارهـا نیمـی بـه    244

  تواند بخت را مهار کند. دست بخت و خداوند است و نیمی به دست ما سپرده شده اما فرمانرواي عاقل می

ي همیشگی دولت به پشتیبانی عـده زیـادي بسـتگی دارد و بـراي ایـن پشـتیبانی وجـود یـک         ـ ماکیاولی گفت بقا245

  جمهوري لازم است.

کننـد و آزادي   ـ ماکیا ولی معتقد بود جمهوري دولتی است کـه در آن مـردم از فرمـانروا داوطلبانـه پشـتیبانی مـی      246

  ست.موردنظر ماکیاولی در مرحله اول امنیت و پس از آن آزادي سرکوبی ا

آورنـد در حـالی کـه     داد که نابرابري را به وجود مـی  ـ ماکیاولی علت پراکندگی جمهوریها را آرستیو کراسی تنبل می247

  وجود جمهوري بر برابري است و پادشاهی بر نابرابري

ادي را هاي ماکیاولی موجبیت اقتصادي است او در پشت هر اقدام سیاسی تکاپوي نوعی منافع اقتص ـ ـ یکی از ویژگی248

  دید.

  ـ شکل حکومتی ناکجاآبادي دموکراسی پارلمانی است. از لحاظ اقتصادي این جامعه نوعی سوسیالیسم تخیلی دارد.249

ي آرمانی کامپانلا، جمهوري هنرمندان و صنعتکاران زحمـتکش بـود و هـیچ بیکـاره و انگلـی       ـ شهر خورشید جامعه250

  دانشمندان گذاشت.ي  توان رهبري جامعه را به عهده نداشت. می

  ـ مسائل سیاسی تاحد زیادي در نظر اصلاحگران دینی از اهمیت درجه دوم برخوردار بودند.251

ـ دین پیرایی اوج کوشش ناکام کلیسا در راه پایان دادن نهایی به تفرقه بزرگ پاپی بوجود آمده تاریخ طـولانی فرقـه   252

  گرایی بود.

  مانی کلیسا، انجیل را یگانه منبع درك و دریافت حقیقت دانست.ـ دین پیرایی بازسازي آیینی و ساز253
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ي سیاست خواستار قدرت مطلق دولت بود و از حق الهی فرمانروا سخن گفت و رهبران  ـ مذهب پروتستان در عرصه254

  پروتستان جهت حمایت از نظرات خود از نظرات سن پل که خواستار اطاعت کورکورانه از دولت بود کمک گرفتند.

ـ از نظر لوتر(همانند سنت آگوستین) حکومت بخاطر سقوط و گناه انسان ضـروري شـده اسـت. بـه علـت نـابرابري       255

  انسانهاي دموکراسی ناممکن است.

کند فقط عـدم اطاعـت    ـ لوتر معتقد بود تنها راه درست در برابر پادشاهی که اجبارگر و برخلاف فرمان خدا عمل می256

  به صورت انفعالی است.

کرد و همانطورر که ماکس وبر روشـن کـرده اسـت آمـوزه کـالوین و       ـ کالوینیسم بر منافع طبقات سوداگر تأکید می257

  اند. داري از آغاز با یکدیگر رابطه متقابلی داشته سرمایه

وزه دو شمشـیر  ـ آموزه کالوین با لوتر متفاوت بود کالوین کلیسا را همانند لوتر تضعیف نکرد بلکه در واقع به نوعی آم258

  هاي میانه را پیش گرفت. را زنده کرد و حتی با قرار دادن هر دو شمشیر در دست پاپهاي روحانی راه پاپهاي سده

  ي سیاسی کالونیستی است. ـ اصل اطاعت انفعالی نکته اصلی نظریه259

  ـ جامعه کاتولیک که ضد شاه بودند گفتند که مذهب پایه و اساس استوار دولت است.260

 ←ي فکـري ژزوئیهـا    دانسـتند و شـاه را نـوکر پـاپ، مهمتـرین نماینـده       ـ ژزوئیتها اقتدار مطلق را از آن پـاپ مـی  261

  فرانسیسکو سوارز

  ـ هیوگناتها(پروتستانهاي فرانسه) ابتدا ضد شاه بودند اما بعد، از اقتدار شاه در دوران هرج و مرج حمایت کردند.262

  دیسه کنترایترانوس اثر مورنی که یکی از کتابهاي ضدشاهی بود.ـ ونی263

ـدن    هاي اقتصاد سیاسی دانسته ي بررسی اي آن را پایه ـ بدن پاسخ به تناقضات آقاي مالستووا را نوشت که عده264 انـد. ب

وابسـتگی بـه    در کتاب هفت سخنگوي رازهاي مذهبی گفت: بهترین روش دینداري ایمان عقلی بـه خداونـد و پرهیـز از   

  کلیسا و هرگونه مذهب رسمی است.

هاي حزبی است. روش بدن خصلتی تاریخی، تحلیلی و تطبیقی  ـ جمهور بدن در واقع دفاع از سیاست در برابر نظریه265

  داشت.

  هدف دولت تأمین فضیلت عقلی و فکري و رفاه جسمی همه مردم است.←ـ بدن 266

صفت دولت از لحاظ داخلی، ریشه حاکمیت در طبع انسان و در ذات دولت اسـت. حاکمیـت، قـدرت    ←ـ حاکمیت 267

مطلق و دایمی جمهوري است. حکمران واقعی کسی است که قدرت خود را در راه عدالت، به کار ببندد و عدالت همه بـر  
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ردم آزادند به این معنا که آزاده هستند. بنده نیستند. مردم سـهمی  ي بدن م آید. در انگاره ي قانون طبیعی بوجود می پایه

  از حاکمیت ندارند.

شود.(پادشـاهی[اربابی: از راه جنـگ عادلانـه. شـاهی: تـابع       ـ نوع هر دولت براساس محل وجود حاکمیت تعیین مـی 268

  ریستوکراسی)گذارد] دموکراسی ـ اشرافی(آ قوانین طبیعی. ستمگرانه: قوانین طبیعی را زیرپا می

  ـ در انگاره بدن مشروعیت در رعایت قوانین طبیعی است.269

ي بدن ممکن است به سه دلیل بشري ـ طبیعی و الهی حکومتها تغییر یابند.   ـ حکومتها جاودانی نیستند و به عقیده270

  هر گونه تغییري ناشی از تغییر در جایگاه حاکمیت است.

  ترین محدودیتی است که بدن بر حکمران تعیین کرد. براي گرفتن مالیات جديـ به دست آوردن رضایت شهروندان 271

هـاي   هـاي اندیشـه   ـ بدن حاکمیت را ناشی از نیاز سیاسی انسان دانست و با تأکید بـر حاکمیـت بـراي دولـت پایـه     272

  ناسیونالیسم را گذاشت.

از مفهوم رضایت، قرار اجتماعی، فدرالیسـم و  ترین نظریه پرد ـ یوهان آلتوسیوس فیلسوف سیاسی آلمانی بعنوان مهم273

  سندیکالیسم شناخته شده است.

  ـ دولت سازمانی است که براي پیشبرد شادي روحانی انسانها موجودیت یافته است.274

تعریف کرد که قابل لغو کردن نیست اما به خلاف بدن معتقد بـود  » بالاترین قدرت سیاسی«ـ گروسیوس حاکمیت را275

  ل تقسیم و جدایی پذیر نیست . غیرمطلق و غیردایمی است. گروسیوس حاکمیت را نوعی مالکیت دید.حاکمیت قاب

  حکمران باید تابع قانون طبیعی، قانون الهی، قانون اساسی و حتی قانون ملتها باشید.⇐ـ گروسیوس 276

وانند هر شکلی را انتخاب کنند اما بعد از آن دیگـر کـار   ت ـ در حاکمیت گروسیوس حاکمیت به مردم تعلق دارد و می277

  آنها تمام است.

ـ قانون طبیعی بر همه انسانها و حیوانات و فرشتگان حاکم است و گروسیوس اضافه کرد کـه قـانون طبیعـی حکـم     278

  عقل سلیم است.

  ـ وظیفه اول حکومت ترویج مذهب است.279

ي آرمانی بـیکن در آتلانتـیس نـو شـرح      را تقسیم عادلانه ثروت دانست. جامعهـ بیکن راه خوب جلوگیري از انقلابها 280

  داده شده است.

ـ لولرها گروه تندروي بودند که در مباحث دینی خواهان مداراي مذهبی و در بحث سیاسی خواهـان قـانون اساسـی    281
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ر کمونیستهاي تخیلـی. لولرهـا بـر جنبـه     آزادیخواهانه بودند. لولرها تندروهاي متعلق به طبقه متوسط پایین بودند و دیگ

  کردند. لولرها منادیان رادیکالیسم دموکراتیک بودند. سیاسی و دیگرها بر جنبه اقتصادي اصطلاحات تأکید می

مشترك المنافع اوشیانا. هرینگتون به علتهاي اجتمـاعی انقـلاب پیـورتین از لحـاظ فلسـفی       ←ـ جیمز هرینگتون 282

  توجه کرد.

ــ  1بنـدي حکومتهـا از دیـد هرینگتـون      اي است که در آن مالکیت زمینها برابر اسـت طبقـه   ـ جامعه اوشیانا جامعه283

  المنافع بر حسب مالکیت زمینها  ـ جمهوري یا مشترك3ـ پادشاهی مختلط 2پادشاهی 

ي  او بیان داشـت مالکیـت تعیـین کننـده     دانست. ـ هرینگتون عامل اقتصادي و توزیع ثروتها را عامل ایجاد ثبات می284

  جایگاه اقتدار است.

گفت که نابرابریهاي طبیعـی   رغم تأکید هرینگتون بر جمهوري اما او به حکومت آریستوکراسی معتقد بود و می ـ علی285

  انسانها را باید در نظر گرفت.

گیـري از مـردم    ین مبـارزه راه رأي ـ حکومت مشترك المنافع واقعـی فرمـانروایی قـوانین اسـت. هرینگتـون نخسـت      286

  دانست. می

  ـ جان هیلتون در آرئوباگی تیکا از آزادي مطبوعات دفاع کرد.287

ریزي کرد. هابز که به حکومت مقتدر و استبدادي معتقد بود ایـن   ـ هابز لویاتان را براي پیشبرد هدفهاي شاهی طرح288

  انست.د نوع حکومت را یگانه حکومت کارآمد و قابل قبول می

  ـ جان هیلتون در آرئوباگی تیکا از آزادي مطبوعات دفاع کرد.289

ریزي کرد. هابز که به حکومت مقتدر و استبدادي معتقد بود ایـن   ـ هابز لویاتان را براي پیشبرد هدفهاي شاهی طرح290

  دانست. نوع حکومت را یگانه حکومت کارآمد و قابل قبول می

ي تفکر هـابز ماتریالیسـتی بـود و     بود که به نظریه سیاسی رهیافتی عملی بخشید. پایه ـ هابز از نخستین فیلسوفانی291

  روش اقلیدس او را جذب کرد.

ـ هابز هندسه را به دلیل روش دقیق آن، علم واقعی دانست. او معتقد بـود کـه بیشـتر رنـج و انـدوه بشـر بـه دلیـل         292

  روشهاي نامناسب و غیرعلمی است.

  ـ کلیساي کاتولیک2ـ فلسفه ارسطو 1ها دارد.  که گرفتاریهاي بزرگ اروپا منشأ از گذشته ـ هابز معتقد بود293

هـا روي آورد و از واقعیتهـاي    گرایی نامور شد. هـابز تقریبـاً بکـل بـه نظریـه      ـ هابز به کاربرد روش استقرایی و تجربه294
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  شخصی تاریخی یا تجربه نسلهاي گذشته چندان سود نبرد.

خود را با علم حرکت هماهنگ کرد که صورتها یا شکلهاي گوناگون مـاده در نتیجـه اختلافـات حرکـت     ـ هابز روش 295

  ي پدیدارها و خصوصیات متمایز کننده است. ذاتی تفاوت دارند و گوناگونی حرکت علت همه

او هر گونه بررسـی  ي سیاسی و دولت را بر شناخت خود و درك روانشناختی طبع انسان بنا کرد.  ي نظریه ـ هابز پایه296

  در علم سیاست را بدون توجه به روانشناسی کامل ندانست.

  ـ خواست و هدف اصلی انسانها نگهداشت خود است و امنیت بزرگترین خیر و ناامنی بزرگترین شر و بدي است.297

ري نسبی پیچیده شده ي براب هاست و در این مبارزه در نتیجه ـ مبارزه براي قدرت در انگاره هابز علت اصلی کشاکش298

  است.(هم جسمی و هم ذهنی)

گري دو فضیلت اصلی هستند. سه علت اصـلی باعـث چنـین وضـعیتی در وضـع       ـ در وضع طبیعی قانون زور و حیله299

  ـ افتخار3    ـ ترس 2    ـ رقابت 1  طبیعی شده است. 

در » اصـول عقلانـی  «مین امنیت بیاندیشید ایـن هایی براي تأ انگیزد تا قاعده اما انسان عقل هم دارد و این عقل او را برمی

  شود. واقع همان اصولی هستند که قانون طبیعی نامیده می

قـرارداد   ←ـ براي تشکیل دولت مشترك المنافع هابز وحدت واقعـی لازم اسـت نـه رضـایت یـا توافـق. تأسیسـی        300

  زور ←اجتماعی، اکتسابی 

دارنـد حـق    ـ مبناي اصلی تأسیس هر دو نوع دولت ترس است. یگانه حقی که اتباع در دولت هابز براي خود نگه می301

دفاع از خود است. هابز به نوعی حق انقلاب محدود را پذیرفت. مردم باید تابع قانون باشند و قانون فرمان حکمران اسـت.  

  حکمران خود باید تابع قانون باشد.

قانونگذار مطلق است اما باید قوانین خداوند، طبیعی، عرف و سنت و حقوق دیرینگی را رعایت کند و فقط  ـ حکمران302

در برابر خداوند مسئول است. اما در همه حال اتباع حقی در قانونگذاري ندارند. حکمران جهت ایجاد صلح و امنیـت بایـد   

  وسایل لازم و از جمله بر افکار عمومی حکم راند.

ــ دموکراسـی   3ــ آریستوکراسـی   2ـ پادشـاهی  1بز پادشاهی را بهترین شکل حکومت دانست. سه شکل ممکن ـ ها303

  داند و مزیت اینها را به توانایی در ایجاد و صلح مورد بررسی قرار داد. می

به حفـظ  ـ حکومتی که در آن منابع عمومی و خصوصی به طور تنگاتنگ پیوند یافته باشند با بیشترین احتمال قادر 304

  صلح خواهد بود که در پادشاهی اینگونه است.
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  کند و نه ادعاي مشروعیت  ـ حکمران هابز را کار و کردار و عملکرد او شاه می305

  ـ هابز: هیچ حقی طبیعی در مورد مالکیت وجود ندارد بلکه مالکیت بسته به اقتدار و صلاحدید حکمران است.306

  هاي دینی در جامعه کلیساي دولتی است. بهترین راه جلوگیري از تفرقه←ـ هابز 307

  ـ هابز پیشگام مکتب رونشناختی سیاست بود. آموزه هابز در فلسفه سودمندگرایی بتنام اثر گذاشت.308

و  ـ لاك قدرت سیاسی را حق گذاشتن قوانین با مجازات مرگ و . . . براي جلوگیري از آسیب بیگانه در جهـت خیـر  309

  کند. صلاح عموم تعریف می

ـ لاك گفت همه انسانها از یک گوهرند و همه از استعدادها و قواي یکسانی برخوردارنـد. لاك انسـان را عضـو نظـام     310

  اخلاقی و تابع قانون اخلاقی دانست.

  قانون طبیعی ←همگان  ـ آزادي2حقوق برابر ←ـ برابر کامل 1ـ وضع طبیعی لاك دو ویژگی داشت: 311

  ـ لاك منبع و منشأ تکلیف افراد بشر در مورد احترام به حقوق دیگران را قوانین طبیعی نامید.312

  است.» تضمین حد اعلاي رعایت قوانین طبیعی«ـ به عقیده لاك وظیفه اصلی اقتدار حکومتی313

و برابر رضایت دارند از آزادي طبیعی خـود در تفسـیر، قضـاوت و اجـراي      ـ براي تشکیل جامعه مدنی انسانهاي آزاد314

  قانون طبیعی دست بردارند و اجتماعی را براساس رضایت به وجود آورند.

ي شکل حکومت اسـت کـه    هاي وضع طبیعی در نظر باشد، تعیین کننده ـ لاك گفت هر راه حلی که براي رفع عیب315

  ست. تشکیل حکومت به روش اعمال اقتدار قوه مقننه بستگی دارد.در آن قوه مقننه برترین قدرت ا

دهنـد کـه نادیـده     توان علیه آن انقلاب کرد و مردم تشـخیص مـی   ـ اگر حکومتی قرار قیمومیت را نادیده گرفت می316

  گرفته شده یا نه 

  دیت قانونی قدرت برتر بر شهروندان بدون محدو←ـ تعریف بدن از حاکمیت 317

  شوند. اند و در نتیجه کار انسان اموال طبیعی مشترك خصوصی می ـ لاك گفت در وضع طبیعی اموال مشترك بوده318

ي احتیـاج و نیـاز    ـ مالکیت خصوصی به عقیده لاك حقی طبیعی است اما مشروط است بـه اینکـه فقـط بـه انـدازه     319

  باشد.(اشاره به وضع طبیعی است.)

کند که از راه مشروع(حقوق طبیعی و کار) بوجود آمده باشـد. بـا    اسی حکومت از مالکیتی حفاظت میـ در وضع سی320

  توانند پول زیادي انباشت کنند و این نقض قانون طبیعی هم نیست. اي می اختراع پول عده

اگر پیش آمد  آید و ـ لاك گفت در جوامعی که خوب مدیریت شوند تضادي بین وظایف کلیسا و حکومت بوجود نمی321
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  فرد باید از هر کاري که غیرقانونی است خودداري کند.

  تواند مداراي مذهبی را نادیده بگیرد که امنیت سیاسی ایجاب کند و لاغیر  ـ لاك گفت حکومت تنها وقتی می322

لسـتان اسـت.   ي هجـدهم در انگ  هاي اصلی فلسفه سده هاي ماتریالیستی به ایده آلیستی از ویژگی ـ چرخش از آموزه323

  روح درونی فلسفه سیاسی لاك براي سودمندي گرایی است.

در بررسـی عرفهـا و     ها تجربی یا استقرایی بود و روش درسـت  ـ روش مونتسکیو براي دست یافتن به نتایج و تعمیم324

تجوي نهادها را روش تطبیقی و تاریخی دانست. علیرغم شـباهت روش تـاریخی ـ تطبیقـی ارسـطو و منتسـکیو در جس ـ      

  معناي واقعیتها و به ویژه موقعیتهاي خاص بود.

ترین معنا روابط ضروري ناشی از ماهیت موجودات است و بنابراین هر وجـودي قـوانین    قوانین در عام←ـ منتسکیو 325

  خاص خود را دارد.

انون در مورد انسان معیاري براي عدالت است ـ قوانین طبیعی بر همه موجودات از جمله انسان حاکم است. در این ق326

  و براي زندگی اجتماعی قوانین موضوعه که لازم است باید بر پایه قوانین طبیعی باشد.

  ـ انسان وضع طبیعی مونتسکیو ترسو و بزدل بود و اولین قانون در اینجا صلح بود(برخلاف هابز) 327

جتماع سیاسی طبیعی است اما انسانها وقتی در اجتماع سیاسی قـرار  ـ مونسکیو برخلاف هابز و لاك معتقد بود که ا328

دهند و جنگ جهـت رسـیدن    را از دست می» حس ضعف و ترس خود«دهند و بگیرند برابري وضع طبیعی را از دست می

(حکومت ـ قانون سیاسـی 2المللی  ـ قانون بین1گردد  گردد. حال براي حفظ صلح سه نوع قانون لازم می به منافع آغاز می

  براي حاکم شدن بر روابط میان شهروندان←ـ قانون مدنی 3گران با حکومت شوندگان) 

  ـ بهترین حکومت از نگاه مونتسکیو حکومتی است که بیشترین هماهنگی را با طبیعت دارد.329

نیرویـی محـرك   ←ــ اصـل حکومتهـا    2مانروایی(ساختار) شکل حکومت یا فر←ها  ـ ماهیت حکومت1ـ منتسکیو 330

  قوانین بایستی با ایندو هماهنگ باشند.⇐حکومتها 

اصل حاکم افتخـار یـا شـرف اسـت و قـانون جـاي فضـیلت را        ←ـ پادشاهی 1شکل حکومتها از لحاظ ماهیت(ساختار) 

کنند)  در جمهوري اصل حاکم فضیلت مردم است.(مردم خود را محدود می← Damocraticـ 1ـ جمهوري (2رد. گی می

  ترس←ـ استبداد 3احتیاج به فضیلت کمتري دارد.) ← Aristocricـ 2

قوانینی است که با حکومـت متناسـب باشـند و از آن پشـتیبانی کننـد. در       ـ جدیدترین وظیفه قانونگذاران گذاشتن331

حکومت دموکراسی یا جمهوري باید قوانین میهن دوستی آموزش یابد، در پادشاهی برتري منافع فـردي و در اسـتبدادي   
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  یابد. فرومایگی آموزش می

  روي کلید ثابت است. ـ در آریستوکراسی میانه332

  ود وسعت سرزمین یک کشور با شکل حکومت آن رابطه اساسی دارد.ـ مونتسکیو معتقد ب333

  دهد. ترین مزیت جمهوري این است که همراهی منافع فردي و عمومی را اجازه می ـ مونتسکیو گفت مهم334

  کند و قدرت مطلق فاسدتر  قدرت فاسد می⇐ـ لرد آکتون 335

  گانه وظایف حکومتی نیست بکله توزیع قدرت میان مقامان حکومتی است. سهـ بنیاد نظریه منتسکیو تقسیم 336

  ـ اصل انتخاب نماینده فقط در مورد مجلس عوام کاربرد دارد و به مجلس آریستوکراتها337

  دانست. ها می ـ ولتر: توسعه مالکیت راه حل همه دشواري338

طبیعت خواهان استبداد روشنگرانه شد. او در نظریات خـود  ـ دیدرو براي بهبود زندگی انسان در جهان و پیروزي بر 339

  ایستایی ایده آلیستی داشت.

  دانست. ي فاسد شده را ناشی از نهاد مالکیت خصوصی می ـ روسو جامعه340

ـ روسو در کتاب امیل بر تعلیم و تربیت کلیسا حمله کرد و رهیافتی ناتورالیستی براي طبیعت پیش نهـاد. روسـو در   341

  گفت که فقط یک دین در جهان هست و آن دین طبیعی است که نیازي به واسطه ندارد و آشکار است.» امیل«کتاب بخش از

  ـ روسو بیان داشت آزادي فرد و اقتدار دولت نه تنها ضد و نقیض نیستند بلکه اصول مکملی هستند.342

قش علم و عقل در شـناخت حقیقـت محـدود    ـ روسو در گفتار اول اصول اساسی روشنگري را مورد حمله قرار داد. ن343

هاي ظاهري چیزها را توضیح دهنـد. حقیقـت را بایـد از راه غریـزه، احسـاس، عاطفـه و ایمـان         تواند جلوه است و تنها می

  توان به دست آورد. معیار درست معیار انسان طبیعی است. می

  که طبیعت آفریده است ببیند. ـ هدف روسو از توضیح وضع طبیعی آن است که انسان خود را آن طور344

در وضع طبیعـی نبـود و   ←ـ اخلاقی یا سیاسی 2فقط در وضع طبیعی همین بود. ←ـ طبیعی 1ـ دو نوع نابرابري 345

  در وضع مدنی به وجود آمد.

واهی و صیانت از نفس و کمک به همنوعان صلح ي دو نیروي خودخ ـ در وضع طبیعی به دلیل تأثیرات تعدیل کننده346

بر وضع حاکم است اما بشر از صلح کمال جویی آرزوي اصلی انسانهاست و این کمال پذیري مستلزم اجتماع است و ایـن  

  معاشرت موجب رقابت و نابرابري شد.

نتقـال از ایـن اجتمـاع بـه     انسان معصومیت خود را از دست یافت در جامعه بخت کمال اخلاقی یافت. حال آنچه موجب ا
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  ـ پیدایی مالکیت 2ـ افزایش جمعیت 1جامعه سیاسی شد که در آنجا اساساً اخلاق از بین رفت دو علت داشت: 

ي  چون در جامعه مدنی بر سر اموال جنگ در گرفت ثروتمندان کوشدیدند راهی براي حفظ خود بیابند و آن ایجاد جامعه

کیت خصوصی و حتی در این راه نیروي معترضین را به خـدمت گرفتنـد و ایـن ریشـه     مدنی بود با قوانین براي حفظ مال

  ي اقتصاد سیاسی به آن پرداخت. اي نو است که در رساله ي مدنی است و تنها راه نجات ایجاد جامعه جامعه

  ي اجتماع کند. ي خود را تابع اراده ـ انسان وقتی شهروند خوبی است که فرد در اراده347

ي آن نظریه سیاسی خـود را در قـرار    و بنیاد دولت تنواره(ارگانیک) خود را در اقتصاد سیاسی گذاشت و بر پایهـ روس348

  اجتماعی پرداخت.

  ـ روسو گفت حقوق انسان طبیعی نیست بلکه اجتماعی است و انسان بیرون از اجتماع هیچ است و حقوقی نداشت.349

گـردد.   مه با هم درست کرد که بدون از دست رفتن آزادي امنیت تـأمین مـی  ـ روسو جامعه را از راه قرار اجتماعی ه350

اي نابرابر است اما وضع مدنی انسانها طبق قانون است که در برابر قانون برابرند. حال در ایـن جامعـه    وضع طبیعی جامعه

شـود.   شـناخته مـی  » انحکمـر «و در نقش فعال به نام» دولت«اي وجود دارد که در نقش انفعالی به نام یک شخص عمده

  اند. ـ تبعه2ـ شهروند 1افراد هم 

ـ هـدف آن خیـر عمـومی    1ـ اراده عمومی بیان فکر عمومی است. اراده عمومی آگاهی عمومی به خیر عمومی است. 351

  ي عمومی از همه است و براي همه است. ـ اراده2است 

ـ ایسـتاري   هنجـاري «در آورد بلکه بعنـوان واقعیتـی   ـ اراده عمومی چیزي نیست که از بیرون بتوان به صورت قانون352

  در قلبهاي شهروندان وجود دارد.» اخلاقی

ي عمـومی تکلیـف    آلیسم جدید در تفکر سیاسی شـد. روسـو و اراده   ـ مفهوم اراده عمومی با وجود ابهام پیشگام ایده353

  سیاسی را از حالتی حقوقی به حالتی اخلاقی تغییر داد.

  بر طبق اراده عمومی حکمران باشد آن حکومت جمهوري است. ـ هر دولتی که354

  ـ در نظر روسو حکومت فقط کارگذار مردم است و فقط اجرایی است. (نه قضایی یا مقننه) 355

ـ کـم جمعیـت:   2ـ پرجمعیت استبداد ممکن نیست. 1کند.  ـ روسو گفت شکل حکومت را میزان جمعیت تعیین می356

  حکومت تیرانی

ــ  3ــ طبیعـی)   3ــ انتخـابی(بهترین آرسیتوکراسـی)    2ـ موروثی 1ـ آریستوکراسی(2ـ پادشاهی 1ومتها ـ شکل حک357

  ـ مختلط 4دموکراسی 
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ي عمومی وظیفه اعمال نظارت بر قـوه   ـ قوه قانونگذاري در اختیار شهروندان با اراده عمومی است و این افراد با اراده358

  مجریه را دارا است.

یک قوا از تقسیم وظایف قوا سخن گفت. کوشش قانونگـذاري بایـد در جهـت دو هـدف آزادي ـ      ـ روسو به جاي تفک359

  برابري باشد.

هاي سیاسی خواهد شد و سراسر ساختار تمـدن   هاي افراطی اجتماعی سبب نارضایتی بینی کرد نابرابري ـ روسو پیش360

  را نابود کرد.

  از معیارهاي عالی اخلاقی است. ـ آزادي انسان در تبعیت از اراده عمومی و تبعیت361

  ـ هدف نهایی دولت تأمین نیازهاي معنوي انسان و سعادتمند کردن اوست. او گفت سعادت واقعی در خیر عمومی است.362

ــ دیـن   2مسـیحیت اصـیل(حقوق الهـی طبیعـی)     ←ـ دین انسانی 1ـ روسو در بررسی دینها سه دین را شناخت: 363

بینی کرد دینی بـه وجـود    ـ دین دو گانه انگار یا کشیشی. روسو خود پیش3حقوق مدنی یا حقوق موضوعه ←ي شهروند

  آید که همگان به آن عمل کنند و هرکس آن را نادیده بگیرد مجازات گردد او نام این دین را دین مدنی یا دولتی گذاشت.

  ه عمومی یا دولت باشد و خواهان برابري بود.ـ مالکیت باید تحت کنترل اراد364

  دانست. ـ روسو از اصل برابري اقتصادي جانبداري کرد. زیرا آن را براي انجام وظیفه درست دولت آرمانی ضروري می365

  هاي روسو با سیاست مرتبط شد. ـ رومانتیسیسم به واسطه نوشته366

فلسفه اجتماعی و تاریخی در برابر خردگرایی جنبش روشنگري ي  ـ رومانتیسیسم در آخرهاي سده هجدهم در حوزه367

گفتند تکامل سیري تدریجی و ناآگـاه دارد و   پدیدار شد و در نتیجه آن فلسفه تاریخ به سنت گرایی متمایل شد. اینها می

  هر فرهنگ عملی هویت و تکامل خاص خود دارد.

ي عمـل   آن هم فلسفه آرامش گرایی پدید آمد که بـا نظریـه   ـ رومانتیسیسم به نوعی قدرگرایی سیاسی انجامید و از368

  فر سازگار بود. اقتصادي گسه

تواند وجود واقعیتها یا ارزشها(اصول قانون طبیعی) را ثابت کند. ارزشهاي بشر را احساسـات یـا    عقل نمی ←ـ هیوم 369

ــ  2هنگام تولد ←ـ غریزي 2ساس سبب جنبش انسان است اح» عقل برده احساس است«کنند هیجانات بشر تعیین می

  متضمن رنج و شادمان ←در اثر تجربه ←عرضی 

  ـ دولت و یا اصول اخلاقی به سودمند بودن آنها بستگی دارد.370

مانـد بلکـه عامـل بقـاي      بوجود آمد اما در نتیجـه زور پایـدار نمـی   ـ هیوم معتقد بود جامعه سیاسی درنتیجه جنگ 371
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  حکومت سودمند بودن آن و افکار عمومی است. هیوم دولت را ناشی از نیاز اجتماعی دانست.

  دانست. هیوم نظر هرینگتون را پذیرفت که شکل حکومتها بستگی به توزیع مالکیت دارد. ـ هیوم پادشاهی را برتر می372

  بدان علت ضروري است که نهادي سودمند در حفظ ثبات جامعه است و این پایه اطلاعات از آن است. ـ حکومت373

بود. قانون اخلاقی خداوند بر جهان حاکم است. عقل سیاسی انسانها را به » برك«ـ نظم اصلی اساسی فلسفه سیاسی374

  کند. قبول آن اصول در رفتار اجتماعی رهبري می

  کند. آید و به طور مستقیم بر انسانها عمل نمی ي مدنی به دست می کم بر جهان فقط از راه نهادهاي جامعهـ قانون اخلاقی حا375

ـ برك: رفاه فردي انسان به رفاه جامعه وابسته است و حقوقی که مردم در جامعه دارند اصـلاً طبیعـی نیسـت بلکـه     376

  ناشی از قرارداد است.

) 1انسانهاسـت بـراي بـرآوردن نیازهـاي آنهاسـت بایـد براسـاس سـه اصـل           ي خرد ـ حکومت که دستگاهی آفریده377

  ) تبار به وجود آید.3) مالکیت 2شایستگی 

  قدرت، مالکیت، دین و پیشداوري است.←وظیفه حکومت نگهداري ثبات جامعه است و داراي ابزارهاي ←ـ برك گفت 378

  بعنوان پدر اقتصاد سیاسی شناخته شده است.ـ اسمیت 379

  ترین وظیفه دولت دانست. ـ اسمیت عدالت را نخستین و اصلی380

  داند. ترین مرحله رشد تاریخی می ي بازرگانی را مناسبترین فلسفه دانست. و این جامعه را عالی ـ اسمیت فلسفه جامعه381

  است. ـ وظیفه اصلی حکومت تأمین عدالت و امنیت مالکیت382

  ـ معیاري که بایستی در روز آمد شدن قانون ثابت باشد سودمند بودن آن قانون است.383

  ي واقع بین سیاسی باید به طبع بشر توجه کند. همانند هابز این بود که نظریه» بنتام«ي ـ فرضیه384

  شادمانی و رنج←ـ خاستگاه و هدایتگر کارهاي انسان 385

  ـ دینی 4ـ سیاسی 3ـ اخلاقی یا عمومی 2ـ طبیعی 1←نتام چهار سرچشمه براي رنجها و شادمانیها دید ـ ب386

  گرایانه. ـ نظر بنتام بیشتر خردگرایانه است تا جمع387

اراي تمایـل بـه   دانسـت او د  ـ علیرغم نوع دوستی بنتام اما دموکرات نبود و عامه را بر حکومـت بـر خـود توانـا نمـی     388

  گرا داشت. حکومت با ماهیت معتدل نخبه

دهد یـا نـه داشـتن نظـامی      ـ بنتام گفت حکومت مسئول است و یگانه راه دانستن اینکه مسئولیت خود را انجام می389

  کند. موضوع حکومتگران و حکومت شوندگان را تسهیل می» مکرر و آسان«ي است که مبادله
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گران و حکومت شوندگان منطبق باشد. او گفت  ومتی ایجاد شود که در آن شادمانی حکومتـ بنتام اندیشید باید حک390

  بهترین راه حل برپا کردن حکومت نمایندگی است. (دموکراسی اکثریت) 

  ي قانون است. ـ بنتام معتقد بود مالکیت طبیعی وجود ندارد و مالکیت به کل آفریده391

کند مفهوم ارزشمندي است  را تأمین می» آزادي فرد«وکراسی تا آن حد کهگفت حکومت دم» جان استوارت میل«ـ 392

کنـد. میـل بیـان داشـت کـه       و بهترین شکل حکومت است و این به پیشرفت انسان (و نـه شـادمانی بنتـام) کمـک مـی     

  تر و برتر هم وجود دارند که او بین این دو تمایز قایل شد. شادمانیهاي پست

ــ نماینـدگان انتخـابی    2ـ مردم 1از فردگرایی نظام نمایندگی بود که سه سطح داشت  ـ راه حل میل جهت حفاظت393

  تواند پیشنهاد تصویب قانون به نمایندگان مردم بدهد. هیئت سیاستگذار فقط می←ـ هیئت سیاستگذار 3مردم 

تـوان از راه   زب اکثریت شد و ایـن کـار را مـی   ـ میل گفت براي جلوگیري از ایجاد تمرکز قدرت باید مانع تشکیل ح394

  کند. سازمان دادن حزب سوم انجام داد. که توازن قدرت را میان دو حزب برقرار می

ـ براي جلوگیري از تمرکز قدرت دومین راه حل احتیاط آمیز برقراري نظام نمایندگی متناسب است که جهت امکان 395

  تبدیل اقلیت به اکثریت مناسب است.

  میل نوع مطلوب یک حکومت را نظام نمایندگی دانست. ـ396

ـ تنها معیاري که افراد یا حکومت حق دارند در آزادي عمل دیگران مداخله کنند حفاظت و دفاع از نفـس اسـت. او   397

  را پذیرفت.» خطر روشن و حاضر«اصل

ها اسارت و  گفت طبع زنان میراث سده ـ میل کتاب اسارت زنان را براي مبارزه در راه تأمین حقوق زنان نوشت. میل398

  فقدان فرصت بوده است.

ـ میل آزادي را نه تنها وسیله شادمانی بلکه هدفی در خود دانست. بنتام گرایان خواهان اجتماعی شادمان امـا میـل   399

  خواهان اجتماعی اخلاقی بود.

  هاي فلسفی انقلاب فرانسه را فراهم کردند. پایه ي هفدهم و هجدهم شکوفا شدند ـ اندیشه عقل گرایی و فردگرایی در سده400

کرد معتقد بود که هیچگونه حـق انقـلاب وجـود نـدارد و دولـت       هاي روسو، منتسکیو تأکید می ـ کانت که بر اندیشه401

  ي رشد تکامل تاریخی است. نتیجه

  اند. دیدار شدهآلیستی و بعدها نظریه مارکسیسم در واکنش علیه فردگرایی افراطی پ ـ نظریه ایده402

  هاي کانت آن است که در آنها اخلاق بر سیاست حاکم است. نوشته  ترین ویژگی ـ مهم403
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  اوست.» وظیفه واجب قطعی«ي ي سیاسی کانت مبتنی بر آموزه ـ کل تحلیل فلسفه404

  ان ـ کانت: تاریخ ثبت و تحول شخصیت انسان است. تحول شخصیت چیزي نیست مگر پیشرفت تاریخی در زم405

ي قرار اجتماعی را پذیرفت. کانـت گفـت افـراد آزادي     ـ کانت هم از نیازمندي به اقتدار سیاسی سخن گفت و نظریه406

کنند و در عوض آزادي قانونی کامل را پس بگیرند. او گفت دولت کارگزاري خـوب   بیرونی و وحشیانه خود را واگذاري می

  اید شرایط بیرونی مطلوب را براي ایجاد زندگی خوب فراهم کند.است که وظیفه اخلاقی کردن جامعه را دارد و ب

ي عقلانی  ي اراده ـ کانت بر آن بود که قانون باید عام و کلی باشد و قانون حقیقی آن است که با الزامات تعیین شده407

  هماهنگ با اصول پیشین باشد.

ـ دموکراسـی خاسـتگاه دولـت    3ـ آریستوکراسی 2ـ اتوکراسی 1ـ کانت در شکلهاي حکومت از مونتسکیو تقلید کرد 408

  ي مردم فقط اطاعت است و حقی ندارند. رضایت نیست و وظیفه

ـ کانت گفت اراده عمومی ممکن است در یک شخص تجسم یابد و توسط او نمایندگی شود. اندیشه سیاسـی کانـت   409

  آلیسم است. درباره فردگرایی و حکومت ترکیبی از فردگرایی و ایده

کانت گفت مالکیت خصوصی ضروري است و البته طبیعی نیست. بلکه حقی اشتقاقی است کـه حکمـران و اربـاب     ـ410

  باید آن را بدهد.

  ـ کانت با تعاونیها، اصناف و کلیسا موافق نبود و گفت دولت باید اقتدار مطلق در حوزه قلمرو خود داشته باشد.411

یخ اوست. او با عقلگرایان موافق نبود و بـا بـه دسـت گـرفتن سرنوشـت      ي سیاسی هگل در فلسفه تار ـ ریشه اندیشه412

  انسان به دست خود موافق نبود.

نامند. که آفریده خداست و در معنا همان عقـل اسـت و همـین عقـل      می» ایده«ـ هگل: تاریخ یک الگو دارد و آن را413

  دهد. نمیخداوندي یا ایده تا در تاریخ به تکامل خود نرسد در کلیت خود نشان 

شود و آزادي  اي که بالاتر از مرحله پیشین است بیشتر شناخته می ـ هگل گفت عقل تاریخ انسان است و در هر دوره414

  انسان در همراهی و پیروي از ایده است. آزادي کامل هنگامی میسر است که هم ایده را بشناسند و طبق عقل زندگی کنند.

آید و نیروي حرکت دهنده ایده دیالکتیک اسـت.   هان از عملکرد دیالکتیک برمیـ هگل گفت شناختن ایده یا روح ج415

اند. تاریخ پیوسته انسانها را به عملی شـدن نهـایی    توانند کنترلش کنند چون خود زیر تأثیر دیالکتیک و حتی انسانها نمی

  شود. با تز پدیدار می» اندیشه«کند. این ایده در هر دوره در یک آزاد هدایت می

اي بـالاتر در   تز تضاد است. پیشرفت نتیجه این کشاکش است. هر دور پیـدایش سـنتز مرحلـه    ـ رابطه بین تز و آنتی416
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  پیشرفت تاریخی عقل است.

  نصیب نیست. کند هیچ فرهنگی از تغییر بی ـ چون ایده در فرهنگ و تمدن جلوه می417

ات ایده در تاریخ هستند اما ایده براي پیش رفتن نیـاز بـه   ـ همه تجلیات وجودي(نهادها ـ تمدن و . . .) همگی تجلی 418

اند و دولتها تدبیر خدا براي کمـال   اند. دولتها تجلیات مادي ایده ها به وسیله پیشرفت ایده در تاریخ اي دارد و دولت وسیله

  کند. است. باید دولت قدرت عقل است که فوراً به صورت اراده بالفعل می  تدریجی شده

  گردد و مقدس است که با ایده هماهنگ باشد. فرد باید در خدما دولت باشد. د تا زمانی حفظ میوضع موجو

ـ هگل گفت هدف و مقصود انسان بوجود آوردن آزادي است. آزادي انسان شناختن ایده و پیـروي از آن و در عمـل   419

  به معناي پیروي از دولت است.

رومـی گذشـته و اینکـه در آسـتانه     ←یونانی ←از سه عنصر مشرق زمین یابی به آزادي  ـ جهان با ایده براي دست420

  عصر آلمانی قرار دارد.

انـد. انسـان در خـانواده مهـر، محبـت، و در جامعـه مـدنی موجـودي          ـ خانواده، جامعه مدنی و دولت سه پایه هگلی421

در خود دارد. فقط دولت بطور کامل عقلی و اخلاقی است. خانواده وحدت، جامعه مدنی اقتصادي است دولت آندو دیگر را 

  شود. جزء و دولت کل نامیده می

خواهد و تا رسیدن به  ـ آزادي کامل و واقعی فرد در پیروي داوطلبانه فرد از دولت است.(نماد ایده) اما این آگاهی می422

  باشد.این آگاهی باید او را مجبور کرد که آزاد 

  ـ هگل آزادي فردگرایانه را رد کرد و آزادي را صفت عضویت در دولت دانست.423

ـ هگل نظر اصلاح شده مونتسکیو را مفید دانست اما گفت نباید عمیق شود و باید وحدتی باشد. او قوا را به سه قـوه  424

هسـتند. او پادشـاهی را بهتـرین شـکل      قانونگذاري، اجرایی و پادشاهی تقسیم کرد که این دو زیر نظارت قـوه پادشـاهی  

دانست و گفت در واقع دولت حکمران است و حاکمیت دارد و پادشاه تجسم شخصی این حاکمیـت اسـت. دولـت کـاملاً     

  عقلانی پس دولت پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی است.

  کنند. ـ هگل گفت قوانین اصول عام فعالیت دولت را تعیین می424

  وریتاریانیسم را مطلوب دانست و نه توتالیتاریسم را ـ هگل آشکارا ات425

  شناسی دارد. شناسی بستگی زیادي با زیست بندي علوم گفت جامعه ـ کنت در تقسیم426

ـ به عقیده کنت، ترقی و پیشرفت اجتماعی با نظارت روزافزون انسان بر محیط طبیعی و اجتماعی ملازم است و بـه  427
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 ←مـادي    شود. پیشرفت عقلـی نمایـانگر، مراحـل سـه گانـه اسـت، پیشـرفت        انجام میسه شکل عقلی، مادي، اخلاقی 

ي نـژاد   ي زندگی انسان در خانواده، دولـت و در مجموعـه   دفاع و سازندگی و پیشرفت اخلاقی دربرگیرنده←جویی  سلطه

  ـ علمی ـ صنعتی3ـ فراطبیعی و قانونی 2  نظامی←ـ کلامی 1←بشر است. سه مرحله تاریخی 

شناسی را از علوم سیاست جدا نکرد و آن را مرحله کمال علم سیاست دانست و نظر داد که علم  ـ کنت جامعه428

مل مربوط به سازمان اجتماعی را پردازد و اندیشه و ع شناسی است که به تاریخ دولت می سیاست آن بخشی از جامعه

  بررسی کرد. 

  هدایت کننده ←ـ عقل 3  عامل پیشرفت  ←ـ کردار 2   عامل محرك ←ـ عاطفه    1  در تاریخ بشر: 

طرح کـرد و دولـت را امـري طبیعـی دانسـت      ـ کنت موضوع خاستگاه جامعه و دولت را با روش تحلیلی و تاریخی م429

  » اساس هر جامعه توافق اذهان است.«هرچند تأکید کرد که

  شود. ـ کنت معتقد بود جامعه در اثر تقسیم کار به دسته فرادست و فرودست تقسیم می430

ته از زور سه عامل ـ کنت نظر ارسطو در مورد همکاري و نظر هابز درمورد زور براي جامعه را در هم آمیخت اما گذش431

در پرتـو دیـن   ←ــ نظـارت اجتمـاعی    3ـ کیفر اخلاقـی  2ـ رهبري عقلی 1دیگر را براي قدرت سیاسی ضروري دانست: 

  انسانیت 

  ـ کنت معتقد بود نظام سیاسی هر گروهی بازتاب آن مرحله از تبیین جهان است که آن گروه در هر عصري پذیرفته است.432

ـ ایستار کنت نسبت به حکومت شکل دیوانسالاري و بوروکراتیک گرفت و در مورد ماهیـت حکومـت از دیکتـاتوري    433

  بانکداران جانبداري کرد.

  اي از رهیافت افلاطونی و اصول علمی است. ـ دولت آرمانی کنت بیانگر ترکیب پیچیده434

  وحانی دین جدید و اومانیستی و جامع شناسان است.ي بزرگان ر ـ در جامعه اثباتی آرمانی کنت رهبري بر عهده435

  ـ جامعه اثباتی او داراي حکومتی جامعه سالار است برخلاف اتوکراسی  436

  کشاورزي، صنعت تولید و تجارت را نظارت کند. کیهر قدرت عالی در این جامعه در دست سه بانکدار است که 

است و دو مفهوم متفاوت را مطرح کرد: مفهوم سیاسی بـراي   ـ حاکمیت در نظر کنت منحصر به همکاري با حکومت437

  موردهاي خاص مفهوم اخلاقی حاکمیت براي همه موارد.

ي شخصی دارد. مالکیت خصوصی ضروري است اما تا هنگامی که مالکان به معنـی دخـل و    ـ براي کنت قدرت جنبه438

  تصرف در ثروت عمومی ندانند.
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  داند. بینا بین لیبرالیسم و سوسیالیسم میریمون آرون به همین دلیل کنت را

  آلیسم انگلستان نام هگلیانیسم نو گرفت. ـ ایده439

آورد. گرین معتقد بود وظیفه واقعـی حکومـت    به عملآلیستی  ـ گرین از سنت لیبرالیستی سده نوزدهم بازبینی ایده440

ي ارگانیـک بـین فـرد و     . گرین نوعی رابطهحفظ وضع و حال زندگی به صورتی است که در آن اخلاقی بودن ممکن باشد

  جامعه را مورد تأکید قرار داد و فرد را از لحاظ موجودیت اجتماعی آن بررسی کرد.

  هاي انسان است. هاي اقتدار سیاسی در آگاهی ـ گرین به این نتیجه رسید که پایه441

  ت از دولت قابل تحقق است.ـ گرین همانند هگل معتقد بود که آزادي مثبت فقط در همراهی و اطاع442

گردد. بلکـه   ي عمومی آگاهی مشترك بر خیر عمومی است و جامعه از قرار اجتماعی آغاز نمی ـ منظور گرین از اراده443

  ریشه در تمایل انسان به خیر عمومی دارد.

موانـع بـر سـر     ي مشخص و همه مثبت است. دولت باید ـ گرین معتقد بود که خصلت فعالیت دولت هم داراي جنبه444

  ي ـ فقر ـ نادانی ـ را ریشه کن کند.خوار شرابراه زندگی را بردارد و سه شر مهم اجتماعی ـ 

  داري قرار گرفت. ي محافظه کاران نظام اقتصادي سرمایه ـ گرین مالکیت را ایده آلیز کرد و در زمره445

بـه  کرد ولی در صـورت مجبـور شـدن جنـگ را     ـ گرین همانند کانت بر صلح جهانی از راه یک مجمع جهانی تأکید 446

  روا داشت.» ظلم ضرور«عنوان
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  نکات کلیدي اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 

بندي دستگاه علم در دوره میانـه پرداخـت و هـدف او صـرفاً      ـ فارابی نخستین اندیشمند اسلامی است که به تقسیم447

  شمارش تک تک علوم مشهور زمان خود بوده است.

الملک در باب فره ایزدي و یا سلطنت به رغم تشـابهات مفـردات آن بـا اندیشـه ایرانشـهري، در       خن خواجه نظامـ س448

هاي کلاس ابوالحسن اشعري است که در دوره میانه تفکـر او مسـلط بـوده و     گسست با شاهی آرمانی، و بر مبناي اندیشه

  خواجه خود از مدافعان مصمم آن بوده است.

شـرط   بـه عنـوان  » علم و دانـش «و همه مذاهب اسلامی بر» دانش علمی«دانش محور است به ویژه ـ تمدن اسلامی449

  اساسی حاکم در تمدن اسلامی اجماع دارند.

الاطـلاق یـا ریاسـت     ـ ملـک علـی  1کند.  در مدینه فاضله را به چهار نوع تقسیم می» ریاست عظیمی«ـ خواجه نصیر450

  ریاست اصحاب سنتـ 4ـ ریاست سنت 3ـ ریاست فاضل 2حکمت 

تعقل، خطابه و قوه جهاد  دانشرا  ها آنخواجه نصیر به تناسب جدایی یا اجتماع دانش با شرایط حاکم جامعه که مهترین 

کنـد. و دولـت اسـلامی پـس از رحلـت پیـامبر اکـرم(ص) دورانـی از          داند ریاست عظیمی را به این دسته تقسیم مـی  می

ي خلافت واقعـی  تقسـیم شـده اسـت. ریاسـت       اظ اجتماع یا تفرق شرایط به دو گونهفرمانروایی را تجربه کرده که به لح

  واقعی است. افتیضسنت 

  داند. ـ ابن فراء در تحلیل شرایط خلیفه تمام شروط قاضی از جمله علم را لازمه تصدي خلافت می451

یابـد و   صرف استقرار، مشروعیت نمی داند که با ـ ماوردي امامت از حقوق عامه مشترك بین حق االله و حق الناس می452

  انحراف از شرایط تعیین شده مجاز نیست.

ـ ماوردي حتی براي وزراي تفویض(استیلا) همه قائل به شرط دانش بود که همه شرایط امام را بجز نسـبت قریشـی   453

  باید داشته باشد.

  حکومت در دوره غیبت استوار است. ـ نظریه ولایت فقیهان به طور بنیادي بر نقش دانش در تصدي و مشروعیت454

  یک پرسش فقهی پرداخت. به عنوانـ کاشف الغطاء به علم براي حاکم تأکید کرد و براي اولین بار به بررسی این امر 455

ـ کاشف العظاء برخلاف قدماي شیعه ملازمه دانش و قدرت را درهم شکسـته و ولایـت مسـتند بـر دانـش را مطـرح       456

  ساخت.
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  داند که جهان را بی آن قوامی نیست. را اشرف اصول صناعات می یاستسـ غزالی 457

ریاست اصحاب سنت بعد از این چهار خلیفه که در این دوران » ریاست سنت چهار خلیفه اول«ـ ریاست عالی پیامبر458

  مناصب پیامبر میان آنان پراکنده شده است.

  دادند. یاست میـ غزالی بعد از سیاست انبیاء سیاست علما را اشرف س459

ـ بنیاد نظري دوگانگی در عین حال همکاري سلاطین و علما که توسط غزالی تأسیس شده بود، مبناي رابطـه داس  460

  اي از تفکر سیاسی شیعه شد. قدرت در بخش عمده

هستند و  دارد این دو منصب امام پذیرد و بیان می ـ سید جعفر کشفی این دوگانگی بین دین(علما) و سلاطین را می461

دانـد. و البتـه    داند و به عبارتی علم را مقدم بر عمل مـی  نفر نایب اویند اما در نهایت کشفی رتبه علما را مقدم می دو نیا

  نشر علم و دین بسته به سیف حکمران است.

مـاء را در  ي دوم به بعد از انبیاء و سپس سیاسـت عل  ـ برخلاف کشفی خود غزالی سیاست ملوك و خلفاء را در مرتبه462

  کند و در واقع غزالی متمایل به تقدم قدرت اراده بر دانش است. مرتبه سوم ذکر می

کنـد او عقـل را تـابع قـدرت و      ـ جاحظ از جمله اندیشمندانی است که عقل و معرفت را با نیازهاي بشر متصـل مـی  463

هیچ کاري جـز اراده   ها انساندارد که  یان میداند. جاحظ با تقلید از اشرس ب اطاعت دانسته و دانش را نتیجه عقلانیت می

مداخلـه اراده در   عـدم داند و منظور از آن  را اضطراري می ها دانشدهد جاحظ همه  دهند و تقدم را به اراده می انجام نمی

  شناخت اشیاء و افعال است.

قیاس اراده آدمی در زمین بـه اراده خـدا   داند. اما در  ـ علیرغم آنکه ابن خلدون اراده انسان را در امتداد اراده خدا می464

  دانست. را اراده انسان می ها دانشداند و مبناي تمام تحولات و ظهور  در جهان اراده انسان را مطلق می

عمران که خود نتیجه ضعف قدرت و افول عصبیت است فعالیت  دنیفرو خشکدهد که با  ـ ابن خلدون توضیح می465

  گراید. ود میعلمی و رواج دانش نیز به صع

  عصبیت→قدرت →عمران →دانش 

داند که اختصاص به دانـش   ـ ابن خلدون تربت دانش بر عمران و از طریق آن بر قدرت و عصبیت را از اسرار الهی می466

  خاص و تمدن اسلامی ندارد.

  داند. اي می فوکو، دانش عقلانیت و به طور کلی تاریخ زمان را کاملاً ناحیه ـ ابن خلدون همانند467

دانست که براي پیشرفت ناگزیر یکی از عناصـر بـر دیگـران     ـ ابن خلدون عصبیت را همانند مزاج در موجود زنده می468



  مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)»  208«
 
 
  

  یافت و آن قریش بود. یکی بایست تسلط می به ناچارغلبه کند و در دوران رشد عرب نیز 

  ـ وحی اسلامی و میراث قبیله دو عامل اساسی در جریان قدرت در دولت مدینه بود.469

ـ استراتژي عمده حضرت رسول(ص) در مکه عدم تعرض بـر سـاختار قبیلـه و اسـتفاده از سـنن و عـرف قبایـل در        470

  گسترش ایمان جدید بود.

  از جوانان مکه و ضعفاي مردم بودند. دادند که مرکب ـ نخستین مؤمنان را دو دسته از افرادي تشکیل می471

دهـد و   کند بلکه قبیله را درون امت قرار می ـ تشکیل امت اسلامی در مدینه الرسول نه تنها ساختار قبیله را لغو نمی472

  گسترش اسلام بر مدار قبیله بود. اساساًگیرد.  از انرژي آن بهره می

  محابه ـ مسلمانان عادي  پیامبر(ص) ـ→ساختار قبیله/امت اسلامی →ـ شرفا ـ اعضاي عادي  ـ ساختار قبیله شیخ473

  ـ مسلمانان عادي) اعضاي عادي3ـ صحابه 2ـ پیامبر(ص) 1ـ شرفا(ساختار قبیله امت اسلامی 2ـ شیخ 1ساختار قبیله: 

نقش مهمی یافتند. شرفا کارکردهایی چون جامعه مدنی در صحابه به نقش شرفا را دارند و بعد از رحلت پیامبر(ص) 

  اصطلاح امروز داشتند.

  زد. افکار عمومی تقریباً بر محور صحابه دور می

کمک ساختار قبیله در گسترش اسلام اما بعد از رحلت پیامبر باعث شد تا ذهن ناخودآگـاه قبیلـه متـون و     رغمیعلـ 474

اي  و تفسیرهاي صحابه بیشتر قبیلـه  فتدیبدوباره اسلام در چارچوب محدود قبیله اساس قبیله تفسیر کند و ر نصوص را ب

  هاي میانه را سبب گردید. شد و درخت تنومند اقتدارگرایی سره

 نیجانش ـدر جهت شایستگی خود براي  ها آنـ مهمترین ویژگی سقیفه استدلال حاضرین بر احادیث پیامبر و تفسیر 475

  است.

دهد که روابط قدرت در جامعه صدر اسلام مبتنی بر دین بود و چنین نظامی خلافـت بـود،    ح میـ ابن خلدون توضی476

عصبیت و شمشیر جایگزین دین شد و به تدریج به سمت سنن قبل از اسلام و پادشاهی، رهنمون شد در اثر  جیبه تدراما 

  هاي دینی. ضعیف شدن انگیزه
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ر نظام سلطنت و کشورداري خود از الگوي دولـت ایرانـی تقلیـد کـرد، در     امیه د گوید که دولت بنی ـ ابن خلدون می477

  امیه در مرحله شهر نشینی یا دوران باز سازي بودند. تحلیل خلدونی بنی

خلیفـه امـوي    14ـ خلافت امري اولین سلسله خلفا در جامعه اسلامی است و روش ولایتعهدي الگوي غالب تعیـین  478

  ن قبلاً در میان اعراب و قریش هم بود.بود البته ولایتعهدي با عنوا

ـ ابن خلدون با این اندیشه که در برگزیدن ولیعهد توجه به آراء تمایلات قوي ضروري است اصرار معاویه ولایتعهدي 479

گوید موضوع عصبیت در ولایتعهـدي   داند. ابن خلدون می یزید را ناشی از تحولات دولت و ظهور مجدد عصبیت قومی می

  گردد اما باید دانست عنصر ولایتعهدي باعث فروپاشی امویان از درون شد. ت که باعث اجتماع و اتحاد میملحوظ اس

  داد. ي قدرت سهمی می را فقط در ثمره ها آنـ معاویه مردم را در قدرت وارد نساخت بلکه 480

  کرد. ب گرایی نژادي را تعقیب میاز لحاظ مالی دولتی متکی بر جزیه و خراج و به لحاظ سیاسی عر هیام یبنـ دولت 481

و به قدرت رسیدن عباسیان خلافـت اسـلامی در نتیجـه بـه دو قسـمت تقسـیم شـده:         656در  هیام یبنـ با سقوط 482

هاشم نیز تجزیه شده علویان در مصر حکومت فـاطمی را بنیـان گذاشـتند.     هاشم بعد از مدتی بنی امیه(اندلس) و بنی بنی

  گردد. ي خلافت واقعی و خلافت اسمی(خواجه نصیر) تقسیم می دوره عباسیان حکومتشان به دو

کند که عباسیان براي نخسـتین بـار در تـاریخ اسـلام، بـراي دفـاع از خـود قلـم و دانـش را           ـ ابن طقطقی اشاره می483

یـد فراوانـی بـر    امیـه تأک  جایگزین شمشیر کردند و در این احوال علوم همه شکوفا شدندد. عباسیان براي رویارویی با بنی

  مسلمانان غیرعرب داشتند و سلطه استیلاي عرب از میان رفت.

ـ امویان بر تغلب و جبر الهی در مشروعیت خود تأکید داشتند، ولی عباسیان براي نخستین بار و به احتمال بسیار با 484

د نمودند. و همین وراثـت بـود کـه    در خلافت تأکی» وراثت«که شیعیان معتقدند، بر عنصر» نص«الهام از ایرانیان علاوه بر

  کرد. آنها در نظر ایرانیان شایسه خلافت می

ـ دولت عباسی علیرغم آرمان برابري طلبانه خود در سراسر جامعه اسلامی، در عمل به دو نیـروي خراسـان و اعـراب    485

  دادند. یعنی تبار کوفه متکی بود. هرچند به دلیل ترس از عنصر ایرانی در نهایت به اعراب برتري
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شد، مأمون بـه تـدریج بـا     ـ مسئله قومیت عرب/ایرانی معماي عباسیان بود و این بتدریج به صورت سیکلی تکرار می486

سیاست مذهبی به جاي منازعات قومی تأکید کرد و موفق شد اما خلفاي بعد از وي گرفتار بودنـد و حتـی بـراي فـرار از     

لنهر پناه بردند. اما حضور غلامان ترك در دربار عباسی در واقع شروع خلافـت  تسلط عنصر ایرانی به نیروهاي ترك ماوراءا

  اسمی عباسیان است.

عامه. خلیفه مشروعیت خود را از وراثت و نـص  ←خواص  ←ـ ساخت قدرت عباسی عبارت بود از(عمودي) خلیفه 487

دانست و این را اکثراً پذیرفته بودند و حتی امیران مستقل تـا آخـر سـعی در بـر      خود میگرفت و خلافت را حق الهی  می

  گرفتند و رقابتهاي سیاسی تنها در عرصه خواص بود. کناري خلیفه ننمودند و با اذن تأیید و مشروعیت می

هنگامی کـه سـپاه    هاي رقیب، دست به دست شد و بویژه ـ خلافت عباسی در شرایط فقدان وجه مشترك بین ملیت488

جدید ترك به همکاري با خلفا موافقت در امپراتوري دوم عباسیان شکل گرفـت و نهـاد وزارت کـه از عهـد اول تأسـیس      

  گشته بود اما در این دوره گسترش اهمیت فراوان یافت.

اشتند اینها ریشـه  ـ امیران استیلا همانند وزیر تفویض بودند اما از حیث شمول ولایت محدود(ولایت عام و خاص) د489

  هاي اسلامی هستند. سلطنت

انـد   نامیـده » میان پرده ایرانـی «ـ سامانیان و آل بویه آن چیزي را در تاریخ جهان اسلام پدید آوردند که برخی آن را490

  ها که در قرن پنجم آغاز شد. یعنی حکومت در فاصله سیاست اعراب که تا قرن چهارم ادامه داشت. و سلطه ترك

دانـد و بـه    تدریج فقهاي دروه میانه جهت مصلحت اتحاد اسلامی اطاعت از امراي استیلا(سلاطین) را واجب مـی  ـ به491

نظمی بسـیاریس اقتـدارگرایی را    شود. بدلیل ترس از هرج و مرج و بی این ترتیب به تدریج اقتدارگرایی در اندیشه زاده می

اوردي) (طرطوشی) (ابن فراء) اندیشمندان شیعه نیز در دوران میانه و (م  در عمل و نظر پذیرفتند.(ابن ازرق) (ابن جماعه)

  اند. هاي فوق اما لزوم وجود سلطان را متذکر شده اخیر بودن اطلاع از اندیشه

کنـد. و مـردم    اله و سایر خدا و همانند ابن جماعه هم آن به جائر و عادل تقسیم می ـ میرزاي قمی نیز سلطان را ظل492

  حال از قید سلطان برهند چون حتی ظلم سلطان از جهت امتحان است.نباید در هر 

ـ اندیشمندان سنی در میانه از جمله غزالی، تأکید دارند که شرط عدالت نیـز در صـورت تعـارض بـا اصـل سـلطنت       493

  شود. ساقط می

ــ  3اج خلافت و سلطنت ـ امتز2ـ خلافت 1ـ ابن ازرق به اقتضاي ابن خلدون تحول دولت اسلامی را در سه مرحله: 494

  انقلاب کلی خلافت به سلطنت
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  ـ ویژگی تقدیرگرایانه 3ـ شریعت پناهی 2ـ زور و غلبه 1ـ ویژگیهاي متمایزکننده سلطنت اسلامی: 495

باشد. ماوردي  داند که با اهمال در حفظ آن، لاجرم دستگاه سلطانی نیز فرو می ـ ماوردي اسلام را اساس سلطنت می496

دانـد و   داند. حتی خنجی نخستین وظایف و واجب سلطان حفظ دین می را همانند الگوي ایران توأمان می دین و سلطنت

  این ابنیه چیده اندیشه درون میانه است.

داند و سلطان چون کامل نیست باید با علـی در   ـ دوره میانه و از جمله خنجی عدالت را همان اجراي شرع اسلام می497

سیاسی دوره میانـه اسـت. میـرزاي قمـی نیـز        این ضرورت و همکاري شمشیر و قلم دورکن اندیشه پیوند و رابطه باشد و

  کند. دقیقاً بر همکاري شمشیر و قلم (سلطان و روحانی) تأکید دارد. و از احتیاج این دو رابطه متقابل این دو صحبت می

داند که بناي نظم اسلامی بر ایـن   تمم یکدیگر میدو را مکمل و م  ـ شیخ فضل اله نوري نیز همانند میرزاي قمی این498

  دو استوار است.

  ـ به هر حال سلطنت اسلامی بر بنیاد شریعت و اجراي احکام اسلامی استوار بود و قانون آنها شریعت اسلام بود لاغیر499

پادشـاهی بـه تقـدیر     ـ میرزاي همانند سایر اندیشمندان دوره میانه معتقد به تقدیرگرایی است. و معتقد است اصـل 500

کند. علماي اهل سنت ایـن نـوع تقـدیرگرایی     ـ امتحانی تقسیم می2ـ استحقاقی 1الهی باشد اما پادشاهی را به دو دسته 

آدم دو گـروه را برگزیـد و    گوید خداي تعالی از بنی اند مثلاً غزالی می پاي پیامبران دانسته اند. و پادشاهان را هم فراتر رفته

ا بر دیگران برتري داد. یکی پیغامبران و دیگر ملوك در اینجا سلطنت و قدرت نیـاز بقـاي نـوع بشـر اسـت      این دو گروه ر

  برداري از دین هستند. اند که محتاج سلطان جهت بهره اي ناتوان مردم رمه

سـلطنت و  ـ اقتدار وجه قالب اندیشه دوره میانه و سه ضلع این مثلث عبارتنـد از[قـدرت(رعیت ـ دیـن)] در اینجـا      501

برداري از دین هستند. ساخت قدرت  اند که محتاج سلطان جهت بهره اي ناتوان قدرت نیاز بقاي نوع بشر است و مردم رمه

ي مردم بود که خـود   ـ وحی سنت) و مبتنی بر این فرض درباره دوره میانه سه بخش اما در صدراسلام دو بخش بود(امت 

هـاي میانـه ایـن     ي سـده  ون حضور حتی پیامبر به حیات ادامه دهند امـا اندیشـه  توانند با مراجعه به کتاب و سنت بد می

بـرداري از دیـن بـدون حضـور سـلطان میسـر نبـود و         ساختار را سه ضلعی کرد و سلطان را لازمه زندگی دانست و بهـره 

ی ماهیـت اقتـدار   سلطان/قدرت واسطه بین رعیت و دین و حفظ آن بود. و اینگونه بود که براساس این ساختار سـه ضـلع  

  گرایانه اندیشه اسلامی زاده شد.

  نامد. ـ فارابی مجموعه فلسفه و فقه سیاسی را علم مدنی علم می502

  ـ فقه اسلامی به لحاظ روش شناختی بر دو علم؛ زبان شناختی(علم السان) عربی و به ویژه اصول فقه قرار دارد.503
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ه) عصر تدوین و تأسیس اصول فقه شیعی به همت شیخ مفید  460) تا زمان شیخ طوسی(329ـ عصر غیبت کبري(504

  سید مرتضی علم الهی و شیخ الطائفه است.

ـ فقه وقفه سیاسی اهل سنت مبتنی بر کاوشهاي روش شناختی شافعی و تأملات معرفت شناختی ابولحسن اشعري 505

  .(شافعی در عرصه فقه و اشعري در عرصه عقیده)دهند است و این دو بنیاد دوگانه فقه سیاسی سنی در دوره میانه را شکل می

شناسی عرب استوار بـود و سـپس در چهـار اصـل کتـاب،       اساساً بر زبان» نص اسلامی«ـ اصول فقه شافعی در تفسیر506

  سنت، اجماع و قیاس تنظیم شده بود. او جدا از قرآن توانست عمل تاریخی صحابه(سنت) را همپاي نص قرآن ارتقا دهد.

اي میان عقل گرایـی افراطـی و    یا راه حل میانه» اندیشه و سطیه«عی نخستین مؤسس عقلانیت فقهی توانستـ شاف507

گرایی افراطی در تفسیر احکام اسلامی پیشنهاد کند او عقل را در دایره نص محصور نمود او با حـذف استصـال عقـل،     نقل

رد » لـزوم موافقـت بـا نـص و شـرع     «گزاره» یرت با شرععدم مغا«نص را در تمام دوران ها فرا گسترد. او به جاي وضعیت

  تأکید نمود و منبع همه احکام قرآن است.

ـ ادریس شافعی فهم قرآن را در چارچوب زبان شناسی عرب و روایت قریش ممکن دانست جز با دانستن زبان عربی 508

  و فرهنگ عربی فهم آن ممکن نیست.

گوید همـه احکـام سیاسـی     داند. او می ت قریش را لازمه دین درست میـ شافعی فهم قریش را بهترین فهم و سیاس509

شناسـی   شناسی عـرب، سنت[مصـرع ـ غیرمصـرع(زبان      شود. نص به دو بخش مصرح، غیرمصرح = زبان منتج می» نص«از

  ـ سنت)]   عرب

  اي از اجتهاد مورد نظر شافعی به تمرین و تخصص در زبان عرب اختصاص دارد. بخش عمده× 

  براي معتبر ساختن و توفیق سنت لازم است.اجماع 

اند  ـ نص قرآن مبناي فقه سیاسی است اما نص قرآن و حتی سنت پیامبر کمتر سخن صریحی در باب سیاست آورده510

دانـد و   ترین منبع دانش سیاسی است. او اجتماع صحابه را داراي حجیت شرعی براي همه دورانها می بنابراین اجماع مهم

  نماید. یخیت آن اجتماع به را به نص دین تحویل میبا لغو تار

ـ به باور شافعی در عرصه سیاست که فاقد هرگونه نص صریح از کتاب و سنت است اجماع و قیاس دو اصل اساسـی  511

  شوند. تلقی می

چهـار   خواهـد از  ـ اشعري وظیفه کلام سیاسی را در قانونگذاري و تشریع براساس گذشته منحصر ساخت. اشعري می512

  منبع شافعی بهره بگیرد و صحت سیاست گذشته و مشروعیت آن را توضیح دهد.
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» اتبـاع «ترین ویژگی اشعري تقدم نقل بر عقل است او دانش سیاسی را نه بر پایه استدلال عقلی بلکه بر مبناي ـ مهم513

گردد از طریق توسل بـه فهـم    یاز نصوص دینی قرار دارد که از موجه مستقیم و بدون پیش زمینه ذهنی به نص حاصل م

  »ظاهرگرایان«لغوي و ظواهر الفاظ عرب و نه فرا رفتن از ظواهر.

دانـد چراکـه فاعـل     گیرد، وي نقش انسانها را فقط کسب مـی  ـ داوري در افعال انسان در مرز اندیشه اشعري قرار می514

د. و با این حساب ظلم بـا رفتـار نادرسـت    دان حقیقی خداست او قائل به حسن و قبح شرعی است و داوري را درست نمی

  توان آن را نامشروع دانست. یک حاکم ربطی به او ندارد و نمی

در اهل سنت برخلاف شیعه معتقدند همه اجتهادهـا درسـت اسـت و احتمـال خطـا در آن      ←ـ تصویب در اجتهاد 515

هاي عقلـی خـود قایـل بـه یـک       کم دارد. اما شیعه با توجه به زمینهگویند خداوند به تعداد آراي مجتهدین ح نیست و می

  اجتهاد است که درست است.

ـ فقه سیاسی اهل سنت در ارتباط با خلافت و قدرت قرار گرفته است وفقی به سمت توجیه اقتـدار و در ارتبـاط بـا    516

  واقعیت و تاریخ خاص خود است و قابل تعمیم نیست.

  باشد. ها می گردد و دوران صحابه به محور اصلی ارزیابی گذشته گرا و بر محور خلافت صحابه میـ فقه سیاسی اهل سنت 517

در مورد راههاي نصب و برآمدن حاکم/خلیفه به الگـوي تغلـب و   » آل بویه«ـ ابوالحسن ماوردي بدلیل ترس از سلطه518

  کند. استیلا توجه نمی

کنـد و بـه التـزام و     شرط اجتهاد و علم را در تزاحم با آن حـذف مـی  ـ غزالی با توجه به لزوم شوکت و قدرت حاکم، 519

  کند. تقلید حاکم از علما کفایت می

ـ ابن خلدون قریشی بودن خلیفه را شرطی تاریخی دانست که  فقط مختص صدر اسلام بوده است و امـروز خلافـت   520

هـا را زیـر سـیطره خـود آورد و ایـن       عصبیتاي مختص است که داراي عصبیت نیرومندي باشد و دیگر  به کسی به قبیله

  سلطه سیاسی البته تقدیري الهی است. و اینها اقتدار و سلطه را پوششی جبري و ماوراء الطبیعی دادند.

گوید ولایت در زمان کنـونی بـر مـدار شـوکت و      ـ غزالی در بیانی با رد شروط سلطان و اصل بر مصالح مسلمانان می521

احب زور و شوکت با او بیعت کند امام مشروع است اما این جماعه فراتر رفت و گفت لزومی به غلبه است و هرکسی که ص

  بیعت نیست خود صاحب شوکت امام و سلطان مشروع است.
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داراي تباري دوگانه است و اگلوي اهل حدیث   ـ فتح سیاسی شیعه 2  ـ امامت محور 1  ـ دو ویژگی فقه شیعه 522

شکل یافته بودند بر فقه شیعه نیز تأثیر گذاشتند و دو مکتب امامیه قـم و امامیـه بغـداد را     و اهل رأي اهل سنت که قبلاً

شکل دادند. قم در سده سوم هجري کانون شیعیان اهل حدیث بود کلینی و شیخ صدوق از جمله افراد این مکتـب عقـل   

  ستیز بودند.

) که ملهم از روش معتزلی بود، شیخ 4داشت(قرن  ـ در مقابل روش حدیث گراي قم روش تعقلی و مکتب بغداد قرار523

) به رهیافت معتزلی که از طریق خاندان نوبختی وارد فقه شیعه شده بـود نیرویـی تـازه بخشـید و ایـن روش      413مفید(

  تعقلی توسط سید مرتضی دنبال شد.

ف بنیادهاي دیـن و احکـام   ـ سید مرتضی همانند معتزلیان گفت عقل به تنهایی و مستقل از یاري وحی قادر به کش524

شرعی است. او تعقل را نخستین وظیفه انسان و شناخت خداوند به کمک عقل(و نـه وحـی) دانسـت. سـید مرتضـی بـه       

اصحاب حدیث یا مکتب قم حمله سختی نمود. شاگرد وي شاگرد شیخ طائفه در آشتی اینـدو مکتـب کوشـید. امـا ایـن      

  انگی حفظ گردید.نمادي واحد نشد بلکه این دوگ آشتی موجب هم

  ي بین عقل و شرع حکم نمود. ) به عقل اعتبار والایی دارد و به طور کلی بر ملازمه413ـ شیخ مفید(525

  ي عقل برخاسته است. شناسی و موضع آنان درباره هایی وجود دارد که از امام ـ میان اخباریه و اصولیون تفاوت526

  دانند. کند، اما اخباریون همه را مقلد معصوم می قلد تقسیم میـ اصولیون شیعیان را به دو قسم مجتهد و م527

ـ به نظر شیعه تفاوت علم امام از پیامبر نه در ماهیت علـم یـا سرچشـمه آن دو بلکـه در وسـیله تحقـق علـوم آنهـا         528

نصب امام از جانب  باشد. شیعیان بر لزوم عقلی باشد، شریعت پیامبر اگر از جانب وحی است، علم امام نوعی از الهام می می

  خداوند معتقد هستند.

کننـد بـه    ـ اصولیون معتقد به وجوب نص بر نصبت امام هستند، نظریه انتخاب خلیفـه/امام توسـط مـردم را رد مـی    529

  »خطا پذیري معرفت شناختی انسان«جهت

و تفکیک ناپذیري و احتیاج ـ اصولیون شیعه هم هنانند اهل سنت و برخلاف معتزله زیدیه . . . بر تقدم وحی بر عقل 530

کند:  هاي دوره غیبت را به دو نوع تقسیم می پذیرند. شیخ مفید عقل عقل بر سمع نظر دارند و نظریه استقلال عقل را نمی

  ـ عقل عالمانی که دانش دین دارند.2ـ عقل عامه 1

  یابد. اي از مشروعیت می معههاي مجتهدان جا در گفتمان شیخ مفید عقل نوع دوم برتري دارد و بدین وسیله یافته

  داند که شامل امام معصوم(ع) هم باشد. ـ شیخ مفید تنها اجماعی را درست می531
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پرداز اجماع در فقه شیعه است. به عقیده او اجماع اتفاق حاصل شده بـین   ـ شیخ مرتضی علم الهدي بزرگترین نظریه532

بته این اجماع کاشف از رأي معصوم(ع) است زیرا اگر معصوم نظر گرایانه) امامیه در مورد خاصی است و ال جمیع(غیرنخبه

کرد. و البته شریف مرتضی اجماع جمیـع امامیـه را بـدین     دیگري غیر از اتفاق علماي شیعه داشت، نظر خود را آشکار می

  باشد. است و کاشف از رأي معصوم می» اجماع دانشمندان شیعه«کند که شامل تأیید می

اي که در مورد اجماع دارند، جامعه را به دو دسته عالمان و عامـه   گرایانه سید مرتضی با تمایلات نخبهـ شیخ مفید و 533

نمایند و اجماع را صرفاً به معدود دانشمندان و  کنند و عالمان را هم با عالمان صاحب نظر و دیگران تقسیم می تقسیم می

  یانه تا به امروز هم تداوم یافته است.گرا کنند و این دیدگاه خاص عالمان صاحب رأي محدود می

گویند زندگی سیاسی نیازمند دانش و اجماع است. اما هرگونـه دانـش و اجتمـاعی جـز بـا حضـور جمـع         ـ ایندو می534

ترین مفهـوم   گیرد، بعنوان مهم مجتهدان دین مشروعیتی ندارد و بدین سان اجتهاد در مرکز زندگی سیاسی شیعه قرار می

  شود. می دوره عنیت ظاهر

ـ سید مرتضی و شیخ مفید اجتهاد به معنی رأي شخصی فقیه در موارد سکوت نص که در میان اهل سنت رایج بود 535

) به بعد با تعریفی که از اجتهاد شد شیعه نیز به اجتهاد به عنوان یک منبع 602ـ676ي حلی( کردند اما از علامه را رد می

  دانست. راج احکام از ادله شرع مینگریست. او اجتهاد را بذل جهد و استخ

  ـ در دوره غیبت و اجتهاد طریق تحصیل و استنباط شرعی ـ سیاسی غالباً منحصر در ظن است.536

گرا است. علیـرغم عـدم قبـول اجتهـاد از جانـب       استوار است، دانشی عقل» اجتهاد ظن«ـ دانش سیاسی شیعه که بر537

کردند ولی در واقع از همان سالهاي اوایل غیبت اجتهاد عقلـی   سنی را رد می الهدي اینها اجتهاد شیخ مفید، طوسی و علم

  نمود. ناپذیر می اجتناب

ـ منظور از عقل در فقه سیاسی شیعه همان مدرکات و آراي عقل عملی(در مقابل نظري) است که با تکیه بر حسن و 538

  پردازد. زندگی سیاسی شیعه میقبح عقلی مستقل یا غیرمستقل به تولید حکم شرعی در تدبیر مدن و 

ـ از جمله تفاوتهاي فقه و دانش سیاسی شیعه و سنی خطاپذیري دانش و اجتهاد شـیعه اسـت و خطـا ناپـذیري یـا      540

  باشد. تصویب در گفتمان سنی می

ه پـذیري آفریننـده دانـش سیاسـی شـیعه در دور      گرایی و خطا ـ اجتهاد و فقه شیعه با سه ویژگی اجتهاد ظنی، عقل541

دهد و این گفتمان با ساخت قدرت سیاسـی   میانه است. این گفتمان سیاسی مجتهدان را در مرکز قدرت سیاسی قرار می

و پنجم در تقویت این عقیده و پذیرش مجتهدان بعنوان تنها حـاملان علـم    4کرد. وضعیت سیاسی قرن  ارتباط برقرار می
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ی عباسیان و اوضاع آشفته مجتهدان تنها افرادي بودنـد کـه بـه    نقش اساسی داشت. در این قرن به دلیل ضعف و فروپاش

  شوند. عنوان نهاد مذهبی تنها نیروي وحدت بخش جامعه محسوب می

دانـش و  «داند و همان گـاه کـه   ـ عقل سیاسی مسلمانان در دوره میانه و بویژه شیعه سلطه و حکومت را ضروري می542

دهد. در این گفتمـان قـدرت    نامشروع و سلطان عدل و سلطان جور قرار می را معیار تقسیم حاکمان به مشروع و» اجتهاد

کند. این گسترش اقتدار را نه در  مجتهد نامقید است و بر اقتدار سیاسی مجتهدان همانند بدیلی بر سلطان جائر تأکید می

ون فضاي سیاسی و کـل روابـط   منطق درونی اجتهاد بلکه باید در نظام دانایی ناشی از روابط قدرت در عصر میانه دید. چ

توانست از این زمینـه تجربـی حـاکم فـرارود و لـذا در دام       دانش در عصر میانه اقتدارگرایانه بود لذا فقه سیاسی همه نمی

  اقتدارگرایی فرو غلطید.

ـ شیخ مفید و شیخ طوسی تأکید دارند که امور عمومی و قضایی شیعیان در صورت تمکن و عدم تـرس از ضـرر بـه    543

  مجتهدان و فقیهان شیعه تفویض شده است.

اي مسـلط در تمـام آثـار فقهـی      آنکه بر خصوص ولایت سیاسی تصـریح شـود، اندیشـه    ـ اندیشه ولایت مجتهدین بی544

  ي میانه است. دوره

  انست.ه) برخی استدلالهاي فقی بر ولایت سیاسی مجتهدان آورد و آنها را نایب امام عصر(ع) د 940(10ـ محقق در قرن 545

ــه عنــوان یــک مســئله  546 ــا رابطــه دانــش اجتهادي/ولایــت سیاســی، ب ــ ام ــار توســط کاشــف   ـ ي فقهــی نخســتین ب

  ) مطرح شد.1154ـ1227الغطاء(

دارد کسی بر کسی دیگر ولایت ندارد مگر کسی که داراي شروط نبوت، امامـت، علـم باشـد،     الغطاء بیان می ـ کاشف547

براین کاشف الغطاء علم و دانش را از عوامل ایجاد کننـده ولایـت در ردیـف نبـوت و     علم که در اینجا منظور فقه است بنا

  الغطاء معتقد به ولایت سیاسی مجتهدین هم هست. داند. بنابراین کاشف امامت می

ـ باید دانست طرح ولایت سیاسی مجتهدان آخرین مرحله آشکارسازي و نقطه اوج نظریه اجتهاد است کـه بـر تمـام    548

یابد اما چون ولایت مجتهد عادل و نایب آرمان است لذا گفتمان سیاسـی دوره   امور زندگی شیعیان گسترش میچیزها و 

  نماید: میانه دو رهیافت متفاوت اراده می

  شد. ي یا رویکرد اذن به سلطان که موجب مشروعیت سلاطین می ـ مسئله2ي جواز عمل و همکاري با سلطان حائز  ـ مسئله1

ـ ظالم و باطل منظور از سلطان عادل، امام معصوم(ع) 2ـ حق و عادل 1ی شیعه سلطان را به دو قسم: ـ دانش سیاس549

دانـد. سـلطان جـائز شـیعه،      و مجتهدین بعنوان نواب عام امام(ع) در نظریه اجتهاد است. و هر حاکم غیر ایندو را جائز می
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  سلطان جائز سنی/ مخالف، سلطان جائز کافر

اند. مثلاً مفید  ها و حدود این همکاري بحث کرده ه میانه نوعاً بر جواز همکاري با سلطان جائز و شیوهـ آثار فقهی دور550

ـ شیخ صدوق و علم الهدي بر همکاري با سلطان جائز در صورتی که در آن خیر، محسنات بـراي عمـوم باشـد و موجـب     

  اند. انجام نیازها مشروع مردم گردد تأکید کرده

  »دائر بر مدار تقیه است«ري با سلطان جو و حاکمیت دوگانه حکمی هستند که در بنیادـ اندیشه همکا551

  ـ این اندیشه ایجاد همکاري با سلطان جائز به حاکمیت دوگانه هم انجامید.552

  دانست. ي صفویه مسئله اذن و مشروعیت سلطان مطرح شد و شاه طهماسب خود را مأذون محقق کرکی می ـ در دوره553

در زندگی سیاسی مسلمانان وارد نشـده و همـواره   » مستقیم و مباشر«لسفه سیاسی در جهان اسلام هرگز به طورـ ف554

  عمل نموده است.» وساطت شریعت«با

  ـ ورود فلسفه به فرهنگ اسلامی نه به لحاظ ضرورت زندگی سیاسی، بلکه به طور خاص و عمدتاً از طریق طب بوده است.555

هـاي خـود نیازمنـد     لام به گونه یک دانش تجملی درآمد که فیلسوف لاجرم جهت بسط اندیشهـ فلسفه در جهان اس556

  قدرت حاکم بود و بناگزیر فلسفه همان قلمرو سلطان را در نظر داشت.

تر از فقه داشت و در امور مدنی و عملی اندیشمندان اسلامی بیشـتر بـه فقـه و     ـ در جهان اسلام فلسفه مقامی پایین557

گـردد چـون    بینیم که در دنیاي اسلام به فلسفه مدنی/عملی تـوجهی نمـی   کردند تا فلسفه و لذا می سی توجه میفقه سیا

توجـه بودنـد و حتـی     اند. و به این خاطر فیلسوفان به سیاست و امـور عملـی بـی    اساساً آن را حیطه شریعت و فقه دانسته

تـدبیر  «اعتنـا بـه فلسـفه بـود. هماننـد      ي بـی  وف در جامعـه هاي فاضله هم نوعی راه حل فکري و روانی براي فیلس مدینه

  گردد. (براي فیلسوف یا آشنایان به فلسفه) ابن باجه و عملاً فلسفه مدنی به فلسفه فردي و خودسازي فردي تحویل می» المتوجه

است اقتـداري برخـی از   داند و لاجرم به توجیه ری ـ فارابی رابطه میان انسانها را رابطه تراتبی میان ناقص و کامل می558

تـرین   آدمیان بر دیگران است. اما باید دانست که فارابی به بیان و آراي اهل مدینه و مقام و صفات رئیس مدینه که مهـم 

  آن حکمت و دانش است اکتفا کرده است و عقل فعال واسطه و راهنماست بین انسان و خدا.

  راً نیازمند تربیت و ارشاد هستند و نیازمند ریاست دیگري بر خود هستند.ـ انسانها به سبب تفاوتها و نواقص که دارند اکث559

کنـد. او   داند و این مدینه را مدینه فاضله معرفی می ـ فارابی انسان دانشمند و مرشد را رئیس اول جامعه سیاسی می560

ت شـهر و دولـت را دریابـد    توانـد خـود مصـلح    کند. او می به اقتضاي افلاطون رئیس مدینه را به طبیب حاذق تشبیه می

  تولید اقتدار ←
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کند. براي رئیس شدن  ـ کانون تحلیل سیاسی فارابی رأس هرم قدرت قرار دارد و حکومت دانشمندان را پیشنهاد می561

  ه خدمت تواند بلکه تنها کسانی که فطرت و طبیعت مهیا براي ریاست داشته باشند ن در مدینه فاضله هرکسی نمی

ـ در اندیشه معلم ثانی رئیس مدینه مقدم بر مدینه است و وجود و دوام شهر قائم به اوست. اما چون فارابی فیلسوف 562

رساند و چون در اسلام ختم نبوت شده لذا او مدینه فاضله را غیر قابل تحقق و متعلـق   یا رییس مدینه را به مقام نبی می

گیرد که هریـک داراي درجـاتی از حکمـت و     به جاي آن سطوح و مراتبی را در نظر میکند و  به عالم مجردات معرفی می

فضیلت هستند. او براساس تلازم عقل و شرع و وحدت یا تعدد حاکمان رؤساي مدینه فاضله را بـه چهـار صـنف تقسـیم     

طوسی هـم تکـرار    ـ رؤساي سنت این تقسیم در خواجه نصیر4ـ رئیس سنت 3ـ رؤساي افاصل 2ـ رئیس اول 1کند:  می

  شده است.

ـ ریاسـت تابعـه یـا    2پیامبر ←ـ ریاست اولی 1کنند:  ـ فارابی ریاست فاضله در مدینه/امت را به دو قسم تقسیم می563

  ریاست سنت 

د فلسـفه  کنـد نیازمن ـ  گوید چون رئیس مدینه اسلامی براساس فقه حکومت مـی  ـ با این اوصاف فارابی در نهایت می564

سان بزرگترین فیلسوف اسلامی در نهایت امور سیاسی جامعه  را باید مسلط باشد در بدین» صناعت فقه«نخواهد بود بلکه 

  سپارد. را به شریعت یا فقیه می

نگـرد او اخـتلاف و تفاضـل     مـی » نبوت و شـریعت «انداز ـ ابن سینا با تکیه بر میراث فارابی سیاست را از نگاه و چشم565

دانـد و لـذا پادشـاهان را برتـرین انسـانها در       ها و مراتب اجتماعی انسانها را امري طبیعی و سبب بقاي نوع بشر مـی  عقل

  داند. سیاست می

کند. و براي توضـیح   پیوند محکمی برقرار می» لطف الهی«ي ـ ابن سینا بین سیاست و نبوت شریعت به واسطه نظریه566

نماید که سرانجام به برهان وجوب نبـوت، و رابطـه نبـوت و سیاسـت      تلاشهایی می تعالی شرور در جهان و ذات خیر باري

  شود. ختم می

  شوند. ـ شرور مورد نظر ابن سینا به سه دسته اخلاقی ـ طبیعی و متافیزیکی تقسیم می567

ماننـد افلاطـون   کنـد. او ه  سینایی را از تفکر افلاطـونی جـدا مـی     اي است که فلسفه ـ اندیشه الوهیت و توحید نقطه568

معتقد است که طبیعت اجتماعی و سیاسی زندگانی بر طبع فرد آدمی بنیاد شده است. و چون وجهی مادي دارد مسـتعد  

گردد و این لطـف الهـی تنهـا بـا واسـطه نبـی میسـر و برقـرار          شر و فروپاشی است و تنها با عنایت الهی این شر رفع می

  ردد.گ سان وجود نبی لازم می گردد و بدین می
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گردد درحالی کـه در فلسـفه یونـانی صـرف امـر       ـ حکومت مطلوب در فلسفه سینایی با وجود پیامبر(ص) محقق می569

  مطلوب است.

سینا، وضع سنن و تربیت مدینـه براسـاس اجـزاي      ترین و نخستین هدف شریعت و شارع در نظر ابن ـ ابن سینا مهم570

  نیز تربیت سیاست سلسله مراتبی هریک از اجناس سه گانه از عالی تا دانی است.سه گانه حاکمان ـ پیشه وران و پاسداران و 

دانـد.   ) به اقتضاي فارابی و ابن سینا نسبت شریعت به سیاسـت را نسـبت روح بـه جسـم مـی     979ـ105ـ ملاصدرا(571

نتـایج در اندیشـه و   کوشش ابن سینا در جمع میان فلسفه و شریعت با صدرالدین شیرازي به نهایت خود رسید. به زایش 

  عمل پرداخت.

  ـ تبار دوگانه قدرت در تمدن اسلامی، الگوي قبیله عرب و سلطنت شبانی شرق است.572
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